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۱۱ 


باداشت 


د افعانستان د لوی عالم» مورخ او لیکوال علامه پوهاند 
عبد الحي حبیبی د مختلفو آثارو په لیست کی یو هم (تاریخ افغانستان 
در عصر گورگانیان‌هند) دیّْ» جی د افعانستان د تاریخ له یوه خاص او 
مهم خپركي خخه بحث كوي 

دعه معتنم او مهم اثر د افعانستان له یوه حساس او تاریخی 
حالت شخه له پرو معتبرو ماخذونوپه حواله مور او تاسی حبروي. 

دعه اثر علامه حبيبي م تین به ۰ ش کال کی د یوی مياشتي 
په موده كي لیکلی او په ۱۳۴۱ ش کی په کابل کي د تاریخ‌تولنی له خوا 
چاپ سوق دی» چي پر چاپ بي دوه کم پنخوس کاله اوري او اوس 
مهال د تاریخ لبوال او لوستونکی عامه استفاده خکه خنی کولای نه 
سي جي به کتاب پلورنخیو او حتی په کتابتونونو كي هم موجود نه‌دیٌ» 
خکه‌نو د همد ي ضرورت پر بناء د کندهار والی پوهنوالداکیّر توريالي 
ویسا به خانکري پاملرنه» مرسته او توجه سره د اطلاعاتو او فرهنک 
ریاست ویتبیله جي دعه ارزشْتمن تاریخی او تحفیفی اثر یو خل بیا به 
نوي شکل او دیزاین سره چاپ او د لوستونکو تر لاسو پوري ور 
و رات ون: 

د کندهار فرهنگیال والی پوهنوال داکتر توریالی ویسا یه 
کندهار ولایت کی د نورو عمرا: نی او تعلیمي لاسته راورنو تر نگ 
علمي او فرهنگی لاسته راورنی هم لري؛ دغو مسایلو ته خاصه پا ملرنه 


۳,2 


کوی‌ او خصوصاًد مهمو کتابو د جاب لباره خاصه علاقه مندی لری» 
جی دا دی دعه اثرهم د دوی به علمی توجه او مالی مرستهد جاپ ج که 
سو. 

د کندهار د اطلاعاتو او فرهنگ ریاست د محترم پوهنوال داکیر 
توریالی ویسا له دغی نه هبربدونکی او نه ورکبدونکی مرستی او 
ملاتر خخه دبر-وبرتشکرکوي‌او د لوی خدای ع له درباره دوی تهد 
اورده عمراو دعسی نورو بریاوو عوسْتنه‌هم كوي. 


به‌ادب 


عبدالعدیم بتیال 


۵32 





٩‏ نزاع برادران و طفر شیرشاه سوری 1 2 و 
۷ گریزهمایون در م۱ 
۸ شاهی کامران‌در افعانستان ۷ 
۱۹ همایون‌در راه‌ایران ی ی 
۳۰ شاهی همایون‌باردوم و فتح فندهار ان انا کال تلع 
۱ فتح‌کابل بو روتکو ویر مس و بای 
۲۱ سفراول ی و و ی ما 
۳۳ سفردوم بدخشان چع ‏ سا وتو نج اسر سا هدر ی ام وت 
۳۴ سفر سوم صفحات شمالی ب ۱۲ 
۳۵ سفر جهارم به بلخ ی 
ال 5 سفر پنجم هه و 
۷ تصرف کامران بر کابل سا دس وی 
۲/۸ تصرف همایون بر کابل هی 
۳۹ حنکها با کامران 1۳ 
۰ استبصال کامران و سفر قند هار ۳[ 
ٍ۳. سش شند و فتح‌دهلی  ۵‏ و ع 
۳ وفات و خصال‌همایون وا ‏ و ‏ ووووووووووو و و و و و و و 
فصل سوم 
جلال الدین اکبر 
۳۳ محاصره و وفایع کابل و و و و و و ری 
۳۳ وفایع فندهار ۳ 
۵ ۳. حنک مرزا سلیمان ۵ ۵ ۵۵۵۵ و وان ۵ و ۵ 6۵۵ 
۳ جنگ ایوالمعالی 1 
۷. حملهٌ سلیمان بر کابل و تاخت محمد حکیم ی 


۷7 


۳4 مراجعت سلیمان به‌یدخشان مس ۸۸ 
۰ تاخت محمد حکیم بر لاهور 0 
۱ سفراآولاکترنکانل ی ؟۱3 
۷۲ تصرف عبدالله حان بر ید خشان و وفات سلیمان ٩۰  ....‏ 
۳ وفات محمد حکیم بمب دمص میا 
۳ سفردوم اکبر بکابل و 
۵ تسحر فندهار روص وی یب ۲۳ 
وفات اکبرشاه مس ٩۵‏ 
فصل چهارم 
نورالدین محمدجهانکیر 
۷ سفراول جهانگیر بکایل ٩4‏ 
۸ جنگ کابل ما مد دب | 
تفر مامورین با فعانستان سس " 9*2[ 
۵. سفردوم‌بکابل وس ۱۰۱ 
۵۱ وفات جهانگیر ۱۰۲ 
شاه حهان 
۲ بورش ند رمحمد خان‌بریامیان سا 
۳ محاصره کایل 3 
۴ نهضت کمال الدین افغان ما ۱۱۶ 
۵. شکست شبرخان ترین اه وه واه مهن مممسد۰۰ ۰ ۳۱ 
۵1 فتم‌قندهار ۲۲ ۱۳ 
۷ سفراولین شاه جهان نکایل ی ۱۱۰۱۰۱ 


2#. وفایع فندهار هه ان اج و وا و 6 56 6 
24 تمرر علی مردان‌بافعانستان ۵ سره 2 
۹ سفرداراشکوه بقندهار ی 6 
۲ فتح بد خشان 1 
فا رفتن شهزاده از ولایات شمالی ی و ایا و 
۴ جنگ قند ود ی 
۵ سفر سوم‌شاه جهان بکابل و و و و و موه 


. رفتن‌شاه جهان و تصرف ند رمحمد خان بر بلخ 
. لشکرکشی شاه عباس صفوی بر قندهار : 
. محاصره قندهار از طرف اورنگزیت و 
. سفرچهارم‌شاه جهان‌بکابل 7۳0 
. سفرینجم و محاصره قندهار موطه و او 
۰ سفرداراشکوه بقندهار ۷ 


اورنکزیب عالمکیر 


۰ مامورین‌صوبه کایل ووووووووووووو وم و وم موه 
۰ حرکت بوسفزائی و با کو و و تا و و او او و و 
. نهضت ایمل و خوشحال و آمدن اورنگزیب به 


۹9 


فصل هفتم 


نشحه و اتتماد 
« استیصال قناخی سقل ر کاخت نادرقا: ی ۱۴۸ 
. شحه و انتفاد و ی 
باب دوم 
فصل اول 
نیضت های ملی در معابل مغل 
.۰ درمفایل بای ۳ ور .7 
. روشانبان‌و نهضت‌ایشان ۱ 
. فلسفه‌این حرکت سس و مت سوت ۱۱۰ 
: تایوید روسی ۳۳ 7 * 
. جلال‌الدین "و 
. فتح عزنی و کشته شدن جلال الدین :سس ۱۲۱۲۱ 
. احداد دم نت مت د موه : موصو ۰ ۱۱۷۳۲۲۰ 
کسنه شدن‌احداه و 
۰ عبدالقادر ن نز 
کرنمل اه ۹ 
. هادیداد و الهام‌داد و و 
. میرزا خان‌و فادرداد ی 1 
. خانحهان لودی وس از 
. جنیش یوسئنزاتی ی ۱۱۲ 
. حنبش ملک اودل و حمزه‌در قندهار ی ۱۲ 
. جنبش باکو جالاک هه ی ۳ 
. خوشحال خان خیک ه ص موه ۱۱۱ 


۹۸ دوره حیس و نوم ۱۹۵ 


۰ نکهای خوشحال‎ ٩ 
۱۰۱۱۱۱ وفات تمه ادخ اه‎ ۰ 
فصل دوم‎ 
تشکیلات ملکی و عسکری‎ 

۱ تشکیلات ملکی نسوس یی ۲۲ 
۲. صوبها -کابل مور بومیجر و جیوییی میج بپیسیی... با 
۳۲ قندهار ار 
۳ کومکی ۱ 
۵ تعسات صاخ ۱ و 2 7 
تهانه‌دار. قلعه‌دار کوتوال ود :سس ۳۶۶ 

تیو دار و و 
دیوانو قاضی مس وت ی ۷ 
:شین ارس دی وب سس ۴ 

. واقعه نویس و هرکار و و 

. نظم و نطامت ات ای ۰ ۱ ۲۱۱۰ 

. مامورین و مناصب ی 


فصل سوم 


. جهل زینه فندهار 9 
.بقایای دیگر در قندهار سا تست ۱ 
۱ جهاربا ع فند هار مج مورا تاه سس ۲۱۶۱ 
عمرانات وباعهای کایل صص ص :۰ ۲۱۱۱ 
باع‌یعمان سا سس ۲۳۱ 


۰ با غْصفا و بان وفا رن 
۱ قلعه شهباز ورن 
۲. عمرانات شاه حهان ۲۲۴ 
۳ حصار شهر کابل ی 
۴ حصار شهر قندهار و 
۵. قلعه‌پروان و 
کابل و قندهاردارالضرب ۲۲۹ 
باب سوم 
۷ مدخل و۲۲ ۲۳۱ 
۸ علم و ما ان وود :۰۱۰ ۱ ۲ ؟ 
ادب ی 
۰ فن و هنر ان بو و تاد سوه ۰ ۰۱ ۲ ۳۳ 
فصل اول 
۱ رحال علمی و ادبی و هنروران افعانستان عدصی:. ۲۲۳ 
فصل دوم 
۲. رحال حربی و اداری افغان ۳۵۰ 
۳ ستدراک تاهج ۱ 
۳۴ ماخد و مدارک رن مرو ارات وی ۱ 


۱۳۶ 


آغازژ 


اندر خزان ۱۳۱۹ ه حینیکه نگارش بخشهای تاریخ افغانستان در 
دور اسلام» به نکارنده گان افغانستان در کابل تخصیص و سفارش 
داده میشد » دور سلطنت گورگانی های هند را بمن سیردند . 

چونآثار و مأخذ لازمةٌ این دوره موجود نبود» نگارش آن‌تا خزان 
۰ دست نداد در اوائل میزان این سال برخی از کتب و مدارک 
مهمه این دوره بدست آمد ‏ بنا بر این در مدت یکماه بتحریر این کتاب 
پرداحتم. 

از خوانندگان گرامی خواهشمندم اگر کوتاهی ها. و خطا بنظر 
برسد. آنرا بسبب قلب بضاعت علمی من و نبودن ماخذ و مدارکیکه 
برای نکارش جنی نآثار لازم است عفو فرمایند . 

پوشیده نماند که درین کتاب تنها حوادئی ذکر شده. که در دوره 
پادشاهی سلاطین گورگانی هند در مدت ۲۴۰ سال از بابر تا فتح 
نادرشاه افشار در صفحات افغانستان وقوع‌یافته و وقایعیکه بتاريخ 
وطن ما ربط ندارد» صرف نظر گردیده است. 


۱۳72 


همچنان در نگارش حوادث و وقایع تاریخی از ایجاز کار گرفته 
شده. و مأخذ هرواقعه‌دریایان صفحات نشان داده شده است. 

در فصولیکه راجع به نهضتهای ملی و عمرانات و معرفی رجال 
ادبی و علمی و حربی افغانستان درین دوره نگاشته شده. معلوماتی 
فراهم آمده. که تاکنون در دسترس این ضعیف بوده» و السّه مباحث 
جامع و مستوفائی شمرده نمیشود» و تکمیل آنهم وظيفة آیندگانست. 
که زیاده تردرین موضوعغور و کاوش کند. 


عبدالحی حبیبی 


ده‌افعانان-کایل 
اول عقرب ۱۳۲۰ 


۱۳۶ 


باب او ل 


محمد اکبر - 
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4 
وی( 
جهن ماک 
هماد 
۲ شاه - 
و 
جهانگه 





از 


ق( 
۵ 
۱ 
ه) نا (۱۵۱ 
۱ 
۰ 





سال 
(۲۴۰) 
ث‌ 
مگ 
4 





فصل اول 


ظهیر الدین محمد بابر 


موّسس شاهنشاهی گورگانی ها در هند شخصی بود. که محمد 
بابر نامداشت» وی پسر عمر شیخ میرزا یادشاه اندجان و فرعانه بود» 
این بادشاه یکی ازان شهزادگان تیموری است. که در عهد حیات 
پدرش سلطان ابو سعید میرزا» هم سمت حکمرانی داشته. و پدرش هم 
بدو نسبت به تیمورگورگان فاتح مشهو رآسیا میرسد » بدینموجب : آبو 
سعید ولد سلطان محمد میرزا ولد میرانشاه ولد تبمور گورگان". بابر 
در فرغانه از بطن قتلق نگار خانم ۲" دختر یونس خان فرمانروای 
معولستان بروز ٩‏ محرم سنه ۸۸۸ ه مطابق به ۱۴ فروری ۱۳۸۳ 7 
متولد و طوریکه اباً به جنگیز مشهور نسبت داشت. مادرش نیز 
بسلسلهٌ جختای پسر دوم به چنکیز میرسد . پدر بابر روز دوشنبه چهارم 
رمضان ۸٩۹(‏ ه < ٩‏ جون ۱۳۹۴ ع) از بام کبوترخانه افتاده و جهان را 
پدرود گفت. یکروز بعد سه شنبه ۵ رمضان همان سال شهزادء کوچکی 


و تاد عمل‌صالح ج یادشاه نامه ج ۱ کیمبرج هستری» اکبرنامه ج اص ۰۸۱ 
۳ منتخب اللباب» ج ۱ ص ۲۱ : مهر نگارخانم. 


۱۹2 


بسن یازدهسالگی در ندجان از طرف امراءبشاهی برد اشته شد ٩‏ و 
وی را ظهیرالدین محمد بابر نامیدند که بعدها این شخص یکی از 
شهنشاهان بزرگ اسیا گردید و در هند سلسلهٌ شاهنشاهی بزرگی را 
شالو ده نهاد . 


بابر در مقابل شاهان مغول و آوژیک : 
بایر یادشاه کوحک اند جان به محردیکه بر اریکه شاهی نشست» 
با دسته از رقبای خاندانی خود روبرو کردید» ولی چون بابر حسب 
عنعنات تورانی از طرف پدر و مادر به مشاهیر جهانکیران توران 
(جنکیز و تیمور) منتسب بود بنا بران با داشتن چنین حسب و نسب 
لایق مقام بادشاهی شمرده می شد . از همین سبب است با و جودیکه شاه 
اندجان خورد بود» ولی در مقابل حرکات عنودانه عم خویش سلطان 
بدخشان امراء و اعیان مغول وی را دست داده و نگذاشتند» که شاهی 
ره (۴ هی ای ۰ : م2 ۲ 
بایر از بين رود بایر نه تنها توانست که اندحان را نگهداری کند» 
بلکه بعد از مدافعه و تعرض های متوالی در سال ٩۰۳(‏ ه < ۱۳۹۷ ه) 
در اواخر ماه رییع الاول بر سمرفند تصرف نمود و رقبای خود را بهر 
طرف دوانند. درین وخت که سباهبان معول تتوانستند در سمرفند به 
تاراج و یغما ناثل آیند. به رهنمایی برخی از سرداران خود مانند 
تا :0 ۳۳۳ ۷ ۰ مطلع السعدین قلمی» انسکلویید اسلای < ۰ 
فرسته» کیمبرج هستری ین پیدی اسلام» ج ۰۱ ص 


۷ کرنامه یادشاه نامه‌ج ۰۱ فرنازد گروناد . 
ی ۱۳ ۳۳ اکبرنامه متخ ‌اللبات. 


۷7 


بشورش پرداخته و پراگنده شدند و برادر بابر جهانگیر میرزا را که 
منتظر فرصت بود به تسخیر اندجان کمک و یاوری کردند بنا بران 
بابر هم برای اینکه اندجان را به مخالفین نسپرده باشد بعد از چند ماه 
(بقول انسکلوییدی اسلامی تا صد روز) سمرقند را پدرود گفته و 
بسوی اند جان حرکت کرد ولی اندجان پیش از وصول بابر سقوط کرده 
و طرفداران وی مانند مولا قاضی و غیره در انجا کشته گشتند» جون 
بایر سمرقند و اندجان هر دو را مختل دید بنا بران بسوی جلکاری 
آهنگران شتافته» و سلطان محمود خان ولد یونس خان مشهور خال 
خود را بیاوری طلبید ؛ محمود که‌در بین دو خواهرزادة خویش گی رآمده 
بود» بیطرفی را پسندیده و بدون مداخله به تاشکند رفت و لشکریان 
بابر پریشان و پراگنده گشتند. 

بابر از حسین گورگان اجازه خواسته» جندی در قریه ساغرج رحل 
اقامت افکند. و بعد ازان به دعوت علی دوست طعائی به سمت 
فرعنستان شتافت. و آن قلعه را بتصرف کشیده و به تسخیر اندجان 
همت گماشت. تا که در ذیقعده سال ( ٩۰۴‏ ه < جون ۱۴۹۹ ع) آن شهر را 
تا فآ و ۳ 

بابر در سال (۹۰۵ ه) لشکری را بسوی اوش برد و جهانگیر 
میرزا و سلطان احمد تنبیل؛ که مراقب فرصت بودند» آمده و اندجانرا 
به محاصره کشیدند. تا که در حوالی قریه خوبان سه فرسخی اندجان 
بایریهآنها مصاف داده» و اندحان‌را نگهبانی نمود". 


* فرشتهج ۱ ص ۰۱۹۴-۱۹۳ انسکلوییدی اسلامیء ج ۱ص ۰۵۴۷ 


۱۸۶ 


در خلال این احوال محمدشیبانی خان"" بر سمرقند تغلب جست و 
بابر خواست که این رقیب تازه را نیز مغلوب سازد» بنا بران مخفیانه 
بادویست و چهل تن از سپاهیان جنگجوی خود شبانه بر سمرقند تاخت 
و از راه سریل معاک بر حصار بر آمده و شیبانی خان را با هفت و هشت 
هزار سواریکه داشت هزیمت داد» و وی را سوی بخارا دو اند ٩۰۳(‏ ه 
- ۲)۲۱۵۰۰. 

شیبانی که شخص آهنین و پیر مرد سالخورده بود رقیب جوان 
خود را آرام نگذ اشت و در زمستان همان سال قراکول و دیگر بلاد را 
گرفت. بابر که این حریف قوی را در مقابل خود می دید از سلاطین و 
شهزادگان تیموری که در خراسان و بلاد دیگر حکمرانی داشتند 
استمداد نمود» ولی جون از طرف آنها کمک و حماية ندید در شوال 
٩۰‏ ه) لشکری را فراهم آورد» و در حوالی کاروزن به شیبانی مصاف 
داد» جنکی عظیم واقع شد و سردار سیاه بابر دران معرکه جاند 
سیردند» و شیبانی بیای حصار سمرفند رسید . بایر مدت سه تا چار 


۳ ابوالفتح محمد شیبانی خان بن شاه بدا غ سلطان بن ابوالخیر خان از نسل شیبان بن 
۷ ه در قریة محمودی مرو در جنک صفویان کشته گردید» وی به تورکی شعر 
میگفت و نصاب تورکی را برای قاضی اختیارالدین هروی منظوم کرد. از احفاد 
دختری او سلسله حانیان استراخان از ( ۱7۱۰۰۷ ۱۲۰۰ ه) شاهی کردند و دیگر افراد 
فتوحات خود شیبانی در افعانستان تا هرات و سیستان و قندهار رسید» ولی افراد 
خاندانش در صفحات شمالی مملکت حکومت کرده اند (دول اسلامیه» ص ۴۳۱ و 
مد کر احباب ص ۱۴ببعد خطی). 
رها تس‌کلو بیدی اسلافی »ک گب‌یای. 

۹2 


ماه» سمرفند را در حالت محاصره نگهداشت. جون جاره را حصر دید 
در اوایل ( ۹٩۰۷‏ ه) با صد تن ازیاران خود سمرفند را پدرود گفته و به 
تاشکند شتافت. در انجا سلطان محمود خال وی مقدمش را گرامی 
دانست. و بعد از انکه ایام زمستان سپری شد. خواست که ولایت 
فرغانه را برای بابر تسخیر نماید» بدین نمط بابر توانست بکمک خال 
خویش باز اوش را تصرف کند ولی در مصافیکه باحکمران اندجان 
سلطان احمد تلبیل نمود زخمی برداشت و بسوی اخسی مراجعت کرد. 
از آنطرف رقیب دیرین بابر شیبانی خان اوزبک با فوجی گران تاخت و 
تاشکند را بتصر فآورده و بابررا بسوی مغولستان و ترمذ دوانید". 

بابر جون مملکت ماوراء النهر را تماماً در دست رقبای خود دید 
بسوی مملکت افغانستان روی آورد» و خواست که بکابل بیاید» و 
درینجا طرح نوی را برای شاهی افکند . 

ازینجاست که مقدرات این شخص در سرزمین وطن ما اغاز 
میکردد و ازین عصر ببعد بابر درین مرز و بوم نام میکشد. و ازینجا 
بسوی‌هند تاخت می‌آورد. 

و قایعیکه راجع بزندگانی بابر در بالا ذکریافت مستقیما بتاریخ 
وطن ما پیوستکی ندارد» ولی برای اينکه خوانندگان تاریخ وطن 
بصورت مختصر از شرح حال این جهانکشای معرو ف آگاه شده باشند 
بصورت تبصره در مقدمهٌ این باب نکاشته آمد اکنون میرویم به 
مطالبیکه جزو تاریخ و طن ماست. 


ره انسکلوییدی اسلامی منتخ‌اللباب. 
و4۲۰ 


بابر در کابل : 

بابر چون نتوانست در ماوراء اللهر در مقابل حریف آهنین خود 
شیبانی قد علم کند. بنابران خواست که بسوی کابل روی آورد؛ و 
درینجا زمم اختيار و شاهی بکف بگیرد. همان بود که بقول فرشته و 
معصومی در ٩۱۰(‏ ه) و بقول میر خواند و انسکلوپیدی اسلامی در 
٩۰۹(‏ ه < ۱۵۰۴ ع) از هندوکش گذشته و بر کابل تاخت» طوریکه 
پیشتر هم نوشتیم بابر از بوم توران‌منهزماً به ترمذ آمد » و با امیرمحمد 
باقر حکمران آنجا مصلحت نمود و از ترمذ بسوی جنوب سواحل آمو و 
بد خشان شتافت. که در آنوقت حکمران آن نواحی خسروشاه نامد اشت» 
بابر به قندوز که مرکز حکمرانی خسرو بود آمد"" هر چند خسرو 
خودش شخصاً بخد مت بابر رسید و مراتب‌همرنکی و دوستی را عرضه 
داشت ولی بابر شخص داعیه طلب و فعالی بود که به مجرد وصول به 
قندوز هشت هزار عسکر سوار و پیاده خسرو را بخود جلب کرد و باین 
صورت خسرو را مجبور ساخت که تمام اموال و ثروت خود را به بابر 
گذاشته و با جند نفر از همراهان خود بسوی میمنه پیش بدیع الزمان 
میرزا شهزاده تیموری آنجا گریزد .۷. 

بعد از فرار خسرو بابر عساکر او را با سه جهار هزار خانه وار 
معول که با خسرو بوده بخود همراه ساخته و ثروت خسرو را تصاحب 


کیمبرج هستری ج ۰۴ ص ۰۴ ولی مورخین سابق مثل خواند میر و فرشته مرکز 
حکمرانی خسرو را ننوشته اند در منتخب اللباب و سیرالمتأخرین عوض قندوز 
بدخشان است. این خسروشاه از ملوک بومی بد خشان بنظر می آید که از مدتهای 
قدیم درانسرزمین حکمرانی داشتند و غالبا از ن#اد تاحیک بودند. 


۳ فرشته میرخواند ج ۰۷ منتخب اللباب ج ۱. 


رف 


اما کایل : 


از عصر سلطان ابو سعید جد بابر در تصرف یکی از اعمام وی 
بود» که این شهزاده الغ بیک میرزا نامداشت۳ ال بیک در سال ( ٩۰۷‏ 
ه) درگذشت و پسر کوچکش عبدالرزاق میرزا پشاهی رسید» ولی 
علی و عیرهم از شهر بیرون رفته و مترقب فرصت نشستند » و روز عید 
اضحی که زکی با شیرم زکه در دیوانخانه سلطان نشته بوده امرای 
۰ شاب تست ۱۱۳۱ 
مذ کوربا سیصد نفرتاخته و وی‌رابکشتند . 

بدین صورت امور کابل مختل بود و رو به ویرانی نهاد و 
عبدالرزاق حکمران کوحک نتوانست آنرا اداره کند» بنا بران 


۳ این اولوغ بیک بن سلطان ابو سعید بن محمد مبرانشاه ین تبمور است که از سنه 


٩۰۷ 7 ۵(‏ ه) در کابل و غزنه حکمرانی داشت» و غیرا : الوغ پیک بن شاهرخ بن 
مهاجرت افوام افعانی به وادی پشاور و جنگهای یوسفزائیان شهرت دارد» و در 
تاریخ مرصع و مخزن افعانی و عیره ذ کرش میاید . 

معصومی) ولی در فرشته ص ۱۹۸ زکی است. در تاريخ‌هندارسکن ۲۵۱۰۱ و بابرنامه 
(۱۴) ج همم 


فرشته. معصومیء میرخواند » سیرالمتآخرین. 


رف 


قندهار داشت با سیاه هزاره و نکدری بر کابل تاخت و در اواخر سال 
۸ ه آن شهر را گرفت» و میرزا عبدالرزاق در خود تاب مقاومت 
ندیده به لغمان گریخت. محمد مقیم بعد از تسخیر کابل دختر میرزا ال 
پیک را بحبالءٌ نکاح خود درآورد و یه حکمرانی پرداخت!*". 

وقتیکه قرارشرح گذ شته‌دراواخررییع الاول (۰۹٩یا‏ ۰ هی) پایر 
بسوی کابل روی آورد؛ محمدمقیم حکمران ارغونی کابل در شهر 
متحصن گردید» و بعد از جند روز وعده‌داد که شهررا به بابر بسپارد» 
بابر هم وی را امان بخشود. و بسوی فندهار اجازه رفتنش داد و 
بدینصورت بابر شاهی کابل را گرفته و حکمران این دیار گشت . بعد 


انکد بایر در گایل شوکتی نهی‌سانید در سال ۱۲ و 







رنه 
77۳۷۳۹۲۲۱۱۳۹۹۳ ۳ یله" عذین لودین ل 
در عصر سلطنت شهزادگان تیموری امیر ذوالنون ارغو قبن, هلر جسین بصری د 
ملک ملا زمان ابو سعید تیموری داخل شد » و بعد ازین این شخص در نتیجه دلیری و 
شحاعت در هرات و مارواء اللهر شهرت بافت و سلطان حسین مرزا شاه هرات 
حکمران غور و زمین داور را بوی تفویض و در سال ٩۰۴‏ ه که هزاره و نکدری را 
مجبور به تسلیم کرد حسین شاه هرات» فراه و عور و قندهاررا هم بوی سیرد» ذوالنون 
در قندهار استقلال بهم رسانید و بر ولایت شال و مستونک (بلوجستان حالیه) هم 
تعلب جست. این شخص سلسله شاهان ارغونیه را به جنوب و طن ما بنا نهاد و خودش 
در محاصره هرات و جنگی که با محمد شیبانی حکمران اوزیک کرد کشته گردید» 
ند ازو دو پسرش شاه پیک و محمدمقیم ارغون در قندهار و ملحقات آن حکمرانی 
1 و با شیبانی که بعد از تسخیر هرات بر فراه و گرهسیر تاخت آورد ساجنند 
شیبانی هم آنها را بر حالت خود ماند پس به خراسان برگشت (معصومی - 
میرخواند). شرح وقایع دیگریکه در حین حکمرانی بابر با این دو برادر پیش آمد » در 
صفحات آینده خوانده شود . 
( معصومی» فرشته حیات افعانی» کیمبرج هستری» میر خواند» مفتاح التواریخ» 
اکبرنامه. 





روف 


زلزله های پیاپی در کابل وافع و بسی از عمرانات را تخریب کرد بابر 
پس به تعمیر آن پرداخته و بزودی لشکری را آر است. و به تسخیر عزنی 
و دیگر لواحق آن کمر بست. و درین سفر جنگی تا فلات پیش رفت و 
آنر از دست پسران ارغون که حکمران آندیار بودند کشید و پرادر حود 
جهانگیر میرزا را بعکومت غزنی گماشت""". بابر می دید که رقیب 
دیرین وی شیبانی (شیبک خان) اوزبک با قوای زیادی که دارد برای 
شاهی وی عظیم خطریست و اگردفع نشود روزی صد مه به بنیان شاهی 
وی میزند؛ بنا بر آن بقول میر خواند در محرم سال ٩۱۱(‏ هه" بقول 
فرشته در محرم ٩۱۲(‏ ه)۳" بعز م امداد و کمک سلطان حسین میرزا 
شاهزاده تیموری خراسان که ذریعه سید افضل ولد سلطان علي در 
مقابل قوای شیبانی خان اوزبک از وی استمداد نموده بود» 7 راه 
هزاره و ایماق بسوی هرات و مرو حرکت کرد درین اثنا شهزادگان 
تیموری خراسان در مقابل شیبانی بر کنار آب مرغاب فراهم آمده 


۱۳:3 منتخب اللباب ج ۰۱ ابوالفضل علامی در اکبرنامه (ج ۱-ص ۸۹) این 
زلزله را شرح میدهد » که اکثر منازل بالاحصار کابل فتاد» و خانه‌های موضع بیعمان 
(در یک نسخه لمعان آمده شاید پغمان حالیه باشد) تمام از هم ریخت» و سی و سه 
مرتبه در یک روز زمین جنبید » و در میان بیغمان و بیک توت پارچه زمین بریده و 
پایان رفت و از استرغج تا میدان که فریب شش فرسخ بوده باشد زمین آنچنان 
شکافت. که بعضی از اطراف برابر فیل بلند شده بود ..." 

۳۸ روضه الصا ج ۰۷ ص ۲ ۰طبع لکهنو . 

۳ تاریخ فرشته. ص ۰۱۹۸ ج ۰۱ ابوالفضل در اکبرنامه با فرشته همنواست و تاریخ 
این سفر جنگی را محرم ٩۱۲‏ ه می نویسد » خود بابر هم در تزک خود همین تاریخ را 
می نویسد (ص ۱۱۷) ولی علت سفر را رسیدن خبر و ... سلطان حسین میرزا و دیگر 
عرضها بقلم مید هد و گوید دغدغه هری در خاطر بود (تزک). 


روف 


بودند» بعد ازانکه بابر از مروجاق گذشت. در منزل کل باغان با 
شهزادگان مذ کور ملاقی شد. و کان ذلک فی دوشنبه (۱ با ۸) ماه 
حمادی الاخری ٩۱۲‏ ه. 

ولی شیبانی جون اتفاق شاهان تیموری را در مقابل خود دید» از 
جنگ و تعرض منصرف گردید» و ازینطرف هم بسبب زمستان کسی 
نتوانست که از آب آمو بگذرد» و به مقابله شیبانی پردازد» بنا بران در 
ماه رجب همان سال عساکر شهزادگان تیموری از مرو و آب مرغاب 
برگشته و بابر هم حسب دعوت بدیع الزمان میرزا تا (۲۰) روز در منزل 
علی شیر هرات توقف و بعد اژان بسیب وصول خبر اختلال آمور کابل 
درهمان زمستان شدید ۷ شعبان از هرات بر آمده و رو بسوی کابل نهاد 
و از راه هزاره با مشفت های زیادی که از دست سرما و قبائل سلحشور 
مذ کور دیده بود بکابل رسید (زمستان ۹۱۲ -<۱۵۰5- ۱۵۰۷ع)۳. 

اما در کابل : بعد از رفتن بابر بصوب خراسان فتنه نوی ظهور 
کرد» و محمدحسین گورگان و سنجر برلاس جمعی را با خود یار و 
مددگار ساخت؛ و جان میرزا را که عم بابر یا خاله زاده وی میشد. به 
پادشاهی برداشتند و طرفداران بابر مانند ملا بابای ساعرجی و خلیفه 
محب علی قورجی و احمد یوسف قاسم‌را در قلعه محصور کردند » پابر 
جون این واقعه را در معسکر شهزادگان گورگانی در خراسان شنید ‏ از 
راه بادغیس و جخجران و یکه اولانگ و بامیان و غوربند روی بکابل 
نهاد» و این شهررا واپس کشود. و جان میرزا را بعد از تسلیم و هزیمت 
احازت داد که‌نزد اولاد امبر ذوالنون به صفحات حنوب و غرب مملکت 


۲ فرشته» میرخواند» انسکلوپیدی اسلام» تزک بابر ص ۱۲۲-۱۱۷. 
۳۵32 


رود» و محمد حسین گورگان‌هم بسوی فراه و سیستان رفت. 

ولی درینوقت ولایت بد خشان که مدتی تحت حکمرانی بابر آمده 
بود طرف تعرض قوای شیبانی واقع شد » و ناصر میرزا برادر کوچک 
بابر که سمت حکمرانی آنجا را داشت منهزماً بکابل عقب نشست. و 
ایالت بد خشان را از دست بابر بر آمد و چون جهانگیر مزا برادر دیکر 
بابر در همین سال حینیکه از هرات بکابل می آید در نتيجه افراط 
مشروبات درگذشته بود بنا بران بابر جای وی را بهبرادر خویش ناصر 
میر دا و۳۳ 

بابر از سفر خراسان نتیجه خوبی نگرفت و چون‌در عین زمستان از 
مناطق سرد کوهسار وسط مملکت ما گذشت و کابل را هم مخالفینش 
اخلال کرده بودند بنا بران این سفر بری نامیمون شاید وی را علاوه بر 
تحمل رنجها و مشقات از حیث اعاشه عسکر و دارائی پول و مصا 
هو ی انداخت» و وقتیکه کابل را دوباره گرفت جون فشون بابر به 
مواد اعاشه و خوراکه احتیاج داشت بنا برآن بر سر یک عده افغانان 
خلجی (غلجی) که همواره در راه حفظ آزادی خود مورد نهب و غارت 
جهانگیران اجنبی بوده و با آنها بظلم و قساوت رفتار میشده تاخت و 
بقول فرشته در سال ٩۱۳(‏ ه) بتاخت الوس افغانان غلجی (خلحی) 
جنوب شرق غزنی سوار شده صد هزار گوسفند» و دیکر چیزها بدست 
سیاه افتاده ب رگشت"۳. 


۳ فرشته» میرخواند. ولی ابو الفضل در اکبرنامه طبع ایشیا تک سوسایتی بنگال 
نام جان میرزا را (خان میرزا) می نویسد » در تزک بابر طبع بمبتّی نیز (خان میرزا) 


ی 


۷ فرشته» تزک بایر ص ۱۲۹-۱۲۸ 
رل 


فتح فندهار : 

اندر محرم سال ٩۱۳‏ ه قوای اوزبک متوجه هرات گشته و 
شیبانی خان به تاخت و تا زآنشهر پرداخت. چون تا فراه و گرمسیر پیش 
آمد بنا بران شاه بیگ و محمدمفیم پسران امیر ذوالنون ارعون که 
حکمرانان آن صفحات بودند از یکطرف به محمدخان شیبانی اظهار 
انقیاد نموده و سکه و خطبه را بنام شیبانی قبول کردند» از جهت دیگر 
پیعامی به بابر بکابل دادند که‌رو بسوی قندهار آورد و درمقابل‌تاخت 
شیبانی به‌آنها یاوری کند . 

بابر که فوای خود را همواره بتاخت و تاز مشعول میداشت و 
بیکار نمی گذ اشت رو بسوی قندهار و زمین داو رآورد» چون از کلات 
بگذشت جان میرزا که شرح تصرف و هزیمت وی را از کابل پیشتر 
نگاشتیم با عبدالرزاق میرزا از قندهار بخدمت برادرزاده خود بابر 
رسید» ولی شاه پیگ و محمدمقیم که خطر شیبانی را به اظهار انیا 
دفع دیدند نخواستند که به بابر تسلیم شوند. بنا برآن از راه مقابلت 
پیش آمدند و با سپاه عظیم روی بمصاف آوردند و در قریه خالیشک 
نزدیک فندهار (یعنی از مورخین بصورت غلط ختک نوشته اند » ولی 
مطابق بقول ود پابر در تزگ او غلیشگ صحیح است که اگنون 
خالیشک گویند) بعد از جنگ شدیدیکه باقوای بابر کردند شکستی 
خوردند فاحش. و هزیمتی دیدند عظیم ! و شاه بیک بسوی شال و 
مستنگ و محمد مقیم بزمین داور پناهند . 

باینصورت بابر بعدد دو هزار نفر عسکر خود بر شهر قندهار و 
حصن متین آن تصرف جست و بر خزائنیکه امیر ذوالنون و پسرانش 


۳۷, 


مدتی اند وخته بودند دست یافت. و ایالت فندهار و زمین داور را به 
ناصر میرزا برادر حود سپرده و عازم‌صوب کابل گردید . 

چون بابر بکابل رسید هنوز ماهی چند نگذشت. که شاه پیگ و 
محمد مقیم که پیش محمد شیبانی پناهنده بودند. بعوماندانی خود 
شیبانی و قوای اوزبک بر قندهار حملهآوردند و ناصر میرزا هم قندهار 
را پدرود گفته و بکابل نزد برادر خود گریخت: و قندهارپس بیاوری و 
کمک شیبانی بدست شاه بیگ و محمدمقیم افتاد و قوای اوزبک و 
شیبانی پس ازانکه مهم قندهار را نور دیدند آنرا به شاه بیگ و 
محمد مقیم سیرده و خود شیبانی بخراسان یس گشت. درین وفت 
محمد مقیم مرد و قندهار تنها به‌شاه بیگ ماند۳۳. 


جنگ ننگنهار و کشتن عبدالرزاق : 

پیشتر ذکر رفت که عبدالرزاق میرزا ولد میرزا ال پیک در سال 
۸ هر حکمرانی کابل از تا دا و بجد ود مشرفی افعانستان 
کریخت. دران حدود به یاوری علی شبکور سیستانی و محمدعلی 
شیبانی و عبدالله صف شکن و نظر و یعقوب و غیره علم پادشاهی 
بود و میخواست دور تر از منطفه نفوذ آنها تاسیس‌شاهی نماید و برای 
اینکار حمله و تصرف هند ر همواره در نظر داشت. ننا بران و حود 
عبدالرزاق مبرزا را در سمت شرق افعانستان و در سن شبائل نرومند 
۳ فرشته» معصومی نسخه قلمی» منتخب اللباب تزک بایر ص ۰۱۳۲ 
معصومی نسخه قلمی» فرشته ص ۰۱۹۹ ج ۰۱ منتخب اللباب ج ۱. 

۲۸3 


۲۴( 


پستون برای پیشرفت آمال خود خیلی مضر میدید و نمی خواست که 
عبدالرزاق در آنجا قوت کیرد لهذا در سال ٩۱۴‏ ه که قوه عبدالرزاق 
هنوز از سه‌هزار نفر نگذ شته بود بابر بر وی حمله برد و در مصافیکه‌بهم 
وافتد سذاران عستگر عبدالرژاق کته شلد ند و کل فش تک و ٩)‏ 
طرف بابر کشته گردید. و باینصورت بابر توانست که حریف شرقی 
خود را از مبان‌بردارد» و برای‌تاخت هند راه‌را صاف کند (۳. 


زییر راعی : 

همدرین اوقات در ولایت بدخشان یکی از آزادیخواهان بومی 
آنجا بنام زییر راعی قوت گرفت و بدخشان را از دست اوزیک و بابر 
کشید و توانست که آنجا را مدتی از اسارت و تاخت و تازدیگرا نآزاد 
نگهدارد. بابر برای تأمین بدخشان جان میرزا بن سلطان محمود بن 
سلطان ابو سعید که عمزاده او بود بأن‌سو از کابل فرستاد و جان میرزا 
توانست یکمک مادر خود که از اشراف بدخشان بود آنولایت را 
بکشاید و زبیررا از میان‌بردارد. 


جنک شیبانی با اسماعیل صفوی و کشته شدن شیبانی و فتح 
ماوراء النهر از طرف بابر : 

جون شاه ماوراء النهر محمدخان شیبانی به تفصیلیکه پیش 
گذشت بر بلخ و هرات و خراسان تغلب جست و در آن نواحی قوهٌ بهم 
رسانید» بنا برآن شاه اسماعیل صفوی پادشاه پارس از قوت گرفتن این 


(۲۵) * چ مه 


فرشته ص ۰۲۰۰ منتخب‌اللباب ج 5 
۳۹۶« 


مرد آهنین متوهم گردید » و در اواسط شهور سال ٩۱۱‏ همتوجه خراسان 
کشت و در (۲۰) شعبان سال مد کور به مرو رسید. و شیبانی را که 
بحصار مرو بناه حسته بود در آنجا حصاری ساخت. روز حمعه (۲۰) 
شعبان بود که شیبانی با (۱۵) هزار نفر بر سر قوای صفوی تاخت» و در 
جنک عظیمی که در یک منزلی مرو پین طرفین در گرفت تا ده هزار نفر 
اوزیک کشته کردید و خود شیبانی هم درین جنک سر نهاد و قوای 
شد» اسماعیل دربهار ٩۱۸(‏ ه) تا آمو یش رفت و از آنجا یس بهرات 
هه مه ۲۲۱ 

بر گشت؟ ۰ 

شیبانی رقیب بزرک بابر باینصورت در مقابله قوای صفوی از بین 
رفت و بابر هم از کابل وقایع را بدقت می دید و می سنجید تا که در 
سال ٩۱۷‏ ه بعد از قتل شیبانی جان میرزا از بد خشان به بابر نوشت که 
وقت‌را از دست نباید داد و اکنون که شیبانی رقیبآهنین ما خود بخود 
از بین رفت باید به تسخیر فرغانه و مملکت پدری پرداخت. بنا بران 
بابر هم به تعجیل تمام بسوی قند وز شتافت و بعد از آنکه با اسماعیل 
علی و علی قلی خان و شاهرخ افشار باقوه صفوی بیاوری بابر 
رسیدند. وی بعد از تصرف حصار و قندوز و بغلان با عسکر شصت 
هزاری بر بخارا تاخت و پس از تسخیر آن در نیمه رجب سال ٩۱۷‏ ه 
سمرقند را نیز تصرف نمود و از انجا ناصر میرزا را بحکومت کابل 
کگماشت. و خود تا مدت (۸) ما در آنجا بود و عسکر صفوی را امر 


۳۰.۶ 


ترخیص داد ولی بعد از گذشتن زمستان بقیةٌ لشکر اوزیک به قیادت 
تیمور سلطان قاثم مقام شیبانی بر بابر تاخته و نزدیک بخارا بابررا پس 
راندند. و بعد ازانکه بایر عحد وان و دیکر مقامات را نیزاز دست‌داد و 
از جنکهای سخت خود باوزیکها نتیجه ندید پس بکابل آمد » و ممالک 
ماوراء النهر از دستش رفت (۹۲۰ه۵- ۱۵۱۴ع)۳۳. 

غنیمت دانست و حنانجه عادت داشت تلافی از دست رفته حنکهای 
اوزبک را بتاخت و تاز بر قبائل آزادی خواه و ببکناه پشتون نموده چون 
قبائل پتون در آن نزدیکیها بوادیهای پشاور سرازیر شده و با 
اقوامیکه‌سابقاً در آنجا مسکون بودند» مشغول نبرد و زد و خور شد و 
خساراتیکه بابر در جنکهای سواحل آمو کشید جندین بار برین قبائل 
تاخت آورد» و عنودانه اموال شان را به بعما برد و در مفایل خود از 
طرف آنها نبز در راه حفظ آزادی مدافعه مردانه دید که در مبحث 


حرکات ملی یشتون بدان اشارت خواهد رفت. 


حمله های دادر در هند 
بعد از شکستیکه بابر در ماوراء النهر دید و با حالت زار بکابل 
برگشت خواست که دامنهٌ فتوحات و حهانگیری را بسوی هند کشاند 
و از مقابلهة رقبای قوی و آهنین یعنی اوزیکهای خود را رهاند. بنا پرآن 
بعد از سال ٩۲۵(‏ ه) تاخت‌های مهم خود را پر هند آغاز کرد و جنانجه 


دض + - کلوپیدی اسلام» سیر المتأخرین اکبرنامه. 
۳۱3 


بیایدپنج بار بران سرزمین تاخت و درراه با قبائل پستون مصاف داد و 
تاراج ها لیرد و تا #تدفار ,۱ هم درین گیر و دار بتصرف آورد» که 
اینک شرح تاخت‌های مهم بابر برهند ۳۸ 
0 مخفی نماند که نوشته جات مورخین دربارةً تعین سنین حمله های باپر بر هند 
مشوش است‌نویسنده کیمبرج هستری آف اندیا نیز باین نکته اشاره میکند (ص ۱۰). 
از حمله مورخین معاصراکبر ابوالفضل علامی در دفتراولاکبرنامه (ص ۹۲-٩۹۱‏ - 
)٩۴ -۳‏ شرح این سفر بریهای جنگی را مینویسند (حدود ۱۰۱۴ ه) ولی تاریخ 
فرشته که از طرف محمد قاسم هندوشاه استرآپادی در (۱۰۱۵ ه) نگارش یافته بر 
خلاف ابوالفضل تعین اوقات و سنین تاختها را می نماید مثلاً ابوالفضل حمله اول 
در شعبان ٩۱۰(‏ ه) نکاشته حال آنکه فرشته ٩۲۵(‏ ه) می نویسند . هکذا سفر دوم را 
ابوالفضل جمادی الاولی ( ٩۱۳‏ ه) و فرشته اواخر (۹۲۵ه) و سفر سوم را ابوالفضل 
شنبه غره محرم سال ٩۳۲۵‏ ه و فرشته ٩۲۳(‏ ه) نوشته اند در تعین سنین سفر چهارم 
۰ هو سفرپنجم ٩۳۲‏ ه ابو الفضل و هند وشاه متفق اند . 
هر چند کیمبرج هستری نیز بقول ابوالفضل اتکاء کرده و سفر بریهای بابر را تعین 
سنین کرده است ولی به عقیده نگارنده قول فرشته اصح و ثقه تر است زیرا در اقوال 
ابوالفضل اختلالی روی میدهد » که با نوشته جات خودش سر نمی خورد مثلاً در ص 
۱ تاریخ حمله اول را شعبان ٩۱۰‏ ه تعین میکند حال آنکه در (ص ۸۹) فتح اولین 
کابل را بدست بابر در اواخر ربیع الاول ٩۱۰(‏ ه) می نویسد » پس بعید از عقل است 
که شخص نوی مثل باب باداشتن رقبای آهنین اوزبک در شمال و عبدالرزاق در 
سمت مشرقی مملکت جدیدی را مانده و بعد از ۳ ماه باوجود بودن قبائل سلحشور 
پٍشتون در عرض راه عزم تسخیر هند نماید . و در آخر همین سال (ماه ذیحجه) پس 
بکابل بیاید. و در غیاب وی هیچ جنبش و حرکتی از طرف عبدالرزاق که منتظر چنین 
اوقات در سمت مشرقی نزدیک کابل نشته بود سر نزند و به مجرد رسیدن بکابل در 
اوائل سال نو ٩۱۱(‏ ه) قرار نگارش رص ۸۹) خود ایوالفضل باوجود سنوح زلزله 
های شدید عزم تسخیر ند هار کند . 
اما راجع به سفر دوم نیز تعین جمادی الاولی ٩۱۳‏ ه بافول خود ابوالفضل در جای 
دیکر تناقتص دارد» مثلا در ص ٩۰‏ عزم رفتن بابر را بخراسان پیاوری شهزادگان 
تیموری هرات محرم ( ٩۱۲‏ ه) می نویسد و در جمادی الاخری سال مد کور بقول خود 
۳9 


داحث اول : 
موضع بهره که از قصبات پنجاب است خود را رسانید و بعول فرشته 


بقتل و اسر مخالفین پرداخت و پیعامی هم به سلطان ابراهیم لودی 
پادشاه پشتون در هند داد که این حدود پیشتر هم در حیطه اقتدار 
تیمور بوده و حالاً هم حق زادگان وی است. بابر اراضی مفتوحه را تا 
نهر پنجاب به حسین بیگ اتکه سپرده و بر ولایت کهکران حمله آور 
گردید» و قلعه پرهاله را با خزائن آن بدستآورد پس ازان ولایت مایین 
بهره و سند را به محمد علی سیرده خود بکابل برگشت ۳. 


ابوالمضل بابر را در مرعاب مييابيم و در هشتم شعبان عزم کابل میکند و مخالفین 
کابل را مستأحل می سازد و سال دیکر بقندهار متوجه می شود (ص )٩۱‏ در 
صورتیکه در سال دیکر ( ٩۱۳‏ ه) پابر را در فتح قندهار مشعول می یاییم» پس تاخت 
وی بهند هم متعسر خواهد بود» بنا برین ما در تعین سنین حمله‌های بابر بقول فرشته 
امشتاد مگیم زیرا که وال فرشنددیا فرشته میر شواند و ای شان‌و معصومی ژیز 
مطابقتی میرساند . 

اما نوشته خود بابر در تزک وی نیز مشوش بوده بعد از سال ٩۱۵‏ هتاختها و سفرهای 
جنکی خود را طوریکه در تزک وی طبع بمبتّی ترجمه عبدالرحیم خان خانان دیده 
میشود بدون تعین سنین نگاشته» مثلاً در اوایل محرم ٩۱۵‏ ه وی را بتاحت باجور و 
صفحات کوهسار حوالی پشاوری مصروف می یابیم. 

و بعد ازان‌هم چندین بار سفر خود را بدین صفحات ذکر میکند » و افعانهای یوسفزی 
و مهمند و غیره را جپاول میکنند . ولی تاریخ این اسفار ازین نسخه کتاب بدست نمی 
آید و بعد ازین سفرهای بی تاریخ بشرح سفر ٩۳۲‏ ه و فتح هند و حمله پانی پت می 
پردازد بنا برآن ناگزيريم منابع دیگریکه شرح این اسفار را با تعین سنین ذکر میکند 
مورد مطالعه و استفاده فرار دهیم. 


۳ فرشته» منتخب اللباب ج ۱. 


۳۳۶ 


بابر شخص هوشیاری بود وی توانست در مدت جندین سال 
حکومت کابل» روحیات مردم و قبایل آزاد پشتون را بفهمند » همچنان 
باب درک کرده بود که فتح مملکت بزرگی مانند هند بد ون قوةٌ این مردم 
که همسابه نز دیک آن مملکت و در شهراه آن افتاده اند ممکن نست. 

بنا بر ان در سفر اول زراه صلح پیش آمد و سیاست سبکتگین را 
پیروی نمود که بنام خویشی و قرابت با پشتونها ۳ پسرش سلطان 
محمود به نیروی شمشیر تون به فتح هند کامیاب آمد» و در 
لشکرکشی های وی سهم بزرگی را سپاهیان فاتح و نیرومند این قوم 
بخود گرفتند» با برانبابر در این سفربا مردم پوسفزی قراردادی نموه 
که دختریکی او خواتین آنها را بخود بکیرد و باینصورت بعد از کمی 
قلعه بهره بد ون مقاومت و دادن تلفات از طرف بابر مفتوح و حکم شد 
که‌به اهالی و موا لآنها کسی دست درازی نکند ۳. 


ناخت دوم : 

در اواخرسال ٩۲۵‏ ه جند ماه بعد از تاخت اول بابر باز عزم نمود 
که تا لاهور رود درین وفت بقول فرشته قبائل یوسمزی را تاراج و 
زراعت آنها را نیز خراب کرد و جون از آب اتک گذشت. خبر آمد که 
سلطان سعید از کاشغر متوجه تسخیر بدخشان گردید. بنا بر آن بابر 


""بقول سیاست نامه و تاریخ گزیده سبکتکین دختر یکی از روسای زاول را گرفته 
بود» که مادر سلطان محمود باشد و او را بدین سبب زاولی گفته اند "خحسته درکه 
محمود زاولی دریاست". 

۲ کیمبرج هستری. ابوالفضل و درویزه این دختر را زاده شاه منصور کلانتر خبل 
یوسفزی مینویسند » که نامش‌بی بی مبا رکه بود (پتهان ص ۱۵۹). 


۳۳۶ 


فسخ عزم نمود و میرزا محمد سلطان اویس بن منصور بن عمر سیخ 
میرزا را که نواسه‌برادرش بود. با چهارهزار سواریسوی لاهور فرستاد 
و خود وی بحفظ کابل متوجه گشت؛ چون در راه خبر آمد که سلطان 
سعید مذکور از فتح بد خشان روی برتاخت. بنا برآن بابر قبائل پشتون 
خد رخیل را که برای نکهداری آزادی قیام کرده بودند تاراج نموده و به 
کایل پس رسید "۰۳ 


داخت سوم : 

در تعین تاریخ تاخت سوم ابوالعضل و فرشته و خافی خان بعول 
یکدیکر نزدیکند »ابوالفضل محرم ٩۲۵(‏ ه) و خافی خان و فرشته 
٩۲۰(‏ ه) نویسد» ولی حوادئیکه در شرح تاخت اول فرشته نوشته 
ابوالفضل آنرا درذیل تاخت سومذکر میکند . 

بقول فرشته بابر در تاخت سوم باز قبائل پستون را که همواره در 
جلو فتوحات بابر مانع و حایل بودند تاراج نمود» تا به سیالکوت 
پنجاب رسید و مردم آنجا بدون مقایل تسلیم شدند ولی در سیدیور 
مردم آنجا با حکومت پشتونهای لودی متفق گردیده و با بابر مصاف 
کنیز و علام ساخته و اموال آنها را بتاراج برد» و پس از آن بکابل بر 
1 کاس وا 


1 


۱۳ منتخب اللباب ج ۹ 


۳۵۶ 


تنسخیر قندهار : 

طوریکه پیشتر هم نوشتیم در سال ٩۱۳‏ ه قندهار موقتاً بدست 
بابر و بعد از چند ماه‌پس بدست شاه پیگ ارغونی افتاه ولی شاه بیک 
می دید که بابر قندهار را از دست دادنی نیست. بنا بر آن در اول 
زمستان ٩۲۵(‏ ه) بخبال اینکه اگر قندهار را از دست دهد صحنه برای 
حکمرانی داشته باشد هزار سوار را در آنطرف درهٌ بولان از سبوی 
بطرف سند گماشت و مواضع کاهان و باغبان‌را تاخت نمود(۳۳. 

طوریکه شاه بیک سنجنده بود بایر در اوائل سال ٩۳۳۲‏ ه فندهار 
را به محاصره کشید و اخیراً با شاه بیک مصالحه نموده و بسبب اینکه 
مرض تب در لشکر بابر پدید افتاده بود بالضرورت بکابل معاودت 
کرد (رجب ٩۹۲۲‏ < جون ۱۵۲۰ ع)*۳. 

در ائنای محاصره فندهار خبر فوت جان میرزا به بابر رسید و 
عوض وی شهزاده همایون را بعکومت بد خشان گماشت" " و خود از 
کابل به‌عزم‌هند (تاخت‌سوم) خود را آغا کرد. 

بعد ازانکه بایر از هند ب رگشت. نگذاشت که‌شاه بیگ در قندهار 
قوت گیرد بنابران بقول اصح در سال ٩۲۷(‏ ه) بسوی قندهار در 
حرک تآمد ۳۷" و شاه بییگ را در قندهار محصور داشت» شاه بیگ دران 


(۳۴) مه 


ترجمه انگلیسی بابرنامه از پیورج ص ۰۳۹۵ بابر تاریخ این واقعه را در ۲۸ ری 
الاول ٩۲۵‏ هنوشته هکذا معصومی» ص ۰۱۱۰ 
* معصومی ص ۱۱۱ تعلیق بیورج بر ترجمهٌ بابرنامه ص ۴۳۱ - ۰۴۳۲ شاید بعد 
ازین سفر چند ماه پس تاخت سوم بابر برهند مطابق بقول فرشته آغاز شده باشد . 
"فرشته. 


۳ تاريخ‌هند ارسکن ج ۱ ص ۰۳۵۵ بايرنامه ترجمه بیورج ص ۰۴۳۲ 
۳۹9 


حصار پای فشرد. و از شهزاده طهماسپ صفوی که به تخت اداره 
امیرخان بر خراسان حکمرانی داشت استمداد کرد امیرخان نیز بایر را 
به ترک محاصره قند هار واداشت ولی بایر قبول نکرد ۳" تا که شاه بیگ 
بتنک آمده و سیخ ابو سعید پورانی (هروی) را بعرض مصالحه و 
معاهده فرستاد» بایر تبز خواحه محمود و عبدالعظیم را درون فندهار 
ارهال‌واشت و مرب کر اند ادتد که‌ختد‌هار را سال‌ایتد یوق سار ند 
شاه بیگ که ولایت ماورای کوژک"" و بلوچستان حالیه را 
پیشتر برای خود نکهداشته بود بنا بر آن در حوالی شال (کویته) و 
سیوی (ماورای بولان) طرح اقامت افکند» و در ۱۳ شوال ٩۲۸‏ ه کلید 
قندهار را ذریعه مير غیاث الدین نبیره خواند مير (نویسنده تاریخ 
حبیب السیر) بد ربار باب ر گسیل داشت و باین‌صورت قندهار در تصرف 
بایرآمد و شهزاده کامران به حکمرانی آن گماشته شد ۳. 
توسن بخت را در اراضی سند و بلوجستان حالیه تا سواحل بحیره عرب 
دواندند» با حامهای سند مصاف ها نمود و مدتها در آنولا حکومت 
کردند که شرح حال آنها درینجا وظیفه ما نیست. ولی مواریث ادبی و 
فرهنکی را از قندهار سند تفمل دادند و سا از رجال علم و اداره و 


فد 


سلسله کوه مرتفع کوژک بین وادی قندهار و پشین فاصل است. 

معصومی. فرشته» ولی معصومی در تعین سنین و اوقات زیاده تر سهو می شود 
بنا بر آن فتح قندهار در ٩۳۲(‏ ه) مطابق به (ص ۱۱۱ معصومی) درست نیست بلکه 
قول فرشته ٩۲۸(‏ ه) اصح است و بیورج هم در ترجمه بابرنامه همان ۱۳ شوال ٩۲۸‏ ه 
ر درست میداند» و در کتیبه کوه جهل زینه قندهار هم عیناً همین تاریخ نقر شده 


ت 
۳ 


۳۷۶ 


فرهنگ با آنها از هرات و قندهار به‌سند منتقل شدند . 


تاخت چهارم : 

ابوالفضل تاریخ سفر چهارم بابر را بطرف هند بصورت تخمین 
٩۳۰(‏ ه) نوشته و از تفصیل این سفر صرف نظر کرده ولی فرشته درین 
باره شرح مفصلی مید هد : 

در اواخر سلطنت لودی هند که امراء و اراکین پشتون‌با شهنشاه 
ابراهیم لودی مخالفت ورزیدند لاجرم اشخاص‌نامی و برجسته سلطنت 
افغانی لودی بهر طرف متفرق گشتند » و تزلزلی در ایوان سلطنت لودی 
یدید آمد ‏ از آنجمله‌در سال ٩۳۰(‏ ه) دولت خان لودی یکی از مشاهیر 
رجال پشتون در هند که با شاه ابراهیم اختلاف داشت کسانی را بکابل 
فرستاد و بابررا به فتح‌هند ترغیب کرد ۳۷. 

بابر که از اختلاف امرای افغان در هند اطلاع داشت فرصت را 


عنیمت سمرد» و فورا بر هند تاخت اورد هر چند جمعی از پستونهای 


۲ دولت خان لودی یکی از مشاهیر رحال عاقبت نااندیش یشتون است که با شاه 
ابراهیم لودی مخالفت کرد و سبب سقوط حکومت لودی در هند گردید » محمد قاسم 
فرشته می نویسد که وی از نسل آن دولت خان لودی است که در سال (۸۱۰ ه) در 
دهلی پادشاه بود» دولت و پسرانش غازی خان و علی خان با بابر نیز نساخته» و با 
کماشتگان وی در ینجاب مصافها دادند. و در تتیجه سلطان علاوالدین لودی را در 
مقابل ابراهیم لودی به سلطنت برداشتند ولی کامیاب نشدند. تا که اخیراً این 
دا وطلب سلطنت هند در جنگهای ابراهیم و بابر از بین رفت» وی وسایل زندگی را 
برای‌ضعف سلطنت افعانی لودی در هند بمقابل بابر فراهم آورد. و در تتیجه این نفاق 
و خانه جنگی بود که سلطنت افغان در هند از بین رفت و بابر از نفاق افعان کار گرفت 
و هردو طرف را مستاصل ساخت» فاعشیرو | ! 

۳ 


مقتدر پنجاب که در آنجا دستی داشتند جون بهار خان و مبارک خان 
لودی و یکمن خان لوانی» در شش کروهی لاهور با بابر مصاف دادند 
ولی اختلاف و عدم اتفاق امرای مذ کور را هم منهزم کرد و بابر لاهوررا 
گرفته به دآب جنگیزی شهر را در داد و بعد از جند روز بر دیبالیور 
تاخت و آنجا را قتل عام نمود و لاهور را به مر عبد العزیز و سیالکوت 
را به خسرو و کوکلتاش و دیبالیور را به بایا قشفه معول سپرده. 
سوق کایل ات۳۳۹ 


تاخت پنجم. جنگ پانی پت وفتح دهلی : 
سلطنت لودی در هند بعد از تاخت چهارم بابر بسبب نفاق و خانه 
جنکی امرای دربار لودی سخت ضعف دید و ابراهیم شاه لودی 
تتوانست فتنه‌های خانگی را فرو نشاند » زیرا دولت خان لودی که مرد 
آهنین و قوی پنجه بود خود را وارث سلطنت و سهیم پادشاهی لودی 
می‌پند اشت. این شخص دلیر ولي عاقبت نیندیش که‌در پنجاب خود را 
قوت می بخشید ‏ از دو طرف با رقبای زبردستی مواجه بود» پادشاه 
لودی دهلی ابراهیم و غاصب گورگانی کایل بابر هر دو در صدد 
استیصال وی بودند؛ و بالعکس بابر هم در مقابل خود دو حریف قوی 
داشت که نخست آن دولت خان در پنجاب و بعد ازو ابراهیم شاه لودی 
دردهلی بود (رجوع به منمظر نمره ۱). 
بابر میخواست از نفاقیکه در دودمان لودی پدید آمده استفاده 
کند و نگذارد که قوای پشتون در هند باهم اتصال جویند و شاید 
۳ فرشته منتخب اللباب ج اص ۰۸۴ 
۳۹۶ 





یز 2 د ها + هه مه 





با وسائل مخفی هم وسائل نفاق را شدیدتر می ساخت بابر در سفر 
جهارم با وجود نفاق فوای یسّتون نتوانست. دو نفر حریف خود را درهم 
شکند » نا بران مدت دو سال‌در کابل به تقو به لشکر برداخت و شهزاده 
همایون را که حکمران بد خشان بود باقوای شمالی مملکت خواست 
هکذا خواحه کلان‌ یگ را که از طرف بایر در غزنه و زابل حکمرانی 
میکرد. با تمام عساکر انصوب جلب کرد درینوقت قوای بابر که 
عبارت از رزمجویان سمرفند و خراسان و بدخشان تا سیستان بودند در 
کابل تمرکز نمودند و بابرتوانست‌با قوای محکم و دلیری از کابل 
روز حرکت بایر از کابل مصادف بود با غره صفر ٩۳۲(‏ ه) که این 
حرکت با مراسم باشکوهی اجرا شده و میرزا کامران از دربار بابر به 
حکمرانی قندهار کماشته شد و نظارت امور کابل هم بوی تفویض 
#رفید. 
قوای بابر در غرةٌ ربیع الاول در کره کوتٍ از آب سند گذشته و با 
سرعت زیاد پیش رفت و بر بهت آب جیلم را و نزدیک پهلولیور اب 
جناب را عبور نمودند و روز جمعه چهارم ی الاول سیالکوتِ را 
گرفته و قلعه ملوتِ را که مقر دولت خان لودی بود به محاصره 
کشید ند » دولت خان روز (۲۴) رییع الاول تسلیم و بابر که روحیه نجیب 
پستون را مید انست به نفس خود نوامیس فوای تسلیم شده قلعه ملوتٍ 
تصاحب نمود و برخی از کتب مهمه را به همایون داد» و بعضی را به 
شهزاده کامران بکابل ارمعان فرستاد» ابوالفضل و فرشته در وصف 


ملیف 


بابر باینصورت رفیب اولین خود دولت خان را از میان بر داشت 
فوای پستون را جون جلوانی و لودی و عیره بسبب معامله ناموس 
کارانة که با دولت خان نمود بخود جلب کرد و روی بفتح دهلی و 
استیصال حریف دوم خود آورد» و قوای لودی که بسبب نفاق و خانه 
حنکی مدتها ضعف دیده بودند در جنگ مشهوریانی یت که یکی از 
خونین ترین جنگهای هند است روز جمعه ۸ رجب ٩۳۲(‏ ه) در حالیکه 
شهنشاه آخرین لودی سلطان ابراهیم مطابق به عنعنات افعانی سر خود 
را هم درین راه نهاده و شهادت يافته بود» درهم شکست. و در حدود 
پنجاه هزار کس از قوای افعانی لودی در معرکه خونین باشهنشاه خود 
سرناژی نمو ده کشته کشتند. و ندیتضورت آخرین ستار؟ درخشند؟ 
دودمان لودی و شاهنشاهی افعان بفتل ابراهیم شاه و فنای قوای او 
جشمک های آخرین خود را درسمای هند زده افول‌نمود» و بابر روز سه 
شنبه ۱۲ رحب ٩۳۲(‏ ه) بر اریکه شاهی دهلی نشست و اساس سلطنت 
کو رگانی را در هند گذ اشت۱۳۳, 

بعد ازین بابر بحیث شهنشاه هند شناخته می شود. و وقائعیکه 
در جند سال بعد ازین در مدت سلطنتش پدید می‌آید مربوط به تاریخ 
کرد که بتاریخ وطن ربطی داشته باشد . 


۳ این وقایع از فرشته» اکبرنامه» طبقات اکبری» منتخب اللباب ج ۱ عمل‌صالحج 
۱» پادشاه نامه ج ۱ و تاریخ مخزن افغانی نعمت الله هروی نسخه قلمی اقتباس و 
اختصار شد. 


۳۲, 


حکمر انان افغانستان در شاهنشاهی بایر : 

بابر در هندوستان بفتوحات شانداری نائل آمد و بساط سلطنت 
لودی را برجید و از دربار خود حکمرانان و رجال کاری را به اداره امور 
افعانستان فرستاد که از انجمله خواجه کلان را به حکومت غزنین و 
گردیزگماشت. و مشارالیه روز ینجشنبه (۲۰) ذیححه ٩۳۲(‏ ه) بطرف 
کایل حرکت کرد» یک سال بعد در نهم رجب ٩۳۳(‏ ه) شهزاده همایون 
را به حکمرانی کابل و بد خشان فرستاد و در سال دیگر شهزاده همایون 
در بدخشان سلطان اویس را با خود همراه ساخته و با جهل هزار کس 
بسوی سمرقند عزیمت کرد ولی بابر جون این حرکت را قبل از صاف 
نمودن تمام هند پیش از وفت میدید به همایون فرمان داد که با 
حکمرانان ماوراء النهر صلح کند» و همایون بعد از گذشتن یکسال 
دیکر امور بدخشان را به یکی او خویشاوندان خود که سلطان اویس 
نامداشت سپرده و خود از راه کابل بحضور بابر رفت» و میرزا کامران 
برادرش که حکمران قندهار بود درین سفر در کابل با همایون ملاقات 
کرد (۵ ٩۳‏ ه). 

جون همایون بهند بدربار بابر رفت» سلطان سعید خان یکی از 
خوانین کاشْعر و اوزکند فرصت را عنیمت شمرد و به تسخیر بدخشان 
شتافت؛ ولی پیش از آمدن سعید خان برادر همایون شهزاده هندال 
میرزا به بدخشان رسیده و آنرا مستحکم ساخته بود. سعید خان قلعه 
ظفر را که مقر حکومت بود تا سه ماه به محاصره کشید و بدون‌نیل مرام 
پس بکاشغر بر گشت چون بابر از تاخت سعید خان بر بدخشان آگهی 
یافت» سلیمان میرزا را که به سعید خان نزدیکی داشت به حکومت 
بد خشان گماشت وقتیکه سلیمان به بد خشان میرسید » سعید خان از 


۳۳3 


فتح بد خشان مأیوس گشته و بکاشغر رفته بود» نا بران هند ال میرزا 
بد خشان را حسب حکم بابر به سلیمان میرزا سپرد» و خود متوجه هند 
گشت. و مدتی در سلطنت گورگانی اولاد سلیمان در آنجا حکمرانی 
نمودند ۳۳ اما در قندهار هم بعد ازانکه‌شهر مذ کور از طرف شاه بیگ 
ارغون قرار مقاوله قندهار در سال ٩۲۸(‏ ه) بشرحیکه گذ شت به بابر 
سیرده شد شهزادگان بابری حکمرانی داشتند » که از انجمله کتیبه کوه 
جهل زینه کندهار بما چنین توضیح میدهد » که بعد از فتح فندهار از 
حضور بابر شهزاده کامران بحکمرانی قندهار گماشته شد و بعد از ان 
کامران قندهار را به شهزاده عسکری برادر خود یی > و عسکری پیش 
طاق جهل زینه را در کوهسار قندهار بسال ٩۳۰(‏ ه) بنا نهاد و تا 
(۹۵۳ ه) بپایان رسانید (رجوع به منظره )۱٩‏ و ازین بر می آید که 
شهزادگان مذ کور در ایام حیات بابر در قندهار صفت حکمرانی را 
ویر ۳ 


وفات. مدفن و شخصیت بایر : 

بایر در سال ٩۳‏ ماه رجب مریض شّد و روز پنجشنبه پنجم 
جمادی الثانی ٩۳۷(‏ ه) در ره از دنیا رفت و حسب وصیت خودش 
نعش وی را بعد از شش ماه بکابل فرستاده در موضعی که به قدمگاه 
شهرت داشت دفن کردند و مسجد و روضه مزار بابر بعدها در عصر 
شاه جهان (۱۰۵ه) اعمار گردید» که تاکنون موجود است"*۳ (رجوح 
به منظر نمره ۳). 


۳ کبرنامه. ج ۱ فرشته. 
۳ مفتاح التواریخ» ص "۰۱۵ معصومی» ص ۰۱۳۱ 
*مفتاح التواریخ» فرشته» اکبرنامه» طبقات اکبری. 
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بابر به اتعاق مورخین شخص عالم و ادیبی بود در اعلب مسائل علمی 
نظر عمیقی داشت بسی از سجایای نوابع در ذاتش جمع بود. بقول 
فرشته رسالهٌ ولدیهة خواجه عبد اللّه احرار را در بحررمل مسدس مخبون 
بر وزن سبحه مولانا جامی موزون داشت و در علم موسیقی و شعر و 
انشاء و املاء نظر نداشت» وفایع ایام شاهی خود را به زبان تورکی 
نوشت که عبد الرحیم خان خانان ولد پیرم خان در عهد اکبرانرا پیارسی 
ترجمه نمود؛ بابر بعول فرشته شخص عیاش و می پرستی بود؛ و 
۹1 ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۴۳1 
باوجود آنهم از فقه حنفی بی خبر نبود و بصوم و صلات پابند بود 3 
اختراع کرده بود که آنرا خط بابری میگفتند و کتابی در علم کلام و فقه 
پنام (مبین) در تورکی نقه کرده بود و رسائلی ور از له عروص 
ور و۳۳ 
بابر دارای دیوان شعر تورکی نیز بوده» در پارسی هم شعر خوبی 
(۴۸) ۲ ۲ ‌ 

می سروده "" "و این‌رباعی ازوست : 

درویشان را کرچهنه از خويشانيم 

لیک ازدل و جان معستقد ایشانیم 

درو است مکوی‌شاهی از درویشی 

سساهیم ولسی بنده درویش‌انیم 


بش کا سیب ۷ 
۲" طبقات اکبری» ص ۰۲۷ ج ۱ اکبرنامه» ص ۰۱۱۸ ج 1 
تذ کرهٌ مذ کر احباب تالیف ۴ِ۹#۹ حسن خواحه نقب الاشراف بخاری» نسخه خطی 


۳۹3 


هلاک مب میسکند م فسرقت تو داز نسم 
مر خه ,اه ره مه اه مه (۴۹) 
و کرنه‌رفتن ازین سهر میتوانیستم 
بایر بعمر (۱۲) سالکی بسلطنت رسیده بود» در ینجاه سالگی از 
دنبا گذشت و مدت‌شاهی وی (۲۸) سال و هشت ماه بود» که از انحمله 
از بزرکترین فرزند ان وی بود به ولیعهدی خود کماشت. و خود بعد از 
دیدن نشب و فرازژیات حبات بدار مکافات شنافت . 
دوره بابر در افعانستان به خونریزی و هرج و مرج کدشت. و 
مخصوصاً شخص بایر با ملت آزادیخواه افغان به قساوت رفتار نمود» 
جنانجه گذشت. چندین بار قبایل پشتون را که بحفظ آزادی خود 
میکوشیدند درصفحات زابل و ننکهار و کوهسار خیبر و باجور و انعر 
جایید. بنا بر آن بابر از نقطه نظر ملی پادشاه خوبی بشمار نمیرود و 
مخصوصاً باعمال قاسبانه خود که در افغانستان و هند بمقابل افغانها 
مرتک ب گردید شخص سباه و تاریکی شمرده خواهد شد . 
در هند و مخرب بنبان عظمت ملی ما می شناسد » که کوهسار افعان را 
هثل غتار آلوة ساکت م رشه ساطتت انعان, ا در هند کسید » که‌بعد از 
آویختند و تا که سلسلهٌ احفادش فرمانروایی داشت نگذاشتند که در 


*"کیرنامه» ص ۱۱۹۵ ج ۳ 
۳۷۶ 





فصل دوم 





همایون فرزند بایر که‌در شب سه شنبه ۴ ذیقعده ٩۱۳(‏ ه) در ارگ 
کابل از بطن ماهم بیکم دختر یکی از اشراف خراسان متولد گردیده 
بود» بشرحیکه ذکر رفت از طرف بابر به شاهی انتخاب و بعمر (۲۴) 
سالکی بتاریخ ٩‏ جمادی الاولی ٩۳۷(‏ ه) در اگره بسعی امیر نظام 
الدین علی خلیفه (وکیل السلطنه) و محمدمقیم هروی (پدر موّلف 
طبقات اکبری) تخت شاهنشاهی نشست. همایون برادران داعبه طلب 
و رقابت پروری داشت. کمی نگذشته بود که شاهنشاهی بابر به سبب 
اختلاف و شقاق برادران مضمحل گردید و همایون در حیات خود 
حوادث ناگواری را دید و به مشقت های زیادی گرفتار آمد . 

وقتیکه بابر در هند بدنیای دیکر کشید. شهزاده کامران در 
افعانستان بود و بر کابل و قندهار حکمرانی داشت. جون از فوت پدر 
شنید خواست مملکت پنجاب را هم ضمیمه حکمرانی خود کند. بنا 
بران بر لاهور تاخت آورد» و آنشهر را گرفت؛ همایون که از مطامع 
برادران و افف بود» پنجاب و پشاور و لعمان و کابل و قندهار و پامیان 
را خطه حکمرانی کامران شناخت و به میرزا هندال برادر خود ولایت 


۳۸9 


میوات والور را درهند داد و میرزا عسکری برادر دیگر را به حکمرانی 
ولایت سنبل هند گماشت. و باین صورت موقتاً برادران داعیه طلب را 
سکب تب ۵ 

علاوه بر آن اشخاص دیگری را که س از رقایت و ی چشمی 
میزدند به حکمرانی ولایات مملکت گماشته که از انجمله بد خشان را 


به میرزا سلیمان ولد جان‌میرزا (عم‌بابر) سپرد . 


حنکهای قندهار و فتح آن : 

در اوایل جلوس همایون که قندهار در جمله ولایات افعانی به 
شهزاده کامران سپرده شد» وی شخصی را بنام خواجه کلان بیگ ِ 
حکمرانی قندهار گماشت. در حدود سال ٩۳۲(‏ ه) شاه طهماسب 
صفوی اغروارخان"" حکمران هرات را موقوف و عوض وی صوفیان 
خلیفه نامی را بحکومت هرات نامزد ساخت. اعروار برادر ساه سام 
میرزا را اعوا نموده و برای اينکه ببهانه فتح قندهار گریزگاهی را برای 
خود یافته باشد بر قندهار تاخت آورد» ولی خواجه کلان بیک تا مدت 
هشت ماه در حصار قندهار پای مردانگی افشرد و با عسکر صفوی 
مردانه حنکید » تا که در غره شعبان همین سال شهزاده کامران از لاهور 
بقصد دفع قوای صفوی بقندهار آمد و در حدود آنشهر با سام میرزا 
مصاف داد و حنکی عظیم وافع شدء که خود اغروار درین جنک 


""فرشته. طبقات اکبری» اکبرنامه» مفتاح التواریخ» عمل صالح: ج ۱. 

۳ کبرنامه» مفتاح. 

۳ در طبقات اکبری اغروار» و در نسخه های مختلفه اکبر نامه اغزیوار» اغرنواز» 
اغرازخان آمده. 


۳۹۶ 


دستکیر و به جزا رسید » و قوای صفوی از هم شکست و سام میرزا ب 
حالت خسته و زیون از مبدان گریخت و قندهار در دست شهزاده کامران 
ماند که بعد از فتح خواجه کلان پیک را در انجا ماند و خود بسوی 
اش شتا ت۳1 

و شهر را به شاه صفوی سپرد و خود براه تته و اوچ در لاهور بحضور 
کامران رفت. طهماسپ فندهار را بعد از فتح به میرزا بداغ خان قاجار 
سبرده و خود بمملکت خویش رفت. کامران جون این حوادث را در 
صفوی امان طلبید » و شهر را به فاتح خود سپرد و باینصورت قندهار 
بار دوم بتصرف شهزاده کامران گورگانی در آمد *. 


نزاع برادران و ظفر شیر شاه سوری : 

شاهنشاهی همایون را روز اول اختلاف برادرانش بقنا تهدید 
میکرد» ولی همایون توانست این خطره تا جند سال به ابدال و بخشش 
از خود دور سازد از طرف دیکر شاهنشاهی گورگانی در هند با یک 
خطر هولناک دیگری مصادف بود ؛ که زو رآزمایی و تداپیر جنکجويانة 
بابر آنرا موقتا خاموش ساخته بود» اقوام و قبایل سلحشور و پرشور 
پّتون مدتها در هند حکمرانی ها نموده و بران سرزمین از مدت 


"اکبرنامه» ص ۰۱۳۵ ص ۰۱ طبقات | کبری» ص ۰۳۲ ج ۱. 
کبرنامه» ص ۰۱۳۲۰ ج ۱. طبقات | کبری» ص ۰۲-۴۰ 
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جندین قرن پادشاهی داشتند. این مشعل فروزان بشهادت آخرین 
شاهنشاه لودی سلطان ابراهیم در مید ان‌پانی یت در تاخت بابر گل شد. 
و پپتونهای‌هند که موقتاً خود را باقوای گورگانی همسر ندیدند بنا 
بران بهر گوشه آتشی پنهان ماند و راد مردان یستون از میدان مبارزت 
خود را بکنا ر کشید ند و این حالت‌تا موت‌بابردوام کرد. 

بعد ازانکه همایون بر تخت شاهنشاهی نشست. سالی جند 
نگذشت که آن آتشهای خاموش از تَهٌ خاکستر فوران کرد و قوای 
تون به جنبش و حرکت در آمد» اولین شخصی که موید این حرکات 
ملی شد راد مرد بزرگ افعان فرید خان بن حسن بن ابراهیم خان 
شیراخیل سوری است که این مرد بزرگواریشتون مدتها دردربار بایر و 
رحال آن دوره راه داشت و از همان وقت در صدد استبصال ریشه 
حکومت مغول از هند بر آمده بود» و بعد از آنکه پارها اوضاع دربار 
بابر را بجشم خود دید. با رفقای خود همدست شد که حکمرانی 
موروئی یسّتون را درهند تازه‌سازد» و معولها را ازهند بکشد ". 

فرید خان مشهور به شبرشاه باین عزم از دربار بابر بسوی بنگال‌رفت 
و درآنحا قوای‌پشتون‌را که‌مدتی پراگنده و از هم‌پاشیده بود فراهم‌آوری 
نمود و چون‌قوتی را بهم رسانید آنرا در حدود سهسرام تم رکزداد. 

در ماه صفر ٩۳۴(‏ ه) که همایون متوجه جونیور بود» شبرخان در 
قلعهٌ چنار بنگال محصور گردید و حاکم بنکال سلطان محمود از دست 


جلال خان فرزند دلاور شبرخان مجروح شده و بدربار همایون کریخت. 


7 مخزن افغانی قلمی» ورق ۰۷۰ سوری یک قبیلهٌ قدیم افغانی است که اجداد 
شاهان عور ازین قبیله بودند و اکنون بنام زوری در شمال عرب هرات و بنام سوری در 
دامنهای کوه سلیمان سا کن اند و اززمان قدیم در هند نیزیراگنده شده بودند . 
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بنا بران‌همایون در اوایل ٩۴۵(‏ ه) بدفع شبرخان همت گماشت و بنکال 
را تسخیر کرد و شبرخان با قوای خود بکوهستان چهارکند رفت ۳ تا 
که بعد ازین برادر همایون میرزا هندال در اگره علم مخالفت افراخت و 
سکه و خطبه را بنام خود کرده و دهلی را به محاصره انداخت. میرزا 
کامران چون اوضاع را بدین منوال دید وی نیز بفکر پادشاهی افتاد و 
با ده هزار سوار از لاهور بدهلی حرکت کرد و در محاصره آنجا با هندال 
شرکت ورزید . همایون که دشمن قوی و دلاوری چون شبرشاه پیش روی 
داشت از اختلاف برادران سراسیمه و پریشان گردید و با برادران خود 
در صدد مفاهمت آمد » ولی شبرشاه که شخص دلاور و مدبر و راد مرد 
سلحشوری بود فرصت را عنیمت شمرده و بدشمن خود وفت‌نداد و در 
هم صفر ٩۴۲(‏ ه) بر قوای معول مردانه تاخت و در موضع بهیه از 
مضافات بهوجیور آنها را شکستی داد فاحش. که همایون با جند نفر 
سوار از میدان گریخت و در دریا افتاد و به مدد سقاوی از گرداب 
هلا ک بیرون جست. اما رجال مشهور دربار همایون با هشت هزار معول 
درین وقت غریق بحر فنا گشتند ‏ و شبرشاه مرد نامداریشتون انتفام 
اسلاف لودی خود را بدینطور از اخلاف بابر کشید و ننگ افغانی خود 
را جنین مردانه بجا آورد (رجوع به منظرنمره ۴). 


گریز همایون : 
جون همایون از دست حریف دلاور و مدبر خود شبرخان پشتون 
درین میدان مصاف شکست خورد خود را به اگره رسایند و در آنجا 
مدتی به استمالت برادران و تهیه فوای جدید کوشید. و شبرخان 
۳فرشته. اکبرنامه» طبقاتاکبری. 
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پسون بنگاله را بدست آورده و عزم استیصال معول را از هند نمود 
همایون بدفع وی در دهم محرم ٩۴۷(‏ ه) در محل قنوج از آب گنگ 
گذشت و قوای مغول که بیک صد هزار سوار بالغ میشد با عسکر 
شبرخان که تا ینجاه هزار میرسید مصاف دادند» درین حنک قوای 
شبرخان تون ضربت شدیدی بر قوای معل وارد آوردند و همایون را 
شکستی دادند فاحش و جاره ناپذیر ". 

قوای مغول درین جنگ محو و متفرق گشتند» و شیرخان تعاقب 
همایون را تا لاهور نمود» همایون از لاهو رگريخته و با جند نفری از 
خواص منهزماً روی به سوی سند و بهکر و تته نهاد» و در اول رجب 
٩۴۷(‏ ه) پای از میدان مقابلت کشید . و مملکت را به وارئین قدیم 
شاهنشاهی هند (پشتون) گذ اشت. 

اما برادران همایون که مصائب و شکست های متواتر و نیروی 
پتون آنها را مرعوب ساخته بود روی بطرف افعانستان آوردند» و 
میرزا کامران با میرزا عسکری و خواجه کلان بیک در حدود نوشهره از 
همایون جدا گشته و بکابل آمدند. و میرزا هندال نیز در روهری سند 
همایون را گذاشته بقندهار رفت و همایون با پریشانی زیاد در رجب 
(۴۷ ه) به عمر کوت سند رسید » و از انحا اراده قندهار را داشت‌ولی 
میرزا عسکری که از طرف کامران بر قندهار حکمرانی داشت از وصول 
همایون به سند واقف‌شد و بعزم گرفتاری وی از قندهارب رآمد» و خود 


" درین مصاف تاریخی قوماندانهای مهم عسکر شیرخان اینها بودند : حلال خان» 
سرمست خان نیازی» مبارزخان» بهادر خان» حسین جلوانی» خواص خان مشهور که 
در آنوقت با اقوام تون مانند نیازی» جلوانی» کررانی و عیره با معولها مقابلت 
میک دند . 

فك 


را بحدود شال (كويته حالیه) رسانید» اما همایون که از عزم برادر آگاه 
کشت عنان بسوی مستنک کشید و باینصورت با (۲۲) نفر خواص از 
خطر جست و اهل حرم و فرزندان خود را به برادر باز گذاشت. عسکری 
جون از کرفتاری همایون مایوس کشت تمام متعلفین دودمان همایون 
را بقندهار برد(. 
شاهی کامران در افغانستان : 

اما قضیه کابل و حکمرانی افعانستان درین موقع جنین بود که 
کامران و عسکری براه پشاور بکابل رفتند و در انجا خود را تقویه 
ولی سلیمان قبول نکرد بنا بران کامران از کابل به بدخشان رفت و در 
موضع ناری (نارین) با سلیمان جنک کرد جون سلیمان خود را در خور 
مقاومت‌ندید» تسلیم گردید و سکه و خطبه را بنام‌میرزا کامران خواند 
و کامران پس بکابل امد » جون فراجه خان حکمران قندهاری نمی 
خواست قندهار زیر تسلط کامران رود بنا بران کتاً میرزا هندال را که 
با موکب همایون به روهری سند رسیده بود» تشویق نمود تا بعندهار 
بیاید » هند ال هم روی بدانسو نهاد و فراجه خان فندهار را به وی سپرد» 
ولی کامران چون ازین کار واقف شد از کابل بقندهار آمد و هندال و 
کامران تسلیم شد و کامران از طرف خود عسکری را به حکمرانیآنجا 


کماشت.» و شهزاده هندال را با خود بعزنین برد و از انحا در کایل 


""فرشته اکبرنامه» طبقات اکبری» منتخب اللباب» ج ۱. 
(4۵۵ 


منزویش ساخت و حکمرانی بدخشان و غزنی و قندهار و کابل بر 
کامران مسلم امد » و سکه و خطبه را بنام خود خواند و بعد از چندی 
معمورهٌ حوی شاهی که بعد ازان بحلال آباد مشهور شده به هند ال داده 
۳۷ 

درین وقت حکمران بد خشان سلیمان میرزا باز دم از مخالفت زد و 
کامران در اندراب با وی مصاف داد و او را در قلعة ظفر (مرکز 
بد خشان) متحصن ساخت و در (۱۷) حمادی النانی ٩۴۳۸(‏ ه) بد خشان 
را فتح و تماماً ضميمهٌ مملکت خود نمود"" و باین صورت قسمت 
شرقی و حنوبی و شمالی افغانستان بتصرف کامران در آمد و 
فرمانروای بلاامعارض این دیا گشت. 


همایون در راه ابران و دربار صفوی : 

طوریکه پیشتر نوشتیم» همایون به مستنک (در بلوجستان 
کنونی) رسیده و از انجا در حدود جنوبی افغانستان از راه گرمسیر به 
به سیستان رسد > احمد سلطان شاملو» حاکم سستان مقد مش و 
حاجی محمد بابا قشقه و حسن کوکه به سیستان پیخام فرستادند» که 
باید همایون بسوی بست و داورآید و از آنجا به امداد آنها قندهار را 


۲طقات اکری. اکبرنامه. 
۷۳اکبرنامه» ص ۰۲۰۰ ج ۱. 
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[اقضی اقسه کل : 

ولی همایون ازین فکر گذشت و به دعوت شاه طهماسپ صفوی 
از راه‌هرات و مشهد به‌دربار پارس متوجه‌شد . در ذیقعده (۹۵۰ه) در 
هرات و در (۵) ذیحجه به جام و در (۱۵) محرم ٩۵۱(‏ ه) به مشهد 
رسید و از آنجا بقزوین آمد و در جمادی الاولی (۹۵۱ ه) در یبلاق 
سورلیق بادشاه صفوی ملاقات کرد و مدتی بحیث مهمان شاهی در 
خاک یارس ماند۳. 
شاهی همایون بار دوم. حرکت از ایران و فتح قندهار : 

بعد از مدتی شاه طهماسپ صفوی دوازده هزار سوار را با پسر 
کو جک خود شهزاده مراد و بداع خان فاجار» و دیگر امرای دربار و 
حکمرانان کرمان و سیستان جمله تا سی هزار نفر بامداد همایون بطرف 
افعانستان سوق‌داد» همایون نیز از اردبیل و تبریزبه مشهد رسیده و از 
اه هرات بکنار آب هلمند امد» تا اینجا کسی به مخالفت وی قیام 
نورزید ولی اهالی قلاع گرمسیر و سواحل هلمند که متعلق بحکومت 
قندهار بودند مقاومت کردند» از آنجمله شاهم علی جلایر» و میر خلج 
که از جانب میرزا کامران حکمرانان بست بودند در آن قلعه محصور 
شدند و بعد از چندی امان یافتند» و باین طور همایون سنگر اولین 
قندهار را شکست. و بزودی شهر قند هار که میرزا عسکری حکمران و 
مدافع آن‌بود» از طرف قوای همایون و بدا غ خان سرلشکر قوای صفوی 
در هفتم محرم ٩۹۵۲(‏ ه) طرف محاصره قرار گرفت» این محاصره تا 


۳کبرنامه» طبقات اکبری» فرشته» منتخب‌اللباب. 
٩2۷32‏ 


شش ماه طول کسید و در خلال این احوال همایون بیرم خان ترکمان را 
نبدیرفت» و وقتیکه بیرم از کابل پس بقندهار برکشت هنوز ثلعة 
فند هار محصور بود و فوای اجنبی صهوی در حالت بریشانی بودند » 
عسکری یک یک از درون حصار گریخته نزد همایون امدند» تا که 
اخیرا عسکری مجبور به تسلیم شده و شهر را روز پنجشنبه (۲۵) 
قراردادیکه با شاه صفوی نموده بود» آنرا به شهزاده کوحک صفوی و 
قوای وی سیرد و حود در موصع چهارباع کنار رود ارغنداب که از 


طرف بایر در آنجا باغی ساخته شده بود) توقف نمو و۳٩‏ 


. بدام حان 
سرلشکر قوای صفوی شهر قندهار را به تصرف آورد» چون همایون 
عنقریب بصوب کابل می تاخت بنا بران قرارگاهی را در ان حدود 
ضرورت داشت» جون درین موقع شهزاده مراد کوجک هم در قندهار از 
دنیا در گذشت. بنا بران همایون خواست قوای صفوی را از قندهار 
بکشد » همان بود که پبرم خان را بطرف دروازه گندیکان (سمت شمالی 
شهر) و الغْ میرزا و حاجی محمد را به دروازه ماشور (سمت جنوبی 
شهر) و موید بیگ را بسوی دروازه نو برای یورش بر شهر مقرر کرد 
باین صورت ثوای همایون بر شهر تصرف نمودند» و بداع خان و قوای 


۳کبرنامه. طبقات اکبری» فرشته. بادشاه نامه ج ۱. 
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(1) 





صفوی را مرخص ایران کردند» و همایون به برج آقجه (آخچه) شهر در 
آمد» و برجم حکمرانی افراخت و بهر طرف حکام خود را گماشت. الغ 
میرزا بن محمد سلطان میرزا که از نباثر دختری سلطان حسین میرزا 
بود وی در مدت محاصره قندهار از نزد کامران حکمران کابل با 
جمعیتی گریخت و به قندهار امد و هم در آنوقت از طرف همایون به 
حکمرانی زمین داور گماشته شد . اکنون به حکومت تیری مقرر گردید 
و حاجی محمد نام به حکومت لهو (؟) و اسماعیل بیک به زمینداور» و 
شیر افکن به کلات و حید ر سلطان به‌شال مربوط قندهار مقرر شدند» و 
حکمرانی ولایت قندهار به بیرم خان تعلق گرفت ۳ و خود همایون 
باقوای خود به تسخیرکابل روی آورد".. 


طوریکه پیشتر دیده شد همایون از نفاق برادران خود ضربت های 
شدیدی را دید و یسران بابر شاهنشاهی هند را بسبب مخالفت و خانه 
جنکی از دست دادند. جون همایون بار دوم به امداد فوای صفوی 
قندهار را بدست آورد و عسکری را مجبور به تسلیم نمود. عزسی و 
کابل و بدخشان در دست برادر دیگریش کامران بود» این شخص در 
مقابل همایون بارها فد علم کرد و اکنون هم بر خود اعتماد داشت بنا 
بران شکستاندن این برادر داعیه طلب و آهنین برای همایون کار آسانی 
۳" رجوع شود به منظر نمره ۰۷ 
"" فرشته» طبقات اکیری» اکبرنامه» منتخب اللباب» ج ۱. 

مت 


صفحات افغانستان بر هند تاخت آورد» بنا بران مدتی در کابل و 
صفحات شمال افعانستان با برادران خود در زد و خورد ماند» و بعد 
ازانکه همه آنها را از پای در آورد» موفقانه باز بر هند تاخت و 
شاهنشاهی مغول در آن سرزمین باز شالوده گذاشت. اینک وقایع 
مختصر جنگ های همایون در خاک افغانستان‌ پیش از تاخت هند : 

جنانجه در بالا گذشت همایون بعد از فتح قندهار عازم تسخیر 
کابل گردید و درین وقت شهزاده هند ال و میرزا یادگار ناصر برادر بابر 
هم بخدمت همایون رسیدند و جمیل بیک حاکم غزنی که از طرف 
کامران در انجا بود با قپلان بیک یکی از مشاهیر دربار کامران نیز به 
همایون تسلیم گردید ند . 

چون لشکر همایون به ارغندی نزدیک کابل نزول کرد شهزاده 
کامران مدافع آن شهر بسبب نفاق امرای دربار متزلزل گردید و به ارگ 
کابل پناهید و درهمان شب از جانب خواجه خضر دیوار قلعه را سوراخ 
کرده و بسوی غزنین گریخت و شهر کابل در (۱۰ يا ۱۳) رمضان ٩۵۲(‏ 
با ٩۵۳‏ ه) یتصرف همایون آمد و موفقانه در آن داخل شد. اما 
کامران که کابل را از دست داده بود اندرخفا به غزنین آمد و جون 
بکرفتن آنشهر موفق نشد» در بین روزگان و هزاره گذشته خود را به 
زمینداور رسانید» درینوفت حسام الدین علی ولد میرخلیفه که از 
طرف همایون در زمینداور بود آنجا را استحکام داده و نگذاشت که 
کامران بران تصرف جوید. همایون برای نهکداری غزنین شهزاده 
هندال و برای استحکام زمینداور میرزا الغ بیک را فرستاد بنا بران 


۷فرشته» طبقاتا کبری» اکبرنامه پادشاه‌نامه» ج 1 
نف 


حسن ارغونی یناه برده و منتظر فرصت نشست. 


سفر اول صفحات شمالی : 

چون کابل بتصرف همایون امد و کامران در سند متواری کردید. 
همایون خواست که ولایات شمالی را هم بکشاید. بنا بران میرزا 
سلیمان ولد جان میرزا حکمران بد خشان پیغام داد که بکابل پیاید ولی 
تصرف خود کشید. بنا بران همایون در سال ۹٩۵۳(‏ ه) محمدعلی 
طعائی را در کابل گذاشته و خود سوی بدخشان حرکت کرد. و بعد 
ازانکه هندوکش را عبور نمود در باغ علی قلی اندرابی در اندراب 
به شترگران یا تیرگران رسید و د رآنجا با همایون مصاف داد و در حمله 
اول از مقدمه الحیش همایون که تحت فیادت هندال و فراجه خان و 
حاحی محمد خان آمده بودند شکست فاحشی دید و بسوی کولاب 
فرار کرد و اعیان لشکر سلیمان به همایون تسلیم شد ند . 

همایون بعد از این ثیروزی تالقان و کشم را نیز کشود و فندوز را 
بحکومت تالقان کماشت» همدرین سفر همایون به مرض صعبی کرفتار 
همایون توانست فتنه ها را فرو نشاند» و ولایت بد خشان را در تصرف 


رف 


و شیرافگن ولد قوچ بیک را به کهمرد و ضحاک و بامیان گماشت تا 
که خبر فتنهٌ شهزاده کامران‌در کابل بکوش وی رسید . 

کیفیت این سانحه جدید چنین بود. چون خبر رفتن همایون 
ببدخشان و خبر شدت مرضش در سند به شهزاده کامران که منتظر 
فرست نشته بود رسید وی با سرعت زیاد به کمک حکمران سند خود را 
بقندهار رسانید» چون در قندهار شخص نیرومندی مانند بیرام خان 
موجود بود نتوانست آن شهر را بتصرف آورد» بنا بران رو بسوی غزنی 
نهاد و از راه کلات به غزنی شتافت. و همراهان وی در حالیکه کسی 
مطلع نبود از طرف شب بکمک عبد الرحمن قصاب بر حصار غزنین بالا 
رفتند و غزنین را تصرف آوردند جون کامران باین صورت بر عزنی 
تصرف جست. زاهد بیک که از جانب کامرا نآنشهر را حکمرانی میکرد 
گرفتار و روانٌدیار عدم گردید . 

کامران بعد از فتح غزنین دولت سلطان داماد خود را بحعکومت 
غزنین گماشت و ملک محمد یکی او اعبان حکمران سند که یکمک 
وی آمده بود نیز به نگهد اری غزنین مامور شد و خود کامران‌با قوای 
خود فرصت را از دست نداد و بدون توقف با سرعت تمامتر بر کابل 
هجوم برد» و بدون اينکه محافظین شهر و حصار کابل آگاه شوند 
سحرگاهی بدروازة طاقیه دوزان حصار کابل رسید و قوایش بدون 
مزاحم‌داخل گردیدند ؛ و باینصورت کامران باز از در کامرانی د رآمد و 
برعزنی و کابل تصرف جست. 

در خلال این اوقات همایون در صفحات شمال مملکت و بدخشان 


مشعول بود و جون خبر تصرف کامران را بر کابل شنید» بعجلت زیاد 


رف 


باوجود شدت سرما و برف عازم کابل گردید » و میرزا سلمان‌را که‌د رآن 
صفحات رقیب وی بود» بحکومت همان جائی گماشت که بابر به پدر 
سلیمان بخشیده بود» علاوه بر آن فند وز و اندراب و خوست و کهمرد 
عوری را به میرزا هندال سپرده و بعد از جند روز سفر صعب زمستانی 
به تالفان رسید » و از انجا بقندو زآمده و در باغ علی خسرو شاه اقامت 
نمود» بعد از چندی از کوتل شبرتو (شاید شیبر کنونی) به خواجه 
سیاران آمد» و از انجا به جاریکار رسید » و در راه غوربند با شیر علی 
نامی که باقوهٌ مختصر از طرف کامران به مدافعه گماشته شده بود 
جنگ مختصری نموده و او را مغلوب نمود. 

ازین طرف کامران حصار کابل را محکم ساخت و دران متحصن 
تست و فوای همایون به قبادت هندال بحدود د۵ افعانان رسیده و 
نزدیک روضهٌ بابا ششیر (۶)" با لشکر کامران مصاف دادند و 
شیرافگن را که قائد عسکر کامران نود دستگیر کرده بسیاست 
رسانیدند» و همایون از راه خیابان بر ارگ کابل هجوم برد و باغ دیوان 
خانه و اورته باغْ کابل را گرفت و بر کوه عقابین (که مشرف بر کابل 
است) توپها نصب نمود. درین وقت قوای همایون که بسرکردگی 
میرزا الغ بیگ از زمیند اور و بقیادت قاسم حسین خان شیبانی از کلات 
و با شاه قلی از قندهار و همچنان از بدخشان امده بودند بسر وفت 
رسیده» و در امور حصار داری کمک کردند و بر جانب دروازة پارک 
احد موقع نمودند . کامران جون نتوانست در مقابل برادرش قد علم کند 
۳و یگ سیگ خوه اک تامسابا شمقی آمده-ر شناید شاه‌قو شمشیره 
موحود باسد. 


۳2 


بنا برآن شب پنجشنبه (۷) ربیع الاول (۹۵۴ ه) از دروازة دهلی بر 
سم )۱۹ ۰ | ۰ 4 م مه ۳ 1 
امد" " و یسوی بدخشان فرارنمود و شهر کایل باز تصرف همایون امد 
و بساط کامرانی کامران برحیده شد. 

کامران باحالت پریشان نزد شیرعلی حاکم خود که در ضحاک و 
بامیان بود رفت و از انجا بمدد (۱۵۰) سوار متوجه غوری گردید و با 
حاکم آنجا میرزا بیگ برلاس جنک کرد و او را عقب نشاند و از آنجا 
بسوی بلخ‌شتافت. و بمدد حاکم انجا پیرمحمد عوری و بعلان و تالفان 
و برخی از ولایت بد خشان بدست کامران آمد» و در آن حدود استقلالی 


بهم رسانید . 
سفر دوم بدخشان : 


همایون به کامران فرصت قوت گرفتن نه‌داد» و علی الفور بسوی 
بدخشان حرکت کرد اردوی وی همایون از خواجه ریواج (خواجه 
رواش) حرکت و مخالفین را تعاقب نمود تا به عوربند رسیدند. چون 
شیرعلی که از طرف کامران می جنگید دستکیر شد همایون او را 
ببخشید و حکومت غوری را بوی سپرد کامران قراجه را که از کابل از 
حضور همایون گريخته بود با جمعی از قوای خود در کشم گذاشت و 
خود به تالقان رفت» همایون هند ال برادر خود را بمقابله اش گماشت و 
برلب آب تالقان عسکر همایون به کمک وی رسید » و کامران‌را یس به 
تالقان عقب راند و در آنجا محصورش ساخت. کامران بعد از جندی 


۳ این قول ابوالفضل است در اکبرنامه» ولی هروی در طبقات اکبری گوید که 
کامران از طرف خواجه خضر دیوار قلعه را شکافته و گریخت. دروازه یارک و دروازه 
دهلی از دربهای قدیم کابل بودند . 

۰۵32 


تسلیم و از طرف همایون بخشیده شد و ولایت کولاب را بوی داد 
میرزا سلیمان و میرزا ابراهیم را بعکومت کشم گماشت و خود همایون 
در اوایل زمستان باقوای خود بکابل مراجعت نمود (اواخر ٩۵۴‏ 
ه)(۳. 


سفر سوم صفحات شمالی : 

بعد ازانکه همایون از سفر دوم بدخشان بکابل آمد» از شهزاده 
کامران در ولایت بدخشان حرکات ناجائزی سر زرد» خواست که به 
کمک پیرمحمد خان حکمران بلخ بد خشان را یتصرف آورد» پیرمحمد 
خان هم شخصاً به امد ادش شتافت و اکثر بدخشان بتصرف کامران در 
آمد. همایون چون حرکت برادرش را از دور میدید بعد از گذشتن 
زمستان در دوشنبه (۵) حمادی الاولی (۹۵۵ ه) بصوب بدخشان 
باقوای کابل حرکت کرد و محمد قاسم خان موجی را به داروغکی شهر 
کابل گماشت. موکب همایون از قراباغگذشته و بعد از عبور هندوکش 
دراندراب حمعبت مخالفین را عقب نشاند. 

کامران در قلعهٌ ظفر بود و هندال به اندراب از قندوز بخدمت 
همایون رسید و بحکومت غوری تفرریافت. در اواسط جمادی الاخری 
( ۹۵۵ ه) همایون در النگ قاضان (اندراب) فرود آمد و از انجا به 
تالقان روی آورد» در تالقان میرزا عبداللّه و حمعی او همراهان کامران 
حصاری شدند» و کامران هم از قلعه ظفر و کشم خود را بکمک شان 
رسانید و در موضع خلسان (جلسیان» جلیان؟) باقوای همایون مصاف 


(اکیرنامه» طبقات اکبری» فرشتد. 
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داد و در تتبحه شکست خورده به تالقان گریخت و در انحا باهمراهان 
خود متحصن گردید» درینوقت جاکرخان ولدقبچاق با مردم کولاب 
بخد مت همایون رسید و محاصره تالقان یکماه دوام کرد و روز جمعه 
۷ رجب ( ۹۵۵ص ف‌ ضایر ن‌در آمد »ر ۱۷ رجب کامران یسور 
همایون و اصل و بخشیده شد . جهار روز بعد قوای همایون به سرچشمه 
بندگشا (اشکمش) و از انجا به ناری آمده» و ختلان (کولاب) سرحد 
موک و قراتگین را به میرزا کامران بخشید و جاکر خان را بصد ارتش 
گماشت و عسکری را بحکمرانی قراتکین مقرر و قلعهٌ ظفر وتالقان 
هم به میرزا سلیمان و میرزا ابراهیم داده شد ‏ به قندوز و عوری و بعلان 
و اشکمش و ناری هم میرزا هندال منصوب آمد » و خود همایون از راه 
خوست و پریان (شاید خوست و فرنگ کنونی) بسوی کابل روان و در 
راه قلعه پروان را هم تعمیر نمود » و در اوایل زمستان بکابل آمد و کان 
ذلک فی ۲ رمضان. جمعه ۹۵۵ ۲۷۵. 


سفر چهارم به بلح : 

بعد از گذشتن زمستان همایون خواست بر کشمیر تاخت آورد 
ولی چون از طرف برادران خود در صفحات شمال مطمئن نبوده آنرا 
بوقت دیکری موکول کرد» در بهار (۹۵7ه) باز به صفحات شمال 
ماورای هند و کش متوجه گردید و از استالف به پنجشیر و از انجا به 


۲ شرح این سفررا تنها ابو الفضل در اکبرنامه می نویسد » ولی هروی در طبقات این 
سفر را مختصر می آورد» که در نتیجه مقابله باقوای اوزبک بلخ» همایون شکست 
میحورد و ناکام بکابل می آید. فرشته شرح این سفربری را نیاورده» و به تعصیل سفر 
( ۹۵ ه) می بردازد . 


«۷ 


اندراب رسید بعد ازانکه از کوتل ناری گذشت میرزا هندال و میرزا 
سلیمان بخدمت آمدند» و میرزا ابراهیم به نگهداری بد خشان گماشته 
کی 

چون به فتح ایبک از همه اول ضرورت افتاد» بنا بران از طرف 
همایون میرزا هندال و میرزا سلیمان و حاجی محمد خان؛ با جمعی از 
قواء گماشته شد ند که انرا بدس تآرند ولی پیرمحمد خان حکمران بلخ» 
خواجه ماق راباء ایل میرزا و حسن سعید و محمدقلی میرزا و جوجک 
میرزا» به نگهداری ایبک گماشته بود » که بعد از سه روز محاصره تاب 
مقاومت نیاوردند» و ایبک را بقوای همایون سردند» همایون از راه 
خلم متوجه بلخ گردید » و در منزل باباشاهو نزول کرد و معسکر خود را 
شر استانه سوت 

پیرمحمد حکمران بلخ با همایون تا نیم روز جنگ عظیمی کرد و 
قوای همایون بطرف درةٌ گز عقب نشستند» بنا بران همایون هم بلخ به 
حال خود مانده و بعد از سه روز بر سریخ چهار جشمه نزول کرد و از انجا 
به عوربند و خواجه سیاران و قراباغ گذشته و میرزا هند ال به فندوز و 
میرزا سلیمان به بد خشان شتافتند و خود همایون‌ناکام بکابل آمد. 

اما کامران که در کولاب میزیست بعد از آمدن همایون بکایل در 
قندوزو تالقان‌با میرزا هندال و میرزا سلیمان جنکیده و اخی را ناکام از 
راه ضحاک و بامیان خود را در میان هزاره کشید و در آنجا منتظر 
نشست. و عفوه جرایم خود را از همایون خواست. که بکابل اید ۳۳. 


۳کرنامه» طبقات اکری» فرشته. 
رف 


همایون حریف خود را در بامیان میدید و بارها خواست باوی 
مفاهمه کند ولی مو فق نشد ازینطرف برخی از رجال دربار همایون هم به 
کامران‌سعامها مبدادند که‌بر کایل حمله‌نماید. 

همان بود که کامران بدعوت رجال کابل بعزم تاخت و تاز حرکت 
نمود و همایون هم در اواسط (۹۵۷ ه) کابل را به محمد قاسم پرلاس 
مفوض کرد و خود به‌صفحات شمال حرکت نمود بعد ازانکه از قرابا ‏ 
و خاریکار گذ شت» حاحی محمد حان را با حمعی از امرای لشکر به 
ضحاک و بامیان معین کرد و منعم خان را پراه سالنک فرستاد» از 
آنطرف میرزا کامران هم از راه ضحاک و بامیان بجانب درة قبجاق 
(غوربند) کدذشت و جنک سختی در پیوست. که در نتیحه همایون 
شکست غورد و از باه بکه ار لنگ یشان رفتی با میا خند ال 


تصرف کامران بر کایل : 

جون همایون منهزماً به بدخشان عقب نشست. کامران روی 
بکابل آورد و از چاریکار گذشته کابل را محاصره کرد؛ قاسم برلاس 
مدافع آنشهر بعد از چند روز تسلیم شد و کابل را به کامران سپرد. 
کامران جوی شاهی را که (بعدها از طرف منعم خان در عصر جلال 
لدین محمد اک رآبادنامیده شده) به شهزاده عسکری بخشید و غزنین 
را به فراجه خان سپرد و عوربند را به یاسین دولت داد و تا سه ماه در 


۹9 


کایل کامرانی نمود۳۳: 


تصرف همایون بر کایل : 

همایون در بد خشان توقف را روا ندید و بعد ازانکه‌میرزا هندال 
و میرزا سلیمان و میرزا ابراهیم فوای خود را که در بدخشان داشتند 
فراهم آوردند» علی الفور بمراقبت آنها بکابل حرکت کرد ازینطرف 
میرزا کامران» بابا جوجک و ملا شفائی را در کابل گذاشته و باقوای 
خود بد فع همایون برامد» قوای طرفین در اشترگرام باهم جنگ کردند. 
در نتیجه کامران شکست خورد و از راه کوتل باد نج بسوی لعمان 
گریخت و میرزا عسکری در جنگ اسیر و قراجه قائد نظامی کامران 
کشته گردید» با اینصورت همایون موّفقانه از راه چاریکار بکابل آمد. 
و میرزا سلیمان را پس به بد خشان فرستاد؛ و موضع جرخ (لوگر) را به 
شهزاده جلال الدین اکبر پسر خود جاگیر مقرر نمود» اما کامران که به 
لمغانات رفته و در انجا از ملک محمد مندراوی(۲۳ استمداد کرده 
بو د . 

جمعیتی را بهم رسانید ولی همایون قوائی را بد فع وی گماشت و 


کامران را به کوه های علیکار (الینگار) و علی شنک دوانبد و ا زآنجا 
هم به قبایل مهمند و خلیل پشاور گریخت و مدتی همایون در کابل 


۳۳ 


ین موعد را ابوالفضل سه‌ماه و هروی در طبقات چهل روز و فرشته هار روز می 
نویسد. 


۷. 


۲ (۲۵) 
روی‌ارامی رادید . 


جنگهای با کامرآن : 

بعد از چندی میرزا کامران بهمدستی قبایل مهمند و خلیل آمده. 
قلعهٌ چهاربا غ (جلال آباد) را محاصره کرد همایون کابل را به خواجه 
جلال الدین محمود سپرد. و بدفع کامران همت گماشت کامران 
بدعوت حاجی محمد نامی که از دربار همایون گريخته و در غزنین بود 
روی به این شهر آورد» ولی قبل از رسیدن کامران پیرم حان حکمران 
قندهار به آنجا رسید و معامله‌را صاف کرده بود» بنا بران کامران کابل 
را خالی دید و عازم آنسو گردید» همایون جون در صفحات شرقی ازین 
قضیه آگهی یافت بدفع کامران پس بکابل آمد و کامران را به لغمان 
عقب راند » درین بار همایون توقف را در کابل صلاح ندید و به تعقیب 
کامران باز بصفحات شرقی عسکر کشید» و به جلال آباد آمد. کامران 
هم از خیبر به آنسو گذشت. همایون زمستان را در جلال آباد گذرانید و 
وت ی بهار بکابل آمد. و بهادر خان را به حکومت غزنی فرستاد 
بیرم خان پس بقند هار رفت» گردیز و لوگر به‌هند ال داده شد » میرب رکه و 


۳ ای نامه طقات. فرشته. اما میرزا عسکرق که درین نگ استگیر شد: یود ؛ 
بدرخواست خودش به بد خشان و بلخ فرستاده شد » و از آنجا عزم افامت حرمین نمود 
که بقول ابوالفضل در سال ٩۱۵(‏ ه) و بقول فرشته در ۹٩۱۱(‏ ه) در وادی بین شام و 
مکه پدرود زندگانی گفت» میرزا عسکری بقول مذ کر احباب (ص ۸۵ نسخه خطی) 
شهزادهة فاضل و ادیب و شاعر بود و در مکه پهلوی کامران برادر خود مدفون است» 
ازوست : 

گفتی برخش ماه تمام است برابر 

در حضرت او عرض مکن دعوی کم را 

۷, 


میرزا حسن به قندوز گماشته شدند. جوی شاهی (جلال آباد) بر خضر 
خواجه خان فراریافت. 

فتنه کامران باینطور فرو ننشست. بعد از رسیدن همایون بکابل 
باز از سواحل اتک به جوی شاهی (جلال آباد) خود را رسانید» همایون 
هم باتفاق میرزا هندال به صفحات شرقی حرکت کرد و به سرخاب و 
چبرهار رسیده. اخذ موقع نمود از ان طرف در شب یکشنبه (۲۱) 
ذیقعده (۹۵۸ ه) پاسی از شب گذشته بود که کامران باگروه قبایل 
افغانی بر لشکر همایون تاخت» جنگ سختی واقع شد ؛ هر چند کامران 
در شبخون خود به دستکیری همایون موّفق نیامد» ولی درین گیرودار 
سرلشکر قوای همایون شهزاده هندال کشته گردید. و از جملهٌ 
شهزاد گان بابری (هند ال و عسکری) از بین رفتند » و کامران و همایون 
در مقابل هم ماندند» و هندال درین شبخون افعانان بدست جرنده نام 
مهمند از دنا رفت ". 


۰ ۹ 


شهزاده هند ال شخص دلاور و عالم و شاعر بود» بقول مد کر احباب ص ۸۱ نسخه 
خطی) همواره علماء و شعراء را تربیت نمود» و بخط خوب میل داشت و در جمع کردن 
کتب سعی بلیغ می فرمود » این رباعی از اسعار اوست : 
زان قطره شبنم که نسیم سحری 
ازابررجدا کند بصد حیله ری 
تا بررخ کل جکاند ای رشک پری 
حفا که‌هزار بارپاکیزه تری ! 
(مذ کر احباب نسخه خطی) 
هندال به جنب مرقد پدرش در کابل مد فون و مزارش کتیبه ذیل را داراست : 
"از فیض عنایت الهی وقتیکه بزیارت روضه حضرت ظهیرالدین محمد بابر پادشاه 
غازی ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر پادشاه غازی کامجو گردیدند. لوح مرقد 
,۷ 


همایون که‌درین میدان‌یک برادر خود را عقب‌رانده؛ و دیگری‌را 
از دست‌داده بود به بهسود امد و اقطار هندال را به فرزند خود شهزاده 
جلال الدین محمد اکبر بخشید» ووی را به حفاظت کابل و عزنین 
فرستاد» و خود همایون تا (۵ -) ماه در صفحات شرقی منتطر 
نشست‌تا کامران‌باز نگردد» و فتنهةٌنوی بیانسازد. 

زمستان در بهسود به آخر رسید. و همایون بر قبائلیکه کامران 
دران متواری بود حمله برد» ولی کامران ازین دام بلا پبرون جست. و 
بهندوستان گریخت. همایون پس به بهسود و باغ صفا آمد و بعد از 
جند ی بکابل رسید» و در اوایل سال ٩۵۹(‏ ه) شهزاده حلال الدین 
محمد اکیر را بحکومت غزنین فرستاه(۳. 


استبصال شهزاده کامران و سفر قندهار : 
شهزاده کامران بعد ازانکه از دست همابون هزیمت دید در هند 


به سلیم شاه افعان سوری پناه برد» و از انجا هم پیش سلطان آدهم کهکر 
رفت» ولی جون همایون در سال ۹٩۱۰(‏ ه) از دریای اتک گذشت. 


سلطان ادم ترسیده و کامران را به همایون تسلیم کرد» و همایون وی را 
»رآ 7 2 ۰ (۲۸) 
ببرحمانه از حلیه بصر عاری کردایند ‏ . 


مزار هندال میرزا ابن ظهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی را بناً فرمودند سنه ۲ 
حلوس مطایق ۵۱۰۱۱" . 

۳ کیرنامه» طقات» فرشته. 

تشه راقه کامر اند از گور سدق از رآدستد نذا ر اش مقل با حرصخ رقشیر قر ۱۱ 
ذیححه‌سال ٩۱۴(‏ ه) در انجا وفات یافت و در گورستان معلی نزدیک مرقد حضرت 
خدیجه کبری مد فون شد » کامران شخص فاضل و شاعر تورکی و پارسی بود و اشعار 
خوب از وی بیاد کار مانده» مثلاً بر مزار جامی نوشته بود : 


۷۳, 


و باین طور تمام برادران خود را از پین برداشته و بلا منازح 
دا وطلب سریر شاهنشاهی گردید . 

بعد ازانکه همایون از طرف کامران مطمئّن شد » پس بکابل امد 
چون نسبت به پیرم خان حکمران قندهار نیز اطمینان نداشت. بنا بران 
حکومت کابل را به علی قلی خان اند رابی گذاشته. در سال ۹٩۳۱(‏ ه) از 
راه عزنین بعندهار رفت. و تا دو ماه در انجا توفف نمود و بهادر خان 
سیستانی را افطا ع زمین داور بخشیده. به همراهی و امداد شاه محمد 
کلاتی قندهاری که از سرداران بومی آنجا بود» به حکمرانی قندهار 
گماشت. و خود با پیرم خان در اواخر سال ٩۳۱(‏ ه) بکابل مراجعت 
کرد ۳۷ و حکومت بد خشان‌را به میرزا سلیمان گورگانی سپرد "۳. 


سفر هند و فتح دهلی : 

بعد ازانکه همایون از صفحات افغانستان مطمئن گردید. 
شهزاده محمد حکیم پسر خود را با منعم خان در کابل گذاشته» و در ماه 
صفر ٩۱۲(‏ ه) از راه پشاور عازم تسخیر هند گردید» هر چند قوای 
همایون در بدو حرکت بیش از (۱۵) هزار سوار نبودند ولی به سبب 
اختلاف امرای افغان در هند در مدت کمی بعد از حنکهای مختصر 


این زمینی است که سرمنزل جانان بوده 
س سسوو وق ساوسو فا 
جان جامی به حقیقت زهمین آب و هواست 
گربصورت گلشن از خاک خراسان بوده 
(مذ کر احباب. نسخه خطی) 
۷فرشته اکبرنامه ج ۲. 
۳" طبقاتاکبری» ج ۲. 


۷۳, 


لاهور را فتح کرده و متعاقب آن در غرةٌ رمضان ٩٩۲(‏ ه) دهلی را "۳ 
کشوده و بازیر تخت شاهنشاهی هند نشست!۳۰. 


وفات همایون و خصال وی : 
همایون بعد از فتح دهلی دیر نزیست. و هفت ماه پس تاریخ (۵) 
ربیع الاول ( ۹٩۱۳‏ ه) از بام کتب خانه افتاده و در (۱۱) ماه مد کور به 
عمر (۴۹) سالکی از دنبا گذشت. مدت‌شاهی وی (۲۵) سال‌بود که‌از 
انجمله (۱۵) سال در صفحات افغانستان بر کایل و قندهار و ولایات 
شمالی حکمرانی کرد ۰ (رجوعبه منظر نمره ۵ 
همایون مانند پدر شخص زحمت کش و فعالی بود» در مدت 
حیات خود زحمات زیادی دید» ولی مأیوس نشد. تا عاقبت بعد از 
جدو جهد فراوان پس امپراطوری هند را بدست آورد ولی همایون بر 
برادران خود بیرحم بوده» و همه را فدای شاهی خود ساخت. وی از علم 
و ادب بهره تی داشت و دیوان اشعارش نیز موجود است. به پارسی و 
تورکی شعر میکفت ۲۳ ازوست : 
اگربه پرسش عشاق می نهد قدمی 
هزارجانگرامی فدای هر ققدمش 


هرگزنکنم‌یاد تو تا زارنگریم 
کم‌یاد کنم از تو که‌بسیار نگريم 


۲" فرشته تاريخ‌هند» پادشاه نامه ج ۷ 


)۳۱( 


فرشته» باد شاه نامه» ج ۰۱ دول اسلامیه ص ۰۳۹۸ 
۳ مذ کر احباب» ص ۰۷۴ نسخه خطی . 


۷۵3 


در عصر همایون افعانستان سالهای دراز صحنه تاخت و تاز 
شهزادگان جاه طلب با بری گردید ؛ و جنگهای مد هش درین سرزمین بین 
آنها در گرفت؛ و درین گیرودار جز کشت و خون» روی عمران و ترقی را 
ندید» هر چند شخص همایون و برادرانش مثل پابر ارادتاً و مستقیما 
بتاخت و تاراج ملت تون نیرداختند زیرا بانها احتیاج مبرمی را 
داشتند ولی اعمال مخالفانه شان در مقایل یکدیکر سرزمین و طن ما را 
بخون گلگون کرد بنابران دور پادشاهی همایون و برادرانش نیز برای 
ملت یستون و وطن ما جندان همایون نبود» و میمون‌نیفتاد. 


۷ 


فصل سوم 





جلال الدین محمد اکبر فرزند همایون شب یکشنبه پنجم رجب 
٩۴۹(‏ ه) هنکا میکه ید رش همایون از دست شبرشاه سوری به صفحات 
سند گريخته بود. در امرکوت سند از بطن حمیده بانو پیکم" تولد 
گردیده و روز جمعه دوم رییع الانی سال ( ٩۱۳‏ ه) بسن سیزده سالکی 
در کلانور لاهور بعد از فوت در بر تخت شاهنشاهی نشست". 

این پادشاه کوچک در اوایل تاجگذاری خویش با حصم های 
قوی جون سکندرشاه لودی و غیره افعانانیکه در هر طرف هند به 
نحدید عظمت د سرس حود مبکو شند ند مصادف آمد» ولی نائب 
پیش بر دارد. 

پیکارهای خونینی که اکبر با افغانهای هند نمود شرح آن و ظیفة 
صفحات افعانستان روی داده است. 


۲" رجوع شود به منظر نمره ". 
۳اکبرنامه -ج ۲ طبقات اکبری -ج ۲ منتخب اللباب - ج ۲ فرشته 


رف 


محاصره و وقایع کابل : 

وقتیکه همایون از کابل به فتح دوباره هند حرکت نمود» شهزاده 
محمد حکیم پسر خود و در کابل به پیشکاری منعم خان گذاشته و 
میرزا سلیمان گورگانی را در بد خشان حکمرانی داد . 

حون میرزا سلیمان از فوت همایون مطلع گردید» در سال اول 
جلوس اکبر ٩۱۳(‏ ه) باتفاق میرزا ابراهیم پسرش بقصد فتح کابل 
سنافت و این شهر را تا ۴ ماه محاصره کرد اکبرشاه جندین نفر از 
عزنوی و خضرخان هزاره و خواجه جلال الدین محمود را باقوای کافی 
بطرف کابل به کمک منعم خان که حصاری شده بود سوق داد» حون 
میرزا سلیمان ازین و اقعه مطلع گردید بدون نیل مرام به بد خشان رفت 

ولی در سال (۹۹۱۷ ه) که هرج و مرجی در بین امرای دربار اکبر 
بوفو ج پیوست اکرشاه منعم خحان را از کابل طلبده و به تصفه 
قضایای مشکلهٌ هند گماشت. منعم خان با جمعیت زیادی از بزرگان 
رسید و بمنصب وکالت شاه و خطاب خان خانان سربلند شده» وی در 
غیاب خود حکمرانی کابل را به غنی خان فرزند خویش سپرده و 
حبد رمحمد آخته بیگی را به باوری وی گماشت. بعد از یکسال در 
٩۱۸(‏ ه) مخالفتی بین غنی و حبدر ظاهر گردید. د دا بنا بر آن در رییع 


۳" طبقاتاکبری -ج ۰۲ص ۱۲۸ فر شته» ا کبرنامه-ج ۲ منتخب اللباب -ج ۲. 
۷۸۶ 


الاول همان سال ابوالفتح برادرزاده منعم خان باشکون پسر فراجه و 
درویش محمد و محمد حسین و جم غفیری از رجال عسکری به کمک 
پرداختند بعد از جند سال فضیل بیک برادر منعم خان که در کابل بود با 
هرد م از لاابالی کری وی بجان رسیده بودند از شهر بدر کرده و 
نکذ اشتند که بکابل آید» غنی خان‌هم مجبور کردیده روی بسوی جلال 
اباد نهاد و درین وقت تولک خان قوجین از امرای معروف همایون که 
غنی خان وی را آزرده بود از موضع ماما خاتون که تیول وی بود لشکر 
آراسته و خواست که بر کابل تصرف جوید . تولک خان قوجین باقوای 
خود به موضع خواجه رواش آمد و فضیل بیک برادر منعم خان و پسرش 
دادند که از حدیای‌منار تا حد ضحاک و بامیان (خمس کابل) به تولک 
تعلق داشته باشد. 

بعد ازانکه غنی خان از کابل بحلال آباد و هند رفت. والدة 
شهزاده محمد حکیم وکالت حکمرانی را به فضیل بیک داد و فضیل 
بیک هم پسر خود ابوالفتح را مدارامور کردانید ولی بعد از کمی مردم 
شهراده ابوالفتح را کشتند. و جون پدرش فضیل بیک بسمت هزاره 
فصد فرار داشت ملازمان شهزاده وی را نیز به دیار عدم فرستادند» و 
اتکه مهمات کابل را بدست گرفت» جون اطلاع این حوادث بحضور 
اکبر رسید. باز منعم خان خان خانان را که از حضور اکیرشاه بسیب 


۷۹ 


برخی از وفایع ناگوار گریخته بود. تسلی داده و بکابل فرستاده و 
برخی از امراء را نیز بیاوری وی گماشت: والدة محمد حکیم و امرای 
کابل جون نخواستند منعم خان بر کابل تصرف جسته. در صدد انتفام 
برادر بر آید بنا برآن لشکری از کابل بسوی جلال آباد ارسال داشتند» 
قوای کابل در موضع خواجه رستم نزدیک چهارباغ باقوای منعم خان 
رو برو شدند و باهم مصاف دادند» در نتیجه منعم خان شکست خورد و 
بسوی هند گریخت. این وقایع در اواخر سال ٩۹۷۰(‏ ه) بوقوع 
تا 

وقایع قندهار و حنگ شاه محمد با بهادر خان سیستانی : 

طوریکه گذشت همایون در وقت رفتن خود از قندهار زمینداور 
را به بهادرخان سیستانی بخشیده و وی را به کمک شاه محمد کلاتی 
(حکمران قندهار) گماشته بود» ولی در سال دوم جلوس اکبر ( ۹٩۱۴‏ ه) 
بهادر خان از زمبند اوریر قندهار تاخت‌آورده و خواست که آنرا یتصرف 
خود آورد؛ شاه محمد در امور قلعه‌داری کوشیده و حریف خود را ناکام 
ساخت. بهادر از فندهار بزمینداور رفت» و از انجا فوای نو فراهم 
آورده» و باز بر قندهار تاخت آورد شاه محمد درین هنگام از حکمران 
صفوی که در صفحات غربی مملکت بود امداد خواست. و مشّار البه 
سه هزار نقر را بسرداری علی یاربیک به قندهار فرستاد» بهادرخان از 
آمدن این قواءسراسیمه گشته و از قندهار گریخته در هند بحضور اکر 


"اکبرنامه-ج ۲ ص ۰۱۸۸ طبقات اکبری -ج ۲ص ۰۱۱۲ منتخب اللباب -ج ۲ 
ص ۰۵۷ 
۸.3 


رسید و عفو گناهان خود را خواست. اما شاه محمد قندهار را 
نکهداشته و قوای صفوی را رخصت نمود و بانها موقع نداد که بر 
فند هار تصرف جویند » ولی شاه طهماسب یاد شاه صفوی شاه محمد ر 
نیز بحال خود نگذاشت و همدرین سال لشکری را به قیادت سلطان 
حسین میرزا بن بهرام بن شاه اسماعیل صفوی که از شاهزادگان‌ صفوی 
بود بقندهار فرستاد و بعد از مفاومتی که شاه محمد فندهاری در 
مقابل آنها نمود چون از طرف دیکر کمکی بوی نرسید بنا بر آن شهر 
قندهار را بقوای‌صفوی سیرد و به اینطور ولایت قندهار در سال ( ٩٩۱۴‏ 
ه) از دست حکام دهلی بر آمده و گماشتگان صفوی بر آن متصرف 
شر یر (۵, 
جنک میر زا سلیمان با میر زا محمد خان : 

در سال ٩۱۷(‏ ه) میرزا سلیمان بن خان میرزا عم زاده بابر 
حکمران بدخشان با پسرش میرزا ابراهیم به قصد تسخیر بلخ عسکر 
کسید ه و با پیرمحمد خان حکمران اوزیکی آنحا مصاف دادند. 
پیرمحمد اولا بدادن خلم و ایبک راضی شّد ولی بعد از فراهم آوری 
لشکردر چشمه گازران باقوای سلیمان میرزا مقابل شد . سلیمان میرزا 
تتوانست پای ثبات افشرد. بنا برآن از میدان گريخته و پسرش میرزا 
ابراهیم بدست فوای پیرمحمد خان اسیر افتاد و بعد از جندی در همان 


"اکبرنامه-ج ۲ فرسنه. 
رب 


سال( ٩٩۱۷‏ ه) کشته گردید . 


جنگ ابوالمعالی با میر زا سلیمان و سلطةٌ سلیمان بر کابل : 

شاه ابو المعالی از دودمان سادات ترمد و مردم شمال 
افعانستانست که مدتی با همایون و بعد ازو به اکبر قرب داشت. ولی 
در عصر اکبر چندین بار بر خلاف وی حرکت کرد و اخیراً در هند 
شکست خورده و در سال نهم دور اکبری ٩۷۱(‏ ه) یکابل آمده. در 
آنوقت شهزاده محمد حکیم برادر کوجک اکبر در کابل حکمران بوده و 
موافق به هدایت مادرش ماه جوجک خانم اجرای امور می نمود؛ شاه 
ابوالمعالی از هند بطرف سند رفت» و از انجا مکتوبی به مادر محمد 
حکیم نوشت و خواهش آمدن کابل را نمود» بیکم نیز خواهش اورا 
پذیرفت و بسابفَهٌ حیاتی که با همایون گذرانیده بود خواهر 


۲اکیرنامه- ۲ شهزاده ابراهیم میرزا متخلص به وفائی به دآب اجداد خود شخص 
عالم و ادیب بود و در سخنوری و سخن دانی بی مانند» شعر پارسی و تورکی 
ای لعل بد خشان ز بد خشان رفتی 
ماننده خورشید درحشان‌رفتی 
دردهرجو خاتم سلیمان بودی 





سنبل زلف تو دل‌را رام تتوانست کرد 
شاخ نازک بود و مرخ‌آرام تتوانست کرد 
(مذ کر احباب-ص ۸۷) 
رب 


محمد حکیم فخر نساء بیکم دختر همایون ر باوی تزویج کردند ولی 
خود بسبب وجود مادر شهزاده که خانم مقتدری بود کامیاب نشد و 
حیدر قاسم وکیل شهزاده هم مانع آمد» بنا برآن ابوالمعالی در اواسط 
شعبان ٩۷۱(‏ ه) مادر شهزاده را بکشت. و بعد ازو دیکر امراء را هم 
میرزا محمد حکیم را در حمایت خود نگهداشت و علم‌آزادی افراخت. 

حیدر قاسم که از جنگ ابوالمعالی به بدخشان گریخت در انجا 
حکمران بدخشان میرژا سلیمان را به تسخیر کابل بر انگیخت» و 
سلیمان امداد خواست. بنا بران‌میرزا سلیمان لشکری را فراهم آورده و 
به فصد تسخیر کابل بر آمد» ابو المعالی نیز بافوای کابل پیش رفت و 
نزدیک یل غوربند با هم مصاف دادند . 

درین جنک قوای کابل شکست خوردند و شهزاده محمد حکیم که 
ابوالمعالی او را باخود آورده بود نیز بمدد پاران خود از لشکر 
بقرار نهاد» ولی فوای سلیمان او را تعفیب کرده و در حدود چاریکار 
گرفتار ساختند و بدینصورت محمد حکیم از جنگ ابوالمعالی نجات 
یافت و بهمراهی سلیمان میرزا فاتحانه بکابل آمدند و در انجا 
٩۷۱(‏ ه). 


رل 


بعد ازین سلیمان میرزا دختر خود را به شهزاده محمد حکیم داد و 
امیدعلی (یا بقول فرشته میرزا سلطان) را که از اعیان بدخشان بود 
بوکالت شهزاده در کابل مفرر کرد و همجنان بسی از مامورین خود را 
در صوبهٌ کابل گماشته و خود به بد خشان‌رفت "۰ 

سلیمان میرزا از مدتها خیال تصرف کابل را داشت. و این موفع 
را مساعد دید و دفعهٌ اول عبدالرحمن پیگ و بعد ازو تنگری بردی 
قوش بیگی را باجماعت زیادی از گماشتگان خود بکابل ارسال 
داشت. تا زمینه را برای تصرف کابل مهیا سازند. ولی جمعی از 
بزرگان کابل چون خواجه حسن و باقی قاقشال و سیوندک و علی 
محمد اسپ و بنده علی میدانی» و خواجه خضر هزاره و یارمحمد 
اخوند و فیروز و خلیفه عبداللّه با همراهان شهزاده محمد حکیم را از 
آمال سلیمان اگاه ساختند و به اخراج مامورین سلیمان از کابل 
کوشیدند. جنانجه فرایتیم و ابن حسن کابلی که از طرف سلیمان 
بحکومت غزنی گماشته بودند موقوف گردید و عوض‌آنها قاسم بیگ 
پروانجی را مقرر کردند و قاضی خان و سعید خان و مبارزخان و بهاء 
الدین حکمرانان جلال آباد و مرادخواجه حکمران بنکش"" را نیز بر 
طرف ساختند . 

سلیمان چون از ماجرا واقف گردید به سرعت زیاد بکابل امد و 
شهزاده محمد حکیم آن شهر را به باقی قاقشال سپرده و خود به جلال 
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تا کومل طول‌داشت. 

رولب 


آیاد و پشاور رفت و کیفیت را بحضور جلال الدین اکبر معروض 
دات: فر بچند سلیمان تعالب گهزاده را تا پشاور نمود ولی پدستگیر 
کردن وی موفق‌نشد و درجلال‌آباد قنبرنام را گذاشته و خود شهر کابل 
را محاصره کرد. ولی باقی قاقشال شهر را نگذ اشت که بدست سلیمان 
افتد. از آنطرف جون اکبر از ماجرای کابل واقف شد مير محمد خان و 
قطب خان غزنوی و جمعی از امراء را باقوای زیات به امداد محمد 
حکیم به پشاور فرستاد» قوای محمد حکیم آمده و جلال آباد را بعد از 
محاصره کمی از دست قنبر بر آوردند و از انجا روی بکابل نهادند. 
سلیمان چون از ورود قوای محمد حکیم اطلاع یافت بدون نیل 
مرام به بدخشان رفت و محمد حکیم با همراهان خود بکابل امد و 
محاصرین را از محاصره رهانید » بعد از چندی امرای هند بدربار اکبر 
شتافتند و میرمحمد خان که بوکالت شهزاده گماشته شده بود هم بعد 
از جندی بسبب عدم موافقت شهزاده گان را گذاشته و بهند رفت و 
حکمرانی کابل مستقلاً به محمد حکیم ماند » این حوادث در سال ٩۷۲(‏ 


)٩( مه‎ ۰ 


حملة دیکر سلیمان بر کابل و تاخت محمدحکیم بر لاهور : 
سلیمان میرزا حکمران بد خشان جندین بار بر کابل تاخت و در هر 
بار ناکام بر گشت. حالا جون محمد حکیم را در کابل تنها دید باقوای 
خود بار چهارم بر کابل تاخت آورد» محمدحکیم چون ازین مقصد 
سلیمان آگهی یافت شهر کابل را به معصوم یکی از معتمدین خود 
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سپرده و خود به شکردره رفت» میرزا سلیمان بکابل آمده و این شهر را 
محمد حکیم از در حیله در آمد و وی را کرفتار کند ولی محمد حکیم 
بحضور برادر خود شهنشا هشیر یت را عرض دشته بای 
۳ اهب ی هر 
و و وی ون 
ه) خود اکبر بدفع برادر از اگره بر آمد» ولی محمد حکیم تاب مقاومت 
یور و ۳ وه ناد و۳[ 
ی ی ی ی ۳۳۳ ۰ 
بنا بران بعد از طول زمستان بدون نیل مرام پس به بدخشان رفت و 
جون کابل را از وجود اعداء خالی دید بکابلآمد(". 


تسلط شاهرخ بر بدخشان و رفتن سلیمان بهند : 
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بود که همواره وی را زنان حرم معلبه خود می ساختند و اکثر امور 
موافق به ری حرم بیکم دختر سلطان ویس کولابی که در حبالةٌ نکاحش 
بود سرانجام میگردید » علاوه بران یکزن دانشمند دیکریکه محترمه 
انم نام داشت و دختر شاه محمد سلطان کاشغری و اولاد رعقد میرزا 
کامران بود» و بعد ازو وفات وی در بدخشان نکاح میرزا ابراهیم پسر 
سلیمان میرزا در امد نیز در اجرای امور حکمرانی دستی داشت. این 
زن بنام میرزا شاهرخ از میرزا ابراهیم فرزند کوچکی داشت که نواسه 
میرزا سلیمان بود. 

وقتیکه در دفعه جهارم میرزا سلیمان بدون نیل مرام از کابل 
برگشت. محمدقلی شغالی و دیکر امرای خود را مقید ساخت و عوض 
محمدقلی قندوز را به حاجی تمن بیک داد. بنا بران امرای دیکر از 
سلیمان گريخته و نزد حاجی تمن بیگ رفتند » و میرزا شاهرخ هفت ساله 
را باتفاق مادرش بر گرفته و عصیان ورزیدند» سلیمان بد فع شان برآمد 
و تا جهل روز قندوز را محاصره کرد و در نتیجه شاهرخ کوچک بجد 
حود پیوست و محمد قلی پس به حکمرانی قند وز بر قرار گردید» و شاه 
طیب وکیل شاهرخ مقرر شد. ولی محمد قلی بعد از کمی باز گرد 
عصیان انگیخت و خواست باز شاهرخ کوجک را له پیشبرد مقاصد 
خود سازد. مگر سلیمان عجلت نموده و به قندوز رفت و محمدقلی را 
عقب راند. شاهرخ با مادرش بحوالی هندوکش آمدند. و اندراب را 
گرفتند» سلیمان تعاقب شاهرخ را نموده و قوای وی را تاراج کرد 
شاهرخ در عین گریز خود را به قلعه قندوز رسانید» و آنجا را از غفلت 
محافظین بدون دیدن مقاومت بدست آورد» و بدینصورت تمام اموال 
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میرزاسلیمان بتصرف شاهرخ امد و میرزا سلیمان مجبور کردید که 
تقاط حکمرانی پدر را بشاهرخ بدهد ولی شاهرخ بعد از چندی به 
تالعان روی آورد» جون سلیمان را مدافعت وی مقدور نبود بنا بران با 
نواسه خود ساخته و بنام زیارت اراضی مقدسه از بد خشان بر آمد و آن 
ولایت را شاهرخ میرزا تصرف خود اورد. 

سلیمان بکابل آمد و میرزا محمدحکیم حکمران کابل وی را به 
پشاور فرستاد و از انجا بدربار اکبر رفت و بعد از کمی روانه حجاز 
گردید این حوادث د رآخر سال ( ۹۸۳ ه) بوقوع آمد . 
مراحعت سلیمان به بدخشان و مصالحه با شاهرخ : 

طوریکه گذشت میرزا سلیمان در سال (۹۸۳ ه) از هند براه بحر 
به بهانه زیارت حرمین بیرون آمده و به ایران شتافت از انجا از شاه 
دنیا رفت و میرزا سلیمان که باستظهار وی عزت تسخیر بدخشان 
داشت با سراسیمکی بقندهار آمد از آنجا نزد شهزاده محمد حکیم 
بکابل شتافت و در سال (۹۸۷ ه) به همراهی محمد حکیم بر بد خشان 
تاخت و با شاهرخ میرزا نواسهٌ خود در تالقان جنک کرد شاهرخ از آنجا 
بای کشیده بقند وز آمد» و بعد از استحکام آنجا به کولاب رفت؛ محمد 
حکیم و سلیمان بعد از بیست روز توقف در تالقان به رستاق تا حدود 
هندوکش که پیشتر در اقطاع میرزا ابراهیم بود. به سلیمان میرزا 
واگذار گردید و محمد حکیم بعد از انجام این مصالحه پس بکابل آمد 


۳کبرنامه-ج ۰۲ ص ۰۱۵۷-۱۳۸ 
۸۸3۶ 


و این سوانح‌تا ۹۸۸ هخاتمه‌یافت۳". 
تاخت محمدحکیم بر لاهور و پس آمدن بکابل: 
فصد تسخیر لاهور به سرداری حاجی نورالدین بدانسو فرستاد» میرزا 
یوسف و سعید خان در پنجاب با وی مقابله نموده و در نتیجه نورالدین 
ولد سلیمان پیگ اندجانی را باقوای دیکر بسوی پنجاب ارسال 
داشت» حون شادمان در محاصره قلعه نبلاب حان داد محمد حکیم 
مجبور کردید و خودش روی به پنجاب آورد» و لاهور را به محاصره 
کشد سعتد حان محافظط قلعه تفور آتشتقیر ر ۳ (۲۰) رور 
نکهداشت. تا که در محرم (۹۸۹ ه) خود اکبر بدفع پرادر بر آمد. 
۳ ۲ مو مه‌ّ‌ .۰ ۰ دمم ۰ (۱۳) 
کابل آمد و درین‌بار نیزبه تسخیرپنجاب و لاهور موفق‌نشد " ". 
سفر اول اکبر بکابل: 
بعد ازانکه محمدحکیم منهزماً به کابل آمد اکبر باقوای 
شاهنشاهی به تعقیب برادر برآمد و حکومت اطراف پشاور را به قاسم 
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نمود متواری گردید» اکبر دیری در کابل نماند» و گناه برادر خود 
محمد حکیم را بخشود و خطه کابل و زابلستان را یس به وی داد؛ و 
خود بعد از توقف که تا جند روز طول نکشید به پشاور عزیمت نمود» 
۴صفر ۹۸۹ ه۳. 


تصرف عبدالله جان فرمانفرمای توران بر بدخشان و وفات 
سلیمان : 

در سال ٩٩۲‏ ه بسبب تفاقیکه همواره بین میرزا سلیمان و تواسه 
اش شاهرخ حکمرانان بد خشان شعله افروز بود عبد الله خان اوزیک که 
منتظر فرصت بود بر بدخشان تاخت و هر دو را بسوی کابل راند 
محمدحکیم از کابل شاهرخ را بدربار اکبر فرستاد و بدین صورت 
بدخشان از دست شان برآمده. و عبداللّه خان حکمران تورانی بران 
مستولی گردید ۳ اما میرزا سلیمان‌را از طرف محمد حکیم در لعمان 
تبول و عقاری داده شد» و در آنحا می بود تا که در سال (۹۹۵ ه) باز 
جمعیتی بهم رسانید و بر تالقان تاخت. ولی عبدالمومن خان والی بلخ 
و محمود سلطان اوزبک وی را پس راند. و سلیمان مجبور گردید 
یکابل آمده و از انجا بدربار اکبر پناه برد و تا دو سال در هند بحضور 
اکبر زندگی کرد و بسال(۷٩۹‏ ه) بعمر (۷۷) سالکی در لاهور 
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وفات محمدحکيم و تصرف فوای اکبر بر کابل : 

در سال ٩٩۳(‏ ه) بتاریج حمعه ۱۲ شعبان شهزاده محمد حکیم 
گذشت ۲ جون خبر انتقال برادر به اکبر رسید » علی الفور فوائی را 
بقیادت کنورمان سنگه ارسال داشت"" و متعاقباً مبر صدرالدین 
مفتی و بنده علی میدانی را هم بکابل فرستاد تا در آنجا بی نظمی 
روی ندهد » قوای اکبر بلا منازع یکابل رسید ند و آن ولایت را بتصرف 
آوردند و میرزا کیقباد پانزده ساله و افراسیاب چهارده سالهٌ فرزندان 
کوک محمد حکیم قوای عم را پذیرائی نمودند» کنورمان سرلشکر 
اکبر جکت سنکه پسر خود و خواجه شمس الدین را در کابل به اجرای 
امور گذاشته و در موقعیکه موکب اکبر در راولیندی بود با شهزادگان 


اکیرنامه -ج ۰۲ ص ۰۵۵۱-۵۱۵ میرزا سلیمان بشهادت یکی از تذکره نگاران 
معاصر وی شخص ادیب و شاعرپارسی و تورکی بود» بپارسی اشعار نیز میگفت. و 
به ذ کاء متخلص بود این مطلع ازوست : 
دلم بگرفت از کار جهان ساقی بده جامی - که یکساعت بیابد این دل سرگشته آرامی 
(مذ کر احباب ص ۰۸۸ نسخه خطی) 
۳ میرزا محمد حکیم در کابل در جنب مزار جدش بابر است و کتیبه‌ذیل را دارد : 
"بفرمود ابوالمظفی نورالدین محمد جهانگیر پادشاه غازی ابن حضرت جلال الدین 
اکبر پادشاه غازی لوح مرقد میرزا محمد حکیم این حنت آشبائی همایون بادشاه 
عازی‌صورت اتمام پدیرفت سنه ۲ جلوس مطابق ۱۰۱۹ ۵". 
"رجوع شود بمنظر نمره ۰۱٩‏ 
رف 


کابل و دیگر مشاهی رآنجا باریافت و بدینصورت محمد حکیم مرزبان 
کابل که همواره بر خلاف دربار اکبر گرد اختلاف می انکیخت از بین 
رفت و کابل مسقیماً بدربار اکبر پیوست و کنورمان بحیث سرلشکره 
میر شریف بمنصب صدارت و امانت آنجا مقرر شد و این وقایع تا 
٩٩۴(‏ ه) طول کشید ". ولی یکسال بعد (۹۹۵ ه) جون خبر تعدی 
لشکر کنورمان به اکبر رسید عوض وی زین خان کو که‌را در اوایل ربیع 
الثانی به مرزبانی کابل مقرر کرد و چون همواره راه کابل پسبب 
مقاومت قبائل آزاد افعانی قابل گشت و گذار نبود بنا بران زین خان 
حفاظت این راه را موقع بموقع باین کسان سپرد : 

سرخ دیوار نزدیک خرد کابل : خود زين خان. باریکاب : حمز؛ 
عرب. میان دو آب و بادام چشمه : خواجه شمس الدین. جکدلک : 
حیدر علی عرب. باریکاب : درویش اسلام آبادی. سرخاب : حیدر 
علی خویش. بساول : کفشی بهادر. سفید سنگ : مظفر ک وکه. دکه : 
تخته پیگ. غریب خانه : بنده علی میدانی. میان‌بگرام و اتک : شاه پیگ. 

بعد از تفرر مامورین فوق اکبر توانست راه کابل را فی الجمله از 
خطر ازادی خواهان افعان یاک سازد و این ترتیب در سال (۹۹۵ ه) 
ی تفت ۳ 


سفر دوم اکبر بکابل : 
در سفر اول بسبب وجود محمد حکیم اکبر تتوانست خوبتر کابل 
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سوات و باحور مشعول عملیات جارحانه با قبائل آزاد افغانی بودند 
موکب اکبر هم به پشاور رسیده بود» بنا بران عزم سفر کابل را نموده و 
از خر گذشت بعد ازانکه در اواخر سال ٩٩۷‏ ه موکب اکیر به کابل 
فرو آمد. جشنهای بزرگی را در نزهت گاه‌های کابل چون با غ جهان آرا و 
خان کابلی را بفرمانفرماتی کابل گماشته بعد از توقف یکماهه بسوی 


۹ ۶ بر ۱۳ 
یشاوررفت ۰ 


فرستادن لشکر به فتح قندهار و تسخیر آنشهر : 

طوریکه پیشتر گذشت در سال ( ۹٩۴‏ ه) حسین میزرا صفوی به 
امر شاه طهماسپ قندهار را از دست مرزبان آنجا شاه محمد کلاتی بر 
آو برد ی تا سال ( ۹٩۹۹‏ ه) همچنان در دست بسرانش مظفر حسین میرزا ۲ 
رستم حسین میرزای صفوی ماند و این شهزادگان صفوی اخیراً خود را 
از دربار ایران منفک ساخته و در قندهار علم استقلال افراختند. 
بنایران در تصف اول سال ٩٩۹٩(‏ ه) | کبر خان خانان را باسرداران سیار 
از راه بلوچستان بقندهار فرستاد» ولی این لشکر مدتی به گشایش 
صفحات سند و تصفیهةآن حد ود مشغول گشت و با شاهان ارغونی سند 
در آویخت و ا زآنطرف شهزاده صفوی رستم میرزا از حملات یادشاهان 
اوزبک که بر هرات و فراه تاخته بودند سراسیمه گشته و بدربار اکبر 
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پناه برد (محرم ۱۰۰۲ ه) و تنها مظفر حسین در قندهار ماند» بنا برآن 
اکبر قوای زیادی‌را با شاه بیک خان کابلی بقندهار فرستاد و قراییگ و 
میرزا بیک را پیش از رسیدن شاه بیگ مطلب مظفر حسین ارسال 
داشت» مظفر حسین هم تسلیم گردیده و در سال ( ۱۰۰۳ ه) خطبه و سکه 
بنام اکبر جاری کرد و شاه بیگ بعد از فتح قندهار به تسخیر زمینداور 
و گرمسیر همت کماشت این صلحات را شخ ضسبه متصر قانت آکس 
ساخت و بعد از یکسال در ( ۱۰۰۴ ه) شورش الوس کاکر را بین قندهار 
و سند گرو تشاند . 

چون این کاکران ولایت ژوب به اطاعت حکمرانان اجنبی گردن 
نمی نهاد بنا بران به نیروی نظامی یک حصه ایشان منقاد کرده شد ند . 

شاه بیگ خان کابلی تا اواخر سلطنت اکبر در قندهار ماند و در 
اواخر سال (۱۰۱۱ ه) میرزا حسین ولد شاهرخ میرزا را در صفحات 
شمالی قندهار شکست‌داد و شرح آن جنین است : 

که میرزا حسین ولد شاهرخ بعد ازانکه از صفحات بدخشان به 
دربار هند پناهنده شده بود» نزد شاه عباس رفت. شاه وی را بحاکم 
هرات حسین خان ارسال داشت» حسین خان وی را سدخشان فرستاد 
چون در آنجا نتوانست کار کند» بنابران در بین هزاره جات در آمد و 
جمعی از قبایل هزاره را باخود همراه ساخته و در صفحات شمالی 
قندهار گرد شورش بر انگیخت ولی بعد از جنگ مختصری که قوای 
شاه بیگ حکمران قندهار باوی کردند به کوه چخچران غور گریخت و 
درآنجایناه حست"۳. 


۳کبرنامه-ج ۲ ص ۵۸۵- ۹۷-۱۸ - ۰۸۲۲ بداونی» فرشته. 
,۳ 


وفات اکبر شاه : 

بعد ازین در حیات اکبر وقایعی در صفحات افعانستان روی 
نداد» و اکبر شب چهارشنبه ۱۳ جمادی الثانی (۱۰۱۴ ه) بعد از شاهی 
(۵۲) سال بعمر (7۴) سالکی در اکب رآباد جهان را پدرود گفت و بعالم 
مکافات رفت (رجوع به منظر نمره ۸). 

اگیر شخص علمت دوست و فیلسوفماحی بود(۳۳. در عصر 
وی علماء و حکماء معزز بودند» و در آئّین جهانداری در هند به 
مساوات رفتار کردی» و رعایای خود را عموماً جه مسلمان چه هند و 
به یکنظر دیدی. اکبر موسسات مدنی و اصولیکه شیرشاه بزرگ 
شهنشاه پشتون در هند اساس گذاشته بود تکمیل نموه و تشکبللات 
مالی و نظامی را بروفق ان جهاندار بزرگ آراست۲۳. هر چند شخصاً 
دارای‌سواد کاملی نبود ولی مشکلات مسائل را بدستیاری فکر زرین 
حل کردی» در عصر وی آرای مذهبی تا حدیکه منجر به قیام عسکری 
نمیشد آزادی بود. اما رویه وی با ملت افغان نسبت به رویه پدر شدید 
بود و زیاده تر به روية بابر شباهت داشت. بنا برآن طوریکه دورة وی 
برای هند عصر خویی شمرده شده برای افعانستان چندان رون نبود ! 
زیرا در عصروی برادر کو چکش محمد حکیم در کابل بحیث فرمانروای 


۲۳( 


بروایت اعلب موّرخین : اکبر دارای‌سواد کاملی نبود» ولی برخی از اشعار به وی 
موب آسشه مثلا : 
دوشینه بکوی می فروشان -پیمانه می به زر خرید م 
اکنون زخمار سرگردانم -زردادم و درد سرخرید م 
(تد کره حسینی) 
۳" تاريخ‌هند» دولافوز» ص ۰۱۳۹ 


۹۵2 


اینولا سکونت داشت و محمد حکیم طوریکه دیده شد » اولاً خورد بود 
و زمام اداره را بدست مادر خود و دیگران گذاشته بود» در صفحات 
شمال هم میرزا سلیمان و نواسه وی شاهرخ حکمرانی کردند که اوقات 
آنها به خانه جنگی گذشت. قندهار و صفحات جنوب غرب مملکت هم 
بین صفویان و گورگانیان مورد اختلاف و تلاقی بوده» دورةٌ اکبر به زد 
و ورد آین‌دو کر مت در ان ولا کشت 

علاوه برآن اکبر طوریکه بادیگر فرق دینیه نظر بی طرفی داشت و 
احباناً خودش بوجود می‌آورد» بسب بآزادیخواهی افغانهای روشانی» 
با آنها عنودانه رفتار نمود و کوهسار پسُتونخوا و سواحل اتک را 
مدتها مورد تاخت و تاز فوای خود فرار داد و این کوهسار را بخون 
گلگون کرد» که شرح آنرا در بحث حرکات ملی میخوانید . این دوره را 
نیز عصر مفاومت روح ملی افعان در مفایل فوای اجنبی توان خواند. 
زيرا مقاومت های عنیف افعان با صفویان و تیموریان از اتک تا 


فند هار دوام‌داشت. 


۹39 
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ابوالفضل علامی موّرخ و نویسنده معروف 
دربار اکبر که‌مّ لفات وی اکبرنامه و آئین 
اگیر اراد عقیهایه کتایست 
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(۱۵) ۹ 
راجا تودرمل از رجال‌دربار اکبر که بعد راجا جامان سنگه از رجال 
از کشته شدن بیربل به‌صفحات عسکری دربار اکبر» که مدتها در 
افعانستان کماشته‌شد ؛ صفحات افغانستان حنکید . 


۹۷ 





فصل جهارم 


شهزاده سلیم ولد جلال الدین محمداکبر در سال( ۹۷۷ هم) بتاریخ 
چهارشنبه ۱۷ ربیع الاول از بطن جوده بائی دختر راجه اودی سنکه در 
فتح پور سیکری اگره بدنیا آمد» و روز پنجشنبه (۸) جمادی الثانی 
سال (۱۰۱۴ ه) بعمر (۳۸) سالکی در اگره بر سریر شاهی جلوس کرد 
و بنام نورالدین محمد جهانگیر مشهور گردید. این پادشاه در ایام 
سلطنت خود یکابل آمد و در عصر وی وقایع مهمی در فندهار بوفو ع 
پیوست. کهذیلاً اختصار میشود : 


آمدن لشکر صفوی بقندهار و مقابلة شاه بیگ و پس رفت نآنها: 
چون خبر فوت جلال الدین اکبر باطراف انتشار یافت» حکمران 
صفوی هرات حسین خان شاملو به همراهی حاکم سیستان» عسکری را 
ترتیب داده و بر قندهار تاخت آورد» شاه بیگ خان کابلی حکمران 
قندهار در امور نگهداری حصار کوشید و مقابلت نمایانی نمود» چون 
این خبر به جهانگیر رسید در لاهور توقف داشت از انجا در اواخر سال 
(۱۰۱۴ ه) قراییک ترکمان و يخته بیک کابلی مخاطب به سردار خان با 


۹۸) 


فوجی گران بسرداری میرزا غازی ولد میرزا جانی ترخان از شهزادگان 
ارغونی بقندهار فرستاد» لشکریان صفوی با رسیدن اطلاع حرکت 
فوای هند سار لتدفار را کشت و لب کب تقد و فوای مبرزا 
عازی (۱۳) شوال ( ۱۰۱۴ ه) داخل قندهار شده و جون این سرزمین از 
وجود لشکریان صفویان پاک شد. سردار خان از طرف جهانگیر 
حکمران قندهار گردید» و بعد از وفات وی قندهار را ضمیمهٌ ولایت 
سند و ملتان نموده و هرسه‌را بمیرزا غازی مد کور سپرد» این و قایع تا 


آخرسال اول جلوس جهانکیر ( ۱۰۱۴ ه) واقع گردید "". 


سفر اول جهانگیر بکابل : 

دراواخرسال اول حلوس(۷) ذیححه (۱۰۱۴ ه) حهانکیر به قصد 
سیر کابل از لاهور برامد ؛ بعد ازانکه بحدود پشاور رسید احمد بیگ 
کابلی را از حکمرانی آنجا برطرف و زمام امور را به شیرخان افعان 
سبرد» در اوایل صفر (۱۰۱۵ ه) ابوالقاسم را از حکومت جلال آباد 
موقوف و عوض وی عرب خان را گماشت» یکشنبه (۱۴) صفر بخورد 
داد» پنجشنبه (۱۸) صفر سال مدکور در کابل فرود امد» و بسیر 
بساتین کابل پرداخت. جهانگیر چند ماه را در کابل گذرانید؛ و به 
تعمیر باعها و مبانی جدیدی امرداد؛ و روز جمعه (۷) جمادی الاولی 
(۱۰۱۵ ه) از کابل بر امد و تاش سک خان را امرنمود که‌تا رسبدن‌شاه 


۲ تزک جهانگیری» ص ۴۲-۳۴ - ۰۷۳ اقبال نامه» ص ۰۱۸-۱۷ منتخب اللباب» ج 
۱ ص ۱-۲۵۵ ۰۲۵ 


۹۹, 


جنگ کابل و گماشتن قلیچ خان به حکمرانی آنجا: 

روز شنبه (۲) صفر (۱۰۲۰ ه) وقتیکه شاه بیگ خان از کابل به 
ننگهار و بنکش رفته بود و معزالملک بخشی در کابل بود احداد 
روشانی قاید ملی افعان (که شرح حال این خانواده در مبحث حرکات 
ملی درین کتاب داده خواهد شد ) غفلتاً بر کابل تاخت و معزالملک به 
مقابله اش کوشید و بعدد نادعلی لوگری از شهر دفاع کرد 

جون جهانگیر بر خان دوران شاه پیک خان سبب هموطنی با احداد 
بد گمان شد. بنا بران قلیچ خان حکمران پنجاب را بحکومت کابل 
گماشت و وی‌را بمنصب شش هزاری و پنجهزاری سوار سرفرازی داد و 
بد فع احداد و ادارةٌ امور افعانستان‌نامزد کرد( . 


تمرر مامورین بافغانستان و تسلط شاه عباس بر قندهار : 

جون حرکات زیادی در افعانستان روی داد و مخصوصاً احداد 
خان افغان باقشون جهانگیر جنکهای مردانه می نمود» و حکمران 
سابق قندهار ضعیف و پیر بود» بنا بران جهانگیر در سال (۱۰۲ ه) 
اواخر ربیع الاول مهابت خان را که از اسخاص درست دربار بود» به 
حکمرانی صوبهٌ کابل و بنکس گماشت. و هم رشیدخان با اعزازات 
۳"تزک جهانگیری» ص ۰۵۸-۲۴ اقبالنامه» ص ۰۳۲۰-۲۷-۲۱ منتخب اللباب. ج ۱ 
ص ۲۵۷. 
۳ اشالنامه» ص ۵۳. تزک حهانگیری» ص ۹۷. 

۰9 


زبات یکمک وی نامزد گردید» در اواسط (۱۰۲۹ ه) بهادر خان 
اوژیک کهدر قندهار حکومت‌داشت بسبب درد جشم از انجا بر طرف و 
عوض وی خواجه عبدالعزیز نقشبندی را به حکمرانی قندهار 
فرستاده» و بابا خواجه از کومکیان قندهار به ترفیع رتبه نواخته 
گردید در ماه جمادی الاولی سال (۱۰۳۱ ه) شاه عباس صفوی یادشاه 
ایران عساکر خراسان و هرات را بافوای خود فراهم آورد و پر قندهار 
تاخت و خواجه عبد العزیز حکمران آنجا تاب مقاومت در خود ندیده و 
شهر را بعد از محاصرءٌ چهار روزه بقوای شاه عباس سپرد "و باینطور 
باز قندهار از سلطه تیموریان هند برآمد و تا عصر شاه جهان چنانجه 
نکاشته آید در تصرف حکمرانان صفوی بود . 

هر چند جهانگیر بعد از شنیدن وقایع قندهار بر آشفت و شهزاده 
شهریار را باخان خانان حکمران ملتان و بهادرخان و میرزا رستم و 
اعتقاد خان را به اجتماع لشکر گماشت. و از هر طرف امرای نامدار 
حود را برای فتح فندهار خواست. ولی جون درین اوفات شهزاده خرم 
درهند عصیان ورزید » مهم فندهاربه‌تعویق‌افتاد تا که‌بعد از جهانگیر شاه 
جهان آن شهررا ی سکشود. 


سفر دوم جهانگیر یکابل : 
در سال (۱۰۳۳ ه) ند رمحمد خان والی بلخ در مکتوبی از دست 
خانزاد خان حکمران گورگانی کابل شکایت کرد و از حضور جهانگیر 


۳ ترک جهانگیری» ص ۲۰۰-۱۹۸ - ۲۸۹ - ۳۲۸ - ۳۵۰ - ۰.۳۵۴ اقبالنامه» ص 
۰۱٩۲ - ۱۷۷-۵‏ منتخب اللباب» ج ۱ ص ۰۳۳۰-۳۲۷-۳۰۷ 


لوف 


تمنای تبدیل وی را نمود» پنا بران جهانگیر مدارالمهام خواجه 
اپوالحسن را به حکمرانی کابل و پسرش خواجه احسن الّه را بوکالت 
وی د رآنولا گماشت. و خود جهانگیر در سال (۱۰۳۵ ه) به تاریخ‌هشتم 
جمادی الانی عزم رفتن کابل نمود» و روز جمعه (۲۳) ماه مذ کور 
حرکت کرد و روز یکشنبه (۲۱) شعبان بکایل فرو امد و بعد ازتوقف 
کمی در ا وا خرسال (۱۰۳۵ ه) به‌هند رفت(*. 


وفات حهانگیر : 

جهانگیر در سال (۱۰۳۷ ه) روز یکشنبه (۲۸) صفر؛ بعمر (1۰) 
سالکی بعد از پادشاهی (۲۲) سال در نزدیکیهای لاهور از جهان رفت. 
و درلاهور مدفون گردید "»» این شهنشاه نیز مانند پدرش علم پرور و 
ادب دوست بود» خودش هم شعر میگفت. ولی در عیاشی. و استعمال 
مشروبات از پدرش مفرط تر بود؛ ملکهٌ هند نورجهان بیگم که زن 
خوشکل و دانائی بود" در امور شهریاری وی دستی داشت و اغلب 
امور را حود ملکه انجام مید اد. بنا بران شهزادگان در آوان حیات پدر 
شوریدند. مخصوصاً شهزاده خرم (شاه جهان) جندین بار عصیان 
ورزید» در زمان حیاتش شهر کابل رونقی یافت و طوریکه خودش در 
تزک آنرا مثل وطن مألوف پنداشتها ۳ دوبار باین شهر امد و باغهای 


)۵( تزرک حهانکس ص ۳۰۳ - ۰۳۱۰ اقبالنامه» ص ۲۴۳۹ - ۲۹۹ - ۰۲۷۳ منتَخب 
""رجوع شود به منظر نمره ۱۰. 
۲"رجوع شود به منظر مره ۰۱۱ 
"تزک جهانگیری» ج ۰۱ص ۴۴. 
رتفلف 


زبادی را در آن‌بو حود آورد. 

درزمان وی فبایل افعانی متل سابق در هیجان و جنبش بودند» و 
جنگهای خونینی باقوای جهانگیر نمودند (که شرح آن در مبحث 
حرکات ملی خواهد آمد) بنا بران برای ملت افغان عصر و زمان 
جهانگیر. همچون عصرید رو اجد ادش چند ان میمون و روشن نبود . 


۰۳2 
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فصل پنجم 
شهاب الدین محمد شاه حهان 


هزارم هجری در لاهور بدنیا آمد» و بعد از فوت پدر روز دوشنبه (۷- 
۸) حمادی الثانی (۱۰۳۷ه) در شهر اگره بر سریر سلطنت نشست و به 
شاه حهان) مشهور گشت. در زمان سلطنئت این بادشاه حوادث و 
لشکرکشی های زیاتی در صفحات شمالی و غریی و شرقی افعانستان 
رخ داد که کابل و صفحات شرفی همواره در دست این شهنشاه بود» 
ولی در ولایات شمالی بین فوای معول و شاهان ماوراء النهر 
تصادمات خونینی رخ داد و هکذا| در صفحات قندهار مدتی حنکهای 
صعب بین لشکر شهزاد کان تیموری و امرای دربار صفوی واقع کردید 
که‌در سطور آینده محملا" نوشته‌می شود : 


پورش نذر محمد خان اوژیک بر بامیان و ضحاک: 
در وقت وفات جهانگیر خواجه ابوالحسن نامی بصوبداری کابل 
و بنکّس از طرف دربار دهلی مقرر بود» که نیابتاً پسرش احسن ال 
طفرخان بنظم و اداره می پرداخت. درین وفت که قوای معول هند در 
۱۰۵۶ 


کابل کم بود و خبر فوت جهانگیر هم انتشار یافت نذرمحمد خان برادر 
خورد امام قلی خان" حکمران توران که همواره در صفحات شمالی و 
سواحل آمو منتظر فرصت بود وقت را غنیمت شمرده و عسکری را به 
غرض فتح کابل آراست. ظفرخان حکمران کابل درینوقت با یکی از 
زعمای ملی افغان که در کوهسار خیبر و تیراه به اقتفای احداد خود 
علم مردانگی افراخته بود و احداد نامداشت (رجوع شود به مبحث 
حرکات ملی افعان درین کتاب) مشعول زد و خورد بود» و کابل را به 
یعقوب خان بدخشی و شمشیرخان و سعادت خان و عبدالرحمن خان 
ترنابی و معین خان بخشی (امرای دربار معول) سپرده و خود بمتایله 


۲ نذر محمد خان و امام قلی خان حکمرانان توران پسران دین محمد خان از ملوک 
جانیان جنگیزی ( ۱۰۰۷ - ۱۲۰۰ ه) ماوراء النهرند» دین محمد مشهور به يتیم خان 
پسر جان خان ولد یارمحمد خان عمزاده حاجم خان والی اورگنج است. که از طرف 
پدر به جوچی پسر چنگیز و از طرف مادر هم به شیبان ولد جوچی مد کور میرسد » و 
پار محمد خان زهرا خانم دختر اسکندر خان (جلوس ۹٩۹۰۸‏ ه) از ملوک شیبانی بخارا 
را گرفت وقتیکه عبداللّه خان ولد اسکندر ۹٩۱(‏ ه) و عبدالمومن (۱۰۰۰ ه) پسر 
عبد الله در بلح حکمرانی میکرد یارمحمد خان با آنها بود و چون عبدالمومن در 
ولایت رامن مقتول کردید دین محمد خان نواسه یارمحمد خان بهرات آمد و آن شهر 
راگرفت و بعد ازان در نبرد شاه عباس صفوی مقتول گردید (۱۰۱۴ ه) ولی باقی 
محمد خان و ولی محمد خان دو برادر دیگر دین محمد به بخارا رفتند» و در سال 
(۱۰۰۷ ه) سلسلهٌ ملوک جانیان بخارا را میس کردند و بعد از ولی محمد امام قلی 
در (۱۰۲۰ ه) بر سر اقتدار آمد و در (۱۰۱۰ ه) مردء و نذرمحمد خان در (۱۰۵۱ ه) 
پادشاه و در (۱۰۳۱ ه) وفات شد » بعد از آنها عبدالعزیز پسر نذرمحمد (۱۰۵۵ه) و 
سبحان قلی پسر ند رمحمد (۱۰۹۱ ه) به پادشاهی رسیدند » پسران سبحان فلی : 
عبدالّه (۱۱۱۴ ه) و ابوالفیض (۱۱۲۳ ه) و بعد ازان دو نفر پسران ابوالفیض : 
عبد المومن (۱۱۹۰ ه) و عبیداللّه ثانی (۱۱۹۱۴ ه) پادشاهی کردند . (دول اسلامیه. 
ص ۰۳۳۷ یاد شاه نامه» ص ۲۱۱ ۲۲۰). 


مرف 


قوای ملیون افغانی به پشاور امد» و بعد ازانکه بدفع آنها پرداخت 
برای تأمین کابل از حملات اوزبک» از راه شیبر بکابل حرکت کرد؛ 
ولی سپاهیان جنگجوی ملی افغان نگذاشتند. که ظفرخان بکابل 
بیاید. و در تنکهٌ خیبر قوای مغول که بسوی کابل میکذشتند از 
شبخونهای دلاورانه قوای احداد خان افعان مالش سختی دیدند و 
طفرخان که نمی توانست راد مردان پشتون را دران کوهسار درهم 
شکند » خاسرانه به پشاور بر گشت و در همین اوقات بود که خبر جلوس 
كِد جهان و در گذشتن جهانگیر هم رسید. و ندرمحمد خان را که 
فرصنی بهتر ازین بدست‌ نمی آمد تقویه‌داد که بر کابل تاخت‌نماید. 
نذرمحمد خان هم فرصت را از دست نداد و جمعی از رجال کار 
چون عبد الرحمن بی دیوان پیگی و برادرش حاکم فبادیان و شه 
ند رمیراخور حاکم تالقان» و عوض حاجی حاکم غوری و قاسم حسین 
قوشجی حاکم اییک و طاهر میرزا منفظ حاکم بفلان و صالح 
کولکتاش حاکم امام و کاشغری خواجه حاکم آق سرای و ترسون بی 
قطعان حاکم اشکمش و غیره را به همراهی پسر کلانش عبد العزیز خان 
پیشتر فرستاد و خود هم با جمعی از قوای اوزیک بسوی کابل حرکت 
کرد» سنگر اولین دفاعی قوای گورگانی بامیان و قلعٌضحاک بود» که 
خنجرخان ترکمان از طرف کابل در انجا حکمرانی داشت. این شخص 
در حفاظت قلعه مردانگی زیاد بخرج داد و روز اول و دوم محاصره 
مردانه جنکید» و روز سوم که (۱۵) رمضان ( ۱۰۳۷ ه) باشد قوای 
اوزبک قلعه ضحاک را بشدت مورد هجوم قرار دادند» و از جانب 
آبکیر شمالی قلعه عبد الرحمن بی و عوض حاجی و غیره و از طرف 


۰۷2 


دروازه شرقی صالح و حق نظر تویجی باشی و از سمت سرکوب جنوب 
قلعه شه نذر و ترسون‌بی باقوای خود بر قلعه یورش آوردند . ولی خنجر 
خان با مردانگی دفاع کرد و در جنگ بسی از خویشاوندان نذرمحمد 
خان و مردان کارکشته گشته. نذرمحمد خان جون دید حصار ضحاک 
که بر فراز کوه واقع و قلعه سخت مستحکمی است بدست نمی آید بنا 
بران بخیال هجوم کابل افتاد» چون راه عوربند و چاریکاران را فوای 
گورگانی کابل بدست‌داشت بنابران از راه سیاه سنک بسوی کابل روی 
آورد و حدود پعمان و للندررا به یعما داد و با مدافعین معولی کابل 
از راه مراسلت پیش آمد » که آن شهر را به وی بسیارند» اولیای امور 
کابل و اهالی در جرگه تی که بر صفه بیرون دروازةٌ دهلی منقعد کردند 


جواب نفی نوشته و فرستادند ". 


محاصره کادل از طر ف نذر محمد خان و فر ار وی : 

چون نذرمحمد خان از تصرف شهر مایوس گردید. روز پنجشنبه 
پنجم ماه شوال (۱۰۳۷ ه) از جانب پشته نهر فتح و بی بی مهرو بر کابل 
هجوم آورد و قوای مدافع شهر هم از پشته ده افعانان و مقبرة سید 
مهدی خواجه بدفاع و زد و خورد پرداختند» جون کاری از پیش برده 
نمی توانستند » در حصار شهر نشستند و روز دیکر محاصرة کابل آغاز 
گردید. قوای اوزبک در اطراف حصار تقسیم و نذرمحمد خان و 
پسرش عبدالعزیز در خانه عبدالرحمن ترنابی طرف شمال حصار و 
پلنگتوش بی و داداربی در مقبرةً خاندوران (طرف شرقی محاذی 


بیج ا ۱ اللباب ج ۱»یادشاه نامه ج ۰۱ عمل‌صالحء ج ۱. 
۰۸9 


دروازهٌ دهلی) و عبد الرحمن دیوان بیکی در مدرسهٌ خواجه عبد الحق 
رشمالی حصار پهلوی دولت خانه قدیم) و کاشغری سلطان در گُلنة 
جنوبی قلعه جای گزید» و سنگرهای لشکری را هم بطور ذیل تقسیم 
رقم 

از طرف دروازة دهلی و دروازهٌ آهنی و شیخ طاوس و دروازة 
حواجه حصر و ده نو. 

محاصرةٌ کابل باجنگهای خونین سه ماه دوام کرد» و مدافعین 
حصار را براز مردانگی کردند» و باقوای نذرمحمد خان مقاومت خوبی 
نمودند. چون خبر محاصرة کابل و تاخت و تاز اوزیک بدربار معول‌در 
هند رسید . شاه جهان دانست که در کابل و افعانستان هیچ کس کاری 
را از پیش برده نمی تواند و برای اشخاص دیکر جز پشتونها چنانچه 
پیشتر اشارت رفت گذشتن از کهسار خیبر مشکل است. بنا برآن یکی 
از اشخاص معتمد افعان را که خواجه ابوالحسن مهمند بود با پانزده 
هزار سوار افغان و مغول با اعزازات فوق العاده بخطاب لشکرخان 
عوض ظفرخان بصوبداری کابل و بنکس مقرر ساخت و علاوه بر آن 
سیه‌سالار مهابت خان (بهادر خان خانان) با جمعی از سرداران افعانی 
و هندی و پیست هزار سوار از حضور شاه جهان به یاوری لشکر خان و 
تصشه صفحات افغانستان گماشته گردید (۱۵ذبقعده ۱۰۳۷ه). 

قشون معول بسوی کابل در حرکت آمد و لشکرخان که پیشتر 
حرکت کرده بود به پشاور رسید و از انجا سزاوار خان پسر خود را با 
عده قشون پیشتر بسوی کابل حرکت داد و بعد ازان‌دسته از لشکر را با 
طفرخان که در پشاور بود همراه ساخته و عقب قوای سزاوار خان 


موف 


فرستاد و خود باقوای باقیمانده به تقویهٌهردو روانه گردید. 

قوای لشکر خان به چهارباغ جلال آباد رسید . و بعد از چندی در 
گندمک منزل گزید» و از انجا هم از راه انچرک به باریکاب دوازده 
کروهی کابل آمد . 

نذ رمحمد خان‌با خود اندیشید که اگر قوای کومکی مهابت خان 
خان خانان به تفویت و یاوری قوای لشکر خان برسد . لاجرم مقابله با 
آنها دشوار میشود» پس بعزم سرکوبی لشکر خان سیاهیان خود را به 
قوماندانی سردار خان و مبارز خان روهیله» و ظفرخان و سعید خان 
بمقابله آنها فرستاد و نذرمحمد خان که درینوقت بیش از هفت تا هشت 
هزار عسکر برایش نمانده بود بتاریخ جمعه نهم محرم سال ۱۰۳۸ ه رو 
بکریز نهاده و از راه غوری بعجلت تمام به چهار روز خود را به بلخ 
رسانید و لشکر خان باتمام قوای خود مظفرانه روز جمعه (*۱) محرم 
(۱۰۳۸ ه) داخل کابل گردید و محاصرین شهر را نجات بخشید» و 
قلعهٌ بامبان که برخی از اعوان نذرمحمد خان در حین فرار در آنحا 
مانده و آنرا مستحکم ساخته بودند هم از طرف قوای لشکر خان مفتوح 
و آنرا مسمار نموده و از بنیاد بر انداختن و عوض بیگ را به قلعه داری 
شهر ضحاک بر گماشتند ۱۳ 


نهضت کمال الدین افغان و حنگهای وی : 
یکی از وفایع مهمه که در اوایل دورة شاه جهان طرف کوهسار 
خیبر و تیراه بوفوع پیوست حرکت کمال الدین ولد سیخ رکن الدین 


۳"یادشاه نامه منتخ‌اللباب» عمل‌صالح. 
۱۱۰2« 


روهیله (افغان) است که این راد مرد افغان در عصر جهانگیر به منصب 
چهار هزاری و خطاب شبرخانی مقرر بود» وقتیکه پیرا خان رجل بزرگ 
پشتون مشهور به خانجهان لودی در مقابل شاهی شاه جهان اعلان 
حرکت ملی و افغانی داد". جون صحنه عملیات آن راد مرد تامور 
هند وستان جنوبی قرار گرفته بود» و از وطن و قوم‌دلاور خود دور افتاد 
بنا بر آن کمال الدین افغان در جهان پننتونخوا بطرفد اری خانجهان 
لودی اعلان حرکت ملی داد و قبایل افغانی را از سواحل اتک تا کابل 
با خود متفق ساخت. 

کمال الدین به اتفاق قبایل پشتون روز سه شنبه دهم ذیحجه 
(۱۰۳۸ه) شهریشاوررا محاصره کرد ولی سعید خان حکمداریشاور 
و کابل جمعی از رجال افعان جون شکراللّه خان و لد شکرخان» و جمال و 
جلال و پسران دلاورخان کاکر را با خود همراه ساخته و باین صورت نه 
تنها توانست از پشاور دفاع کند بلکه قوای قبایلی کمال الدین را هم 
متفرق ساخت و بدفع محاصره کننده گان موفق گردید» و پشاورپس در 
تصرف حکومت گورگانی هند ماند۵. 


شکست شیرخان ترین حکمران پشین و فتح حکمدار صفوی : 
در عصر شاهی جلال الدین اکبر حسن خان ترین در ولایت 


۳ شرح اقدامات خارق العاده و مردانگی های این مرد نامور افغان را در مبحث 


حرکات ملی افعان درین کتاب بخوانید . 
*"پادشاه نامه» ج ۰۱ عمل صالح ج ۱. 
۱۱۱2 


(پزسین)" قندهار یکی از روسای ملی بشمار میرفت» شاه بیک خان 
صوبد ار قندهار چون این شخص را همسر امور حکمرانی خود میدید 
بنا بران وی را از میان برداشت و حسن خان مجبور گردید که به فارس 
فرار کند» چون در اواخر سلطنت جهانکیر قندهار در تصرف صفویان 
امد. شیرخان ترین پسر حسن خان مذکر که شخص آهنینی بود پس 
بصفحات پبّین رسید و ریاست تمام قبایل پتون آن حدود را احراز 
داشت و مستقلاً به امور جهانبانی آنصوب پرداخت. بعد ازانکه شاه 
عباس‌صفوی در سال (۱۰۳۸ه) مرد» و پسرش شاه صفی جانشین وی 
گردید» شبرخان افغان باتکای نیروی ملی خواست. که سلطهٌ اقتدار 
اجنبی را از خود دور سازد. بنا برآن باعلی مردان خان ولد گنج علی 
خان اوزیک که از عمائد دولت صفوی و بعد از پدر حکمران ایالت 
قندهار بود در آویخت» و راه‌آمد و شد هند و قندهار را مسدود ساخت» 
شیرخان در اواسط سال (۱۰۴۱ ه) قوای ملی قبائلی را گرد آورد» بعزم 
تسخیر سیوی و گنجابه"" نهضت فرمود. علی مردان که منتظر چنین 
فرصت بود وقتیکه از رفتن شیرخان و قوای وی بسمت سیوی آگهی 
یافت و دید که دریسین محدودی از بازماندگان شیرخان مانده اند نا 
برآن بصورت ناگهانی با هار هزار سوار از قندهار برپبین تاخت و آن 
قلعه را که مقر حکومت شیرخان ترین بود» باتمام دارائی آن مرد دلاور 
افعان تصاحب نمود و اهل و عیال وی را نامردانه اسیر کرده و بقندهار 
"این نام تاریخی را برخی از مردم اشتباهاً فوشنح یا پشنک و غیره مینویسند و آنرا 
با پوشنک یا فوشنک غرب هرات خلط میکنند. که صحیح آن پبین است. بین کوه 
کوژک (خواجه‌امران) و شال (کویته). 

۳ این هردو در ماورای دره بولان واقع‌اند. 


۱۱۳3 


فرستاد. شیرخان چون ازین واقعه آگهی یافت مردانه بر علی مردان 
تاخت و در جنگی که در نواح پپّین با قوای علی مردان نمود وی را 
شکست فاحشی داد ولی بدبختانه لشکر شیرخان از هم پاشید. و 
مجبور گردید که به دو و جتیالی (در ژوب علیا) عقب نشیند ‏ بعد 
ازین شیرخان در مقابل علی مردان چندینبار قد علم کرد ولی کاری از 
پیش برده نتوانست. بنا پر آن ذریعه احمد بیک خان حاکم ملتان در دوم 
رمضان (۱۰۴۱ ه) بدربار شاه جهان آمد و از طرف شاه ظاهراً نوازش 
یافت و نفیاً درپنجاب جاگیری به وی داده شده۳. 


فتح فندهار : 

طوریکه پیشتر کذشت همایون شهر قندهار را کشود و به هند 
رفت و بعد ازو در عصراکبر و نیز در عصر جهانکیر شاه عباس صفوی 
با دربار هند مکاتبت نمود که قندهار را نظر بمراتب دوستی و وداد به 
خواهش شاه عباس را نیدیرفت و به خان جهان لودی صویدار ملتان امر 
داد که حهت حفظ ولایت قندهار از حمله صفویان بدانجا رو ۵ » ۳" 
خان جهان لودی عبدالعزیز خان یکی از وابستکان خود را به قندهار 
فرستاد» زینل بیک (زنبیل بیک) ایلچی شاه صفوی مراتب را بدربار 
اصفهان نوشت. و حنانحه گذشت شاه عباس صفوی بقندهار آمد » و آن 
ولایت را بعد از محاصره جهار روزه از تیه فا معولبه هند منفک 


(پادشاه‌نامه» ج ۱» ص ۰۴۱۹ عمل‌صالحء ج ۱ ص ۰۴۷۹ مآثر الامراء ج ۲ ص 
۵۵ 


۱۱۳3 


داشت و در سال (۱۰۳۲ ه) گنج علی غان (حاکم سابق کرمان) راب 
حکمداری آنولایت گماشت. بعد از وفات جهانگیر چون شاه جهان بر 
سرير جهانبانی نشست. گنج علی خان از دنیا گذشت و علی مردان خان 
پسرش حکمدار قندهار بود» شاه جهان که فتح قندهار و استرداد آن 
ولایت را مبخواست. دراواسط ( ۱۰۴۷ ه) به سعید خان حکمدار کایل 
امر تهیه قشون کشی را داد. سعید خان اولاً ذوالقدر نامی را برای 
معلومات پیش علی مردان بعندهار فرستاد و وی را به تسلیم قندهار 
استمالت نمود» جون این اقدامات اثری نه بخشید بنا بران در اوایل 
سال دهم جلوش شاه جهان به عزم تسخیر قندهار لشکر آراست» چون 
علی مردان ازینکار آگهی یافت به استحکام برج و بارة شهر پرداخت و 
قلعه خورد دیری بر فراز کوه لکه سمت غربی قندهار احداث کرد» و از 
شاه صفی برای حفاظت شهر امداد خواست. جون دربار اصفهان به 
علی مردان نظر خوبی نداشت بنا بران به سیاوش نام امر داد که با سپاه 
خراسان بقند هار رود» و علی مردان را از بین برداشته و خود بدفع فوای 
معول پردازد» ولی علی مردان که عاقبت کار خود را می دانست 
روٌسای ملی قندهار جون ملک مغد ود و برآذزش کاس ان انقالی لا" را 
که بد ون صلاح و صوابدید آنها کاری از پیش نمی رفت با خود همرا 
ساخته و پیش از رسیدن فوای خراسان و سیاوش مراتب را به سعید 
خان حکمدار کابل و عوض خان حاکم غزنی و قلیچ خان صوبدار ملتان 
نوشت. و موافقت خود را باطاعت گورگانیان اظهار داشت باینطور 


" ملک معدود و کامران از جمله پنج پسر مشهور ملک سدو پسّتون است که 
سدوزی ها به وی منسوبند و اعلیحضرت لوی احمدشاه بابا از اولاد خواجه خضر 
برادر بزرگ آنهاست. (حبات افعانی» ص ۱۱۹). 


۱۱۳3 


محمدشیخ ولد سعید خان نیز از کابل با هزار سوار بطرف فندهار 
علیمردان در (۲۳) شوال سکه و خطبه را بنام شاه جهان تیموری هند 
حاری کردند » شاهنشاه معول علی مردان را پیش تواخت. و قلعه داری 
معدود و کامران سدوزی که روسای ابدالی فندهار و از رجال نامور 
پشتون بودند و علی مردان به امداد و یاوری آنها قندهار را از سلطه 
صفویان رهانیده بود از طرف دربار شاهجهان رسماً شناخته شده و به 
بدربار هند بفرستد و خود در حفظ آن ولایت به کمک قلیچ خان 
۷ ای | 

سعید خان‌در (۱۷) ذیقعده بقندهار رسید » سیاوش نیزبا هشت و 
حاندان قلی خان حا کم فراه و دوست علی خان حا کم خواف و صفی فلی 
سنجری شش کروهی عربی فند هار رسیده بودند » بنا بران سعید خان و 
قلیچ خان با قوای قندهار روز دوشنبه (۲۳) ذیقعده بدفع وی حرکت 


۳ علی مردان خان از راه کابل (۱۰۴۸ ه) بدربار هند رسید. و شاه جهان وی را 
نواخت. و بعد ازین یکی او عمائد رجال دور شاه جهان بود» و مدتها صوبداری 
<4۱۱۵ 


کردند؛ و بعد از جنگ سنجری کنار ارغند اب سیاوش را پس راندند» و 
به فتح قلعه های بست و زمینداور و گرشک همت گماشتند و رسای 
ملی قند هار جون ملک معدود و علاول ترین و حیات ترین و حسن خان 
و غیره را با خود همراه ساختند و بر قلاع مستحکم سواحل هلمند 
تاختند. اولاً ساروان قلعه را فتح کرده» بعد ها قعله هیرمنداب را 
تست | رفله و زار شانزدهم صفر (۱۰۴۳۸ ه) بر زمند اور تاخته و 
محاصره کردند . و ششم ربیع الاول بعد از محاصره پیست روزه روشن 
سلطان‌یکی از رسای قبیلوی آنجا خود را تسلیم کرده و قلعه را سپرد. 

بعد ازان در (۱۴) ربیع الاول قلعه بست را به محاصره کشید ند. 
عاقبت محراب خان مدافع بست در (۲۳) ربیع الثانی قلعه را تسلیم 
کرد و چهارشنبه (۲۱) ربیع الثانی صفی قلی که گرشک را حفظ 
میکرد. آنرا نیز بقوای گورگانی قندهار سپرد و باینصورت تمام قلاع 
منیعه قندهار بدست شان افتاد و حکمداران معولی هشتم جمادی 
الاولی (۱۰۴۳۸ ه) بعد از تصفيه هلمند بقند هار آمدند(. 

درین وقت ولایت قندهار شش قلعهٌ مرکزی بزرگی داشت. که 
شرح آن با مربوطات در مبحث تشکیلات ملکی و عسکری در فصل 
() باب (۲) داده می شود . 


سفر اولین شاه جهان یکابل : 
بشرحبکه در بالا گذشت قشون شاه جهان آثرا تصرف آورد» شاه صفی 


۳یادشاه نامه ج منتخب اللباب» ج 6 عمل صالح» ج ٩1‏ 
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خواست آنرا مسترد سازد چون این اطلاع بدربار هند رسید شاه جهان 
درین بار مجبور گردید که برای تصفیه قضایای افعانستان خودش 
باینسو آید. همان بود که شهزاده داراشکوه را با سعید خان بهادر 
نصرت جنگ که بعد از فتح قندهار با شهزاده محمد شجاع از کابل 
بدربار هند رفته بود با فشون زیات بسمت کابل فرستاد» و خود شاه 
جهان هم در غرة ذیقعد (۱۰۴۳۸ ه) از لاهور حرکت کرد و ۲۱ ذیحجه به 
نوشار و غرة محرم سال (۱۰۴۳۹ ه) به پشاور رسید و به (۲۵) محرم در 
باغآهو خانه متصل شهر کابل رحل اقامت افکند » و شهزاده داراشکوه 
را با جمعی از لشکر به غزنین فرستاد و سعید خان را برای تصفیه 
صفحات هزاره جات که به تحریک پلنکتوش نامی اختلال دیده بود 
نامزد کرد» سعید خان بصورت خوبی فبایل هزاره را مطیع ساخته و میر 
اسماعیل رئیس هزاره جات را به (۲۷) نفر از بزرگان شان بحضور شاه 
آورد و مورد الطاف قرار گر فتند (۲۱صفر). 

در سوم رییع الاول روٌسای ملی ابدالیان قندهار ملک معدود 
(مودود) و برادرش کامران از قندهار بحضور شاه رسیدند و از آنطرف 
نیز اطمینان دربار حاصل گردید» در (۱۸) ربیع الاول شهزاده 
داراشکوه نیز از تصفیهٌ صفحات غزنی فراغيافته و بکاب لآمد» و ۲۳ 
رییع الاول نامه و هدایا از طرف نذرمحمد خان حکمدار بلخ بحضور 
شاه رسد . 

جون‌شاه جهان بسبب نیا مد ن قو ای صفوی از فندهار و همچنان از 
تمام صفحات افغانستان مطمئن گردید بعد از سر نزهتگاه های کابل 
جون بیکتوت و با غ جهان آرا و غیره در ۲۵ ربیع الثانی (۱۹۴۹ ه) از 


«۱۱۷3 


کابل بطرف لاهور حرکت کرد و قلیچ خان را یس به حکمداری قندهار و 
سعید خان را به کابل و دیندار خان را حراست حصار کابل و 
محمداسحق پیگ را عوض کاسید اس به واقعه نویسی کابل و میر 


مد 6ج ری ۵ و (۱۲( 
را به تهانه داری عزنی مفررنمود " . 


وفایع فندهار و نهضت اودل پشتون : 

در عصر شاه حهان در وادی سمت معربی هلمند تا فراه در اراضی 
گرمسیر قندهار ملک اودل نام افعان حکمرانی داشت. که بقول 
مورخین دورة معول ریاست نصف صوبه قندهار به وی متعلق بود و 
مرکز و مسکن وی قلعهٌ خانشین ۳" مفصل ولایت بست و سیستان 
بشمار میرفت» این شخص یکی او روٌسای ملی زبردستی بود» که در 
بین مملکتین معولیه و صفویه استفلالی بهمرسانیده. حکمرانان 
معول و صفویه وی را محترم مید اشتند» مثلاً عزت خان تیولدار بست 
همواره فرمانبردار وی بوده و حمزه پسر ملک جلال الدین (یکی از 
رسای ملی سیستان) نیز باوی همراهی داشت. وقتیکه قلیچ خان 
صوبه دار قندهار بحضور شاه جهان رفت ملک حمزه و ملک اودل 
(عبدال) همد ست شده و ملازمان عزت خان محافظ ست را که‌در قلعه 
خانشین بودند بهتل رسانیدند و بدینصورت خواستند دوش خود را از 
یو فرمانبرداری حکومت مغولیه فارغ سازند» ولی قلیچ خان صوبه 
۳"پادشاه نامه ج ۲» منتخب اللباب ج ۰۱ جزو ۰۲ عمل‌صالح» ج ۲. 
۳ در ماخذ دوره تیموریان هند (خنشی) است ولی اکنون خانشین در پایان ناوه 
پارگزایی هلمند موجود است. که بحکومتی گرمسیر هلمند تعلق دارد. 

۱۱۸, 


دار قندهار لطیف بیک اندجانی را با قوةٌ زیاد بسرکوبی آنها فرستاد و 
دسته از سیاهیان عزت خان هم از قلعه بست به وی پیوستند. قلعة 
خانشین محاصره گردید ولی لشکر ملک اودل و حمزه نه تنها 
توانستند که لطیف بیگ را از پای قلعه رانده و به عبور آب هلمند 
مجبور سازند بلکه در غرة شعبان (۱۰۴۹ ه) بر قوای مغول حمله آورده 
و بعد از جنگ صعبی که روی داد تا سه صد نفر مقتول گردید و در 
اواخرقوای حمزه برگشته و بطرف سیستان رفتند . 

قلیچ خان دو هزار سوار دیگر را هم به قیادت خنجرخان بسواحل 
هلمند سوق داد و تمام مسکونین آن نواحی را غارت کرد؛ و اودل خان 
ملک بزرگ را که موجد این نهضت بود بدست آوردند. و بحکم دربار 
مغول اعدام گردید و ملک حکمزه به قلعهٌ فتح سیستان‌پناهید ۳. 


تقرر علی مردان و صفدر خان و مامورین دیگر در افغانستان : 
علی مردان ولد گنج علی خان بشرحیکه پیش ازین گذشت بعد 
ازانکه قندهار را به دربار معول سیرد» خودش از حضور شاه جهان به 
صوبه‌داری کشمیر مقرر گردید و بعد ازان‌به افزونی مراتب و لقب امیر 
الامراء سربلند شد. و در آغاز سال (۱۰۵۰ ه) که سعید خان به صوبه 
داری کشمیر تبدیل شد » عوض وی علی مردان به صوبه داری کابل 
نائل آمد و بنام این شخص در کابل تاکنون عمرانات و جاده هاتی 
مشهور است. و از مبانی مشهور وی عمران جارجته کابل است. 
همچنان مبارز خان کومکی کابل و سردار خان به صوبه داری 


۳"پادشاه نامه» ج ۲ ص ۰۱۷۰ عمل‌صالح» ج ۰۲ ص ۰۳۱۳ 
۱۱۹۶ 


بنکش بالا و سفلی و عزت خان به بلندی رتبه به حراست بست و گرشک 
و عوض خان به حرات عزنی و همت خان به تهانه داری عوربند و 
ضحاک گماشته شدند . 

و درسلخ شوال (۱۰۵۰ه) صفدرخان‌با اعزازات زیاد عوض قلیچ 


خان بصوبه داری قند هار فرستاده شد (۱۵. 


سفر دار اشکوه به قندهار : 

شاه صفی صفوی ط‌ریکه بش کشت از قیر باز اندیسه 
تسجر فندهار را در دل داشت. درین وفت صفدر خان صویه دار 
صفوی رستم خان کرجی سیه سالار را با سپاه کران به فتح فندهار 
گماشته است. بنا بران از حضور شاه جهان شهزاده داراشکوه با بنجاه 
هزار سوار نامزد گشت. که به سوی افغانستان حرکت کند . 

شهزاده ۲۰ محرم (۱۰۵۲ ه) با بسی از ناموران سیاه هند و سعید 
خان و فلیچ خان و همچنان ارباب حل و عقد کابل روی به سوی 
افعانستان نهادند و شهزاده مراد بخش نیز به همراهی داراشکوه 
کساشته آمد : شهزادگان مغولی بکایل رسدند و عساگر خوة را ید 
همراهی علی مردان خان‌صوبه‌دار کابل اراستند و سی هزار سواررا در 
قندهار به قبادت خان دوران نصرت حنک و ده هزار سوار را با سعید 


* عمل‌صالح ج ۲یادشاه نامه ج ۲ منتخب اللباب ج 5 
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رسید شاه جهان شهزادگان را طلب داشته و از پیشرفت قوای خود 
سوی سبستان باز داشت. و هر دو شهزاده تا اواسط حمادی الاخری 
دربار هند درافغانستان واقع گردید : 

خلیل بیک به تهانه داری غوربند و قلعهٌ ضحاک مقرر گردید. 
چون بین میر یحیی دیوان کابل و ملک معد ود مشهور جنکی وافع و 
در تتیجه ملک موصوف مقتول شد بنا برآن میر یحیی معزول و عوض 
رفته بود پس به سعید خان ظفر جنگ (ناظم پنجاب) سپرده شد و راجه 
وی خانه زاد خان بسر سعید خان به قلعه داری کلات گماشته گردید و 
عبد له پسر دیکرش هم با اعزازات زیاد نزد پد رش بقند هار به دستوری 
رفت» جون در جمادی الاولی همین سال عزت خان قلعه دار بست از 
جهان گذ شت حکومت قلعه بست و گرشک به پردل خان بریخ که قله‌دار 
زمینداور بود سپرده شد . و به فلعه زمین داور هم خانه زاد خان مفرر 


حنگهای صفحات شمال و سفر دومین شاه حهان به کابل : 


چون ند رمحمد خان حکمران بلخ و بخارا پدرش را از بین برداشت 


۵ . میج ه ۱ اللباب ج ۲»یادشاه نامه ج ۰۲ عمل‌صالح ج ۲. 
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و خودش مستقلا به شاهی پرداخت بعد از چندی پلنکتوش والی بلخ و 
بدخشان و کهمرد را موقوف و حکمرانی آن جایها را به پسر خود 
سبحان قلی داد و تردی علی قطغان را به اداره آن گماشت و علاوه 
برآن برخی از لواحق کابل و قندهار و سواحل هلمند هم تجاوز کرده و 
بتاخت و تازهزاره جات پرداخت. بنا بران علی مردان‌صویه‌دار کابل‌در 
اواخر شعبان (۱۰۵۴ ه) خلیل بیگ تهانه دار غوربند و اسحق بیگ 
بخشی کابل» و علی بیگ و جمعی از منصبد اران کابل را بمالش تردی 
علی فرستاد, )۲٩(‏ شعبان جنگ غفیفی بین آنها روی داد» و تردی 
علی را بارفقای وی پس راند» و آن‌صفحات را از تاخت و تازش ایمن 
ساحت. 

در اوایل سال (۱۰۵۴ ه) بدربار هند خبر رسید که صفدرخان 
حکمران قندهار از دنیا در گذشت و درین وقت خبر حرکت قشون 
صفوی بطرف قندهار نیز شهرت یافت. بنا برآن در ربیع الاول سال 
مذ کور راجه جکت و بهادر خان و قلیج خان و نجابت خان و میرزا خان و 
غیره مامورین لشکری را بسوی قندهار فرستادند» تا آن ولایت را 
نگهداری کرده باشند» جون شاه جهان می خواست که در سال آینده 
صفحات شمال مملکت را تا دربای آمو تسخر و آن را از دست 
نذرمحمد خان بکشد بنا برآن برای تجهیز و تهیه لشکر در اوایل سال 
(۱۰۵۵ ه) اصالت خان که از مردان کار آزموده بود» بکایل فرستاد تا 
در آنحا بمدد امیرالامراء علی مردان خان تهبه لشکر نموده باشد . 

اصالت خان به عجلت بکابل آمد. و عملیات لشکری را بسوی 
شمال آغاز کرد آذوقهٌ لشکری را گردآورد و عمله جات هموار نمودن 


۱۳۳3 


راه های را در جاده های دشوار گذار هند وکش تعین کرد » جون از نفاق 
اولیای امور بلخ و امرای ندرمحمد خان شنید» سه هزار سوار را 
ارسال داشت. که به یاوری خلیل بیک تهانه دار غوربند کار را پیش 
ببرد» این دسته لشکر در اوایل حمادی الاولی (۱۰۵۵ ه) به صفحات 
آورده و 3 یتصرف آورد» در نوزدهم حماد ی الاولی اصالت حان 
باقوای خود از کابل برامده و بعزم تسخیر بدخشان در فریه ماهروی 
پای منار شمال کابل توقف نمود» بتاریخ (۲۹) ماه مد کور امیرالامراء 
علی مردان نیز باتمام فوای کابل از شهر برامده و در عوربند با عساکر 

چون درین اوقات کهمرد را یس قوای نذ رمحمد خان بدست‌آورده 
کرد و بدینصورت این لشکر کشی مقدماتی بدون نتیجه به پایان 
رسید » بعد ازین حکت راحه که از صاحب منصبان لشکری کایل بود؛ 
درینجم رمضان با برحی از قواء به صفحات شمالی فرستاده شد و راحه 
مذکور از هندوکش گذشته» بین سراب و اندراب قلعهٌ چوبی را بنا 
خحان سه چهار هزار سوار را بسرداری علی پیک و اسحاق بیک به 


۱۳۳3 


صفحات هند و کش ارسال داشت. در بین قوای ندرمحمد خان و راحه 
جنگهای زیادی واقع و قوای راجه در حصار نو احداث پای فشرد و 
برحی از لشکر کابل در پنجشیر توقف کرد. جون دیندار خان حارص 
قلعهٌ کابل از جهان گذشته بود بنا بران از حضور شاه جهان برادرش 
اسد اللّه خان به قلعه داری کابل گماشته آمد» همجنان راجه روپ پسر 
راجه جکت بعوض پدرش که از دنیا رفته بود به نگهداری قلعهٌ جوبین 
اند رآب مقر شده۳۹ 

طوریکه پیشتر تهیه دیده شده بود» شاه حهان در اواخر ذیححه 
(۱۰۵۵ ه) شاهزاده مراد بخش را با (۵۰) هزار سوار و ده هزار پیاده و 
توپخانة بی شمار به قصد تسخیر بلخ و بدخشان و تصفیاةٌ صفحات 
شمالی افغانستان فرستاد و امرای دیکر جون علی مردان خان حکمران 
کابل و نجایت خان و میرزا خان و عبداللّه خان و غیره و برخی از صاحب 
منصبان افعان جون نظر بهادر خویشکی» و حیات ولد علی خان ترین 
و جمال نوحانی (لونٍ)» و علاول ترین و احداد مهمند» و پهار نوحانی 
(لون) بمراتب مختلفه در بین قشون کشی مهم مقرر گشتند. بعد 
ازانکه شهزاده با قشون خود از لاهور بصوب پشاور حرکت کرد در ۱۸ 
صفر (۱۰۵۲۱ ه) خود شاه جهان هم بعزم کابل حرکت نمود و درغره ربیع 
الثانی از آب اتک گذشته و به پشاور رسید» قشون شهزاده که نهم ربیع 
الثانی به کابل رسیده و در موضع پای منار اقامت ورزیده بودند 
بتاریخ (۲۱) ربیع الثانی به جاریکار آمدند» و موکب شاه جهان در 
(۲۲) رییع الثانی (۱۰۵ ه) بکایل رسید و در اورته‌باغ و باغ‌مهتاب 


۲یادشاه نامه ج ۲ منتخب اللباب» ج ۹ عمل‌صالح ج ِا 
۱۲۳۲ 


کابل نزول‌نمود. 


فتح بدخشان و بلخ : 

دو روز بعد از وصول شاه جهان بکایل امر قشون کشی ولایات 
شمالی داده شد » و شهزاده مراد بخش در ۲۴ ربیع الثانی از جاریکار 
نهضت نمود (۲) ربیع الثانی در پروان و (۲۷) آن در گلبهار توقف 
کرد. بعد ازانکه قشون پیش رو او کوتلهای دشوار گذار هندوکش 
گذشتند (۲۵) ربیع الثانی شهزاده با امیر الامراء علی مردان از گلبهار 
حرکت و هفتم جمادی الاولی بیای کوتل تول و در (۸) ازان عبور کرد 
درین موقع خسروخان پسر نذرمحمد خان حکمران قندوز بصورت 
تسلیم بحضور شهزاده رسید و شون معولیه )٩(‏ جمادی الاولی از 
کتل گنبذک که سرحد سویهٌ کابل بود عبور و به (۱۲) جمادی الاولی 
قلعه کهمرد را تصرف کرد و (۲۰) ماه مد کور بر قلعه غوری که قباد میر 
آخور محافظ آن بود پورش آورده و بعد از جنک شدیدی آنرا بدست 
آورد و نضم و نکهداری آن باهتمام خان مفوض گردید. اما موکب 
شهزاده مراد بخش براه سراب روی به قندوز آورده» و (۱۴) جمادی 
الاولی به نارین رسید » و (۱۵) ماه مذ کور یه نیلبر آمد» و شهزاده قندوز 
را به راجروپ و سید اسد اللّه سپرده و (۲۱) جمادی الاولی بصوب بلخ 
نهصت نمود . 

در جهارشنبه (۲۷) ماه مد کور بدون دیدن کدام مقاومت در 
موضع پلاس پوش که دو کروهی بلخ است نزول نموده و پسران 
نذرمحمد خان بهرام و سبحان قلی با جم غفیری از بزرگان بلخ بحضور 


۱۳۵۶ 


شهزاده رسید و تسلیم شدند و (۲۸) جمادی الاولی موکب شهزاده 
فاتحانه‌در جلکاری جارطاق که پیش دروازة شتر خوار حصار بلخ واقع 
بود نزول نمود؛ و رستم خان و محمد قاسم میرآتش درون شهر در آمده و 
به ضبط ابواب پرداختند» و قلعهة بلخ را که پنج و نیم کروه دورادور آن 
می شود با جدید مضبوط کردند. ولی ندرمحمد خان با وجودیکه شاه 
جهان به وی یناه داده بود و شهزاده هم زینهار بخشید» فرار برفرار 
اختیار نموده و بتاریخ سوم جمادی الانیه (۱۰۵۲ ه) شهر بلخ تماما 
مفتوح و مقر موکب شهزاده گردید . 

نذرمحمد خان از بلغ گريخته و با جمعی از بستکان خود به 
شبرعان پناهید » شهزاده مرادبخش به مجرد ورود بلخ بهادرحان و 
اصالت خان را با ده هزار سوار به تعاقب وی گماشت. بعد ازانکه در 
جار کروهی شبرغان با لشکر جمع کردة ند رمحمد خان مصاف دادند» 
مشارالیه تاب مقاومت نیاورده به اندخو و از انجا به مرو گریخت و 
بستکانش به چارجوی بخارا عقب نشستند» و باین صورت صفحات 
شمال مملکت تا دریا ی آمو از مخالفین مغوليةٌهند پاک گردید ۲. 


رفتن شهزاده از ولایات شمالی و تقرر مامورین : 

پس ازانکه قضایای بلخ و صفحات شمالی بشرح گذ شته بهپایان 
رسید شهزاده مرادبخش بکابل آمد. بنا بران شاه جهان از کابل 
مدارالمهام علامی سعدالله خان را به حکمرانی ولایات شمالی 
فرستاد» مشارالیه (۲۳۱) جمادی الاخری از کابل حرکت و براه خنجان 


)۱۸( سخب اللباب» ج ۱ بادشاه نامه ج ۲ عمل‌صالح» ج آ 
۱۲۲۶ 


در مدت یازده روز بتاریخ هشتم رجب ببلخ رسید (۱۰۵ ه) و صوبه 
داری آن شهر را به بهادر خان‌داودزی پشتون و اصالت خان‌داد» و قلیچ 
خان را با نظر بهادر خویشکی به بد خشان و رستم خان را با راجه پهار و 
جمعی از منصبد اران به اندخو و شاه پیک خان را عوص اهتمام خان به 
عوری و شادخان را به میمنه و دولت خان‌را بعلعه داری اندخو و حیات 
ترین را به خان آباد و خنجر خان را به رستاق و جبار قلی را به کلات 
شبرعان و خوشحال پیک را به سریل و سان چاریک و شادمان یکلی 
وال را به افجه و خواجه عبدالعزیز ولد صفدر خان را به خلم و پهار 
نوحانی را به درة گز و محمدشاه قدیمی را به باباشاهو» و شیخ فتح الله 
را به مومن آباد و افلاطون بیک را به ایبک و سلطان بایزید و پسران 
همت خان را به رباط ریزکان و شاه محمد را به نارین و میرک پیک را به 
خنجان و عبد العفور بیک را به دوشاخ و فرخ حسین را به فتح آباد و 
۱ (۱۹( 
دروازی را به کولاب مقر کرد . 
سس رس ۲ ۰ 
حنک فندوز : 
بود در حدود شش هزار سواران المان اوزیک از رود آمو گذشته و به 
که از طرف محافظین شهر دیدند و جنگی هم واقع گردید؛ از تسخیر 
شهر مایوس گشته. اطراف شهر را نهب و غارت کرده و پس بطرف آب 


۳ بادشاه‌نامه» ج ۲ ص ۰۵۱۵ 
۱۳۷5 


خواجه‌پاک و آستانة امام عقب نشستند ۰۳۱ 


حنک اندخوی : 

سواران المان بعد از رئتن شهزاده مراد بخش بر صفحات 
اندخوی نیز تاخت آوردند» و کمال ارباب کد خدای اندخو را قتل و در 
پنج کروهی آن شهر اجتماع کرده بودند» در (۱۵) رجب (۱۰۵۱ه) رستم 
خان از طرف سعدالله خان بدفع آنها گماشته شد و المانان را بعد از 


2 ۹ ۳ ور 2 (۲۱) 
جنکهای شدید رانده و اندخوی رایس کسود.. . 







مراحعت شاه حهان : . این لودین 


۲ يت وم < 

جون امور کشور افعانستان درین سفر تصفیه کردید و خاطرشاه 

با اعزازات زیات به صوبه داری قندهار گماشت و خواجه عبد الرحمن 

را به بخشی گری بد خشان و سعادت خان را به قلعه داری ترمذ و سید 

اسداللّه را به حکمرانی زمیند اور و ذوالقدر خان را به قلعه داری کایل و 

همچنان تمام مامورین کشوری و لشکری را به ترقی رتب نواخته و 

بتاریخ نهم شعبان (۱۰۵۱) ه) از کابل بطرف لاهور حرکت کرد و در ۲ 
شعبان به پشاور رسید ۲. 


"یادشاه نامه ج 51 منتخب اللباب» ج ۱ عمل‌صالح ج . 
۲یادشاه‌نامه ج ۲ منتخب اللباب» ج ۹ عمل‌صالح ج 5 
۳یادشاه نامه ج ۲ منتخب اللباب» ج ۹ عمل‌صالح» ج ۷ 


۱۳۸3۳ 


وفایع دیگر ولایاث شمالی و آمدن شهزاده اورنگزیب: 

بعد از رفتن شاه جهان مامورین و گماشتگان وی در ولایات 
شمالی از حملات مردم آنولا و سکنه ماوراء النهر روی آرامی را 
ندیدند» جنانجه در عره شعبان که هنوز شاه جهان در کابل بود بهادر 
خان در بلخ با پنج و شش هزار سوار حمله آور مصادف گردید و آنها را 
عقّب نشاند » و بعد ازان‌ده هزار دیکر در دهم شعبان خلم را تاراج کردند 
و چهاردهم شعبان تا پنج کروهی بلخ تاختند» و همچنان در شبرغان با 
ترکتازان اوزیک تصادماتی بوقوعپیوست و ششم ذیقعده سبحان قلی 
بر ترمد هجوم آورد. در تمام این وقایع بهادرخان پشتون و اصالت خان 
دفاع نموده. نگذ اشتند که مهاجمین بر شهرهای ولایات شمالی دست 
یابند. 

جون عبد العزیز خان پسر ند رمحمد خان والی توران دیده بود که 
دربهار این سال بر بلخ بتازد بنا بران‌ شاه جهان در پانزدهم محرم ( ۱۰۵۷ 
ه) شهزاده اورنگزیب را باقوای زیاد بطرف کابل فرستاد» و خوه 
شهنشاه نیز در (۱۸) صفر دفعه سوم بعزم کابل حرکت کرد و شب ۱۲ 
ربیع الاول به پشاور رسید و سعید خان بهادر را هم یکمک شهزاده 
بسوی کابل فرستاد» چون هجوم های متواتر سواران اوزیک بر بلخ و 
شبرعان و رستاق و عوری و تالفان جاری بود» بنا بران شهنشاه بسی از 
رحال کارآزموده را باقوای زیات بطرف افعانستان سوق داد. 

همد رین ایام خبر مراجعت ند رمحمد خان از ایران انتشاریافت» و 
آن جنین بود که نذ رمحمد خان مذ کور بعد از انکه بلخ را به قشون شاه 
جهان سیرد خودش از اند خوی به مرو رفت و از مرو به مشهد خراسان و 


۱۳۹3 


ازانجا به مرکز پارس اصههان شتافت. و با شاه عباس صفوی ملاقات 
کرد و بعد از چندی با برخی از قوای پارس برای بدست آوردن سلطنت 
بحواشی میمنه و اندخوی آمد و بعد ازانکه جمعیتی بهم رسانید. قلعه 
میمنه را به محاصره انداخت و تا دو ماه شادمان بسک قلعه دار آنحا که 
بهادرخان کمکی هم به وی رسانیده بود باقوای ندرمحمد خان مقابله 
مردانه کرد و در نتیجه ند رمحمد خان زخم برداشته و تتوانسته کاری را 
پیش برد» جون بهادر خان و مامورین شاه جهان باستفبال شهزاده از بلخ 
برامده بودند بنا بران ند رمحمد خان به خیال تسخیر بلخ قتلق محمد را 
با جمعی از فوا فرستاد ولی فتلق محمد با پدر خلاف ورزیده و نزد 
برادرش عبد العزیز خان که در توران حکمرانی داشت یناه برد» و باین 
صورت نذرمحمد خان ضعیف و بیجاره گردید. از آنطرف شهزاده 
اورنگزیب از کابل حرکت کرد و از هندوکش بسوی ولایات شمالی 
پیش رفت. عبد العزیز خان حکمران توران که جشم طمع به بلخ و ولایات 
شمالی داشت از یکطرف قتلق محمد برادر خود با ده هزار سوار و 
همچنان سبحان قلی را بافوای زیات بمفابل شهزاده سوق داد» شهزاده 
با علی مردان خان امیرالامراء و سعید خان ظفر جنگ دره های 
هند و کش را نوردید و در (۲۱) ربیع النانی در درة گزقوای امیرالامراء 


۰ 5 ۸ (۳۳۲ 
ازیکها را عقب‌راند "". 


سفر سوم شاه جهان یکابل : 
وفایع مهمی که در صفحات افعانستان رخ داد » حنانجه گذشت 


۳یادشاه نامه ج 31 منتخب اللباب» ج ۹ عمل صالح» ج ‌ 
۱۳۰« 


موجب فرستادن شهزاده اورنکزیب کردید » چون از یکطرف ند رمحمد 
خان و از جانب دیگر پسرش عبد العزیز خان به ولایات شمالی چشم 
دوخت. همچنان قندهار معرض خطر قوای صفوی بود بنا بران شاه 
جهان مجبور گردید که باز یکابل آید ۰ همان بود که موکب شاه باقوای 
زیاد و رجال جنکی در سلخ ربیع الاول (۱۰۵۷ ه) بکابل نزول نمود» و 
خواص خان صوبه دار فندهار و بردل خان فلعه دار بست را به ترفی 
رتبت و اعزازات نواخت و ذوالقدر خان را به بلخ ارسال داشت و 
همجنان راجه جی سنکه و محمد زمان خان و بختیار خان را به بدخشان 
فربستاه ۳۳۹ 


جنگهای تیمور آباد و بلخ : 

شهزاده اورنگزیب که برای مدافعة قوای عبدالعزیز خان به بلخ 
فرستاده شده بود غره جمادی الاولی (۱۰۵۷ ه) ببلخ رسید بعد از تهیه 
پیکار و گماشتن بهادر خان و سعید خان بمواقع لازمه در تیمور آپاد 
فرود آمد. از آنطرف عبدالعزیز خان بسرداری قتلق محمد و بیگ 
اوعلی فوج گرانی را بمقابل شهزاده فرستاد» اورنگزیب شمشیرخان 
ترین را بحراست بلخ مامور کرد ؛ و بهادر خان و سعید خان‌بجنک قوای 
اوزیک پرداختند و درین روز )٩(‏ جمادی الاولی جنگی صعب واقع 
گردید» و بسی از سرداران قشون شهزاده حان دادند» ولی اخیراً قوای 
اوزیک منهزم گردیده و رو بفرار نهادند» روز دیکر امیر الامراء علی 


مردان خان بمیدان تاخته و با زیاده از دوازده هزار سوار مقایل گردید 


۳یادشاه نامه ج ۲ منتخب اللباب» ج ۱ عمل‌صالح ج 
۰۱۳۱« 


بیک اوعلی قوماندان توران پافشاری سختی نمود؛ ولی در نتیجه باز 
پیروزی نصیب ارد وی شهزاده گردید » و قوای اوزبک را از هم پاشید . 

همد رین روز عبد العزیز خان لشکر دیکر را به سرداری سبحان 
قلی برای تاخت بر بلخ نامزد کرد» و قوای فتلق محمد و سرداران 
هزیمت دیده توران بدانها پیوستند و روی بسوی بلخ آوردند» قوای 
علی مردان خان و شهزاده به همراهی خود شان در دو سه موفع مفایلت 
خوبی نمود و روی ترکتازان را گرفتند» ولی عبدالعزیز خان قوای 
باقیماندة خود را هم جمع کرده و بقوماندانی خود بمیدان پیکار سوق 
داد؛ و چندین بار بر لشکر شهزاده اورنگ زیب و علی مردان تاخت 
امابافشاری سختی را دید. 

اخیراً عبد العزیز خان هفت لشکر را که به یک لک و بیست هزار 
می رسید با سرداران دلاور خود برای هجوم و ترکتازی نامزد کرد» و 
پیکار عظیمی درینکی لدق تیمور آباد در ۱۴ جمادی الاولی روی داد 
که در تاریخ این سرزمین سابقه نداشت. ولی شهزاده و علی مردان 
مقاومت سختی را نشان دادند و قوای اوزیک تتوانست کاری را پیش 
یبرند » پنا بران متفرق گردیده و بعد از انکه‌در ۱۸ جمادی الاولی قوای 
شهزاده در بلخ نزول کرد» عبد العزیز خان هم از آب آمو گذشت و میدان 
جدال را به خصمگذ اشت۳. 


هر جند قشون مغولیه در جنکهای صفحات شمال بشرحیکه 


۳یادشاه نامه ج ۲ منتخب اللباب» ج ۱ عمل‌صالح ج 5 
۱۳۲۲ 


پیشتر رفت معلوب نیامدند ولی تاخت های مختلف اقوام اوزیک را 
هم جلوگیری کرده نتوانستند و مصارف جنگها و قشون کشی های آن 
صوب هم زاید از عاید ات آن‌گردید. بنا برآن شاه جهان مصلحت دید که 
معاذیر و عرایض ند رمحمد خان‌را بسمع قبول اصعا نموده و صویه بلخ 
را به سوی بسیارد» همان بود که میمنه و بلخ را به ند رمحمد مد کور 
واگذارده و خود شاه جهان در اوایل رحب (۱۰۵۷ه) از کابل بطرف 
پشاور حرکت کرد و شهزاده اورنکزیب را هم از ولایت شمالی خواست؛ 
شهزاده در ۱۴ شعبان از بلخ کوجیده و بعد از دیدن زحمات و 
تصادمات زیاد در راه که از طرف اقوام مسکونه آنجایها دید اوایل 
شوال بکابل رسید و از انجا به‌هند رفت و ند رمحمد خان‌هم با پسر خود 


عبد العزیز خان‌صلح کرد و در بلخ و میمنه حکمرانی مینمود" ". 


قشون کشی شاه عباس صفوی بر قندهار و فتح آن : 

قندهار مدتی بود که از تصرف شاهان صفوی برآمده و مساعی 
آنها در راه تصرف آن نتبحه نداده بود» ولی شاه عباس ثانی صفوی 
خواست بقوماندانی خودش لشکری سوق داده و قندهار را یس بدست 
آورد باین عزم در چهارم رییع الاول (۱۰۵۸ ه) با لشکر بسیار از 
اصفهان برآمد و هفتم شعبان به مشهد خراسان رسید و یکی از رجال 
کا رآزموده را بهرات گماشت که ده هزار سوار و پنج هزار پیلدار را برای 
کشودن قلعه قندهار تهیه پیند » و باید در موسم زمستان که به سبب و 
فور برف از راه کابل کمک هند بقندهار نمی رسید مهم آنجا فیصله 


""منتخب اللباب» ج ۱. 


۱۳۳9 


گردد» شاه جهان چون ازین قضیه آگهی یافت» علی الفور شاهزاده 
اورنکزیب را که صویه دار ملتان بود در (۳) ذیقعده با (۱۳۵) تفر امیر 
نامور و (۰*) هزار سوار و ده هزار پیاده افعان و هندی بطرف 
افعانستان فرستاد و علی مردان خان هم شش هزار لشکر را به سرداری 
کاکر خان بکمک قندهار ارسال داشت. شاه عباس که حریف را در 
مید آن مقابلت جابک دست میدید . به عجلت زیاد خود را به پای حصار 
قندهار رسانید» با رندگی و شدت برد کار را مشکل ساخته بود. شهر 
قندهار را به محاصره انداخت ازینطرف شهزاده اورنگزیب با سعد ال 
خان و (۷۰) هزار قوای هند در عره رییع الاول سال (۱۰۵۹ ه) از لاهور 
متوجه گردید ند. 

شهزاد ه اورنگزیب در هند فرصت از دست داده بود و فوای 
کومکی هند به محاصرین قندهار بر موقع خود نرسیدند بنا بران بعد 
از محاصرة دو نیم ماهه و جنگهای خونین در نهم صفر (۱۰۵۹ ه) صوبه 
دار قندهار بشاه عباس تسلیم گردید» و محراب خان از طرف شاه عباس 
به تسخیر فلا ع بست و زمیند اور نامزد شد و بعد کمی آن حدود را هم 
مفتوح ساخت. جون موسم شدت سرما و زمستان و کمی غله و علف 
بود بنا برآن‌شاه عباس‌دیری‌در قندهارنماند ودراواخرصفرده‌هزارسوار 
را در قندهار شادت محراب خانگذاشته و ازراه فراه به‌هرات رفت""۳. 
محاصرةٌ قندهار را از طرف شهزاده اورنک زیب: 

جون خبرهای محاصره و کشودن حصار قندهار بکابل و هند 


۲ منتخب اللباب» ج ۱ ص ۰۰۱۹۰-۱۸۴ 
۱۳۴9« 


رسید » در اوایل ربیع الثانی شهزاده اورنگزیب باقوای خود از کابل 
کوچید. و بعد از دیدن متاعب و مشکلات زیات از غزنین گذشته 
یکمک و راهنمایی ملک حسن رئیس قبایل قندهار که بخدمت 
شهزاده آمده بود در چهاردهم جمادی الاولی (۱۰۵۹ ه) بقندهار رسید 
و نزدیک باغ گنج علی مقابل قلعهٌ قندهار فرود آمد و باین طور شهر 
قندهار از طرف قوای مغولیههند محاصره گردید . 

محراب خان که از طرف صفویان حکمران قندهار و شخ صآزموده 
کار و دلاوری بود در حفظ حصار و امر قلعه‌داری مقاومت خوبی نشان 
داد» و جنگهای‌صعبی را با خصم خود نمود و شاه عپاس هم فندهار را 
صرف نظر ننمود و سی هزار سوار را با سپه سالاران بزرگ پارس چون 
نظرعلی» علی قلی» مرتضی قلی بکمک فندهار ارسال داشت. قوای 
شهزاده مغول بقوماندانی رستم خان و قلیچ خان پیش رفته و بجلوگیری 
پیشرفت قوای صفوی پرداختند» و جنکهای سختی در حدود فندهار 


رو و۳ 


سفر چهارم شاه جهان بکابل : 

توت ازانکه شهزاده اورنگزیب طوریکه گذشت از لاهور به‌پشاور 
و کابل و قندهار روی آورد» موکب شاه جهان هم بسوی افعانستان 
حرکت کرد و در اوایل حمادی الاولی (۱۰۵۹ ه) در کابل فرود آمد» 
جون خبرهای مق ومت شدید قوای صفوی و عسرت حال لشکر شهزاده 
از قندهار بحضور شاه حهان در کابل رسید امرداد که محاصره قند هار 
0 منتخب اللباب ج ۰۱ 

#4۱۳ ۵۶ 


اورنگزیب هم بعد از محاصره چارماهه قندهار که دو سه هزار نفر و 
چهار پنجهزار جانور از لشکر وی تلف شٌده بود حصار قندهار را 
گذاشته و به کابل آمد و ازانجا در اواسط ذیقعده (۱۰۵۹ ه) در لاهور 


سفر پنجم شاه جهان به کابل و محاصرة دوم قندهار : 

دو سال پیش که در سفر جهارم قوای شاه جهان کاری را پیش بوده 
نتوانسته و محاصرةٌ قندهار بناکامی اختتام یافت» امپراطور مغول 
آنرا بوقت دیکری تفویض داشت همان بود که در ربیع الاول‌سال (۱۰۳۱ 
ه) شهزاده اورنگزیب را باقوای زیاد از راه ملتان و سند بقندهار 
فرستاد» و رستم خان را به خطاب مهابت خانی صوبه دار کابل مقرر 
کرده و سعد اللّه خان را هم به کمک شهزاده در کابل گماشت و خود شاه 
جهان هم در (۱7) رییع الاول (۱۰۲۱ ه) بصوب کابل نهضت نمود. 
قوای شهزاده عبارت بود از (۵۰) هزار سوار و ده هزار پیاده و پیست 
توپ قلعه شکن کلان و بیست توپ میانه و ده فیل جنگی مست و غیره. 

شاه جهان در دو ماه و جهار روز بتاریخ جهارم جمادی الاولی 
(۱۰۱ ه) بکابل رسید و قوای شهزاده هم در اول جمادی الاخری 
بقندهار آمدند و باقوای سعدالله خان که از راه کابل بقندهار رسیده و 
شهر مدکور را به محاصره کشیده بودند همدست شٌدند و مدت 
محاصره تا دو ماه و هشت روز طول کشید. و طرفین پیکارهای 
۳ منتخب اللباب ج ۰۱ 

#4۱۳ ۲۶ 


شدیدی بهم کردند » ولی درین بار باز قوای شهزاده تتوانستند قندهار 
را تسخیر کنند» چون خطر حملات اوزبک هم بر غزنی و دیگر نقاط 
موجود بود؛ بنا بران شاه جهان از کابل فرمانی بقوای قندهار داد که 
محاصره را مانده و عازم کابل شوند» این محاصره نیز باینطور خاتمه 
یافت و شاه حهان شهزاده داراشکوه به حکمرانی کابل گذ اشته و خود 
بهند رفت و در اواسط رمضان به لاهور رسید ۳1. 


سفر داراشکوه و محاصرةٌ سوم قندهار : 

در سال کل کته شته که شهزاده اورنگزیب از فتح قندهار بدون نیل 
مرام برگشت. یکسال بعد شهزاده داراشکوه از حضور شاه اجازه فتح 
قندهار گرفت و با لشکریکه‌تعداد آن‌به یکصد هزار نفر میرسید و ازان 
جمله (۷۰) هزار سوار بود. با هقت توب کلان و هفده توپ هوایی و 
سی نوپ خورد و (۱۷۰) فیل جنکی و سی هزار گلولهٌ خورد و کلان 
توپ در اخر ربیع الاول (۱۰۸۲ ه) بقصد تسخیر قندهار از هند عازء 
کابل گردید و علی مردان خان‌هم از حضور شاه بکابل گماشته شته شد که‌با 
شهزاده یاوری کند. قوای پیش قدم داراشکوه که عبارت از دوازده 
هزار سوار بودند در هفتم جمادی الاخری بیای حصار قندهار رسیدند و 
به قوماندانی مير جعفر و نجابت خان و غیره بامور محاصره پرد اختند . 

خود شهزاده نزدیک باغ میرزا کامران فرود آمد و قوه را 
بقوماندانی رستم خان به فتح بست ارسال کرد و مهدی قلی خان قلعه 
دار صفوی بست تسلیم و آن قلعه را به رستم خان سپرد؛ ولی محراب 


0 منتخب اللباب ج ۰۱ رقعات عالمگیر» ص ۱ ۰۲ 
۱۳۷۹ 


خان حکمران قندهار که شخص آهنین بود و بارها قندهار را از هجوم 
قوای مغول‌باز داشته‌بود مقاومت‌نمایانی کرد و داد مردانگی داد . 

شهزاده داراشکوه اهمتام زیادی بخرج داد و بار ها امر هجوم بر 
قلعه نمود و دفعه پنجم در شب نهم شوال (۱۰۹۱۲ ه) بر حصار قندهار 
یورش برد» و زیاده از دو هزار نفر کشته گردید ولی رخنه‌تی در حصار 
محکم و عزم راسخ محراب خان نیفتاد و مدت محاصره تا (۵) ماه 
رسید » و قشون مغولی از تسخیر قندهار مأیوس شد ند . 

شاه جهان که وضعیت محاربه را مثل سابق دید به شهزاده امر داد 
که محاصرءٌ قندهار را مانده و بر گردد» بدینصورت قشون شهزاده با 
حالت بدی در اواخر ذیقعده (۱۰۹۲ه) ازیای حصار قندهار برخاسته و 
دراوایل محرم ( ۱۰۱۳ ه) به دربار هند رسید ند ۳. 


اواخر عهد شاه حهان : 

بعد ازین شاه جهان از صفحات افعانستان بصوبهٌ کابل و حدود 
شرقی آن قناعت ورزید» و نتوانست که بر قندهار قشون کشی کند و 
قندهار همانطور بدست حکمران صفوی ماند و در طرف های شمالی 
مملکت هم حکمرانان توران نفوذ داشتند» و در جند سال اخیر بهادر 
خان افغان صوبه دار و حکمران بالاستقلال کابل بود. تا که در سال 
اخیر سلطنت شاه جهان ( ۱۰۹۷ ه) مشار الیه مو قوف و عوض وی رستم 
خان به حکمرانی کابل گماشته آمد » و جنانجه ظاهر است شاه جهان در 
هفتم ذیحجه ( ۱۰۱۷ ه) مریض و کشمکش شهزادگان در هند اعاز شدء 
۲ منتخب اللباب ج ۰۱ 

۱۳۸۶ 


و عاقبت شهزاده اورنگزیب حکمران د کن بر شهزاده داراشکوه ولیعهد 
غالب گردید . و بعد از محاربات زیاد با برادران مرکز شاهنشاهی هند 
ر فتح کرد و پدر حود شاه حهان را محبوس ساخت. و خود در عره 
شزیر سر بر شاهگناهی جلرس کرد 

شاه جهان که پادشاه علم دوست و هنر پروری بود» بعد از سلطنت 
(۲۴) رحب (۲ ۱۰۷ ه) به عمر (۷۲۱) سالکی از حهان گذشت۳ و آثار 
خوبی را در دنبای فن و تعمیر و هنر از عصر خود در حهان کذاشت 
(رجوع به منظر نمره ۳) اما افعانستان درین عصر از ببکارهای حاه 
طلبان و جهانگیران تیموری و صفوی روی آرامی را ندید و میدان 
جنک این و آن بود و سران ملی و مردم آزادی دوست افغانستان تا که 
میتوانستند دردره ها و کوهسارهای وطن متواری بوده و درین حیص 
و بیص آزادی خویشتن را حفظ میکردند . 


(۳) ۷ اللباب ج ۲ تاریخ‌هند وستان» ص ۰۴۱ عالمگیر نامه» ج ۴1 
۱۳۹3 





محی الدین اورنک زیب عالمکیر 


اورنگ زیب پسر سوم شاه حهان در (۱۵) ذیقعده (۱۰۲۷ ه) در 
مقام دوحد احمدآباد هند از بطن ارجمند بانو پیگم بدنیا آمد و جنانجه 
گذشت در سال (۱۰۹۸ ه) بتاریخ غرةً ذیقعده پدر خود را محبوس 
ساخته و خود بعمر جهل سالکی بر تخت شاهنشاهی هند نشست. هر 
چند اوقات زیات اورنگ زیب در هند به زد و خورد و محاربه گذشت 
ولی بعد از چندی موّفق گردید که شاهنشاهی هند را زیر یک مرکز و 
یک اداره بیاورد» و تمام برادران و پدر خود را فربان شاهی خویش 
کر 

اورنگ زیب بعد از سرکوپی اقوام هند جنوبی و سکه های 
پنجاب و مرهته توانست سلطنت بزرگی در تمام هند تأسیس کند. 
حوادئیکه در زمان شاهی وی در هند واقع گردیده. بتاریخ وطن ما 
ربطی ندارد» جون حدود شرقی مملکت و کابل داخل سلطنت وی بود 
بنا بران درینجا به وقایعیکه درین طرفها روی داده ذیلاً اشارت 


زو ۶ 


۱۳۰ 


مامورین صوبة کابل : 

یکماهبعد از جلوس اورنگ زیب در دهم ذیحجه (۱۰۹۸ «) 
مهابت خان‌صوبه‌دار کابل با اعزازات زیات نواخته شده و از کومکیان 
این صوبه معل خان و سعادت خان نیز ترفیع یافتند» و شمشیر خان 
حاکم غزنین و رعایت خان و اسحاق بیگ بخشیان کابل و میر یعقوب 
دیواننآنجا بود و سعید خان بفوجداری بنیرو نوشار مقر رگردید ۰ 

در اواخر سال (۱۰*۰۷ ه) گنحعلی خان سه هزاری در سلک 
کومکیان و دیندار خان بفوجداری نوشّار گماشته شد و بعد ازان امیر 
خان صوبه دار کابل بوده و حسین بیگ و الّه داد خان و منگل خان و 
کامل خان از کومکیان آن صوبه به شمار میرفتند . بعد از امیر خان 


+ به ۰ ۶ 19 (۲( 
محمد امین بخشی و بعد ازو هم فدائی خان‌صوبه‌دار کابل بود ۰ 


حر کت پوسفزی بعیادت با کو و ملا چالاک: 

اورنگ زیب نسبت به گذشتگان خود شخص سختکیر و خشمناک 
منتقمی بود» همجنانکه با مخالفین خود در هند و با پدر و برادرانش 
سختّی کرد در صفحات افعانستان نیز شدت زیادی را اختبار نمود» 
جنانجه دیدیم در دور؛ شاهنشاهی معول بارها قبایل افعانی بیاد 
عظمت گذشته خویش در سرحدات هند سر برداشتند» ولی از طرف 
شاهنشاهی مغول در امور داخلی شان مداخله بعمل نیامد"" و 
سرداران ملی شان به حکمرانی می برداختند . اورنگ زیب خواست که 
۲ عالمگیرنامه. ج ۱ ص ۰۱۹۵ 
۳ عالمگیر نامه ج ۲ ص ۰۹۱۴ منتخب اللباب» ج 3 
۳"عالمگیر نامه ج ۲» ص ۰۱۰۱۴ 

۱۳۱2 


این وضع را از بین بردارد بنابران‌سرداران‌ملی برای حفظآزادی داخلی 
خحویش کوشیدند» و بر خلاف این‌یادشاه اعلان حهاد ملی را دادند . 
اولین حرکتبکه در صفحات سرحدی غربی هند دیده شد » از طرف 
امداد ملا حالاک (از بیروان عبدالوهاب» و سلطان محمود گدون 
آزادیخواهان معروف افغان۳) باخشونت افغانی خود در مقابل 
حکومت مغول استاد و با یک قوه‌ینج هزاری از اقوام یوسفزی بر قلعة 
اورنک زیب تعرض نمود » اورنکزیب میر خان‌صویه‌دار کابل را درسال 
(۱۰۷۷ ه) در مقابل شان گماشت. و کامل خان فوحدار اتک هم 
بکمک وی برامد. جنگهای سخت و مدهشی واقع گردید و قوای 
افعان درین جنکها تا جهل و پنجاه هزار رسید و بسی از جنکاوران 
طرفین کشته کشتند . مامورین اورنکزیب که خونخوار ترین آنها اغر 
خان نامد اشت. در انتقام جویی از شاهنشاه خود کم نبودند» دریشاور 
و کابل کله منارهای مقتولین افغان بیا ساخته و دریکی از جنگها کله 
دو هزار نفر مقتول افغان را بدربار هند ارسال داشتند» اورنگ زیب نیز 
در کمال فساوت امرداد که ازان در مرکز شاهنشاهی هند کله‌مناری را 
بسازند *" ولی این عملیات حربی اورنگزیب نتیجه نداد و قوای ملی 
افعان زیاد تر از انجه میکردند در مقابل حکومت معول مقاومت نمود 
بنا بران شاه مجبور گردید و یکی از معتمدین خود (محمدامین 


""شرح حال‌شان مفه لا در سحث نه ضت های ملی درین کتاب خوانده شود . 
۵ منتخب اللباب» ج ۰۲ جزو ۱. عالمگیر نامه ج ۲» ص ۱۰۳۹ 
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بخشی) را که صوبه دار لاهور بود» به حکمرانی کابل گماشت و در 
وسط ذیقعده (۱۰۷۷ ه) او را بمقابل قوای ملی افعان ارسال 
داشت" ولی این شخص هم از عهدهٌ کار نبرآمد» و بعد از کمی 
اورنگزیب پسر خود شهزاده محمد اعظم را با بسی از سرداران لشکر و 
بیست هزار سوار بکابل فرستاد و این قوا روز سه شنبه چهارم ربیع 
الاول (۱۰۷۸ه) با شهزاده محمد اعظم از حضور شاه مر خص گشتند . 


آمدن اورنگزیب به پشاور. و نهضت ایمل خان و خوشحال خان: 
طوریکه پیشتر اشارت رفت قبایل افعانی در کوهسار پستونخوا 
در عصر معول تشکیلات ملی داشته و مشران ملی دران نواحی 
حکمرانی میکردند و در امور داخلی خود آزاد بودند. چون اورنگزیب 
خواست این بساط را در نوردد» محمدامین خان صوبه دار کابل و 
شهزاده محمد اعظم را بدینکار گماشت. ولی در حد ود (۱۰۷۹ه) ایمل 
خان یکی از سرداران معروف افعان که بقول خافی خان موّرخ در 
کوهسار یستونخوا مرتبت شاهی داشته وبنام (ایمل شاه) سکه میزده 
ست!۲" بر محمدامین خان صویه دار کایل تاخت های سخت نمود و 
تمام قوای مغول را منتشر ساخته و یا زنده دستگیر کرد که ازانجمله 
خود محمد امین خان به مشکل جان بسلامت برد و عده کثیری از اولاد 
و عائله صوبه دار بدست ایمل خان اسیر ماندند و فوای معول 
نتوانستند از تنگنای خیبر بسوی کابل بگذرند. علاوه بران راد مرد 


۷ ع | کِ نامه» ج ۰۲.ص ۰۱۰۴۵ منتخب اللباب» ج ۰۲ ص ۰۲۳۰ 
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بزرگ و نابغه شمشیر و قلم افغان خوشحال خیک نیز درین اواخر از 
زندان اورنگزیب در هند نجات یافته و خود را بسرزمین خیک رسانید. 
این راد مرد مشهور نیز بر خلاف استعمار طلبی معول قد علم کرد تا 
کهاخی را خود اورنگزیب مجبور گردید و با تمام فوای‌شاهنشاهی خود 
بسوی‌پشاور آمد. 

اورنگزیب یکی از خونخوار ترین سرداران لشکری خود آغرخان 
را هم از دکن خواست و در وقتیکه موکب وی در حسن ابدال رسیده 
بودء آغر خان هم بحضور شاه پیوست. و علی الفور بمقابل قوای افعان 
بر آمد» در سال (۱۰۸۰ ه) قبایل مهمند با آغر خان جنگهای خونینی 
نمودند و در موضع علی مسجد آغر خان و فداتی خان صوبه دار کابل 
با تمام قوای شاهنشاهی بر سر افغانان تاختند ولی با وجود آنهم عبور 
صوبه دار کابل که نو از حضور شاه مقرر شده بود از تنکه خیبر متعذر 
گشت. تا که همه قوای مغول یکجا گشته و براه بازارک و سه چوبه 
جنگ کنان صوبه دار را از پشاور بجلال آباد رسانیدند» و بعد ازانکه 
آغر خان پس به پشاور میرفت بار ها مورد تاخت و تاز قوای دلاور 
افغان گردید (. 

اورنگزیب مدت سه سال در حسن ابد ال توقف ورزید » و اخیراً ب 
هزاران حیله و مصرف پول زیات توانست که خوشحال خان راد مرد 
دلاور افعان را بسبب تَقویه نفاق داخلی قبایل ناکام سازد» ولی با آنهم 
اورنگزیب با همه قوای شاهنشاهی خود که بزرگترین و آهنین 
شاهنشاهان مغول شمرده میشد نتوانست روح آزاد قبایل کوهسار 


*منتخب اللباب» ج ۲ص ۲-۲۳۲ ۰۱۳ 
۱۳۴ 


مدت سه‌سال اورنگزیب در حسن ابدال بود و شهزاده محمداعظم 
در کابل توقف ورزید» و سرداران فشون معول به زد و خورد باقبایل 
افغانی برداختند » بعد از سه‌سال در (۱۰۸۱ه) اورنگزیب از حسن ابدال 
به دهلی رفت و امیر خان ولد خلیل الّه خان را عوض فداتی خان بصوبه 
داری کابل گماشت و آغرخان و دیکر سرداران لشکری را هم یکمک وی 
نامزد کرد و شهزاده محمد اعظم بامر پدر از کابل به‌لاهوررفت"". 


حنک لغمان: 

بعد از مراجعت و ناکامی اورنگزیب امیر و آغر گماشتکان وی از 
کابل به پشاور رسیده و بدفع حملات قبایل افغانی پرداختند. و قلع 
آغرآباد را برای دفع حرکات شان تعمیر کردند» درینوقت باز ایمل خان 
مشهوربا قوای خود باتفاق‌سرداران‌ملی در لغمان فراهم‌آمده‌با آغرخان و 
قوای مغول جنگ شدیدی کردند و اين نبرد یکی از مدهش ترین 
حنکهاست. که‌در صفحات شرقی افغانستان در عصر مغول روی داد (۳. 


" منتخب اللباب» ج ۲. 

۳آغر نامه (تاریخ منظوم جنگهای آغر با افعانان) و منتخب اللباب ج ۲ این جند 
ببت در وصف این جنک از آغرنامه نوشته شد : 

اقاشب* قفر قنو اقر آلگیت نس همه بسته بر خون آغر کمر 
زحد ایک تا حد قندهار یدید امده لت‌گر تن شمار 
همه جمع گشتند بهر مصاف تو لشکر مگو بلکه یک کوه قاف 
مسلح همه گشته از بهر کین رسیدند بر حد لمغان زمین 
بهم کرد زان گونه جنک و جدل که دریای لمعان بخون شد بدل 
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آغر خان جندین سال در کابل ماند و اخیراً از تصادم باقبایل 
افعانی دست کشید. و تنها به صوبه کابل قناعت کرد و این شخص 
خونخوار در سال (۱۱۰۲ ه) وقتیکه از کابل بدربار اورنگزیب میرفت 
در راه به کیفر کردار خود رسیده و از طرف آزادی خواهان افغان کشته 
گردید و بدار مکافات فرستاده شد ۲. 


وفات عالمکیر و وقایع اواخر وفاتش: 
خیلی آهنین دید از صفحات پستونخوا صرف بکابل و پشاور قناعت 
ورزید» و بعد آزان‌با قبایل افعانی نیاویخت. 

بنا بران در اواخردوره عالمکیر وقایع قابل ذکری درین صفحات 
رو ی نداد از حلال اوراق تاریخ بد ست می آید که شهزاده معظم 
بهادرشاه از اواخر عهد عالمکیری در کایل و پشاور بود» و منعم خان و 
فتح اللّه خان از مامورین کابل بشمار می آمدند» چون عالمکیر روز 
حمعه (۲۸) ذیقعده (۱۱۱۸ه) بعمر نود سالکی بعد از سلطنت ینحاه 
پیوست. و در دهم ذیحجه (۱۱۱۸ه) شهزاده محمد اعظم در احمد نگر 
بر تخت شاهی نشست. و از طرف دیکر شهزادهٌ بزرگ معظم از صوبه 
پرادرش محمد اعظم را در جنگی که به دهولپور رخ داد کشت"". 


۲ منتخب اللباب ج ۲. 
 )۱۲(‏ ۰ 


منتخب اللباب» ج اپ 
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در اوقاتیکه شهزادگان عالمگیری بخانه جنگی مشغول بودند و 
یکی بعد دیگر مدت کمی بر تخت شاهی نشستند» گماشتگان سایق 
آمدن‌نادرشاه افشار و فتح کابل دوام کرد؛ که شرح آن خواهد آمد . 

علی ای حال اقتد ار سلطنت مغولی بعد از اورنگزیب در صفحات 
افغانستان کم گردید و این پادشاه بزرگ که تمام هند را با قوت زیات 
تسخیر کرد سجیه عجیبی داشت. حیات شخصی وی خیلی درست و 
و با پدر و برادران حود رویه‌را نمود. که هیچ انسان رحمدل را نشاید. 
علاوه بر ان خیلی خونریز بوده و مخصوصاً با ملت افغان به قساوت و 
خونخواری زیادی پیش آمد » و خون بسیاری را درین صفحات ریخت. 
بنا بران دروة وی برای ما تاریک ترین دوره ها بشمار رفت. و تاریخ 
افعانستان او را به قضاوت ملی و وفایع خونینی که‌درشاهی وی روی 
داد پادشاه خونخوار می شناسد. و دشمن ملی افعان بقلم می دهد . 
(رجوع به منظرنمره ۱۴) 


۰ صالمگی تس عالعی بوده آبن‌شعر بذ وی متسر یگ 
دیروزیی گلاب میکردید م-پژمرده گلی بر سر آتش دید م 
گفتم که چه کرده که می سوزندت؟ - گفتا که درین‌باغدمی خندید م 
(تد کره حسینی) 
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4 ۱ * مه 
دب سچه و انتعاد 


استیصال شاهی مغل و ئاخت نادرشاه: 

معظم بهادرشاه در محرم ( ۱۱۲۴ ه) در گذشت و بعد ازو شاه‌عالم 
و جهاندار شاه و فرخ سیر و رفیع الدرجات و رفیع الدوله بنوبه خود 
حکمرانی کردند. تا که محمدشاه در ذیقعده (۱۱۳۰ ه) بر تخت دهلی 
نشست. و در عصر این پادشاه ناصر خان به حکمرانی صوبه کابل و 
پشاور مقرر بود» و باقرخان حکمرانی غزنی داشت. و مقر حد فاصل 
حکمرانی هوتکی قندهار و سلطنت مغولیه بر غزنین نمود و باقرشان 
حاکم غزنی گریخت و این شهر در (۲۲) صفر (۱۱۵۱ ه) بتصرف قوای 
نادر آمد. و سوم رییع الاول از غزنین بر کابل تاخت و شرزه خان پسر 
ناصر خان و رحیم داد خان که از طرف ناصرخان حکمران معولیه دهلی 
بحفظ کابل مامور بودند» حصار کابل را محکم کرده و بقوهٌ (۲۰) هزار 
نفر یجنگ پرداختند» ولی قوای نادر در (۱۲) ربیع الاول کابل را فتح 
کرده بتاریخ سوم جمادی الاخری حلال آباد را ثبز کشودند (۱۱۵۱ ه) 
ناصرخان حکمران کابل که در پشاور بود» بمقابل نادرشاه عسکر 
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تام 


اراست» و بعد از جنگی بدست لشکر ثاذرشاه افشار اسیر افتا و 
باینتصورت تمام افعانستان بوسیله قوای نادر مفتوح و از تصرف 
شاهان مغولبهٌ هند برآمد و بساط سلطنت یادشاهان گورگانی هند بعد 
از مرور (۲۴۰) سال که بایر تأسیس کرده بو د در عهد محمد شاه از 
غربی افعانستان سلطنت کردند » درین مدت سلطه دولتهای تیموریان 
دهلی و صفویان پارس و شاهان اوزبکیه ماوراء النهر بر افعانستان 
یک نوع تصرف اجباری اجنبی بوده و ملیون افعانستان به هیچ صورتی 
صد سال با تیموریان‌دهلی و صفویان‌پارس ادامه‌یافت» که نمونةٌ‌بارز 
هویت ملی و تشخیص افعانی بشمار می آید. تا که بالاخره دولت 
هوتکی و بعد ازان دولت ابدالی در قندهار بوجود آمد و به حفظ کیان 
ملی موفق کردید ند. 


تتیحه و اتتماد : 

دور شاهنشاهی گورگانی های بابری هند در افغانستان بهترین 
مظهر آزادی خواهی و حریت پسندی ملت افغان بشمار میرود» زیرا 
ملت افغان در عصور دراز بین کوهسار خود آزاد بوده و به امور داخلی 
و حبات ملی آنها کسی دخلی نداشت و روسای ملی در بین عشائر 


۳ جهان کشای نادری نادر نامه منظوم» نسخه قلمی» ص ۲۰۷ - ۲۱۵ تاریخ نظامی 
ایران» ج 
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خویش متحدانه سمت فروماندهی داشتند. ولی بابر چون از 
افغانستان بهند می رفت» و شاهنشاهی خویش را در آن سواد اعظم 
اساس می نهاد خواست که آزادی داخلی ملت پستون را نیز از بین بر 
دارد» و این ملت آزاد کوهسار را مسخر سازد» بنا بران چندین بار با 
قبایل تون در اویخت و از همان محاربات آزادیخواهی ملی این 
جامعه سلحشور و دلاور تا اواخر دروة معول مدت دو نیم قرن دوام 
کرد» و پادشاهان مغول و صفویان منتهای قدرت عسکری خود را 
درین کوهسار بخرج دادند . 

مخفی نماند که ملت افعان درینوقت به کوهسار خود قناعت 
ورزیده و دست اجنبی را بران مسلط نمی خواستند » ولی جون شاهان 
مغول و صفویان می خواستند که آنرا نیز مستعمرة خویش سازند» بنا 
بران افراد ملت دلاور هم مدت دونیم فرن در میدان ایستادند» و دست 
اقتدار اجنبی را کوتاه کرده رفتند که‌دفاع های مردانه این ملت شیردل 
را در مقابل یادشاهان اقتدار طلب معول در شرح حال شاهان و نیز در 
مبحث حرکات ملی شرح داده ایم. 

این را هم باید علناً گفت : که پادشاهان معول در نتیجه رویه 
عنودانه که با این ملت نمودند از طرف افعانها بنظر نفرت و استکراه 
دیده شدند» و همواره روح ملی افغان از ترکتازی‌ها و مظالم جانگذار 
مغول شکوه داشت. مثلاً در ادییات ملی میخوانیم شعراء و ادباء که 
لسان ملت اند همواره مظالم این تودهٌ ستمکار را آشکارا ساخته» و 
نفرت خود را در لف اشعار خود ظاهر کرده اند» حتّی درین دوره در 
مقابل کلمة ملیت (یشتونواله) که نزد افعانها مطابق به عنعنات ملی 
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و تاریکی و خرابی و ویرانی و اندوه و کلفت بقلم داده و روح ملی را 
ازین کلمه تاریک و مظلم منضجر نشان‌داده است. 

وقتی ما در ادب ملی پستون سیر کنیم» به بسی آزینچنین مثاله 
بر میخوریم مثلا خوشحال خان قاید معروف افغان در وصایای آخرین 
خود گفت : 

۳ در جائی دفن سازید. که سایه معول بر خاکم نیفند» و کرد 
سم ستوران معول را بدانجا راهی نباشد ". 

حمید ماسوخبل شاعرملی ما معول را چنین با حزن و اندوه التزام 
مد هد : 


پرتمام جهان فراره فراري ده 
پر حمید د عم معل راوخاته 
در جای دیگر نیز مغلواله را چنین قدح می نماید ؛ 
یو به نه سم معلوالهد رقیب ستا 
به رشتیا که زبررولی نی وم 
این نفرت و استکراه از معول و معولیت در حقیقت از تاخت و تاز 
وحشیانهٌ جنگیز و تیمور در خون و روح ملت افغان جای گرفته بود. 
مثلاً اکبر زمینداوری معاصر تیمورلنگ گفته است : 
د معولو تمرهسی یه اور وسوم 
چي به هبرپهدي ماتم زمیند اور کرم 
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تاخت و تاز قساوت کارانهٌ بابر و اخلافش در کوهسار 
پستونخوا» طوریکه روحیه نفرت را از انها در بین ملت افعان تقویت 
داد: همان قسم روح ازادی خواهی و عزم نگهداری کوهسار را نیز 
تحکیم و استواری بخشود و مغولها تا که بودند نتوانستند با دل 
خوشی برین صفحات حکمرانی کنند . 

شاهنشاهان گورگانی هند بلا شک در هند از ناحیه علم و صنعت 
و هنر و ارت خدمتهای کردند» و پول های هنگفتی را بعمرانات و 
بوجود آوردن شهکارهای صنعت و ادب صرف نمودند» ولی این 
مد نیت پروری و هنر خواهی شان‌در وطن ما اثری نکرد و دردوره معول 
درین سرزمین جز خون و خشم جنگ و ستیز چیزی را نمی بینیم. 

بنا بران نویسنده تاریخ ملی افعان حق دارد که بحکم این فضای 
شاهنشاهان گورگانی دهلی را کایوس های ظلم و وحشت و خونخواری 
در افغانستان بشناسند» و دوره آنها را از نقطه نظر ملیت و منافع ملی 
تاریک و نامیمون و هولناک بقلم دهد . 

اکنون تابلوی مفصل پادشاهان و شاهزادگان بابری را نوشته» و 
در مقابل هر یک سنوات هحری قمری نشان داده می شود » درین تابلو 
رو) سنه وفات» (ج) سنه جلوس. (ق) سال قتل را معنی مید هد » و پیش 
از نامهای کسانیکه بشاهی رسیده اند اعداد بترتیب جلوس نکاشته 


رت است(۳. 


۳ این تابلو از دول اسلامیه ص ۵۰۷ و مجمع السلا طین و زینت الزمان و غیره 
اقتباس سده. 


ظ4۱۵۲> 
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کاب پر لپسي شمبره 
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باب دوم 





فصل اول 


نهصت های ملی رحال مشهور افغان در دور مغولبة هند 


فصل دوم 


تشکیلات ملی و عسکری مغولی های هند در افغانستان 


فصل سوم 


عمرانات دورةٌ شاهان مغولبه هند در افغانستان 


۱۵۳ 


فصل اول 


نیضت های ملی رجال مشهور پشتون در دورةٌ مغولیه هند 


شاهنشاهی یستون در هند بامدن بایر و تسلط اولادش در هند 
روی بزوال نهاد و نخست سلطنت لودیان در هند سقوط کرد و بعد ازان 
سلطنت سوریان بعروج رسید و با فتوحات همایون و عیره از بین رفت 
ولی از بدو تأسیس شاهنشاهی مغول تا اواخر آن که ستارةٌ شاهنشاهی 
هوتکی و بعد ازان سدوزی بجلوس اعلیحضرت احمدشاه بابا از افق 
قندهار می‌تابید» در مدت (۲۵۰) سال روح ملی پشتون‌نمرد و افغانها 
سلطنت مغولی را یک قوء قاهره اجثبی پنداشتند» و بارها در مقابل 
قوای معول جه در کوهسار پشتونخوا و چه در صفحات هند فیام های 
مردانه نمودند و این نهضت های ملی باوجود قوت و شوکت 
شاهنشاهان معول دوام کرد و خونخوارترین بازوهای معول نتوانست 
روح ملی پشتون را بکشد . 

افدامات نهضت‌ها و جنبش‌های ملی رجال‌یستون در دوره معول 
جزو مهم تاریخ ملی ماست. و هر چند موّرخین این دوره آنرا بصورت 
مستقل ننکاشته اند و اغلب آنها بسیب بستگی با دربار مغول حرکات 
ملی رجال استقلال طلب افغان را بصورت بدهم نوشته اند ولی در 
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خلال اوراق تاریخ با بسی از وفایع مهمه بر میخوریم که در تاریخ ملی 
داشته اند و مدتها مرز و بوم خود را از سلطه شاهنشاهی مفتدر معول 
آزاد نگهداشته و پا بعشق استقلال خواهی مرده اند احیای نام شان 
جزو وطن ملی ماست. بنا برآن درین کتاب لازم دیده شد که به مهمترین 
اوراق‌پراگنده تاریخ‌یکجا ثبت و محفوظ گردد. 

پوشیده نماند که تمام این حرکات و قيامهاییکه ما بشرح آن می 
پردازیم. به صفحات افعانستان تعلق دارد ولی آنحه در سواد هند 
بمقابل سلطنت معول از اقوام افعانی سر زده تفصل آن تعلق دارد به 
احوال شاهنشاهان افعانی در هند و مبحث لودیان و سوریان و دیگر 
خاندانهای افعانی. 


در معابل بابر : 

در تاریخ دور؛ معولیه بابر اولین شخص است که با فیام های 
آزادیخواهی ملت افغان مصادف آمد » و افغانهای آزاد و حریت دوست 
باوی جنکهایی نمودند که جزو مهم تاریخ زندگانی این موسس 
امپراطوری شمرده می شود . 

وقتیکه بابر از فرغانه بصفحات افعانستان رسید و کابل را 
بتصرف خود آورد این شخص داعبه طلب میخواست که هند را بدست 
آورد بنا برآن در سال ٩۲۵(‏ ه) سفر اولین خود را بهند آغاز نهاد» ولی 
پیش ازین سفر چون قبایل آزادی خواه تون در صفحات خیبر و 
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پشاور و غزنی ا زآمال این شخص مستملکات طل بآگاهی یافتند ‏ وی 
را بنظر خوبی ندیدند» بابر هم نخست در سال ( ٩۱۳‏ ه) قبایل علجی 
پشتون را که در مقابل عملیات خود سد آهنین می پنداشت تاخت 
نمود» و بقول فرشته صد هزار گوسفند و دیکر چیزها را ازیشان‌بتاراج 
برد"» و یک سال بعد ٩۱۴(‏ ه) با اقوام مهمند در اطراف کوهسار 
خیبر جنگ کرد و آن قبایل را که نمی خواستند آزادی شان پامال اجانب 
گردد مالش داد". 

علاوه برین قبایل پشتون همواره مقر و پناه گاه کسانیکه از جنگ 
بابر گريخته و به آنها پناه می برد می بودند» و از عنعنات محکم ملی 
افغانی است که پناهنده را بسر و جان نگهدارند و اگر جان خود هم 
درین راه بسیارند پناهنده را بدست دشمن ندهند . بنابران کسانیکه در 
صفحات افغانستان از دست‌بابر می گریختند همواره باینقبایل دلاور 
و با ناموس که به عنعنات ملیه خود سخت استواری داشتند پناه برده و 
آغوش پاک شانرا مورد التجا قرار میدادند. ازین روست که بابر پیش 
از سفر هند به دفع و انقیاد شان پرداخت و جنانجه پیش از سفر اولین 
هند ٩۲۵(‏ ه) بایر سلطان ناصر میرزا یکی از برادرن خود را که 
حکومت غزنین داشت برا ی مقابلت و سرکوبی این قبایل گماشت و در 
جنکهای سختی که با هم نمودند از قبایل یوسفزی بکمال قساوت سه 
هزار نفر را معتول و بعول خافی خان زن و مرد بسیار را اسیر کرد و این 


۳ فرشتنهص ۰۱۹۹ 
""فرشته» ص ۰۱۹۹ 
۳منتخب اللباب» ج ۱ ص ۳۵. 
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درینوقت شاه منصور ولد ملک سلیمان قوم یوسفزی و سلطان 
اویس سواتی مرزبانان بزر گآن‌صفحات بود ند بابر چون نتوانست بقوه 
و جنجکوتی جنبش های ملی قبایل پشتون را فرو نشاند و آتش آزادی 
خواهی را در سینه های شان خاموش گرداند بنابران درین زمینه 
سیاست سبکتکین مشهور را تعقیب نموده" و طوریکه پیشتر در 
حوادث حیاتش گذشت با پشتونهای غیور خویشی نموده و بهمین 
سبب توانست فی الجمله گریبان خود را از جنگ یوسفزی برهاند و هم 
درهند به یاوری آنها مثل سلطان محمود غزنوی کامیاب گردید» بابر 
بعد ازین جنگها دختر شاه منصور مرزبان بزرگ یوسفزی را خواست* و 
بعد ازانکه موفق به عنعنات ملیه خویش افغانها گردید تا که یک 
اندازه‌مقابلهآنها فراغ‌یافت. 


رو شانی هاو جنکهای شان در دوره کور کانبها 


بایزید روشن : 

یکی از حرکات بسیار مهم که در عصر بابر واقع گردید» نهضت 
فرقه روشانی هاست. که از نقطه نظر ملیت هم وقعی داشته و از ناحیه 
دیانت و فلسفه هم مهم است. 

طوریکه پیشتر گفته شد . شاهنشاهی جندین قرن افغانی در هند 


نویسد که (مادرش دختررئیس زاول‌بود» و اورا بدین سبب زاولی خوانند). 
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بفتوحات بابر و احفادش سقوط کرد » ملت تون که به تقاضای فطرت 
بلند و جذیات ارجمند خویش سالها بادار و حکمران بود. نتوانست 
یوغ غلامی را بر گردن نهد بنا بران از هر طرف برخاسته و برای حفظ 
شئون ملی شمشیر کشیدند. دربین این دسته های آزادی خواهان 
کسانی نیز بودند که از ناحيهُ تحریک روحی و دینی جذبات استفلال 
طلبانهٌ ملت را بر انگیختند . 


فلسفة حر کت روشانی ها : 

جنانچه معلوم است بعد از تسلط مغول بر ملل آسیا دورةٌ نوی 
مردم را فشرد و یکنوع میل وخواهش معنوی بطرف انزوا و جنبه منفی 
مخصوصاً سرزمین ایران و هند محل پرورش این گونه تفکر کردید 
درینجا فلسفه پیدایش این حرکت و مبادی آن و منابعی که ازان آب 
بابر از یکطرف خاند ان صفوی ایران این فکر را پرورش دادند و ارباب 
هند هم این کونه تفکر پرورش خوبی یافت. و مردم به آن میل زیادی 
نك ک گنک 

درصفحات کوهساریسّتون خوا که محل پرورش قبایل سلحشور 
و جنکجویی است نیز از طرف برخی از مبلعین افکار تصوف بمیان امد 
و ذهنیات عامه را تحت تأثیر گرفت جنانچه سید علی قندوزی 
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(مشهور به پیر بابا) در اراضی سوات و باجور و تمام کوهسار 
یشتونخوا نفوذ و قدرت تامی یافت» و این شخص که تبعه زیادی 
ذاشت‌درسال(۹۹۱ه)در کشت( 

جون این گونه تفکر و ذهنیت تصوف مدار امور گشت. مفکرین 
پشتون بخیال افتادند که بایستی ازین راه قفوم را جمع کرده» و به 
مقاصد بزرگ ملی استعمال کنند» و تحت رایت حرکت دینی» آنها را بر 
خلاف حکومت اجنبی بحنکانر (۲0 

همان بود که باین فکر و عقیده یکی از نوابغ فکر و ادب و حرب 
پنشتون بمیان آمد و موّسس نهضت مهم و مسلک روشانی در کوهسار 
افغانستان گردید. 

این شخص بایزید بن عبد له نامد اشت. که طر فداران او را (پیر 
روشان) و مخالفین‌پیر تاریک گفته‌اند» پدرش اصلاً قندهاری و قوماً 
اورمر بوده. که بعد از ان‌در کانی کرم سکونت ورزیده است"". 

بايزید بهرة از علم داشت و از ملا سلیمان کالنجری و ملا پاینده 
تحصیل علوم کرده و از یکی از خویشاوندان خود خواجه اسماعیل 
استفاده روحانی کرد و در سفرهای هند و ترکستان و سمرفند در 
فسلفة مذ اهب مطالعاتی نمود و شخص فیلسوف و عالمی بار آمد و 
مسلک نوی را که در آن افکار متصوفین افراطی داخل است بمیان 


کرد ات ارو الاشرآن : ی ۱۷۳ : 

)5 ه ۳ ۳ مه ۴2۸ ۰ ۰ ۰ ۰ 
احوند درویزه در تد کرة الابرار و الاشرار خود نامهای بسی از رجال روحانی ولی 

ازادی طلبان را درین دوره می برد . 

مخزن اسلام» بز و تن خه قلمی» و دبستان مد اهب» ص ۰۲۳۴۷ 


رف 


کشیده و بتبلیغ آن‌پرداخت ی 

مّلف دبستان مذ اهب که از (۱۰۲۰ ۱7 ۱۰۸۱ ه) حبات داشت"د 
کتاب خود شرح مستوفاثیراجع ب پر روشن نگارشداده وی ازکتاب 
حالنامه که بقلم خود روشان و یکی از اتباع اوست اقتباس میکند و 
گوید که خلف شیخ عبد اللّه است» و بشیخ سراج الدین انصاری به هفت 
پشت میرسد که در اواخر حکومت لودی افعان در شهر جلندر پنجاب 
سیال ٩۳۷۲(‏ شا مترلد. کشت و مافاش ت۳۳ مت امه 
نامداشت و او را تصانیف بسیار است. از عربی و پارسی و افعانی. 
مقصود المومنین به عربی است. و کتاب دارد خیرالبیان نام و آن به 
جهار زبان گفته و حال نامه کتاب دارد که در آنجا احوال خود را باز 
گذارده ... نامه‌نکار از مبرزا شاه محمد مخاطب بعزنین خان شنبده که 
گفت میا روشان در ٩۴۳۹(‏ ه) قوی شد و مذهب او روائی یافت و قبر 
بایزید در یته پور است از کوهستان افغانان"" ولی اخوند درویزه آنرا 
در اشنعر می پندارد . 

بايزید مرد شاعر و ادیب و فیلسوف و زاهدی بود. که نبض ملی 
پشتون را می شناخت. وی بادب یستو خدمت جاویدی کرد و سبگ 
مشهوریکه بنام وی یاد میشود در شعر ٍتو آفرید و کتاب مشهور 
خود خیرالبیان را به چهار زبان نوشت و برای زبان َو رسم الخطی را 


""مخزن و تذ کرة الابرار اخوند درویزه. 

(امحله کاوه. طبع برلین» ج ۵ ص .۰ 

۲ بقول ماآثرالامراء ج ۲ص ۲۳۳ : بهسین با سسن. 
۲ دیستان مذاهب؛ ص ۰۲۵۱ 
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وضع کرد ۳" بایزید دارای افکار پِختَهٌ فلسفی بود و در عالم تصوف 
دست قوی داشت و بقول صمصام الدوله کتاب خیرالبیان وی نسخه 
ایست منتخب از اقوال اکایر سلف بر اثبات وحدت وجود(۳ جون 
درینجا شرح مأثر فلسفی و مذهبی و مسلکی وی مورد بحث ما نیست 
بهمین قدر معرفی کوتاه کفایت رفت. حالاً میرویم به اعمال و کار نامه 
های حربی و ملی وی و احفادش. 

بدانکهپاپزید اساس‌مسلک خود را براصول اجتماعی و سیاسی 
نهاده و پیروانش از خود خزینه تی داشتند و از اموالیکه گرد می آمد 
خمس آنرا در بیت المال نهادی و چون حاجت شُدی براهل استحقاق 
قسمت کردی. و پیش از خروج خود در کابل نزد میرزا محمد حکیم 
رفت و در آنحا مسلک خود را تبلیغ کرد و با دانشمندان مناظره نمود» 
میرزا محمدحکیم وی را با اعزاز زیاد مرخص داشت"۳ بعد ازین 
بایزید رساله فخر الطالبین را بنام میرزا سلیمان حکمران بد خشان و 
صراط التوحید را بفارسی خطاب بتمام شاهان معاصر نکاشته و برای 
تبلیغ مسلک و مرام خویش بایشان فرستاد ۳۴ بایزید راد مرد سیاسی 
و دانشوری بود بعد ازانکه از راه روحانیت اغلب قبایل کوهسار 
بیُستون‌را به خود جلب و پیرو ساحت برخلاف تسلط ظالمانة مغول علنا 
اعلان جهاد ملی را نمود و به پیروان خود تلفین فرمود که از معلان 
دوری و اجتناب جویند بلکه آمیزش با آنها را مورد سرزنش و مقدمه 


۳ قیواق کلمی فر لت‌شا گرد بایزید مخطو طه قدیم کتب خانه پسُتو تولنه» ص ۳. 
۳ماثرالامراء ج ۲ ص ۲۳۲. 
(۱۴( 


دیستان مذاهب» ص ۰۲۱۵ 
۳دائرة المعارف اسلامی ج ۱ء به حو ال حالنامد. 


۱۹۳3 


هلاک و اضمحلال قرار داد» درین باره نویسنده دیستان قصهٌ شکفت 
انگیزی را می نویسد. که می توانیم ازان شدت مخالفت پیر روشن را 
به استعما رطلبان معول فیاس کنیم. 

بعد ازانکه عبدالقادر کواسه بایزید به قوای شاه جهان تسلیم 
گردید درین حالت نویسندء کتاب دبستان مذ اهب جنین می نکارد : 

"نامه تکار از سلطان ذوالقدر که اکنون مخاطب به ذوالفقار 
خانست شنید که گفت جون بفرمان سعید خان بخواندن عبد القادر رفتم 
یکی از افغانان بیر بعد از حشیدن حلوا برخاست و گفت : 

اي عبدالقادر ! از زمان ... بزرگوار تو تا این زمان فدم معول 
اینجا نرسیده است. این مردیکه آمده می خواهد ترا بجامهٌ سرخ و زرد 
و اطعمة جرب و شیرین که رغبت بدان دین اصحاب بطن و نفرت ازان 
ائین درویشان است بفریبد » صلاح درین است که اورا بکشم تا دیگر از 
هراس بدانجا نیاید. اما عبدالفادر و مادرش بی بی علائی که دختر 
میا حلال الدین است راضی نشدند» روزیکه عبدالقادر داخل اردوی 
سعید خان میشد از آواز نقاره و کرنای اسپ او می ترسید و از میان بر 
مردم کنار میرفت؛ افغانی با او گفت آنچه حضرت میا روشن فرموده 
است اسپ بجا می آورد و شما نه. خمار این مستی خواهید کشید. 
عبد القادر پرسید میان جه فرموده است؟ افغان گفت "از مغلان دوری 
و اجتناب" . 

و همچنان محمد حیات موّرخ تصریح میکند که بایزید به پیروان 
خود علناً میکفت که مغولها ظالم اند و با ما ظلم کنند بي نهایت. بنا 


دیستان مذاهب» ص ۰۲۵۳ 
۱۹۳۹+ 


برآن لازم است که افعانها ربقهٌ اطاعت مغول را از گردن بکشند » و خود 
را آزاد سازند"". بایزید خودش تصریح میکند که فلسفه قیام وی در 
مفابل معل همانا رفع ستم و دفع جور و ایذای آن طایفه بوده است. زیر 
در حدود ٩0۰(‏ ه) هنکامیکه بیرم خان از طرف همایون حکمران 
قندهار بود بایزید سفری بدان طرف کرد و در آنجا که لشکریان مغول 
گیسوی یک بانوی افغانی را بسنک آسیا بسته بودند و چون سنگ 
آسیا میگشت این بانوی مظلوم نیز با آن دور میخورد و بایزید چون 
این منظر فجیع را دید عزم نمود تا فوم خویش را ازین مظالم جان گزای 
| جنبیان برهاند و حکومت ملی را اساس نهد . 

باینطور بایزید در مقابل استعمار طلبان معول روح مخالفت و 
نفرت شدیدی را در پیکر قبایل افعانی دمید و اساس حکومت ملی را 
در کوهسار پْتونخوا که از طرف احفادش به جنگ های مردانه و 
مقاومت شدید اصول مذ کور نکهداری گردید و افراد این خانواده در 
کوهسار خود مقام حکمداری و فرمانروایی را داشتند. جنانچه یکنفر 
نویسنده معاصر و مخالف وی اخوند درویزه درین باره جنین نوشته 
است : 

"سیخ عمر خود را پادشاه افعانان تصور کرده حتی که مردم 
یوسفزی انقیاد بعضی اوامر دنیوی او نمود بل بدادن عشر و خراج 
راضی شده...۹۷", 

بايزید تنها نمی خواست که کوهسار خود را از تسلط شاهان 
۲ حیات افغانی» ص "۰۱۵ 
(معارف. ج ۱٩‏ -ص ۰۴۳۵ به حو اله تذ کرة الانصار خطی. 
۳ تذ کرة الابراره ص ۰۱۵۵ 


۱۴ 


احنبی برهاند بلکی اراده داشت که بر هند نیز تصرف جوید و در آنحا 
داستان شاهی افغانی را زنده سازد» ولی دل گرمی داشت و همواره 
برای استرداد عظمت کهن افعانی میکوشید » و درویزه ملاای معاصر و 
مخالفش این مرام بلند و سیاسی بایزید را در مخزن اسلام اتریستوی 

"کر به کرٍم بنیاد» هند وستان به ونیسم» اوازه یی کرله گده هر 
چه آس لري رای د اکبرپادشاه تنکه واره خما دی ۲۳ 

یعنی : لشکر را فراهم میسازم تا هند را مسخر کنم هر کس که 
آسپ‌دارد پیاید ثروت اکبریادشاه تماما از ماست. 

علاوه بر آن آمال بلند ملی حلال الدین پسر بایزید را اخوند 
دروبزه در جای دیکر چنین نوشته که وی میکفت : 

"اجي پادشاه د پشتانه یم پشتانه راپسي خی. زه به ماته د اکبر 
دروازه کرم"۳". 

تشکیلات اداری و اخذ مالیات و خراج و بودن خزائن در عصر 
اولاد بايزید میرساند. که این طبقه همواره در بین کوهسار پستونخوا 
بحیث پادشاه و حکمران زندگانی داشتند وگ صیرد تلد ۸ لو بسن 
دیستان مذ اهب نیز درین باره گوید : 

احداد مردی بود عادل و ضابط ... و حق مردم را بمردم 
رسانیدی و خمس اموال که از جهاد بهمرسیدی» در پیت المال داشت و 


۲ مخزن الاسلام درویزه نسخه قلمی» ص ۰۴۱۸ 

۲ مخزن اسلام» ص ۰۴۲۳ یعنی من پادشاه پشتونم» پُتونها بامنند» و عنقریب 
درب شاهی اکبر را خواهم شکست. 

| خو ند دروبزه در مخزن یه ضرب سکه ایشان تصریح میکند . 


۱۵ 


آنا نیز بغازیان رسانیدی...۳*. 

از روایات مورخین معاصر که در بالا گذشت بخوبی آشکارا می 
شود که بایزید میخواست اساس سلطنت را در بین قبایل افعانی فایم 
کند. و کانون دیرین مدنبت و عظمت و شاهنشاهی افعانی را در هند 
باز گرم سازد و باین مقصد مهم دست به قبضه شمشیر یازید (؟)» و با 
قوای معول اعلان جهاد داد و تمام افراد این دودمان درین مفصد خود 
را قربانی نمودند و سرمشق جاویدی را به آینده گان گذاشت. 

بایزید در هر طرف کوهسار پْتونخوا پیروان خود را بجهاد و 
تبلیغ گماشت که از انجمله ملا پایند و امته خان اکوزی و سه پرادر 
ادیب و مولف و شاعر (ارزانی» ملا عمر» ملا علی محمد مخلص) و 
ملا دولت مهمند زی و عیره خیلی مشهورند » و بدون‌اولاد و احفاد وی 
بسی از موّلفین و شعرای پبْتو مسلک وی را تقویه و تبلیغ کرده اند» 
که از انجملهدولت لون (صاحب دیوان) مشهورتر است و رواج مسلک 
وی از سوات تا فندهار و کویته و حتی سند هم رسیده و مریدان 
فراوانی داسته است. 

بایزید در اوایل به پشاور و انعر رفت و در انجا ملا دولت خان 
مهمندزی کهد رآن صفحات شهرت داشت به وی گروید و در موضع کله 
دیر سکونت گزید و دائرةٌ تبلیغ خود را تا کابل پهناور ساخت و بر 
خلاف حکومت معول اعلان حهاد داد» صوبه دار معولی کابل و حلال 
آباد چون تحریکات وی را دید باقوای زیاد بر اشنر تاخت و در نتيجه 
کشش و کوشش زیاد بایزید را گرفته و بکابل برد» ولی بعد از حبس 


ویستان:.ض ۱۵۲ 
۱۹ 


کوتاهی موّفق گردید که خود را برهاند و در ننگرهار آمده» در پین 
قبایل توتی اقدامات خود را ادامه‌داد» و مرکز خود را کوه‌توتی اتخاد 
نمود ازینجا بایزید بکوه تیراه رفت. و تمام افغانان آن کوهسار را 
پیرو خود کرد و مردم تیراهی را که با حکومت مغول رابطه داشته و 
بقول درویزه بواسطه ایشان مغول در تیراه می درآمدند» نفی البلد کرد 
و تمام کوهسار تیراه را بتصرف خود آورد» درینوقت بایزید چندین 
هزار سوار و پیاده را فراهم آورد و بروادی ننگنهار یورش برد و موصع 
برو را بدست آورد. حکمران مغول کابل محسن خان باقوای خود در 
مقابل وی ب رآمد» و بعد از جنگی که‌در صفحات ننکنهار در تور راغة 
شنوار نمودند بایزید کشته گردید» و در اشنغراو را دفن کردند!۳۳. 

تاریخ کشته شدن بایژید را در حدود (۹۸۸ ه) تخمین کرده 
میتوانیم» زیرا که بقول نويسندة دبستان در همان سالیکه اکبر معولی 
بکابل رفت جلال الدین پسر بایزید مقام ریاست قبایل افعانی را 
و۳۳ و همچنان ابوالفضل در ذیل وقایع (۹۹۴ ه) وقتیکه 
مقاومت قوای ملی افعان را باقوای معول شرح میدهد قاید قوای 
افغان را (جلاله) می داند"" و ازین بر می آید. که باید بایزید در حدود 
(۹۸۸ ه) از حهان گذ شته باشد . 

ولی طوریکه گریرسن تصریح میکند وفات وی در (۱۵۸۵ ۲ < 
۳ ه) است ۳" که این تاریخ با متون کتب مطابقتی ندارد و قابل 


۳ تذکرة الابرار ص ۱۴۰- ۰۱۵۵ مخزن الاسلام قلمی» ص ۳۸ - ۴۰۲. 
"دض ۲۵۷ 
۳" اکبرنامه ج ۰۲ص ۰۵۱۳ 
۳ لنگوستک سرویآف اندیا» ص ۱۰ ج ۱۰ 
۱۷3 


جلال الدین پسر بایزید : 

بعد از بایزید جلا الدین نام پسرش در سن ۱۴ سالکی بر مسند 
ریاست ملی نشست و این شخص در دوره اکبر شهرت یافت» و مورخین 
معولی هند چون ابوالفضل و خافی خان و بداونی و عیره او را (جلاله) 
می نویسند » و گویند که اکبر اورا بدین‌نام میخواند. 

مولف دبستان این شخص را چنین می ستاید. که بعد از بایزید 
جلال الدین برتری یافت» و بغایت مستقل شد . عادل و ضابط بود ۳ 
در سال ۹۸۹ ه وقتبکه اکبر از کابل بهند می آمد» حلال الدین را که 
عنوان رئیس بزرگ قبایلی داشت بحضور خود خواند» ولی چون جلال 
الدین عاقبت خود را می فهمید ازان ورطه بدر رفته» و بکوهسار تیراه 
رفت و فبایل پشتون که از ستم و جور سید حامد بخاری تیولداریشاور 
بجان رسیده بودند باوی پیوسته و حکمران مذ کور را کشتند. درین 
وفت فوای جلال الدین عبارت بود از پیست هزارپیاده و پنجهزار سوار 
که بر خلاف حکومت ظالم اجنبی حرکت نمودند ۲۳ تا که اکبر به سال 
(۹۹۴ ه) کنور مان سنگه(۳) و خواجه شمس الدین خافی را باقوای 
زیاد بدفع وی گماشت؛ چون ثبایل مهمند» عوریه خیل و یوسفزی با 
وی همراه بودند ؛ در کوهسار خیبر جنگ های سختی کردند و در سیجه 
مامورین معول نتوانستند. که بدفع آزادی خواهان تون موّفق 
"یستانءض ۰۷۵۲ 
۳منتخب التواریخ. ج ۳۲.ص ۳۵۴. 
۲" رجوع به منظر نمره ۰۱٩‏ 

۱۹۸3 


شوند. بنا بران بعد ازین زین خان ک و که هم از حضور اکبر با لشکر زیاد 
قوت الظهررسید» و باز هنکامهٌ کار زار گرم گردید ۳۷. 

این حنکها تا سال آینده دوام کرد و در سال (۹۹۵ ه) اکبر 
مامورین عسکری خود را که در مقابل قوای افعان کاری را پیش برده 
تتوانسته بودند؛ نکوهش و سرزنش نمود و لشکردیگری را هم بکمک 
گماشت تا از راه بنگش برانها هجوم برند» و مان سنگه از جانب بگرام 
بیاید. ولی جلال الدین با هزار سوار و پانزده هزار پیاده خود بر آنها 
تاخت و بعد از مقابلت مردانه يکنیم هزار نفر از قوای وی کشته 
گردیده» و بقوای دشمن هم تلفات سنکینی را وارد آورد. 

بعد ازین گماشتکان دربار اکبر از قبایل افریدی و اورکزی 
برغمل گرفته و به ینکش رفتند» و این حوادث تماما در سال (۹۹۵ ه) 
اتفاق افتاد۳۳ ولی دربار مغول با دادن اینگونه تلفات هم نتوانست 
شور وطن خواهی و حریت پسندی ملت افعان را خاموش کند . جنانجه 
مقارن این احوال یوسفزیان نیز حرکت نمودند» جلال الدین چون‌در سال 
گذشته با عسکر مغول جنگ کرد از انجا به تراه و بعد ازان به یوسفزی 
رفت و در اوایل (۱ ٩۹‏ ه) در آنحا اقدامات دلیرانه خود را آغاز نهاد» 
مامورین معول در صفحات سوات و باجور وی را تعقیب کردند» ولی 
بعد از زد و خورد های متعدد جلال الدین توانست پس به تیراه خود را 
رال ۳۳۹ 


ابر نامه ج ۰۲ ص ۰۵۱۴-۵۱۳ مأثرالامراء ج ۰۲ ص ۰.۲۴۵ منتخب التواریخ ج 
ای ۲ ۱ 

۳اکبرنامه ج ۰۲ ص ۰۵۲۱-۵۲۰ 

۳اکبرنامه. ج ۰۳.ص ۰۲۱۵ 


۱۹ 


درین موقع صادق خان از دربار اکبر بجنک تیراه مامور گردید » و 
با لشکری گران بدانسو رفت» بعد از کوشش زیاد قبایل افریدی و 
اورکزی را رام ساخت و مل ابراهیم یکی از همراهان دلیر جلال الدین 
را گرفت ولی خود جلال الدین ازرا ه کانی کرم بصوب توران شتافت و 
لشکر مغول تا مدتی با قبایل یوسفزی سرگرم پیکار ماندند ۹٩۹(‏ 
هد( 

جهار سال پس از سال هزارم هجری جلال الدین از توران به تیراه 
برگشت و با قوای افغان را فراهم آورده» و داخل جهاد ملی گردید» تا 
که در سال هزارم هجری جعفر بیگ و آصف خان و قاسم خان کابلی از 
حضور اکیر مامور گردیدند که در استصال احفاد بایزید یکوشند» 
آصف خان بعد از جنگهای زیاد برخی از اعضای فامیلی جلال الدین را 
بدست آورد و آن آزادگان کوهسار را بقید مغول انداخت و یکی از 
برادران جلال الدین وحدت علی (واحد علی) هم درین نبرد گرفتار 
7 

آصف خان علاوه بر استعمال قوهٌ قاهرةٌ امپراطوری برخی از 
روسای قبایلی را هم بر خلاف جلال الدین تحریک کرد. که ازان جمله 
ملک حمزه اکوزی با وی جنکها نمود » نوبت اول جلال الدین با حمزه که 
بقوه تحریک دربار مغول میجنکید ؛ در سرکاوی مصاف داد و شاهد 
فیروزی را با آغوش کشید ازان پس در موضع ینی نیز حمزه را پس 
راند» ولی در دفعه اخیر جون قوای معول به تعداد زیاد به امداد حمزه 


۳کبرنامه» ج ۰۲ص ۵۳۲۳-۵۳۲-۵۳۱ 
تا فیس فا رز ومه * ۱ التواریخ ج ۰۳ ص ۰۳۸۸ 


۱۷. 


آمدند» شکستی به قوای ملی جلا ل الدین رسید. و درین جنگ شیة 
عمر و خیرالدین برادران نامی جلال الدین را مردم دلازاک در توره بیله 
کشتند» و مدفن شان د رهمانحاست. و نورالدین که از مبدان جنک 
بیرون رفته بود از دست مهمند ها بتحریک مغول مقتول و در همانجا 
دفن شد . ولی خود جلال الدین باز بکوهسار خود پناه جست؟ ؟ و در 
صدد تهبه لشکر برآمد» شهنشاه اکبر معول در سال (۱۰۰۱ ه) زین خان 
کوکه و شَیخ فیضی را برای سرکویی شان فرستاد و پس ازان امرای 
بزرگ دربار را چون راجه پیربل و سعید خان و غیره هم به همراهی شان 
با ده هزار سواربکوهساریسّتونخوا ارسال‌داشت و هم لشکر زیادی را 
از هر طرف بمقابل این آزادی خواهی ملی پشتون گماشت؛ ولی اکبر 
شاه با قوای بزرگ شاهنشاهی خود نتوانست شعلهٌ احساسات آزاد 
پشتون را منطفی و خاموش سازد» و درین جنگ به گفته مورخین مغول 
از جهل و پنجاه هزار سوار یکنفر از دست رادمردان ملی افعان جان 
یسلا مت نبرد و عاقبت رکن مهم و مدارامور کل شاهنشاهی اکبریعنی 
راجه بیربل هم درین راه سر گذاشت و درین جنگ ها در کوهسار باجور 
مقتول گردید؛ زین خان کوکه و جندی از امرای لشکر مغول که جان 
بسلامت بردند. بسوی اتک گریختند» و متنفسی ازان معرکه جان 
نیبافت چون خبرتباهی لشکر معول به اکبر رسید . راجه تودرمل یکی از 
نزدیکان و معتمدین دربار خود را باین کار گماشت و وی بمدد 
محمد تاسم خان کابلی راه کابل را تا یک اندازه کشوده و زین خان 


ند کر الابراره» ض ۰۱۵۸ 
۱۷۱3 


ک وکهرا یکابل رسانید *" (رجوع بمنظرنمره 61۵ 

محمدفاسم کابلی سالی جند در تصفیه راه کابل و پشاور 
کوشد. تا که در سال (۱۰۰۴ ه) در گذشت. همدرین اوقات باز قوای 
ملی افعان بقیادت جلال الدین شوریدند» و از حضور اکبر فلیچ خان 
نامزد شد. که بانها جنکیده دفع خطر نماید» ولی بعد از کشش و 
کوشش زیاد نتوانست آن جنبش ملی را فرو نشاند و ناکام بکابل 


۳ 


فتح غزنین و کشته شدن حلال الدین : 

جلال الدین شخص دلاور و سلحشوری بود و از مادر خود 
شمسیه لودی درس آزادیخواهی و تجدید عظمت افغانی در طفلی 
خوانده بود» دربار معول تمام فوای خود را به استیصال وی متوجه 
کرد. باز هم این مرد دلاور تمام کوهسار پشتونخوا از خیبر تا تیراه و 
اراضی جنوب کابل را تا عزنین بتصرف خود کشید. حتی در سال 
(۱۰۰۷ ه) شهر غزنین را نیز از قوای اجنبی بقوة شمشیر گرفت و آن 
نواحی را به قبضه اقتدار آورد "۳ تا که در سال (۱۰۰۹ ه) مامورین 
مغول قوای زیادی را گرد آورده و هفت روز در غزنین باوی جنگ 
کردند» اخیراً درین جنک حلال الدین که مردانه می حنکید از دست 
شادمان هزاره مجروح گردیده و به کوه رباط رفت» شریف خان اتکه 


 )۳۷(‏ مه ۰ ۱ اللباب» ج ۰۱ ص ۱۹۰- ۱۹۳. طبقات اکبری» ج ۰۲ ص ۳۹۸. تاریخ هند 


دولافوز» ص ۱ ۰۱۳ 
۷کبرنامه. ج ۳ ص ۰ - ۷۰۳ . 
۷ دیستان» ص ۰۲۵۲ 


۱۷۳3 


حکمران مغول مراد بیگ نام را به تعاقب وی گماشته و آن شیر مرد 
مجروح را که سالها در مقابل قشون شاهنشاهی هند برای ازادی ملی 
خویش مردائه جنگید بکشنتند !۳" و باین طور قوای ظالم مغول یک 
شعلهة روشن کانون ملیت افغان را خاموش کردند ۰ و کلهٌ پر شور آن 
رادمرد افعان را نزد اکبر بدربار هند روان‌ساختند» و کمال الدین برادر 
دیکر جلال الدین هم پیش ازین در محبس ظالمانهٌ اکبر افتاده و در آنجا 


حان‌داده یود ۳. 


احداد ولد عمر شیخ بن بایزید : 

طوریکه گذشت جلال الدین جانشین و پسر دلاور بایزید با 
کارنامهای درخشان ملی در سال جهل و ینجم دروه اکبری مفارن (۱۰۰۹ 
ه) در راه ملیت و آزادی خواهی کشته گردید» ولی طوری که دربار 
مغل تصور میکرد بکشتن این رادمرد بزرگ شور آزادی طلبی تون 
فرو ننشست. بعد از جلال الدین احداد برادر زاده و داماد وی علم 
جهاد ملی را در مقابل قوای اجنبی در کوهسار پشتونخوا افراشت» 
احداد روشن نهاد مانند اسلاف غیورش شخص دلاور و جنگجو و 
آزادی خواهی بود. و طوریکه موّلف دبستان می نویسد مردی بود 
عادل و ضابط و بررآئین آبای رفیع المقد ارش ثابت "۳ این شخص در 
اواخر دوره اکبری و اوایل دوره جهانگیر در مفابل مق لم استعمال 
طلبانه شاهنشاهان معول قد علم کرد و طوریکه در ذیل این سطور بنظر 
۲"اکبرنامه» ج ۰۲ص ۰۷۷۱ دیستان ص ۰۲۵۲ 


۳ تذ کرة الابراره ص ۰۱۵۸ 
وتان ض ۲۵۲ 


۱۷۳۹ 


میرسد در مد آن مد افعت ملیت مردانه استاد . 

احداد در اوایل شاهی جهانگیر به تهیه قوا پرداخت و قبایل 
افعانی را بدور خود فراهم اورد» و در سال ششم جلوس وی مقارن صفر 
(۱۷۷۳۰ امش الملگ بای ,) تاد ر ید را بکانل رسالید :و 
درون شهر بالشکر معول دراویخت. ولی درین جنک یکی از بزرگان 
لشکر احداد که (بارکی) نامداشت درگذشت و قوای مغول توانستند 
به مدد نادعلی میدانی بمد افعهٌ مهاجمین پردازند بعد ازین جهانگیر 
قلیچ خان را بدفع احداد گماشت "۰۳۳ 

در سال دهم دورهة جهانکیر مقارن سال (۱۰۲۴ ه) باز جهانکیر 
قوای نو خود را بحنگ احداد فرستاد و درین وقت احداد با بسروان خود 
در جرجی (جرخ موجوده لوکر) تمرکز داشت جهانکیر شرح این 
لشکرکشی را بقلم خود جنین نکارش داده : 

"احداد افعان که از دیر باز در کوهستان کابل در مقام سرکشی و 
فتنه انگیزی است» و بسیاری از افغانا نآن سرحد برو جمع شده اند و از 
زمان والد بزرگوار (اکبر) تا حال که سال دهم جلوس من است افواج 
همبشه بر سر او تعین بوده اند رتفد فتاه سکسته حورد و پریشانی ها 
۱7| 

باین طور جهانکیر قوای خونخوار خود را بر احداد کماشت. در 
حنکی که با وی نمودند» قریب سه هزار از همراهان احداد را کشت و 
خود احداد بطرف قندهار رفت و مرکز قوای احداد بدست لشکر 


۳ تزک جهانگیر» ص ٩۷‏ ج ۱ افالنامه» ص ۰.۵۳ 
٩‏ تک جهانگیر» ص ۱۵۳. 


۱۷۳3 


حهانگیر امد . 

بعد ازین در سال (۱۰۲۸ ه) که احداد با قوای خود را تمقایل 
مغول فراهم آورد امان اللّه پسر مهابت خان یکی از مامورین بزرگ 
مغول با وی جنگ کرد درین معرکه نیز بقوای احداد آسیب سختی 
رسید و بکوهسار خود پناه جست *۳. 


کشته شدن احداد : 

در سال (۱۰۳۵ ه) باز احداد فوای ملی را جمع آوری کرده؛ و در 
تیراه بنای مقابله را با لشکر جهانگیر نهاد. ظفرخان ولد خواجه 
اپوالحسن حکمران جهانگیر در کابل بمقابل وی برآمد» و احداد را در 
نواغر (اواعر) که مرکز ریاست وی بود حصاری کرد» در شبی که 
قشون مغول بر حصار یورش آورد احداد درین جنگ مردانه پیش آمد و 
جان خود را در راه دفاع از کوهسار خود داد. و لشکر معول سر وی را 
بریده و در سال (۱۰۳۵ ه) ذریعه افتخار خان پسر احمد بیک خان 
بحضور جهانگیر بردند» روزیکه سر این مجاهد ملی را بدربار 
شاهنشاه رسانیدند جهانگیر سر نیازمندی را بدرگاه خدا سود و 
سحدات شک ادا کرد و حکم نواختن شادیانه‌را تما ۲ 

مولف دبستان درین مورد حادثه بس رقت آوری را که حاکی از 
جذبات آزادی خواهی و نفرت آفراد ملت پستون از اسارت است 


۳ 9۲ 
نکارش داده‌ و کوید : 


۵ تزک جهانگیر» ص ۰ج 51 
۲" تزک جهانگیر» ص ۰ج 1 منتخب‌اللباب» ص ۰۳۵۸ 


۱۷۵2 


"که افعانان بعد از وصال احداد عبدالفادرین احداد را برداشته 
و بکوه رفتند و لشکریادشاهی که گمان مسخر شدن آن قلعه نداشتند. 
داخل قلعه شدند دختر احداد که راه گریز نبافته بود» در قلعه مسکردید 
یکی از لشکریان آهنک گرفتن او کرد» دختر جادر بر جشم افکند خود 
را از دیوار قلعه بزیر افگند و هلاک گشت. مردم همه متحیر شدند ۳۷. 

باینطور احداد روشن نژاد بعد از مقابله های مردانه و جنگهای 
مردانکی تاریخی وی ورد زبان مورخین اجنبی است. جنانجه صمصام 
افراسیاب است و در عهد جهانگیر آویزش های سخت با عساکر 
بادشاهی نمود 1 


عبدالفادر ولد احداد: 

عبد القادر ولد احداد از بطن علاتی خانم دختر جلال الدین بدنیا 
آمد » و بسال (۱۰۳۵ ه) وقتیکه احداد پدر دلاور و نامدارش در جنک 
کشته گردید . عبد القادر بر مسند ریاست پدر نشست؛ و امور ریاست 
قبایل را بدست گرفت شاه جهان در اوایل جلوس خود بسال (۱۰۳۷ه) 
ظفرخان را بصوبه داری کابل یمقابل عبدالقادر فرستاد» عبدالقادر بر 


قوای ظفر خان تاخت مردانة نمود و اموال وی را تماما بدست اورد» و 


استاصس #ق. 
ماثرالامراء ج ۲ ص ۰۲۴۰۱ 


۱۷3 


بسی از همراهان ظفرخان را حزا داد» و تنها عائله طفرخان ازین مع رکه 
بمشکل نحات بافت و این برد خونین در درهةٌ خرمانه مضافات تبراه 
م۳ 
بوقوع‌پیوست" ‏ 
بعد ازین وقتیکه کمال الدین افعان در پشاور بطرفداری خان 
جهان لودی برخاست. عبدالقادر هم در اوایل (۱۰۳۹ ه) با کریمداد و 
محمد زمان عم زادگان احداد فوای فبایلی خود را فراهم آورده قز و 
۰ 
یولم گذ رهفت کروهی پشاور بقوای کمال الدین پیوستند و 
حرکت و حنبش دستی داشتند » تا که بسال (۱۰۴۳۴ه) سعید ناس 
دار کابل عبد القادر را بدست‌آورد و او را بحضور شاه جهان برد و بعد 
از چندی شاه جهان نفیاً او را یمنصب هزاری و شُشصد سوار مقر ر کرد 
و بسال نهم دورةٌ شاه جهان (۱۰۴۱ ه) از جهان درگذشت و در پشاور 
مدفون است ۵۱ 


در آن 


له داد پسر حلال الدین: 

اندر اوقاتبکه احداد عم زادهٌ اللّه داد بر خلاف لشکر معول 
میحنکید » اللّه داد پسر جلال الدین نواسه بایزید نیز یکوهسار خود در 
رس دسته حات ملی افغان در مع رکه های آزادی خواهی شامل بود و 
در سال (۱۰۲۸ ه) پسر و برادرش بجنک جهانکیر افتاد و در قلعة 
گوالیار محبوس شدند بعد ازین الله داد نیز بدست لشکریان مغول 


دیستان» ص ۰.۲۵۳ بادشاهنامه» ج ۱ ص ۰۱۹۰ 


"*"شرح این حرکت در ضمن شرح حال شاه جهان درین کتاب دیده شود . 
"*"پادشا نامه» ج ۰۲ ص ۰۳۱۲ عمل صالح ج ۱ ص ۳۷۹ - ۰۳۹۳ 


۱۷۷ 


افتاد و بحضور جهانگیر برده شد "* و مدتها در هند نفی البلد بود تا 
که در عصر شاه جهان در دکن به منصب چهار هزاری و خطاب 
رشید خانی مقرر و در سال (۱۰۵۸ ه) بدار بقا شتافت. صمصام الد و له 
گوید : که الّه داد شخصی بود دلاور و با مروت و نیکوفکر و راست و 
در تهدیب اخلاق بی همتا و هیچ صوبه دار بدون مشورت او کار 
نمیکرد و همه مردم فدوی او بودند» و حتی شاه جهان از نفوذ تال 


دکن می ترسید و بعد از وفات درشمس آباد ۲ مد فون 


جِ م(۵۲) 
و ماه امین لودین 
کریمداد پسر حلال الدین: کتاب پر لپسي شمیره 


در سال (۱۰۴۷ ه) کریمداد پسر جلال الدین بعد از سفر بلخ به 
تقلید اسلاف غیور قبایل نغز را در حدود نوحانی گرد آورده و خواست 
به تیراه رود و ملک تور اورکزی و شاه پیک افریدی را که بطرفداری 
شاه جهان می کوشیدند از پین بردارد. 

سعید خان صوبه دار کابل از پشاور پانزده هزار سوار را با دو 
هزار نفر دیگر بقیادت یعقوب کشمیری بمقابل شان گماشت. این 
لشکر داخل حدود نغز گردیده و به کشتار بیکناهان و تخریب اماکن 
پرداختند و از طرف دیکر بمصرف یول زیاد اشخاصی را به دستکیری 
کریمداد گماشتند و در نتیجه یعقوب کشمیری کریمداد را دستگیر 


کرده و نزد سعید خان به پشاور فرستاد» این مرد دلاور که جرا عدودمان 








ِ 


۲ تزک جهانگیر ص ۲۷۹۰ ج 5 
۳ دیستان» ص ۳ ۲۵. دیوان قلمی دولت» ص ۲۲. مأثرالامراءء ج ۰۲ ص ۰۲۴۸ 


۱۷۸3 


روشن بود؛ در رمضان سال (۱۰۴۷ ه) بامر شاه جهان دریشاور مقتول 
چِ« ۰ (۵۳, 


هادی داد خان: 

پسر جلال الدین است بعد ازانکه خانواده وی همه در هند نفی 
گردیدند وی در منفای خود بوده و برای اينکه برخلاف حکومت شاه 
جهان حرکتی نکند از طرف این پادشاه به وی منصب داده شده و در 
سال (۱۰۵۹ ه) به رتبهٌ دو هزاری و ضبط صوبه تلنگانه گماشته گردید 
و در اغلب جنکها به شهزادگان و فرزندان شاه جهان ازینجهت همراه 
بود که عملیات و حرکات وی زير نظر اشخاص معتمد باشد. در سال 
۱۰۳ ه) و فات شد و در ناندیر دفن گردید. وی سی پسر داشت که 
عبد الرحیم نامی از آنها مدتها سمت ماموریت داشت. و بعد از وفات 
هادی داد الهام داد برادرزاده اش از طرف پادشاه به خلافت این 


دماج نا کت شیر ار 


الهام داد : 
جهان در منقای خود بمنصب بزرک در هند جنوبی مقرر کردید» بعد 


۰ ۰ ۰ مه .2 ۰ 4 ۰ ۰ 
ازان بسبب شجاعت و مردانگی خویش بمنصب سه هزاری و خطاب 


‌ را ,2 مب ی ۰ 
رشید خان رسید و به بنکاله مفرر شد و پس ازان فوجدار کامروپ» و 


۳ پادشاه نامه ج ۲» ص ۰۱۴ عمل‌صالح» ج ۲ ص ۱۷ ۲. 
*ماثر الامراء ج ۰۲ص ۰۹۴۳ 


۱۷۹3 


جند ی هم در ادیسه‌صوبه‌دار بود» از انجا درسال (۱۰۵ه) پس بدکن 
فرستاده شد و فوحدار ناندیر بود» بعد ازین از حهان درگذشت؟*. 
برادر بزرگش اسد اللّه هم مناصب بزرگی داشت ولی سیاست دربار مغول 
همواره افراد این خانواده را متفرق نگاه میداشت و دریک جا هم زیادتر 
آنها را نمی گذ اشت. تا مانند احداد خویش مصدر کاری نشوند. 


سیر زا خاش 

میرزا خان پسر نورالدین از مشاهیر رجال این دودمان است که 
شاعر نامور زبان پستو بود» و دیوان شعر هم ازو بیادگار است» وی 
شخصی بود عالم و ادیب و سلحشور. که‌در اغلب معارک آزادی طلبی 
وودعاخ خر شر کت داشتند و اک | به تصریح دولت شاعر معاصرش 
در سال (۱۰۴۰ ه) در حنگ دکن کشته گردید"* و ظاهراً این افغان 
نامدار مصافهاتی که خان جهان لودی معروف بر خلاف شاه جهان در 
دکن داد. به تقاضای جمعیت افعانی اشتراک جست و جان خود را 


اندران راه‌داد. 


فادر داد : 

ولد محمدزمان ولد پیرداد ولد کمال الدین ولد بایزید روسان 
است که در عصر شاه جهان در صفحات یسْتونخوا مانند اجداد خویش 
فعالیت های آزادی خواهی داشت وی نیز مرد شمشیر و ادب بود و 


"*مأثرالامراء ج ۲ص ۰۲۰۵-۳۰۳ 
۲ دیستان» ص ۰۲۵۳ دیوان قلمی دولت» ص ۰۲۲ یادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۳۰۹-۰۱۷ 


۸۰2 


دیوانی بزبان یستو دارد» که اشعار عرفانی را دران‌سروده است. 

مولف ماثرالامراءدرباره وی جنین می نکارد 

"سعید خان در تعیئات کابل بی بی الائی زن احداد را که دختر 
حلاله بود با دو دامادش محمد زمان و صاحبداد و قادر داد بسر 
محمدزمان را با دیکر همراهان عبدالقادر در سر آغاز سال یازدهم 
۷ هید ست‌آورده روانه حضور ساخت(۲۹. 

و ازین برمی آید که‌فادرداد از طرف یدر و مادر از خاندان‌بایزید 
بوده و درسنه ۱۰۳۴۷ هبدست سعید خان‌صوبه‌دار معولی هند افتاده و 
به‌دربار شاه جهان نفباً فرستاده شده است. 

له لایس نید 

این بود کزارش مختصر دودمان‌بايزید روشن و رجال مشهور این 
خانواده که مدت یک قرن در صفحات بشتونخوا و هند مصدر کار 
نامهای بزرکی شدند و کانون آزادی خواهی را درین کهسار کرم 
داشتند. افراد این دودمان تا حوالی (۱۰۹۰ ه) هم شهرت خوبی 
داشتند» شاهان گورگانی دهلی با وحود نفی شان در صفحات هند از 

اینک شحره دودمان روشن را مفصلا" بخو انبد : اين شحره از 
دبستان مد اهب و تد کرة الابرار و دیوان قلمی دولت و منتخب‌التواریخ 


جهانگیر و عمل صالح و اقبال نامه تکمیل شده است : 


۷ماآثرالامراء ج ۰۲۴۷/۲ 
۱۸۹۱3 





عیرالماه ۰ ۱ 


3 ۳ ۰ 


ای چم ۱ 9 5 ۳ ۰ سر 
رن ره رز نمی و۳" سب دم خر ی | فا خر 4 


3 مره ؛ وبا مرالاما رز( از 11 


اه و 





۱۸۳3 





خان جهان لو دی 


یکی از مشاهیر رجالیکه در دورةٌ گورگانی قد علم نموده و به 
اعادهٌ سطوت شاهنشاهی گذشْته افغانی کوشید و متأسفانه ناکام 
گردیده و جان خود را درین راه نهاد» خان جهان لودی است» این شخص 
از بقایای همان لودیان عیوریست که در عصر سلطان محمود شهنشاه 
عزنوی و پدرش نام و نشانی را در سیاست هند و کوهسار افعانستان 
داشتند و جندین نفرآنها شاهی کردند. 

و بعد ازان هم سلسله شاهنشاهان لودی در هند باکمال شوکت 
شاهنشاهی کردند و طوریکه گذ شت در محاربة بابردرپانی بت مشعل 
شاهی لودی در هند خاموش گردید . 

ولی بایستی گفت که افغانان هند بعد از تسلط بابر و اولادش 
عظمت کهن خود را فراموش نکردند از یکطرف سلالهةٌ سوریان باز 
دران سرزمین کامرانی کردند و از طرف دیکر رجال نامورپشتون در هر 
طرف به اعادء مجدد خود کوشیدند» که یکی از آنها خان جهان لودی 
استت: 

شرح حرکات و کارنامه های این رحال مشهور افعان که در هند 
گذشته اند درین کتاب وظیفهٌ ما نیست و هر جند اقدامات و حرکات 


مردانه این راد مرد هم در صفحات هند بوفوع پیوسته ولی جون حرکت 


۱۸۳3 


این شخص در اوضاع کوهسار تیراه و پشاور هم اثر انداخته و تحریک 
وی کمال الدین مشهور و عبدالفادر روشانی را دریشاور و کوهسار 
آن جنبشی داد که شرح آن در موقع خود گذشته بنا بران در سطور ذیل 
معرفی می شود : 

نام وی پیراخان ولد دولت خان مسند عالی ولد عمرخان پسر 
شبرخان فرزند ملک احمد لودی است که احداد وی در عصر 
شاهنشاهی لودیان در هند جنوبی حکمرانی کرده اند» و پدرش دولت 
خان نیز در دربار اکبر منزلتی رفیع داشت» وی در محاربات گجرات و 
سند دلاوری نشان داده. و بعد ها در دکن با شهزاده دائبال بطور 
مشاور مقرر گردید (۱۰۰۹ ه) و بعد ازانکه خدمات خوبی را انجام‌داد 
و به خطاب (مسند عالی) ترقی کرد و بعمر (۵۲) سالگی در ۲۸ 
شعبان (۱۰۱۰ ه) از جها نگذ شت و پسرش پیراخان‌یا پیر خان‌با شهزاده 
دانیال محشور گردید» چون جهانگیر بر تخت شاهی نشست پیرخان را 
از پرهان پور بحضور خود خواست و وی را به خطاب صلابت خان و 
منصب‌دو هزاری مقرر کرد» که‌در سفر کابل هم با جهانگیر همراه بود. 

هنگامیکه جهانگیر از کابل بلاهور آمد پیراخان را بسبب 
خد ماتش بمنصب پنج هزاری و خطاب (خان جهان) ترقی داد و در سال 
(۱۰۱۹ ه) به نظم امور دکن فرستاد و در (۱۰۲۱ ه) به حکمرانی برار 
مقرر کرد" و از بزرگترین رجال دربار جهانگیر بشمار آمد» که 
شهزاده خرم و صف خان وزیر اعظم بروشک بردند و در صدد مخالفت 
وی برامدند . خان جهان شخص هوشّیار و دلاوری بود وی بسی از رجال 


مخزن افغانی قلمی نگارش نعمت اللّه هروی با مر خان جهان لودی. 
۱۸۳۴ 


نامدار افعان را از هر طرف بدور خود کرد اورد و آنها را پرورانید» و 
در مقابل شهزاده خرم که دا وطلب شاهی بود شهزاده پرویز فرزند دیگر 
جهانکیر را تقویه کرد و بدینصورت خواست نفوذ افعان را در معابل 
رقیب خود شهزاده خرم در صفحات هند جنوبی زیاد گرداند ولی 
درینوقت که هنوز این مرد دانشمند و دلاور نقشه خود را تکمبل نکرده 
بود در سال (۱۰۳۷ ه) اولاً پرویز و متعاقباً حهانگیر از دنیا رفت و 
شهزاده حرم رقیب خان جهان بنام (شاه جهان) جانشین وی کردید . 

شاه حهان به تحریک آصف خان که هر دو از ابتداء مخالف 
خانجهان بودند در صدد استیصال وی برامد و اولا او را از برهان پور 
به حکمرانی مالوه تبدیل کرد و پس ازان بجنک سرکشان کماشته و از 
انجا بدربار خواسته شده. خان جهان که بزرگترین مناصب هفت هزاری 
و هفت هزار سوار دو اسپه و سه اسپه را دارا" و حکمران چهار صوبهة 
جنوبی هند بود باین حرکت دربار می فهمید و در صدد آن برامد که از 
مهلکه‌بد ر آید . 
طوریکه خافی خان در منتخب اللباب گوید» بصورت آشکارا با دو 
هزار سوار و برخی از فیلان و دوازده فرزندان خود با طبل و نقاره از 
اگره بر امد و علناً بر خلاف شهنشاه مغول حرکت نمود (۰ ۲ صفر ۱۰۳۹ 
ه). 


‌ ۹ و 
شاه جهان بیست هزار نفر از منصب داران بزرک خود را با پیست 


" پادشاه‌نامه ج ۲ ص ۰۲٩۳‏ 
#4۱۸۵ 


هزار نفر لشکر به تعاقب خان جهان گماشت و موقعیکه همراهان وی از 
دریای چمبل می گذشتند قوای شاه جهان بر ایشان تاخت و جنگی 
سخت وافع شد. همراهان خان جهان باوجودیکه کم بودند با پیست 
هزار نفر مقاومت شایانی نمودند و درین جنگ عظمت خان و حسین 
خان پسران خان جهان و دیگر اقارب نزدیک وی جان سپردند » و بعد از 
ختم پیکار خان جهان با همراخان خود از دریا گذشت و به احمد نگر 
رسیده در دولت‌آباد قیام فرمود جون عساکر شاه جهان نتوانستند . که 
در مقابل این راد مرد عیور مصدر کاری شوند بنا بران شاه جهان 
مجبور گردید و دریکم ربیع الاخر (۱۰۳۹ ه) با قوا سنکین به مقابلت 
وی برآمد و از طرف دیگر مرهته‌ها را بر خلاف وی تحریک کرد» خان 
جهان باقوای محد ود خود که ازدو هزارنمی گذ شت خصم خود را از هر 
طرف پس راند و در راجوری با قوای شاه جهان مقابله های مردانه 
۴ 

خان جهان مرد ملی بود و تمام اشخاص نامور و دلاوران افعانی 
را دور خود گرد آورد که ازان جمله ایمل خان و بهادر خان و سکندر 
دوتانی و بهلول مبانه از دلاوران افعان اند که بطرفداری وی از قوای 
شاه حهان حدا گردیده. و در مبدانهای فتال ابراز مردانگی کردند" 
یکی از همراهان دلاور خان جهان درین گیرو داردریاخان روهیله افغان 
بود. که منصب چهارهزاری داشت. و در برهان پور از فوای شاه جهان 
حود را کشیده و به خان جهان پیوست. این افغان دلاور در تمام جنکها 
ابراز لباقت نمود ولی اخیراً در ۱۷ حمادی الثانی (۱۰۴۰ ه) در حنکی 


" بادشاه‌نامه ج ِ- عمل‌صالح» ج ۱ ص ۱۵ ۰.۳ 
2 


که با طرفداران شاه کرد حان داد" و باینصورت یکی از همراهان و 
ارکان قوای خان جهان کم کردید. و صدمه سختی به قوای افعانی 
توت : 

درین جنکها خان جهان بهترین جنکاوران خود را از دست داد و 
قوای وی هم روی بکمی نهاد » بنا بران خواست که خود را بطرف سرحد 
غربی هند برساند و در بین افغانان دراید ولی در جنگ بهاندیر تمام 
(۲۰) نفر با وی ماندند و در جنگ اخرینی که با عسکر شاه جهان نمود» 
بعول خافی خان مورخ چون شیر تیر خورده عرض کنان به نبرد رستمانه 
پرداخت و آخرین شخص افعان تا دم وایسین در مفابل فوای معول 

دوشنبه عره رجب (۱۰۴۰ ه) بود که این رادمرد بزرگ و دلاور جان 
داد و هشتم ماه مذکور سرهای نبرد آزمایان دلاور را به افتخار این 
فیروزی که قوای تمام امیراطوری هند را در مقابل دو هزار نفر افعان 
غریب الوطن دست داده بود بر سر نیژه ها در شاه حهان آباد 
کشتاندند ۳ : ولی : 

مسر کسسنه بر نیژه مبزد ثفس 

باین طور نهضت مهم خان جهان لودی که مظهر استعداد خحارق 
العادة افغانی بود» ختم گردید و در خلال حنکهائی که این شخص دلیر 
" عمل‌صالح. ج ۱ص ۳۰۱.پادشاه نامه ج ۰۱ ص ۰۲۹۱ 
" از مجلدات پادشاه نامه و عمل صالح» و منتخب اللباب و کتاب خان جهان لودی 
تألیف مرحوم ا کبر شاه جها نآبادی مرخ هند اقتباس شد . 

۱۸۰۷ 


با قشون امپراطوری می نمود ذریعه مکاتیب جمعی از آزادی خواهان 
افغان را که در کوهسار پشاور و تیراه بودند نیز تحریک نموده که از 
آنجمله کمال الدین و عبدالقادر روشانی در صفحات سرحدات غربی 
هند برخاستند و بر خلاف قشون مغول جنگهائی را نمودند که شرح آن 
در مبحث حیات شاه جهان و حرکات روشانی ها گذ شت پس خان جهان 
لودی تنها در هند بر خلاف حکومت مغول جهد نکرد بلکه در اراضی 
پشتونخوا نیز بشرحیکه گذشت مصدر نهضت ها و حرکات مهم 
گردید . 

خان جهان لودی در دنیای ملیت مأثر علمی نیز دارد» که شرح آن 
در مبحث رحال علمی درین کاب داده خواهد شد. 

(در فصل اول باب سوم به شرح حال نمعت اللّههروی رجوع شود). 


جنبش پوسفزیان: 

بسلسلهٌ حرکات ملی و نهضت های آزادی خواهانه قبایل پشتون 
درسال (۱۰۵۰ ه) سال جهارم سلطنت شاه جهان قبایل دلیر یوسفزی 
فراهم آمده و بر مامورین مغول تاخت آوردند» و در مضافات نوشهر و 
وادی اتک با آنها مصاف دادند» درین نبرد برخی از مامورین شاه 
جهان از جهان رفتند» که از جمله سید دلیر خان حکمران نوشهر و سید 
محمد و سید بلی برادران و فخرالدین و پسرش و سید محمد برادرزاده 
اش کته کردیاشذ و در شانزدهم شوال سال مد کور خبر این حادثه 
بدربار شاه جهان رسید و در نتیجه سعید خان از حکمرانی کابل 
موقوف و عوض وی علی مردان خان بکابل گماشته شد تا بدفع 


۱۸۸3 


حملات قبایل برداخته باشد ۳ . 


حنبش ملک اودل و ملک حمزه در فندهار : 

همچنان که نهضت آزادی خواهی در قبایل سواحل اتک و 
کوهسار تیراه و سوات در مقابل معول دیده شد. اطراف قندهار نیز 
ازینگونه حرکات ملی خالی نبود. جنانکه در سال (۱۰۴۹ ه) بماه 
شعبان ملک اودل و ملک حمزه مرزبانان قندهار در وادی های بست و 
فراه نهضت نموده و بر خلاف قوای شاه جهان و حکمرانان معول اعلان 
جهاد ملی دادند و دامنه این نهضت تا سیستان رسیده بود» که شرح 
مفصل آن در شرح حال شاه جهان تحت عنوان علیحده داده شد» و 
پدانجا رجوع شود. 


جنبش با کو و چالاک: 

هنکامیکه شاهنشاهی لودی در هند سقوط میکرد» و بابر فاتح 
معروف بر هند و افعانستان مستولی میشد. یکی از قایدین ملی 
افعان مرحوم سلطان محمود گدون که شعبه ایست از قوم کاکر؛ و در 
اراضی مایین اباسین و کوه مهاین ساکنند " درین صفحات علم آزادی 
خواهی را افراخت. و این شخص برجسته در بین ملت افعان در معابل 
سلطهٌ نا جایز معول حرکتی را بوجود آورد. 

سلطان محمود جمعی از شاگردان و پیروان را بفکر وطنخواهی و 


" پادشاه نامه ج ۲ ص ۰۲۲۲ عمل صالح» ج ۲ ۳. 
" حیات‌افعانی» ص۲۱ ۰۲۳ 
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ازادی دوستی پرورانید» وی سشحص شب 3 پاکیزه سیرت و 
وطند وستی بود؛ و سید عبدالوهاب مشهور به اخوند پنجو ولد سید 
ی ۳ ۰ 0 ۰ هك + مه ۶ 
عازی که از مشاهیر رجال روحانی وادی پساور است در حلفه تربیه 
سلطان محمود کدون پرورش یافت و پس ازو بر مسند حلار کب تست 


٩۳ مه‎ 


و کانون‌آزادی خواهی را کرمترساخت 
بقول مفتی علام سرور لاهوری به نشر علوم سعی کرد و بزیان پستو 
سخن کفتی و در فارسی شعر سرودی. و بزبان هندی نیز تکلم نمودی و 


"" سید عبدالوهاب در سنه ٩۴۳(‏ ه) در یوسفزائی شمال پشاور بدنیا آمد» پدرش 
هنگام سقوط شاهنشاهی لودیان از هند آمده و در دیارحسین یوسفزائی در حمایت 
کجو خان زند کی مبکرد. تا که در سنه ۹۸۹ هدر اتک وفات یافت و همانحا مدفون 
است. 

خود عبدالوهاب در سنه ۹٩۰‏ ه بعمر ۴۸ سالکی به اکبرپور ۱۳ میلی شرق پشاور 
آمده‌و در طریقت و شریعت شهرت یافت و کراماتش دیده‌شد و مریدان فراوان وی از 
(۱۰۴۰ ه) از جهان رفت و در اکبرپوره مدفون است. جون همواره بر اقامه پنج بنای 
مسلمانی تا کید کردی. بنا بران به اخوند پنجو شهرت یافت» پیروان اخوند پنجو در 
اطراف پشاور فراوان بودند و مناقب او را نوشتند جنانجه شیخ عبد الرحیم میان علی 
بزبان فارسی مناقب اخوند ینجو را نوشت» که بعد از آن در سنه ۱۱۹۸ ه شاعر 
اکبرپوری متخلص به خاکی آنرا بنام مناقب خاکی نظم کرد» و باز همین منظوم فارسی 
را میان پادشاه ساکن کندی شیخان اکبرپوره به پُتو منظوم داشت. و سیخ 
عبد العفور عباسی پشاوری نیز مناقب اخوند را نوشت (رجوع کنید به تحفه الاولیاء 
مر احمدشاه رضوانی طبع لاهور ۱۳۲۱ هق و خزينة الاصفیاء ج ۱ مفتی غلام‌سرور و 
۱ ,م و حضرت اخوند پنجو از نصراللّه نصر طبع پشاور ۱ ۱۹۵م). 
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کتاب کنزالد قایق فقه حنفی را دریستو منظوم نموده بود " . 

درین عصر شیخ فاضل خد رزی در موضع بیلوت یکی از روٌسای 
قبایل افغانی بود که به سید عبدالوهاب گروید و نفوذ او را فراوانتر 
ساخت» حتی بقول رضوانی در سنه ۹٩۳(‏ ه) اکبر پادشاه هند نیز در 
اکبرپوره بحضور سید رسیده و اظهار ارادت کرده بود ". 

عبد الوهاب دو برادر بنام عبدالرحمن و عیسی داشت که همین 
عیسی تألیفاتی نیز دارد» و بعد ازو نوبت ریاست به عبدالرحمن 
برادرش رسید" و اخوند یونس نیز از شاگردان نامور اوست که در خاد 
پشاور مزارش تا کنون مطاف مردم است. 

از شاگردان مجاهد وی دو برادر اخوند حالاک و اخوند سباک 
(عمر) پبشوایان قبایل خیک بودند که از صفحات شمالی افغانستان 
آمده و در کوهسار چغرزی و اباسین و کابل گرام و هزاره و بثیر هنکامة 
جهاد را گرم ساختند: و درین جهاد جمیل بیگ خان خیک و عمر خان 
رئیس سیوه شیخ جانان و باکوخان رئیس پنجتار و اخوند شاه دند 
هوتی مردان» و یار خان عرغشتی نیز با اخوند جالاک همکاری می 
نمودند» و در کوهستان یکلی والائی و نندهار و جیلاس مردم را به 
اسلام دعوت نموده و رئیس آن قبایل را که دوما نام داشت و پاسلام 
نگرویده بود شکست دادند و درین حرکات شْیخ رحمکار مشهور به 
کاکا صاحب خیک که جد اولین خانواده کاکاخبل شرق پشاور است 


۲" خزینه الاصفیاء ج " 
۳ تحفه الاولیاءص ۰.۳۴ 
۳ تذکرةالابراره ص ۰۱۸۸-۱۸۵ 
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تیا شیخ جالاک همرائی داشت!۳". ویکی از مشاهیر پیروان او ملا 
مست زمند شخص عالم و ادیب و شاعر یسْتو بود. که کتاب را بنام 
(سلوک العزات) دریبُو نوشت و پیشوای خود را مدح کرد و مردم را 
به جنکجوئی و رزم آزمائی دعوت نمود و فصایدی را در تشوق جهاد 
۳ 

جالاک در سال (۱۰۷۷ ه) د رعصر عالمکیر بیاوری (باکو) و 
دیگر سران یوسفزاتی و ختیک با قوای مغل د رآویخت و در شوال‌ همین 
سال حربی صعب و رزمی شدید روی داد و بشرحیکه در مبحث وفایع 
عصر اورنگزیب گذشت باقوای مغول مقابله های مردانه نمود. که 
تفصیلآن درین کتاب در شرح حال اورنگزیب خوانده شود ۳. 


خو شحال خان خنبک و جنکهای او با قو ای اور نگز یب 


یکی از رجال مشهوریکه در دورة معولیة هند شهرت یافت؛ 
خوشحال خان خیک مرد شمشیر و قلم افعان است که از دودمان 
مشهور روسای ملی خیّک برامد » وی پسر شهباز خان پسر یحیی خان 
بن ملک اکوری است که این ملک ولد درویش مشهور به جنجو بوده. 


7 ذ کره» ص ۰۱۳۲ و تحفه ص ۰۳۲ 

۲ سلوک الغزات نسخه خطی مطبوعات کابل. 

۳ از مولفات شیخ جالاک : فتوای غربیه و بحر الانساب در انساب افغانان و اتراک 
و سادات و مشایخ طریقت و کتاب سوم غزویه است در معازی ایشان با کفار 
کوهستان بونیر و هزاره تا اقصای جیلاس» چهارم مناقب اخوند پنجو هر چهار کتاب 
بزبان فارسی (تحفه ۳۱). 
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و در عصر اکبر سمت مرزبانی قبایل خیک را داشت» شجرة نسب این 
دودمان مشهور به لقمان خیک و بعد از ان به کرلان و سرین می 
پیونده(۳۳. 

مرکز حکمرانی این دودمان سرای اکوره کنار دریای کابل است» 
که یحبی خان و شهباز خان در عصر شاه جهان دران صفحات ریاست 
ملی داشتند . بسال (۱۰۲۲ ه) در ماه ربیع الثانی درین دودمان از صلب 
شهباز خان پسری بوجود آمد که بعدها یکی از قهرمانان شمشیر و ادب 
افغان گردید» و در عصر شاه جهان رسماً بریاست ملی قبایل خیک 
شناخته شد » و یکی از کسانی بود که شاه جهان وی را بصفت یکنفر 
حکمفرمای آزاد در تحت شاهنشاهی مغول شناخته و از اعاظم رجال 
آندوره محسوب میشد ۲۳. 

یت از خلع شاه جهان که اورنگزیب مغولی بر سر اقتدا رآمد این 
پادشاه خواست ازادی قبایل تون را سلب و کوهسار پسْتونخوا را 
هم مثل سائر نقاط هند به قوه شمشیر ضمیمه مملکت شاهنشاهی 
نماید. 

اورنگزیب قوای خونخوار معول را از تمام هند برای این معصد 
بکوهسار یبْتونخوا سوق‌داد» ولی درین سرزمین مردزا برخی از رجال 
ملی تون در مقابل این شهنشاه بزرگ مقاومت کردند » و طوریکه در 
شرح حال اورنکزیب اشارت رفت یکی ازان مردان نامور خوشحال خان 
خیک ود. 


)۷۳( 


۳ تاریخ مرصع. داترة المعارف اسلامی» اشعار قرن ۱۷ بید ولف. 
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اورنکزیب عالمکیر (۱۰۱۸- ۱۱۱۸ ه) 


(۱۴( 





مرد سمسیر و 


قلم افعان خو شحال خان حه 


(۱۸) 





دوره حبس : 

خوشحال خان که در صفحات کوهسار نامی داشت. و نمیکذ اشت 
که قوای خونخوار اجانب این کوهسار آزاد را پامال ظلم و ستم نمایند 
دراوایل جلوس اورنگزیب از طرف دربار وی بحیث یکنفر مد افع بزرگ 
و خصم شاهنشاهی شناخته گردید » بنا بران‌دربار هند به لطایف الحیل 
وی را به پشاور جلب و از انجا تحت الحفظ بدهلی ارسال داشت و در 
رمضان (۱۰۷۴ ه) به اشارةٌ اورنگزیب اولاً در دهلی و بعد ازان در 
حصار رتتهیور تا جهار سال محبوس ماند و یس از چهار سال حبس رها 
گردید» و در دهلی تحت الحفظ بسر می برد و هر روز بدربار اورنگزیب 


حاضری میداد (۲۵. 


خوشحال خان بلبل خوسنوای شاخسار کوهسار یسْتونخوا که از 
شعرای بزرگ زبان پُتو است درین مدت حبس بیاد وطن اشعار شیرین 
و آتشینی می سراید و از هند پیاد وطن عزیزش ناله های سوزانی 

ولی خوشحال خان بعد آزین دوره به امداد پاران مخلصء مخلصی 
برای خود یافته و به کوهسار یسْتونخوا خود را میرساند» و بعد از سال 
(۱۰۷۸ه) علناً بر خلاف مظالم مغول اعلان جهاد ملی را مبد هد . 


حنگهای خوشحال خان : 
بعد ازانکه خوشحال خان از حبس هند خود را رهانیده و بوطن 
رسید فوای خود را فراهم آورد. و دران وقتیکه ایمل خان سردار آزادی 


۶ مقد مه کلیات اشعار خوشحال خان» طبع حبیبی از قندهار. 
۱۹۵3 


خواه معروف افعان نیزدران حد ود بر خلاف قوای اجنبی میکوشید » در 
حد ود (۱۰۸۰ ه) باقوای اورنکزیب حنکید » و تا سه‌سال خود شاهنشاه 
هند در حسن ابدال توفف داشت و بافوای ملی افعان که تحت فیادت 
رادمرد نامی خوشحال خان از وطن خود دفاع می کردند مصافها داد و 
نبردها اراست. 

حنکهای خوشحال خان با اورنگزیب از حدود (۱۰۷۹ ه) آغاز می 
گردد و تا (۱۰۸۱ه) که اورنکزیب بناکامی پس به هند میرود بشدت 
دوام میکند » بعد ازان‌هم این نبردها تا حدود (۱۱۰۰ه) میرسد که‌درین 


۳ ۰ ۲ مج ما هه ۰ 


(۱) حنک تانره : 

که درین مصاف خوشحال خان جهل هزار لشکر معول را از دم تیغ 
گذرانید. و هم بسی از اسرا بدست قوای ملی افتاد» و غنایم این نبرد 
یی شمار بود . 


(۲) حنک دوابه : 
کگ عی حسیشی گیرساکلان لیر تکیت درآ کشته گرویده و شید 


عظیمی بود . 


(۳) جنک حصار نوشار : 
که درین جنک هم خوشحال خان انتقام خود را خوب از لشکر 
خصم کشید . 
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درین نبرد تاریخی ایمل خان مشهور هم شرکت داشت و فوماندان 
مغولی حسونت سنکه و شحاعت خان درین جنگ صدمات بزرگی را 


دیدید . 
(۵) جنک خایخ : 


که قوای مکرم خان و شمشیر خان قوماندان مغول را ایمل خان و 
خوشحال خان تارومار ساخت"") درین جنگها یسران خوشحال خان که 
هم ادیب و عالم و شاعر و صاحب سیف و فلم بودند. نیز شرکت 
داشتند» که از حملهٌ آنها عبدالقادر خان خیک. اشرف خان پسران؛ و 
کاظم خان شیدا و علی خان کواسه‌های خوشحال خان از دست معول در 
هند ی نقی شد ند » و در منفای خود بعربت و طن جان سیرده اند . 

خوشحال خان خیک یک نفر فاید و لیدر ملی بود» که برای حفظ 
ازادی وطن جنکید. و هم در اشعار آبدار خود احساسات شور انگیز 
ملی را منظوم داشت. و ملت افعان را قولا و عملاً درس حریت طلبی و 
قربانی درین راه داد» خاندان خوشحال خان یک دودمان علمی و 
جنگجویی بود بسی از ادبای آتش زبان و مولفین پنتو ازین خاندان 
برآمدند و خود خوشحال خان در حدود چهل هزاربیت اشعار رنگینی از 
خود بیادگار گذاشت که در لف آن جذبات وطن خواهی و مظامین 


۹" تلحص از یک 3 فصیده حماسی خوشحال خان که در سال (۱۰۸۳۱ ه) نظم کرده» 


۱۹۷3 


فلسفی و اخلاقی و اجتماعی و فکاهی زیادی دیده میشود و وی از 
بزرگترینادیای یشتو شناخته شده است. 


وفات : 

حوسشحال خان فاید مشهورو جنکجوی افغان‌در (۲۸) ربیع الاول 
(۱۱۰۰ ۵ 2 ۱۱۹۱ ع) بعمر (۷۸) سالکی در کوهسار خود وفات شد و 
وصی تآخرین وی این بود که : 

"مرا جاتی دفن سازید که سایه معول بر خاکم نیفتد» و بدان جا 
گرد سم ستوران مغول راهی نداشته باشد ". مزار این راد مرد گرامی 
تاکنون در کوهستان خیک مطاف عامه بوده و تا حهان ملیت باقی 
است زیارتکه آزادی خواهان و ملیت دوستان خواهد بود. (رجوع به 
منظر نمره ۱۸) 

شرح حال ادبای این دودمان بزرگ در مبحث رجال علمی و ادبی 
خواهد امد . 


#۱۹۸3۶ 





فصل دوم 


تشکیلات ملکی و عسکری مغولی های هند در افغانستان 





وقتیکه بابر موسس دودمان شاهنشاهی مغولیه بر هند چیره آمد 
پیش از وی لودیان و خاندانهای شاهنشاهان افعانی در هند اساس 
مدئبت و تشکبلات اداری را گذاشته بودند. از عصر غوربان باینطرف 
جندین سلاله شاهان افغانی در هند حکمرانی داشتند. که بابر هم 
اساس ادارهٌ مملکت را مطایق به رویهٌ اسلاف خود تعقیب کرد » عموما 
مملکت امیراطوری به صوبه ها (ولایات) تقسیم بود که بهر ولایت 
یکنفر از معتمدین دربار بنام صوبه دار مقرر میگردید ؛ این صوبه دار 
ذاتاً حاکم ملکی و نظامی بوده و ادارهٌ صوبه را طوریکه میخواست می 
نمود» مالیات حکومت را فراهم می آورد؛ انضباط امنیت هم بر ذمت 
وی بود» عند اللزوم بهر سوتی که میخواست لشکر میکشید » عصاة و 
شورشیان را رام میکرد» و اراضی و جایهای نوی را بصویه خود ملحق 
میساخت. در عصر همایون وقتیکه دفعة دوم بر هند تسلط یافت 
چنانکه معلوم است شیرشاه سوری شاهنشاه معروف و مدنیت پرور 
پشُتون اساس های نیکو و نافعی را در امور جهانداری و اداره و 
پرورش مدنیت و آیادانی مملکت شالوده گذاشته بود» که خلف مدنیت 
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تزل و علمد وست همایون اکبر آنرا بحوبی پرورش داد و مطابق بان 
ین مملکت را آراست ۳ 

ولی جون افعانستان از مرکز شاهنشاهی دور بود و همواره 
درینجا برخی از شاهزادگان بابری مطلق العنان بوده و یا محل زد و 
حورد بود بنا بر آن در انضباط و تطبیق آئین نافع جهانداری نیز دور 
افناد. 


صوبه ها: 

آن حصهء افعانستان که زیر تسلط شاهان معغو له هند بود به جهار 
صوبه تقسیم میشد که ازان جمله تنها صوبه کابل از بدو شاهنشاهی 
بابر تا هتح نادر اهشار در دست شان‌ماند. اما صوبه قند هار و بدخشان 
و بلخ‌گاهی در تصرف اولاد بابر بوده و گاهی‌پادشاهان‌توران و صفوی 
بران حکمروائی داشتند» که سلطات اجنبی شمرده شده و مورد مقابله 
ملیون افعانی بودند. 


کابل : 

صوبةٌ کابل در زمانبابر به تصریح خودش (۲۰) تومان (مجموع1 
قرا) داشنته و جمع همه بیست لک شهرخی مساوی یک گرور و پیست 
و هشت لک دام مشد ۱ . که تومانهای مشهور آن در عصر اکبر جنین 
بو د : 


تاريخ‌هند سمت ۹0010 ۸ ۷۰ تاریخ‌هند دولافوز ص ۱۳۹. 


۳"تزک بابر» طبع هند . 
(۲.۰) 


تومان‌بکرام و پرشاور که‌درانجا معبد بزرکی بنام کورکهتری 
هو جو د بو د . 


پیشترآدینه‌پورو در عصراکبر جلال آباد بود. 

تومان مندراور : که در آن رود الیشنک و النکار بهم پیوندد. 
و به چغان‌سرای و کنر آید . 

تومان نجراو : که در آن وقت پر از کافران بود و رو به پران و 
موش مشکی در ان زیاد پیدا میشد . 


۵ تومان جرخ لوگر : که سجاوند از قرای‌مشهورآن‌بود. 
‌ تومان‌بدراو : مسکن‌افعان» هزاره» کافر. 


۱۰ 
۱ 


مربوط تکاب سفلی). 
تومان بنگش : داری هقت هزار سوار و بانصد بباده» مسکن 
افوام مهمند . خلیل» افرید ی خیک و غبره. 


. تومان کردیز : که فلعه استوار دارد و عمارت آن سه و چهار 


طبقه است. 

تومان غزنین (زابلستان). 

تومان دامن کوه : دارای گل فراوان و بهار بی همتا. 
(کوهد امن کنونی). 


۳ تومان‌ضحاک و بامبان : که قلعه ضحاک از آثار باستان‌آباد و 


مورف 


بامیان ویران است و دوازده‌هزار سمج و بتهای کلان دارد !۰۳ 


فندهار 


اما صوبه قندهاردر عصر اکبر توابع ذیل داشت : 


۱ ولایت دوکی که قلعه خشت خام داشت و افعانان ترین و کاکر 
قاه از که نی ال : 


ام نع 6 نهر یی 7 »ه ۲ 


موحوده). 
۳ ولایت شال : دارای قلعهٌ گلین» مسکن افغانان کاسی و بلوچ 
(کویته موجوده). 


۴ ولایت مستنگ : دارای قلعهٌ گلین و مسکن افغانان کاسی و 
بلوج (داخل بلوچستان حالیه). 

۵ ولایت خیل گری(جهل گزی)؟ 

7 الوس‌پنی : که اقوام‌پنی افغان است. 

۷ الوس ابدالی : که‌بدو ولایت تفسیم‌میشد. 

۸ الوس حمند (زمند) قومی است‌ازافعان. 

٩‏ سرخ رباط بلوجان : داخل جمع بلده قندهار. 


۰ قلات بنجاره : دارای قلعءهٌ گلی. 


۳آتین اکبری؛ ج ۲ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
۲.۲ 


۰۱ شورایک : مسکن افعانان. 
۴ ارس مشراقی اقغان 


۵. ولایت کلات ترتوک» قلعءهٌ گلی مستحکمی دارد» مسکن 
افعان علحی. 

7 هزاره دهله (هزاردهله) (دهلة کنون که بند ارغنداب دران 
احداث شده). 

۷. هزاره بنجه بنجی (دهجرینجی)؟ 

۸. ولایت ترین» دارای قلعه محکم (در پشتو اکنون تیری 
گویند). 


4 انیت گ سس 
۰ ولایت زمین‌داور. 
۱ الوس سباه خانه. 
۲ کشک نخود : دارای قلعهٌ مستحکم گلین که داخل جمع 
فتد.هار ات( ۳ 
این بود تشکیلات ملکیه قندهار در دوره اکبر» ولی بعد ازین 
دوره ها در عصر شاه جهان ولایت قندهار هفت قلعهٌ مرکزی بزرگی 


"این کبری» ۲ ص ۰۱۸۹ 
۲۰۳9 


داشت و مربوطات آن قلعه وار بحساب میرفت که ذیلاً شرح داده 
7 ۱ 
۱ قلعه قند هار : با قلعه کشک نخود. 
۲ قلعهٌ قلات با سه قلعه متعلقه آن مقر» شهر صفاء هوله 
(۵) 
رباط 
۳. قلعهٌ فوشنج با نه قلعهٌ : دوکی» جتیالی هرنائی " سه کوته. 
فتح‌آباد» شال» مستنگ. کلات. ینجاره تل. 
موجوده)» درفتی» موسی. بیدزیرک» شهرک» ساریان 
ملبون نوزاد» برزاد» دهنه لرغ سبا آب. فولاد؛ دلخک. 
۵. قلعهٌ ترین با ده قلعه : ورزگان» ارلنگ» درفشان» حهارشنبه» 
 * ۹ ۳‏ م | ۰ ۰ ی )۷( مه 
نوح. تمران» تمزان» کزیوسیر » ده‌راوت. 
ِ قلعهة بست با هشت خلعه : خلج. هزار اسب. هزار حفت. 
ی ۲ 1 1 (۸) 
شملان» ملخان» صفار. لکی» خنشی ۰ 
 * 2‏ ۲۱ 
حاحی» سنکین دژعوری دژسیید ۲ 
بعد ازین عبدالحمید» در عصر شاه جهان» این جهار صویه را از 
حمله (۲۲( صویه مملکت شاهنشاهی که عاتئدات همه أن بحساب 
۳ اولان رباط موجوده شاه جوی. 
7"هرنائی موجوده بلوچستان حالیه. 
۲ واشیر موجوده. 


۷ الشین گر مسیر وادی‌هلمند. 
""یادشاه نامه» ج ۰۲ ص ۱۲. 


موف 


آنوقت هشت ارب و هشتاد کرور دام" است. جنین شمرده است : 
ا. صوبه کابل شانزده کرور دام. 
. صوبه قندهار شش کرور دام. 
۳ صوبه‌بلخ‌هشت کروردام. 
۳ صوبه بد خشان چهار کرور دام , 
ظاه را این تفسیم بعد از عصر جهانگیر بنظر میرسد» در دوره 
های پیشتر هنگامیکه بابر هنوز بر هند تتاخته بود چون کابل مرکزیت 
داشت و بلخ هم داخل مقبوضات وی نبود بنا بر آن صویهٌ قندهار 
موقعی که در سال ٩۱۳(‏ ه) دفعه اول و در ٩۲۹(‏ ه) دفعه دوم بدست 
باب آمد. یک ولایت شهزاده نشین حکمرانیبابر گردید و ظاهرً از 
صوبه مرکزی کابل منفک بود. همچنان در بدخشان یکی از اقارب و 
شهزادگان تیموری بحیث تیول حکمرانی میکرد» حینیکه بابر بر هند 
تصرف میجوید و در انجا می میرد می بینیم که شهزاده کامران در تمام 
صفحات افعانستان حکمفرماست. که در اوابل سلطنت همایون 
پنجاب و پشاور و لمغان و بامیان و قندهارتماماً زیر ادارةٌ کامران‌بوده 





تنها ولایت بدخشان به سلیمان میرزا شهزاده تیموری سپرده میشود و 
درین اوقات قندهار نیز حکم صوبهٌ علیحده میگیرد » و کامران خواجه 
بیک را به حکمرانی آنجا می گمارد. 

بعد ازین نیز کابل و قندهار و بد خشان بحیث صوبه‌های جد اگانه 


۲ بحساب دوره مغول در هند یکدام عبارت از (۲۵) جیتل است. که هر دام بحساب 
۵دام < ۲-آنه مو حوده هند می شود ۵. 
۳یادشاه نامه ج ۲ ص ۰۷۱۱ منتخب اللباب» ج ۱ص ۰.۱۷۲ 


۳۰۵3 


شناخته میشود و در وقتیکه همایون و برادرانش با هم خون میریزند» 
گاهی در تصرف یکی و مدتی در تسلط دیکری می ماند» در سال ٩۱۱‏ 
ه که همایون تم د برادران حود ر ستاصل مسازد شاه محمد 
ند هاری را بحبث حکمران قندهار و محمد حکیم پسر خود را ببحت 
فرمانفرمای کابل و سلیمان را حکمفرمای بد خشان شناخته و خود بر 
هند می تازد . بعد از همایون‌در عصراکبر صوبه کابل از اقطاع شهزاده 
محمد حکیم شمرده می شود و قندهار اولا بحیث یکولایت علیحده می 
ماند ویس ازان بدست شاهان صفوی مبافند» بعد ازانکه محمد حکیم 
در ( ۹٩٩۳‏ ه) می میرد» اکبر بر کابل مسقیماً تسلط میجوید و در سال 
در تشکبلات رسمی مملکت اکبر قندهار جزو کابل بشمار میرفت» 
انجمله یکی صوبه کابل بشمار میرفت و قرار تفسیم آنوقت هر صوبه 
بنام (سرکار) حصص و حکومت‌هائی داشت"۲. 

ابوالفضل صوبه کابل را عبارت از سرکارهای کشمیر. یکلی. 
بنیر» سوات. باجور» قندهار» زابلستان‌می شمارد» و گوید که‌پایتخت 
آن‌پیشتر غزنی و امرو ز کابل است "۳" و باینطور از طرف شمال تا پامیر 
و کلکت و بدخشان و بامیان و غرجستان و غور و از طرف جنوب تا 
کرمسیر قندهار و از طرف عرب تا فراه و سیستان و از طرف شرق تا 


۳ اتیخاگبری<ج ۲ص ۰.۳ 
ینآ کیره ۲ص ۰۱۱٩۹‏ 
۲-3 


سند و ملتان» تماماً صوبةٌ کابل بوده. و هم کوهسار پُتونخوا و 
ملحقات آن یکصوبه شمرده میشد , که از انجمله سرکار قندهار (۲۴) 
محل و (۸۱۱۴) تومان!۳" و (۲۵۹۳۲۰۰) دینار نقد و (۴۵۷۷۵) گوسفند 
و (۴۵) اسپ بلوجی و (۳۷۵۲۹۷۷) خروار غله» و (۴۲۰) من برنج و 
دو خروار آرد» و (۲۰) من روغن و (۱۳۸۷۵) سوار و (۲۷۲۹۰) بیاده 
عایدات داشت و خود شهر قندهار (۵۲۷) تومان نقد و (۳۵۱۲۰) 
خروار غله. مالیات میداد. و سرکار کابل (۲۲) محل و 
(۸۰۵۰۷۴۲۱۵) دام نقد ی و (۱۳۷۱۷۸) دام مالیه زمین های کشت 
گری و (۲۸۱۸۷) سوار و (۲۱۲۷۰۰) پیاده و خود شهر کابل 
(۱۲۷۵۸۴۱۰) دام نقد عایدات داشت. و نقطهٌ انفصال سرکار کابل و 
قندها رهم قراباغ غزنی پود ۵ 

مختصر اينکه در دورة بعد از اکبر تشکیلات ملکیه بصوبه و 
سرکار و شهر و قلعه و تهانه تفسیم میشد و غالبا صوبه‌دا رآمر ملکی 
و نظامی بوده و معاش هنکفتی داشت. مثلاً علی مردان امیرالامراء 
صوبه دار کابل در عصر شاه جهان دوازده کرور دام معاش داشت؟ » و 
زير دست صوبه دار مامورین ملکی و عسکری بنام کومکی و تعینات 
و فوجدار. تهانه دار قلعه دار تیولدار» دیوان» قاضی (میرعدل). 
کوتوال» بخشی احدیان و بخشی منصبداران و قاضی عسکر و واقعه 


۳ حساب تومان در آنوقت در قندهار رواج داشت و (۸) دینار عبارت از یکتومان 
بود و هر تومان مساوی (۸۰۰) دام و باینطور بحساب و مقابله دام عایدات را قباس 
کنید 

"تین اکبری: ج ۱ص ۰۱۹۳-۱۸۷ 

""پادشاه‌نامه» ج ۰۲.ص ۰۱۰۵۷ 


۳۰۷72 


نویس و عیره اداره امور را می نمودند که در تواریخ این دوره زیادتر 
باین نامها بر میخوریم» بشرح ذیل : 


کومکی: 

عبارت از صاحب منصب نظامی بود. که با اختبارات فوق العاده 
بطور موفتی برای رفع غائله بمرکز مهمی میرفت. طوریکه در شرح 
حال شاهان مغول از نظر تان میگذرد» بسی از منصبداران عسکری از 
دربار شاهان در حوادث مهمه به افعانستان طور کومکی فرستاده 
مشد ند » جنانجه میر معصوم فندهاری (موّلف تاریخ معصومی) در 
سال ( ۱۰۰۷ ه) از حضور اکبر شاه بنام کومکی در قندهار بود ۳" و 
همجنان در عصر اورنگزیب مغول خان و سعادت خان از کومکیان کابل 
بو رت رآ۳۳, 


تعینات : 

باین نام مامورین نطامی دائمی بهر جا مقرر ميشدند ولی در 
شهرهای بزرگ و مراکز مهم مثْلاً میر معصوم مذ کور در دورة اکبری در 
حدود (۱۰۰۷ ه) اولاً طور کومکی بقندها رآمد و سیس از تعینات آنجا 
شد" و هکذا مبارک خان نیازی افغان در عصر جهانگیر از تعینات 
حدود پنکس و یعقوب خان بد خشی درسال هشتم دوره جهانگیری از 


۳تاریخ معصومی» ص ۰۱۳۲ 
۳ عالمگیرنامه» ج ۱ ص ۰۱۹۵ 
۳"تاریخ معصومی. ص ۰۱۳۳ 


ظ۸3ٍ 


تعینات کابل گردید!۲. 


فوجدار : 

بمنزلت معاون صاحب منصب بزرگ عسکری» برای چندین قریه 
و آبادانی یکنفر فوجدار مقر میشد ‏ که لشکرآن حدود را اداره میکرد 
و به تیه شورشیان میکوشید ۳ مثلا سعید خان در عصر جهانگیر 
فوجدار نوشهر و بنیر بود ۲۳ و باین نام مامورین عسکری زیادی به 
افعانستان می آمدند. 


تهانه دار. قلعه دار. کوتوال: 

مغول‌ها در افعانستان قلاع مستحکم عسکری را اهمیت زیادی 
مید ادند» و همین قلعه‌ها بود که بارها شهر های بزرگی را مثل کابل و 
قندهار و عیره از تعرضات خصم نگهمیداشت. بنا بران در عصر 
مغوليهٌ هند در شهرهای بزرگ یکنفر محافظ بنام پنتو کوتوال(۳" 
(قلعه دار) موحود بود» که این شخص مقام حفظ و انضباط و امنیت 
عمومی در دا خل شهر داشت و به تعبیر جدید پلیس را اداره میکرد» اما 
در قلاع خورد و کوچکی که در اطراف مملکت می بود و حیثیت شهر 
خوردی را داشت قلعه دار مامور بوده» و این شخص بحیث یکنفر آمر 
عسکری قلعه را اداره میکرد؛ و هر شهر بزرگ قلعه متعلقه بخود 


۲ ماثر الامراءج ۰۳۲ ص ۰۹۵۸-۵۱۳ 

ی تایه 

۷ عا لمک نامه» ج ۰۱ ص ۰.۱۹۵ 

۳ این نامب نج عین از عصر عزئوبان از حدود ۰ هدر افعانستان معمول‌بود. 


موف 


داشت. مثل قلاع هفت گانهٌ مرکزی قندهار که شرح آن پیش گذشت. 
قلعه دار مواقع مهمه» اشخاص مهمی بودند » مثلاً در سال ۲۲ دورةٌ شاه 
جهان را جروپ قلعه‌دار کهمرد بود !۰۳۳ 

اما تهانه‌دراراضی سرحدی و راه‌های خطرنا ک کشور بنا میشد » 
و در ان یکنفر تهانه دار با یکدسته قوا برای حفظ خطوط سرحدی و 
راههای مامور می بود و این تهانه‌ها در افعانستان براه پشاور و کابل 
و در اراضی سرحدی شمالی کایل که خطوط سرحد شمالی مملکت 
با مرای بلخ و توران بشمار میرفت موجود می بود» مثلاً کهات در سال 
(۱۰۳۹ ه) تهانه بود» که سعید خان از آنجا بمقابلهٌ کمال الدین افغان‌بر 
آمد » و هکذا در هر دو بنکش تهانه موحود بود» که‌در سال (۱۰۴۰ ه) از 
تهانه داری آن سعید خان به صوبه دار آنجا ارتقاء جست *" و در سال 
۳۲ ه مبارز خان بد خشی تهانه دار پنجشیر بود"" و ازین بر می آید 
که‌آنحا هم حیثیت یک تهانه د اشت. 


تیولدار : 

در دورة معول بعضی از قراء و اراضی بطور تیول نیز به کسانیکه 
بدربار قرب داشتند» سبرده می شد. تیولدار امنیت اراضی متعلفه 
خود را نیز اداره میکرد و حاکم آن حدود شمرده میشد » مثلاً در عصر 
شاه حهان (۱۰۳۴۹ ه) عزت خان تبولدار بست ود که با ملک اودل 


۳ ماثرالامراء ج ۲ ص ۷۹ ۲. 
۳ ماثرالامراء ج ۲ ص ۰.۱۱ 
("ماثرالامراءءج ۰۳.ص ۰۵۹۵ 


رقف 


افغان جنگها کرد" گاهی ولایات و صوبه‌های کلان نیز به شهزادگان 
و امرای بزرگ تیول داده میشد ‏ مثلا میرزا سلیمان گورگانی تیولدار 
بدخشان که در سلطنت گورگانی بسی ازو نام برده می شود و در عصر 
اکبر محمد حکیم برادرش تیولدار کابل بشمار میرفت. و این ولایت از 
اقطاع وی بود. 


دیوان فاضی : 

دیوان مامور محاسبه و نگران امور مالی بود» که تحت هدایت 
صوبه دار کار مبکرد» و معاشات مردم و تنخواه بامضای وی داده 
میشد ۲ مثلاً در عصر اورنگ زیب میر یقعوب دیوان کابل بود "و 
هکذا دیانت خان در عصر شاه جهان بدیوانی کابل به همراهی شهزاده 
محمد شجاب مقرر"۲ و اسلام خان هروی در عصر عالمکیر مدتها 
وی اک ایا نی رل 

اما فاضی هم برای اجرای امور عدلیه از دربار شاه مقرر 
یلته جنانکه ملا محمد زاهد کابلی در عصر اکبر قاضی کابل 
بوده» و در عصر شاه جهان هم همین وظیفه داشت "۲" و مير حسام الدین 
بدخشی هم در عصر بابر و بعد از آن قاضی بوده و خطاب قاضی خان 


۳"یادشاه‌نامه. ج ۲ص ۰۱۷۰ 
مأثرالامراء ج ۲ص ۰۴۳۱-۴۳۰ 
۳ عالمگیر نامه ج ۱ ص ۰۱۹۵ 

۲ ماثرالامراء ج ۰۲ ص ۲۷. 

۲ ماآثرالامراء ج ۰۳ ص ۰۱۱۷ 
۳یادشاه‌نامه» ج ۱ص ۰۳۴۲ 


له 


یافت""" و جهانگیر ملا محمد صادق را حين آمدن کابل قاضی این 
شهر مقرر کرد !۰۳۳ 

ولی در عصر مغولیه هند وظیفة قاضی ملکی و عسکری جدا 
بود» و برای لشکر قاضی جداگانه هم مقرر میشد . مثْلا ملا احمد 
فاضل بدخشی در عهد جهانگیری بعدالت اردو مفرر و تا سال هشتم 
دروةٌ شاه جهان هم بهمان وظیفه برقرار بود ۳۶ کذا قاضی محمد اسلم 
هروی که در عصر اکبر بهند رفت و در دربار راه یافت قاضی عسکر 
مقرر گردید» و در عهد شاه جهان هم قاضی لشکر و امام شاه جهان 


ماموریکه در هر شهر و هر اقامتگاه لشکر بوده. و وظیفهُ وی 
ادای معاش و تنخواه عسکر و ملکی می بود» بخشی گفته میشد برای 
صنوف مختلف عسکری جون بیاده. سوار احدی» صاحب منصب 
غالبا بخشی حداگانه بوده و بافرقه خود سروکار داشت(۳ مثلاً در 
عصر اورنگزیب رعایت خان بخشی احدیان و اسحاق پیگ بخشی 
منصبدار بوده"" و نظام الدین‌هروی مورخ معروف دورهًٌ اکبری نیز در 


۳"یادشاه‌نامه» ج ۰۲ص ۰۳۲۵ 
۳ تزک جهانگیر» ج ۱ ص ۰۵۱ 
۳ یادشاه نامه ج ۱ ص ۰۱۹۵ 
"پادشاه نامه ج ۱ص ۰۳۴۲ 
این | گبرق-ج ۱ ص ۲ ۰۱۳۲ 
عالمگیر نامه ج ۱ ص ۰.۱۹۵ 
۲۳ 


سلک بخشیان دربار اکیر داخل‌بود۳. 


وافعه نویس و ه رکاره : 

در دسته مامورین دوره معولیه هند بنام وافعه نویس نیز کسانی 
بنظر می آید که این مامور وظیفه راپورت نگاری و استخبار داشت» و 
درعین زمان سوانح نکار و احصائیه نویس نیز می بود» حوادث رسمی 
و سیاسی» و اوضاع جوی و وقایع طبیعی و احصائیه موالید و وفیات 
و عروسی و احوال فصول و تمام وفایع آن حدود را می نوسّت و بدربار 
شاه میفرستاد؛ و اوضاع عمومی مامورین و جدیت و خیانت و صدافت 
و تنبلی آنها را نیز خبر میداد( مثلاً قاضی محمد زاهد مشهور 
عالمکیر هم مدتی بدین ماموریت ماند""" اما اشخاصی نیز بنام 
ضبط احوال مردم می پرداختند ولی این دسته جواسیس بطور خفیه کار 
مبکردند و ظاهرآً رسمیتی نداشتند . 


نظم و نظامت : 
بنام ناظم و وظیفه نظامت نیز مامورین بزرکی در صوبه ها مقرر 
کشوری بودند و غالبا این مامورین بحیث یکنفر آمر بزرک طور فوق 


۳ منتخب اللباب ج ۱ ص ۷ ۲۳۲. 


"تین اکیری: ج اص ۰۱۳۲۱ 
۳ سبحة‌المرخان» ص ۰۹۱۷ 


«۳۱۳3 


العاده به مراکز مهمه میرفتند» و مواقع ماموریت خود را تنظیم 
میکردند» گویا حیئیت روسای تظيمية زمانةٌ حاضر را داشتند مثلا 
علی مردان خان در سال جهاردهم دورة شاه جهان ناظم صوبه کابل بوده 
و تا میدش( اسال) نب مامی بها ش۱۳۹, 


مامورین و مناصب : 

در دور مغولیان هند عموماً مناصب مامورین بحساب هزاری 
ت_ میشد و مامورین کشوری و لشکری متساویاً این مراتب را 
داشتند» بزرگترین مناصب دور اکبری ده هزاری بود» که تقریباً (۷۰۰) 
اسپ و دو صد فیل و (۲۰۰) حیوان باربردار با (۳۲۰) عرابه مقرری 
داشت» و (۰*) هزار رویبه ماهوار معاش میگرفت. این مراتب 
منصبداران تماماً از ده هزاری تا ده باشی (00) رتبه میشد؛ و هر 
منصب پائین از پنجهزاری از حیث تنخواه نقد ی سه مرتبه داشت. مثلا 
پنجهزاری اول زر 9ج ۶ سوم که مامورین عسکری و ملکی در خور 
خد مات خود باین مراتب‌ارتقاء میحستند (۳۳. 


۳ ماآثرالامراء ج ۲» ص ۰۴۲۴ 
1۳۷ ۷ كت ۱ص ۰۱۲۴۳ 
,۲۱۳ 


فصل سوم 


عمرانات دوره شاهان مغولية هند در افغانستان 





تیموریان هند شاهان عمران دوست و صنعت پروری بودند» در 
تمام هند مفاخر عمرانی و صنعتی مهمی از آنها بیادگار مانده و 
شهکارهای فن و هنررا درهند بوجود آورده اند. 

قلاع شاهنشاهی در دهلی و آگره و مساجد و ابتَیهٌ مقابر از 
آثاریست 
که تا اکنون هم دنیای صنعت و فن بان می نازد» و در فن ابنیه و تعمیر 
سبک مخصوصی در دورة معولیه هند دیده می شود که بقیه سبک 
تعمیر شاهنشاهان معزی و خلجی و لودی و سوری بوده"" و 
شاهنشاهان بابری به تعمیر عمارات و ابنیه بسیار اعلی و قشنگ 
مشهورند» ولی در افعانستان جون خود شهریاران سکونت نداشته و 
باین صفحات گاهی سفر میکردند بنا بران در مملکت ما آثار کمی از 
آنها باقی مانده و برخی هم در آن عصر ها ویران گردیده است» درین 
فصل ما به اتکای مدارک و ماخذ موحوده برخی از عمرانات و آبادانی 
های ایشان را نشان مید هیم : 


۲ تمدن‌هند» گوستاولوبون» ص ۰۳۸۱-۳۸۵ طبع هند . 


۲۱۵ 


جهل زبنة قندهار : 

بر فراز کوه سرپوزه قندهار طرف غرب شهر موجوده و شمالی 
شهر کهنه قدیم در کوه تراشیده شده و در حدود جهل زینه سنکی روی 
پیش طاق شهرت داشته و بفرمودءٌ بابر در مدت نه سال (۸۰) نفر 
سنکتراش دران جا کار کرده» و میرزا کامران و میرزا عسکری و میرزا 
هند ال و فرزندان بابر که صاحب اهتمام این تعمیر بودند در انجا کتیبه 
نوشته‌اند که تعمیر این طاق بلند را یسال (۳۰٩ه)‏ آغاز و بسال ٩۵۳(‏ 
صاحب منصبان نظامی اکبر در سال (۱۰۰۴ ه) بدانجا رسیده به چهار 
سال ذریعه سنکتراشان بهکر. کتيبه بنام همایون و اکبر نیز برآن 
افزو ده و اسامی تمام شهرها و ولایات شاهنشاهی اکیر را در آنجا 
لو شاه است ۱-۳ - سا ۳ 

پیش طاق جهل زینه بر موضع خوبی ساخته شده که تمام مناطر 
سرسبز غربی قندهار را تا مجرای ارغنداب در بر دارد» و یکی از 
ابدات دوره معولبه هند در افعانستان شمرده می شود. (منظر نمره 
۹). 


بقابای دیگر آن دوره در قندهار : 


۰ ۰ مد 9 ۳ 
بجنوب شهر کهنه فندهار در دامنه کوه مزار سید حسین 


۲" تاريخ معصومی» ص ۱۳۲. 
۲۱۰3 


زنجیرپاست. که خواهرزاده بابا حسن ابدال مشهور به باباولی است. 
این سید اين سید عین الدین ولد شمس الدین است. که در سبزوار 
متولا گردیده و در قندهار حیات داشت» مسکن وی قریهٌ لنگر 
ست"" در سال (۱۰۰۰ ه) میر معصوم قندهاری که از احفا 
اف تست بناتی بر مزار وی ساخت. و تا عید فربان (۱۰۰۱ ه) باتمام 
رسانید» و درآن کوه کنیبةٌرا نیز کند که‌تاکنون موجود است"". 

دیکر از بقایای عمرانی دورةٌ مغول آبادانی و کتیبه های مزار 
سید عبدالجیل بن سلطان خلیل بن سلطان محمد متوفی (۸۵۴ ه) 
است در شاه مقصود خاکریز (۳۰) میل شمالی قندهار که میر بزرگ 
ولد میر معصوم قندهاری در عصر جهانگیر د رآن عمارتی را ساخته و 
کتیبهٌ سنگی را بنام خود کنده است. بعد ازان بسال (۱۰۵۵ ه) در زمان 
شاه صفی صفوی نیز در آنجا عمراناتی بوجود آمده و کنيبهٌ سنگی را 
بنام شاه صفی نوشته اند !۵ 


دیکر از عمرانات دورةً مغول یک مسجد و اطاق مختصری است 
نزدیک مرقد سید شیر قلندر سبزواری بر کوه سکیلجه سپیروان ده 
کروهی معرب ثندهار. که این کوه پر کنار د ریای ارعنداب وافع و 
منظرةٌ دلجسپی دارد در آنجا مرقد سید محمد المشهور به سید شیر 
قلندر ولد سید میر انصاری است که با ارعونی های فندهار معاصر 
بود» در زمین داور و ساروان کلا و دیگر صفحات قندهار سکونت 


۳"تاريخ معصومی. ص ۱۳۵. 

"مأخود از عین کتیبه کوه شهر کهنه قندهار. 

"ها وا آز هن کشه‌هاین‌ستگی شاه موه شمال فتذهای 
۲۱۷ 


داشت. و در محرم‌سال ٩۳۳(‏ ه) وفات‌یافت"". 


درین کوه نیز میر معصوم در سال (۱۰۰۵ هم) بنام جلال الدین اکبر 
کتیبه مفصلی را کنده و در نزدهم شوال‌سال مد کور باتمام رسانیده» که 
یکی ازیادگارهای دور مغولیه است"۲. 

کذ لک در حدود دلارام فراه در کوه شوراب میر بزرگ ولد میر 
معصوم وقتیکه پدرش از دربار هند بدربار ایران طور ایلجی میرفت و 
وی هم رفیق راه پدر بود» در سال ( ۱۰۱۲ ه) برجاده فراه جائی را ساخته 
و کتسه را در کوه کنده که از بادگارهای این سادات قندهاری (که به 
سید شیرقلندر و بابا حسن ابدال مشهور به باباولی منسویند) شمرده 
می شود( و اینها از ادباء و شعراء و رجال نامور و مامورین دوره 


معولیه به‌شمار میرفتند . 
چهارباغ فندهار 1 


این باع به تصریح ابوالفضل از عمرانات بابر است» که طرف 
شمال غرب شهر موجوده و شمال شهر کهنه واقع بوده» و تاکنون هم 
بهمین نام مسمی است. و تمام حدود و اطراف آن باغستان سرسبز و 
دلنشین است» که بر کنار دریای ارغنداب واقع شده و محاط است 
بکوهساریکه منظر این جا را خیلی دلچسپی می بخشد . و ابوالفضل 
هم آنرا منزل دلکشا نامیده و در وقتیکه همایون پس از سفر ایران بفتح 


""تاریخ‌معصومی. ص ۰.۱۳۰ 

۲ماأخوذ از اصل کتیبه کوه سپیرو ان قندهار. 

"مأخوذ از اصل کتیبه کوه شوراب فراه. 
۳۱۱۸3 


قندهار مو فق آمد درین با ع توقف‌داشت دا 


عمرانات و باغهای کابل : 

از عصر بابر تا اواغر سلطةٌ شاهنشاهان مغول کابل از حیث 
بداعت منظر و نزاهت موقع در بین مورخین این دوره شهرت خوبی 
داشت و باغها و منازل دل انکی زآنرا بارها ستوده آند» خود بایر هم در 
تزک خود بوصف ان رطب اللسان است چهارباغ کابل از عصر بابر 
وحود داشت. و نزهتگاه امراء و بزرگان کابل بود» مثلاً وقتی که 
همایون از قندهار بیرم خان مشهور را نزد برادرش کامران بطور ایلجی 
می فرستد میرزا کامران در چهارباغ کابل مجلسی را آراسته و بیرم را 
در آنجا می پذ پرد . و هکذا دران موقع بیرم خان شهزاده کوچک جلال 
الدین اکبر را در (باغ مکتب) و میرزا سلیمان و ابراهیم شهزادگان 
تیموری را دربا غ جلال الدین بیک نزدیک شه رآراء ملاقات کردند ۳ 
و ازین پدید می آید که اين باغها دران موقع شهرت داشته و از 
نزهتکاهای امراء و بزرگان بشمار میرفتند » عبد الحمید اهوری سرح 
مستوفائی نسبت به این باغها می نویسد» و گوید که باغ شهر آراء و 
چارباع و باع جلوخانه و اورته باع و باع‌صورت و باع مهتاب و با م 
آهوخانه را بابر احداث نموده بود» جون جهانکیر دفعة اول در سال 
٩۱۴(‏ ه) بکابل آمد دریای کابل را در بین باغ شهر آراء گذرانید» و آن 
را به جهان آرا موسوم کرد" ۲ جهانکیر که فريفتة مناظر زیبای کابل 
*"کبرنامه. ج ۱ ص۲۳۲۱. 


۲کبرنامه ج ص ۳۱-۰ 
۲"یادشاه‌نامه. ج ۰۲ ص ۰۵۸۱ 


«۳۱۹3 


است» نیز شرحی راجع به باغهای کابل نکاشته و روز اول ورود خود 
همه را پیاده سیر کرد وی مینویسد : که اورته باع در عصر همایون 
ساخته شده و چنارهای کلان با غْ صورت خانه در دیکر جای نبوده» و 
جار با م بزرگترین باغهای کابل است. با م شهر آرا را بد وا شهربانو 
بیگم عمهّ بابر ساخته و من بعضی از اراضی را بدان‌ضم کرده و به جهان 
آرا موسوم کردم؛ و همواره د رآن‌جا بار عام‌میدادم ۲. 


باغپغمان : 

این باغ میرزا الغ بیک گورگانی پیش از بابر ساخته بود» ولی بابر 
جوی‌ها و درخت‌های آنرا بصورت خوبی آراست» وی گلهای و ارغوان 
این موصع را می ستاید » و گوید که من در تبه ها و سایه زارهای آن 
صفه ها ساختم و جشمه های آنرا خوب آراستم» و موضع دلکشا و 
نزهت گاه دلجسیی گردید (۳. 


اور ته باغ : 

با با غمهتاب در عصر مغولی با غدلکشی بود» نزدیک شهر کابل 
که تصرالدین همایون در سال ۹٩۵۲(‏ ه) بعد از فتح کابل در آن فرود 
آمد و در اوایل بهار همین سال جشن بزرگی را درین باغ آراست؛ 9 
مراسم ختنه سوری فرزند خود جلال الدین اکبر را درین جا باتمام 
رسانید و نزهتگاه مخصوص شاهی بود» و همایون در اوقات توقف 


تک جهانگیر ج ۱ ص ۵۲. 
۳ تک بایر» طبع هند ۱ 
مرف 


خود بکابل درینجا بار مید اد۳. 
دحت دار : 

بایر در سال ٩۱۴(‏ ه) طرف حنئوب کایل در حد قلعه هزاره های 
موجوده ملحق به کوه شیر دروازه بر سنگی تختی را برای خود ساخته 
بود» که منظر بدیعی داشت» حهانگیر در مقابل آن تخت دیکری را بنام 
خود ساخت و در سال (۱۰۱۳ ه) باتمام رسانید ۳ و برآن کََيبة را نقر 
نمود که : (تخت گاه بادشاه بلاد هفت اقلیم نورالدین جهانگیر پادشاه 
بن حلال الدین ا کبرشاه). 


چهار چته کابل : 
که باتزئینات خاصه و زیبا از طرف علی مردان خان صوبه دار کابل در 
دوره شاه حهان تعمیر شده بود این حته ها از حبث صنعت و نقاشی 


شهرت داشت و بمرور دهور زیب و زیئت آن از بین رفت. 


مسجد شور بازار : 

این مسجد از طرف اورنگزیب تعمیر شده بود» که بعدها درین 
نزدیکیها از سر نو عمران گردیده؛ و به مسجد علیا شهرت یافت؛ 
کذ لک مسجد جامع گدری از ابنیه اورنگزیب است. 


۳کبرنامه ج ۱ ص ۰۳۰۵-۱۰۲-۲۴۱ 
۵ تزک جهانگس ص ۵۳. 
روف 


باع علی مردان : 

این باغ در حصص شمالی بالاحصار بر کنار دریای کابل از طرف 
علی مردان خان صوبه دار کابل در دورة شاه جهان تعمیر شد » اکنون 
آثار باغْدر انجا نمانده و آنگذر بنام (باغْعلی مردان) معروف است. 


باغ صفا: 

باین نام باغی در حدود شرقی افعانستان در عصر بابر نزدیک 
بهسود موجوده بنا شده و از آثار بابر شمرده می شود" وقتیکه 
همایون در سال ٩۵۸(‏ ه) به تعقیب کامران به بهسود امد و مدت 
طویلی د ررآنجا برادر خود را تعقیب میکرد چون کامران به هند گریخت 
بنا بران‌همایون از انجا به باغْ‌صفا آمد و ابوالفضل این باغْرا چنین می 
ستاید : 

که آن را بهار جمن آرایش. طرب افزای خواطر» و صفا بخش 
نکارستان بواطن توان گفت(۲ بعد ازین و قتبکه اکیر در سال (۹۸۹ ه) 
ویس ازان در سال(۳۴) جلوس ۹٩۹۸(‏ ه) باین حدود میرسد نیز نامی 
زین با غ ميشنویم. که اکبر دران بشکار می پرداخت(» عبد الحمید 
گوید که باع صفا براه راست از بکرامی (۳۲) کروه دور است و باغی 
است در کمال صفا و رنکینی که در سال (۱۰۵ ه) مورد نزول موکب 


یی اک ۲ص ۰۱٩۰۲‏ 
۷کبرنامه ج ۰۲ ص ۰۳۲۱ 
۷کبرنامه ج ۰۳ص ۰۳۹۰-۵۷۰ 


«۳۳۳3 


شاه حهان گردید . 


باغ وفا : 
از ابِنيهٌ تاریخی بابر در صفحات افغانستان با غ وفا است که بابر 
در تزک خود شرح مفصلی ازان مید هد » این با عْرا بایر در سال ٩۱۴(‏ ه) 
درییش قلعهٌ ادینه پور سیزده فرسنک کابل که در آن وقت مرکز ایالت 
نگرهار گفتهمیشد طرف جنوب بر بلای یک بلندی طرح انداخت. که 
7 در بین این باغ آمده و دریین باغيشته خوردی بود» و بابر در آنجا 
حیابانها و جاده‌ها و حوصهای حوبی ساخت و درحت های تارنج و انار 
نشانید» این با غْدر دامنه سپین غر واقع بود» ولی در آن برف نمی افتاد 
و جای خوش هواتی بود"" بابر در سفرهای خود در اين باغْ طرح 
اقامت می انداخت و بسال ٩۳۲(‏ ه) در ۱۷ صفر وقتبکه بایر بجنگ 
آخرین خود عازم هند بود نیز درین باغ اقامت ورزیده بود"" کذ لک 
بسال ۹٩۹۸(‏ ه) وقتبکه اکبر بکابل می آمد مدتی در باغ وفا بوده و 
بسیر و شکار می پرداخت "۳" و آثار این با غ تاکنون در ده کروهی شمال 
غرب جلال آباد موجوده متصل قریه باغوانی بنظر می آید . 


قلعةٌ شهباز ‏ 
در نزدیکی های بهسود موضعی بود بهار نام که به قول 


۳یادشاه نامه ج ۰۲ ص ۰۱۰۳۲ 
۲ تزک بابر طبع‌هند . 
۳کبرنامه. ج ۱ ص .٩۲‏ 
۲اکبرنامه» ج ۰۲.ص ۰۵۷۰ 


۳۳۳9 


ابوالفضل در عصر سلطان محمود غزنی آبادان بود بسال (۹۹۸ ه) 
وقتیکه موکب اکبر بدینجا رسید امرداد که‌آن موضع را آبادان‌ساخته. 
و بنای قلعهٌ پردازند» که این قلعه را شهباز (سها) نام گذ اشت و مدتی 


(۲۳) 
جوز ی ...۰ 


عمرانات شاه حهان : 

عمرانات شاه جهان در کابل زیاد بوده و از تمام شاهان گورگانی 
مهمتر است. در سال دوازدهم جلوس شاه جهان امرداد که در اورته‌با ‏ 
و مهتاب باع بناتی را بسازند که در خور ارامش شاهی باشد. این 
عمارت تا سال نوزدهم جلوس که شاه جهان بار دوم یکابل آمد باتمام 
رسید و تمام مصرف این ابنیه دونیم لک روییه بود . 

علاوه بران دو نیم لک روییةدیگر هم بامر شاه جهان بعمارات با م 
شهر آرا و چارباع و باغ بابر (مدفن بابر) بمصرف رسید. و قلعه کابل 
هم ترمیم شد و آبی هم برای ارگ کابل تهیه گردید (۱۰۵۲۱ه). 

شاه جهان در سفر دوم خود تمام باغهای کابل را آراست. و مبانی 
خوبی را در آن ساخت. تنها در باغ شهر آرا سه عمارت را برافراشت که 
هریکی بدیع و زیبنده و دلکشا بود و حوض‌ها و آبشارها و فواره‌ها را 
در پین آن ساخت. علاوه بران بر مزار بابر نیز در همین سال ها مسجد 
سنگ مرمر سفید بمصرف چهل هزار روییه "۲" ساخته شد و حوص‌ ها و 
آبشارها و خیابانهای با غ بابر نیز با حسن صورت پیرایش یافت!* (به 
۳کبرنامه. ج ۰۲ ص ۰۵۷۰ 


۳ دریادشاه نامه سی هزار و در کتیبه خود مسحد جهل هزار نوشته شد ه. 
*یادشاه نامه ج ۲ ص ۰۵۸٩-۵۸۸-۵۹۰ - ۵۰٩‏ 


«۳۳۳۴ 


منظرنمبر ۲۲-۲۱-۳۰ رجوع‌شود). 

باغ استالف نیز از عمرانات دورةٌ شاه جهان است. که به ملکه 
تعلق داشت» و به (جهان نما) موسوم بود» و در نزاهت و طراوت خود 
نطیری نداشت و شاه جهان در سال (۱۰۵ ه) درین با سیر کرد و 
خبابهانهای آنرا آراست (منظر نمره ۲۳). 

حلاصه عمرانات شاه حهان در افعانستان بسبار است. که حمله 
(۱۲) لک روپیه به عمارات کابل و مسجد و قلعهٌ ارگ و قلعهٌدور شهر 
و غیره و هشت لک روییه بقلعه قندهار و بست و زمین داور مصرف 


شده‌بود" ۳. 


حصار شهر کابل : 

کوهبکه ارگ بالاحصار بران‌بنا یافته آنرا در زمان‌سایق شاه کابل 
می گفتند » بالای آن عقابین بود» شهر کابل دو قلعهٌ گلین داشت"۳۳" و 
علاوه بر ان ارگ. قلعهٌ حداگانهٌ داشت. قلعهٌ شهر بالاحصار را که 
انگلیس ها مسمار کرده اند میرزا کامران پسر بابر از سر نو ترمیم کرده 
بود» چون جهانگیر بکابل آمد عمارات سابقهٌ بالاحصار را ویران 
ساخته و عو ضآن محلی مناسب‌برای خود ساخت"" علاوه بران حصار 
خام بود در سال (۱۰۵۲ ه) بامر شاه جهان به گچ و آهک افراختند و آبی 


""یادشاه‌نامه» ج ۰۲.ص ۰۷۱۳ 
اقآ گیریدج ۳ص ۰۱۹۰۱ اکبرنامه ج ۱ ص ۱۲ ۲. (رجوع به منظر نمره ۳۴( 
۷ تزک جهانگیر ج ۱ ص ۰۵٩۱‏ 

۳۱۳۵3 


برای ارگ نی تهیه دید ند ۳۱ 


قلعه شهر کابل در دوره مغولی چنین بود : 

قلعه بود بعایت استوارو دارای دروازه های متعدد که ازان حمله 
است : دروازه دهلی (طرف شرق). دروازه یارک (بارک). دروازه 
طاقیه دوزان» دروازهُ آهنین طرف غرب"۳ ظاهراً در شهر کابل دو 
جوی روان میگذشت. که یکی را جوی خطیبان میگفتند . این جوی از 
للند رآمده و بشه رآرا و شهر میگذشت جوی دیگر را تنگی ده یعقوب 
پیش دروازه دهلی جاری میشد و آنرا جوی پل مستان میگفتند. 
کذلک در نزدیکی های شهر ما هم پیکم (دایهٌ جلال الدین اکبر) جوئی 
ر برآورده» که نزدیک محلءهٌ گلکنه میکذشت. و از کوه کابل سه جشمه 
بشهر می آمد که یکی را جشمه خواجه‌همو و دیگری را قدمگاه خضر و 
سومی را خواجه روشناتی میگفتند ۳۲. 


حصار شهر قندهار : 

شهر کهنه قندهار که نادرشاه افشار آنرا در سال (۱۱۵۱ ه) ویران 
ساخت. در دامنة شرقی کوه لکه یا قبتول افتاده» که این کوه شمالاً و 
جنوباً ممتد است و بالای آن قلعهٌ ارگ نیز کائن بود» و بقول ابوالفضل 
شهر قندهار دو قلعه داشت(۳" و حصاری بود سخت محکم و قلع آن 


۳یادشاه نامه ج ۲ ص .۵٩۱‏ 
۲کبرنامه» ج ۰۱ص ۲۰۷-۲۱۱ ۳۰۴. 
"تین اکبری: ج ۲ص ۰۱٩۱‏ 
ین( کیر مس ۲ ص ۰۱۸۷ 


۲۲۰۶ 


بغایت مشکل که عرض دیوا رآن شصت گز بود ۲۳ و دورادو رآن خندق 
هم وجود داشت. در بین حصار برج بزرگ ارگ واقع بود» که حالاً هم 
بقایای آن موجود است» و ارتفا ء ان تا صد متر میرسد» و مردم آنرا 
نارنج گویند » و علاوه برآن برجهائی بنام برج خاکستر و برج نو هم درون 
شهر بود "و بالای کوه که طرف غربی شهر افتاده نیز حوض‌های آب و 
آثار ابنیه اشکار است که بقول میر معصوم بر بالای آن آتشکده بود» از 
زمان قدیم و عمارت آن از خشت خشت خا م که طول و عرض هر خشت دو گز 
وسطبری آن یکوجب و این عمارت تا عصر اکبر بحال خود بود» و 
فتوری د رآن نیافته بود "۳٩‏ و در عصر شاه جهان بالای این کوه سه برج 
نیز موجود بود" ". حصار قندهار درین دوره جند دروازه داشت» طرف 
جهل زینه سوی شمالی شهر دروازه گندگان و دروازةٌ شیخ ولی و طرف 
جنوبی درواز؛ ماشور. و طرف شرقی دروازة نو و دروازة خضری و 
نزدیک قیتول دروازة علی قابی. 

قرار تصریح ابوالفضل باغ شمس الدین علی قاضی قندهاره و 
چهاردره و شهر کهنه در طرفهای دروازه ماشور بوده و عمارت درون 
ارگ برج خجه (آقجه) نامداشت(۱۳) و با گنجعلی حان را هم این 
شخص حینیکه در عصر شاه جهان بسال (۱۰۳۲ ه) به حکمرانی قندهار 
از طرف دربارصفوی ماموربود» در حدود شهر ساخته بود و درون شهر 


۳"اکبر نامه ج ۱ ص ۰۲۳۱ رقعات عالمگیر ص ۴۰. 
۳ رقعات عالمگیر» ص ۴۸. 

*"تاريخ معصومی» ص ۰۱۳۲ 

("رقعات عالمگیر ص ۰۴۱ 

۳کبرنامه ج ۱ ص ۰۲۳۱-۳۲۹ 


«۳۳۷3 


در دامن کوه قلعه بود که مخزن اسلحه و حبه خانه بشمار مبرفت و از 
انجا تا دروازه ماشور بازاری در بین شهر ممتد بود ۳۷. 

علاوه بر دروازه هائیکه ابوالفضل ذکر میکند نواب صمصام 
الدوله دروازةٌ دیکری را هم بنام (ویس فرن) نام می برد» در سال 
(۱۰۵۸ ه) که فشون ایران قندهار را محاصره کرد شادی خان محافظ 
این دروازه بود"۳. جون تاکنون هم متصل طرف شرقی شهر کهنةٌ 
فندهار مزاری بنام (سلطان ویس) موجود است. پنا بر آن موصع این 
دروازه را هم طرف شرقی شهر تعین کرده میتوانیم. حصار قندهار به 
شرحی که ذکر رفت در دورة گورگانی موجود بوده و شاه جهان‌تا هشت 
لک روپیه بترمیم و تعمی رآن مصرف کرد ۰۳ 


قلعه پروان : 

جون همایون بعد از سفر ایران از کابل به صفحات شمالی چندین 
بارسفر کرد و رفت و آمد قشون وی ازراه شمالی کابل بولایات شمالی 
می بود بنا برآن در راه به قلعهٌ مستحکمی ضرورت افتاد» که در سال 
(۹۵۵ ه) حینیکه همایون از سفر سوم خود از صفحات شمالی بکابل 
برگشت. دریروان سمت شمالی کابل قلعه را بنا نمود» که این قلعه مقر 
عسکری سمت شمالی کابل شمرده میشد ۰۳۲ 


رکعات عالتکنی: ض ۳۲: 
۲ ماثرالامراء ج ۲ص 1۹ 
""یادشاه نامه ج ۲ ص ۰۷۱۴ 
۳۳:11 


۳۲۲۸۶ 


کال و فندهار بحیث دارالضرب : 

دردورهٌ شاهان گورگانی کابل و قندهار از ابتداءدارالضرب بوده 
تصریح ابوالفضل در دوره اکبر کابل از همان جهار صوبه بود که در آن 
طلای اکبری را سکه میزدند. و مسکوکات نقره و مس هم درین شهر 
رف یلد ۱۳ 

کذا دیده می شود که مسکوکات مسی زیادی در حدود سال 
هزارم هجری و بعد ازان در قندهار ضرب شده که در کلکسیون 
عصر حهانکیر به اشکال تقویمی بروج دوازده کانه فلکی ضرب شده 


مف 


سرت 
همجنان در سال ۱۴ در عصر جهانکیر سکهٌ روییه را در قندهار 
ضرب کرده اند که این بیت ب رآن نقش بود !۳۳ : 
زحهانکیر شاه اکبر شاه 
سکه قند هار شد دلخواه 


۲ یا گیری-ج سح *(: 
۳ دیباجه تزک جهانگیر» ص ۲۴. 


«۳۳۹3 


باب سوم 


مشاهیر افغان و رحال معروف علمی 
و ادبی افغانستان در دوره گور گانی هند 





فصل اول 


رحال علمی و ادبی و هنر وران 


فصل دوم 


رحال حریی و اداری 


۲۳۰, 


مدحل 


طوریکه در باب اول این کتاب بنظر خوانندگان محترم میرسد 
دورةً سلطنت گورگانی های هند مدت دونیم فرن بر افعانستان بصورت 
خوبی نگذ شت» و این سرزمین همواره مید ان جنکها و خونریزی و خانه 
جنکی ها بین شاهان مذ کور بوده و رویآرامی و نیکی را ندید . 

ولی چون این مرز و بوم مردزا و مردپرور است» بنا برآن علاوه بر 
رجال حربی که در ضمن شرح حال شاهان و در فصل نهضت های ملی و 
هکدا در فصل دوم این باب خواهید خواند» رجال زیاد علمی و ادبی 
نیز بمیان امدند» که در علم و ادب آسیای وسطی درین دوره خدمات 
خویی انجام‌دادند . 


اماعلم : 

درین دوره از بقایای همان عصر روشن تیموریان هرات است. که 
در ححر تربیت آن فرمانروایان دانش دوست برورده گردیده» و علمای 
بزرکی جون حضرت جامی و عیره بمیان آمدند» در دوره کورکانی های 
هند هم مدارس هرات و ماوراء النهر و هند در علم این مرز و بوم اثر 
خوبی داست و بسا علماء و فضلای بزرکی را درین دوره می یابیم که 
آثار علمی شان مهم است. 


«۳۳۱3 


اما ادت : 

هم درین دوره بدو شعبه منقسم میگردد. ادب پستو و ادب 
فارسی : ادب یستو در دوره معولیه‌هند به عروج و شباب خود زتشییاد اوق 
مد ارس مهمه ادب و چون سبک خیرالبیان و سبک خوشحال خان و 
رحمان و حمید درین دوره کشوده گردید» و غزل و قصیده. رباعی 
محمس و ك_ اشعار دیگر سروده شد و شعرای نامور و معروفی 
درین دوره گذشتند» که‌در ادب یبْتو از اساتید بزرگ بشمار میروند. 

ولی ادب فارسی هم درین دوره مراتب خوبی را طی کرد در ایران 
پادشاهان صفوی و در هند شاهان گورگانی مروج يکانه ادب فارسی 
بودند» و بزرگترین شعرای فارسی زبان هم در دربارهای شان ترییه 
گردید» و رفت و آمد شعراء هم از ایران و ماوراء النهر بهند از راه 
افغانستان‌صورت گرفت" و سبک مشهور ادب فارسی (سبک هند) 
درین دوره از اختلاط ادبای هند و پارس بوجود آمد یس در ادب 
فارسی افغانستان هم درین دوره آثار سبک هند بصورت روشن و 
هویدا دیده میشود» و شعرای فارسی زبان هم زیادند . 


اما فن و هنر : 


۲" مثلا صائب اصفهانی مدتی در کابل زیست و قصیده معروف کابل را در مدح این 
خطه سرود » و هکذا شوکت بخاری ازین راه بهند رفت خودش وید : 
شهر و صحرایش بود یک گلستان حسن خیز 
بهر سیر هند ار شوکت بکابل یکذرد 
۲۱۳۲ 


بدورهة درخشان تیموریان هرات و سقوط پستی دید ولی چون هنر و 
صنعت درین عصر هم در ایران و هم در هند ترفی داشت ببنا بران در 
سلطان محمد خندان از خطاطان معروف این دوره اند . 

کذ لک نقاشی و میناتور و حجاری نیز درین دوره در افعانستان 
بنظر میرسد ‏ که برخی از آثار آن در عمرانات این دوره دیده می شود 
ولی همانظوریکه شاهان کگورکانی در هند فن عمران را ترقی دادند و 
مسجد باع بابر و جهل زینه فندهار چیزی ازان بنظر نمی اید . 

باوجود رکود و پژمرده کین که بسبب جنکهای متواتر درین 
سرزمین به علم و ادب رسید باز هم این سرزمین همواره مردزاست؛ و 
رجال زیادی را درین دوره در افغانستان می يابیم» و ما در فصول آینده 


«۳۳۳» 


فصل اول 


رحال علمی و ادیی و هنر وران 
الف (([۳۳- 









مولائا آ که : وی ان دی : ۲ 
از شبرغان است» که در علم و شعر و طریلگ کت داشت و به 
ریاضات شاقه عمری را میگذرانید» و مردم و امرای عصربد و عقیدت 
تمام داشتند» تخلص او در شعر ابن یمین بود و در سنه (۱۰۰۵ ه) از 
جهان رفت و فبرش در شبرعان است. ازوست : 
روز محشرعاشمان را با قيامت کارنیست 
کارعاشق جزتماشای جمال‌یارنیست 
از س رکویش اگر سوی بهشتم می برند 
پای ننهم گر در انجا وعده دیدارنیست "۲ 
مولانا آگهی هروی : 
اصلاً خراسانی است و در هرات نشو و نما يافته و بدربار سلطان 
حسین بایقرا شغل انشاء و به قصیده گوقی میل تمام داشت و بجواب 


۳" مجمع الفضلا» ص ۲۸۷. 
۳۱۳۴3 


امیر خسرو شه رآشوبی جهت اهالی هرات گفته که پسندیدة ارباب هنر 
بود» مصدر باین بیت : 
عرصه شهر هری رشک بهشت کوثر است 
درگهش را عرصه خورشید گل میخ زر است 

آگهی بحکم امیر خان حاکم صفویٌ هرات بسبب هجوگوئی 
محکوم ببریدن دست و زبان گردید » ولی با دست چپ خوشتر از دست 
راست‌می نوشت. و به‌سال ٩۳۲(‏ ه) در هرات بمرد ۳. 
ابتری بدخشی : 

شخصی بود عالم و بر فصسر آکیر اتد گاتی داشت» در علوم 
فلسفی وی را دستی بود و طبع خوبی داشت. ازوست : 

گفتی وفا کنیم باحباب‌یا جفا 
ای شوخ بنده سخن اولیم ما۲" 

ابراهیم بیینی : 

از مورخین افعانستان است در دوره معل هند » که بر کتاب مخزن 
افغانی الحاقاتی کرد و بعضی از وقایع سلطنت رجال افغان را که در 
کتاب داخل نبود از تاریخ نظام الدین احمد و غیره بران افزود و تاریخ 
شبرشاهی عباس خان سروانی را هم یکتاب مد کور ضم کرد و نسخه 
قلمی این مجموعه تاریخی که عبارت از نوشته‌های نعمت اللّه و عباس 
خان و خود ابراهیم بییّنی است دیده شده» و یک نسخه آن در قندهار 
بسال( ۱۱۱۳۲ ه) نوشته شده است. 


۳" مجمع الفضلاء (خطی). ص ۰۱۲۲ 
"""منتخب التواریخ. ج ۰۲ ص ۰۱۸۸ 
۲۳۵ 


ملک ابوالفتح : 
برادر ملک حمزه مشهور است که در سستان حکمرانی داشت» 
وی نیز دارای قلم و شمشیر و مرتبه بلند ادیی است و این اشعار 
ازوست: 
برخاطرعاطرت عسباری نرسد 
از گفته من ترا نقاری نرسد 
هرجند طلای خاطرت راعش نیست 
بی زحمتآتش به عسیاری نرسد 
ابوالفتح در جوابش گفت : 
نطمم زشراب معنوی سرشار است 
دردی کش را هوشیاری در کار است 
محستاج بیای مسسردی آتش نیست 
نقد سخنم طلای دست افشار است 
همو راست : 
از فسیض صسبوح بپیخ بر نتوان بود 
بی نالسه و بی آه سسحر نتوان بسود 
بی ظرف زنیم جرعه مد هوشی چیست؟ 
از شیشه‌تنگ حوصله‌تر نتوان بوو !۵ 
آنشی قندهاری : 
از مشاهیر دورة بابر است که با شاه مذ کور بهند رفت. و وظیفة 
واقعه نویسی داشت. بعد ازان با همایون بوده و در لاهور بسال ٩۷۳(‏ 


*تذ کره نصرآبادی نسخهٌ اصلی» ص ۰۵۱ 
۲۳۲۶ 


ه) از حها نگذشت. ازوست : 
در شفق گشت شب عید نمایان مهنو 
تا کنیم ازپی جام‌می گلکون تگ و دو ۷" 

حضرت شیخ احمد محدد کابلی سرهندی : 

این مولانا عبدالاحد فاروقی است. که نسب‌شان به (۲۸) واسطه 
بحضرت عمر ج میرسد » اجداد شان از کابل بوده و حضرت سیخ در 
۴ شوال ٩۷۱(‏ ه) در سرهند متولد گردیده و بعد از طی مراتب 
ابتدائی در حجر والد بزرگوار خود بعمر ۱۷ سالکی در سیالکوتٍ از 
نزد مولانا کمال الدین درس معقول و منقول را خواند و از شیخ‌یعقوب 
کشمیری و شیخ عبد الرحمن علمای نامدار حدیث را تحصیل کرد و از 
خواجه محمد باقی با کابلی استفاضه نمود و یکی از مشاهیر علمی 
و روحانی بار آمد؛ و در اقطار هند و افعانستان بمراتب بلند علمی و 
روحانی شهرت یافت. 

حضرت مجدد از نوابغ علمی قرن دهم هجری است. که بذکای 
مخصوص و روحانیت بلند خویش در دنیای تصوف اسلامی 
اصلاحاتی نمود» و محدد این آئین گشت. تا که حهانگیر از نفوذ این 
شخص عالم و روحانی که اصلاحات و اکفار وی زیاتر جنبه علمی 
داشت ترسید و سهانهٌ او را تا سه سال درقلعه کوالیار محبوس داشت 
بعد ازین دورة حبس رها گردیده و به سرهند آمد و بسی از پیروان حود 
را که از تمام اقطار هند و افعانستان بحضور شان میرسیدند » رهنماتی 
نمود تا که روز شنبه ۲۸ صفر سال (۱۰۳۴ ه) بعمر )٩۳(‏ سالگی از 


""منتخب التواریخ» ج ۰۳ص ۰۱۸۱ 
,۲۳۷ 


جهان رفت و در سرهند مد فون‌گشت. 

حضرت مجدد به تحقیقات علمیه و راه جدیدیکه در تصوف 
اسلامی کشود شهرت دارد. از شهکارهای علمی وی سه جلد 
مکتوبات بسیار مشهور شان است. که نبوغ علمی و روحانی را نشان 
میدهد » علاوه بران رسائلی را بنام تهلیلیه - اثبات نبوت - مبداً و 
معاد مکاشفات غسبه-اداب المریدین -معارف لدنبه-رد الشیعه - 
تعلیقات العوارف - شرح رباعیات خواجه باقی باللّه کابلی و غیره نیز 
نکاشته اند. و از پسران بزرگ حضرت مجدد حضرت میان 
محمد معصوم متوفی (۱۰۸۰ه) و شیخ احمد سعید متوفی (۱۰۷۰ه) 
است که در دنبای عرفان شهرت زیادی دارند (۷. 
ارزالی : 

این شاعر از اعیان بزرگ روشانی هاست. که بتصریح اخوند 
درویزه در تصنیف خیرالبیان نیز بهره تی داشت. و سه پرادر بودند از 
افغانان خویشکی. که یکی ازینها ارزانی شاعر تیز فهم و فصیح زبان 
بود» شعر افعانی و فارسی و هندی و عربی بیان کرده و ارزانی کتابی 
را تصنیف کرده وآنرا (جهار رما)" نامیده و بعد از جندی از بایزید 
جدا شده و بهند رفت". از شعرای معاصر ارزانی دولت او را می 
ستاید و خوشحال خان هم از ارزانی در اشعار خود یادی میکند. 


رحمان بابا هم ارزانی را شاعریستو فلم میدهد » چون ارزانی با بايزید 


۳ ذ کر مجدد تذ کرةٌ علمای هند » ص ۰۱۲ سبحه المرجان» ص ۴۸. 
"کذا فی الاصل شاید صحیحآن پٍتو (چارزما) باشد یعنی (کارهای من) و (آثار 
من). 
۳ تذ کرة الایرار» ص ۰۱۴۹ 
۸ ۲۳ 


معاصر بود بنا بران حبات وی را در حدود (۹۵۰ ه) تخمین کرده می 
توانیم مستر راورتی بحوالهُ یک فصیده فاسم علی افریدی ذکری را 
تا نا ۰ (۱۰) موجن ۳۹ ۶ ه 2 
از ارزانی میکند "و دار مستتر مستشرق معروف فرانسوی نیز او را 
ی 4 ۹ تا )۱۱ 1 ه .هم ۲ ۹ 
حاب شده است. 
عزل و فصاید و رباعی و فطعات دریشاور طبع شده است. 

اشرف خان در جنگهای آزادی خواهی پدر نامور خود بهره تی 
معول اسیر افتاد. و تا آخرعمر در بیجایور و دکن‌نفی البلد و محبوس 
بو د . 

هجری در ایام فراق اشعار رنکینی را پیاد وطن سرود و تا ده سال 
ابدار هجری بر می آید که در سن پیری از جهان رفته و در حدود (۱۱۰۰ 
شا در گدشته استا اشعار هحری عشفی ‏ اخلافی. حماسی و وی 
است‌در ودا ع وطن عزیزی کوید : 
۲ مقدمهگرامر یشتو. 
اد پشتونخواد شعرهاروبهار» طبع پاریس» ۱۸۸۸ . 


۲۳۹۶ 


اوس به خهد وطن ک‌انی بوتي ژارم 
۰ | (۱۲) 
د رحصت سلام می و کر تری جد توا 
میر اعجاز هروی : 
در حد و د (۱۰۸۰ه) در هرات میزیست. و ملا عطا نامداشت» در 
درانحا فوت شده‌ازوست : 
با دو عالم گشته‌ام‌پیکانه الفت را پین 
رفته‌ام از خاطر ایام شهرت را بین!۱۳ 
افغان لودی : 
فضلای عصر خویش بحساب میرود؛ و با صائب اصفهاني محشور 


بو د » ازوست : 
هن تحسم مسهریتان زاده را 
بدل کشتم از سینه افغان ب رآمد ۱۳ 
افضل خان خیک: 


از مشاهیر دودمان علمی خوشحال خان و پسر اشرف خان هجری 
و نواسهٌ خوشحال خانست. که بسال (۱۰۸۹ ه) در حنکهای خوشحال 
خان بدست لشکر معول طور یرغمل محبوس و در کابل سکونت 
داشت. و بعد از (۱۱۰۰ ه) بحلال آباد و پس ازان به مسکن خود در 


۲یشتانه‌شعراء ج ۱ ص ۰۱۱٩۹‏ 
کره نصر آبادی» ص ۰۵۱۳ 
روز روشن» طبع هند . 


( 


۱۴( 


۴3 


کوهسار خیک رفت"* افضل خان بعد از فوت جد و نقی پدرش از 
روٌسای ملی خیک بشمار میرفت و با نهایت لیاقت تا مدت (۱۱) سال 
(۱۱۸۳ه) در ماه شعبان از حهان رفت!۲. 

افضل خان مانند دیکر افراد دودمان علمی و ادبی خویش شخص 
سب و ادیبی بود» وی از مورخین افعانستان بشمار میرود از اثار 
منثور وی در یستو (تاریخ مرصع) است که با کمال سلاست و روشنی 
نگاشت و شهکار جاویدی را در ادب پشتو بوجود آورد. 

علاوه ب رآن ا فضل خان تاریخ اعشم کوفی "را بزبان پتو ترجمه 
بنتو انتقال‌داد و اشعار خوبی هم در یستو از وی‌پادگار است. 
ملا الف هونک : 

از علماء و شعرای یسْتو است. که در حدود سال هزارم هجری در 
قوای اتعر کلات قندهار سکونت داشت و شخص حهاندیده و سیاحی 
بود» ملا الف کتابی را بزبان پشتو منظوم داشت و در آن اشعار دینی و 
اخلاقی را بزبان بو سرود از آثار ادبیش یکی (نصیحت نامه) و 


*"تاریخ مرصع. 

" حیات افغانی» ص ۳۲۲. خورشید جهان» ص ۲۴۴. 

۳ دیوان قلمی کاظم خان شیدا. 

0 این کتاب در سال (۲۰۴ ه) بنام (الفتوح) از طرف خواجه اعشم کوفی در عربی 
شته شد» و بسال ۵٩7(‏ ه) محمد بن احمد المستوفی الهروی از عربی بفارسی 

ترجمه کرد ؛ و بسال(۱۳۰۰ ه) در بمبتّی بطبع رسید . 


«۳۱-۱3 


دیکری هم مثنوی (بحر الایمان) است که در محرم سال (۱۰۱۹ ه) از 
نظم آن فارغ شده است "۰ 
امام الدین متی زی : 

امام الدین محمد عنایت اللّه بن حضرت سیخ کبیر بالا پیر از 
عرفاء و مورخین افعانست که سلسله نسبش به شیخ متی مشهور به 
کلات بابا (مدفون تبه کلات قندهار) می پیوندد» عالم و مورخ 
یکشخصی بود که در غره محرم (۱۰۲۰ ه) شب دوشنبه در موضع بدنی 
بدنیا امد و شب چهارشنبه ۲۳ مرحم (۱۰۰ ه) بعمر چهل سالگی از 
جهان رفت و دریشاور مد فون است "۰۳ 

شیخ امام الدین در تاریخ قبایل تون کتابی را نوشت که نسحه 
خطی آن در کتب خانه شاهی موجود است و موّلف درین تاریخ خود 
بکتب نادر تاریخ افعان جون روضه الاحباب. مجمع الانساب. اصناف 
لمخلوقات و تواریخ ابراهیم شاهی مولانا مشتاقی و خواجه احمد 
نطامی و شیخ عباس سروانی و خان جهان و اسرار الافعانی رجوع کرده 
ات۳ 
امانی کابلی : 

از شعرای صاحب دیوان و تحبای سادات کابل است.» که شخص 
عالمی بود و در سال (۹۸۱ ه) در عصراکبر در جونیور از اسپ‌افتاده و 
و فات یافت"۳"» در وصف کایل گفته : 


۲یستانه شعراء ج ۱ ص ۰۷۳ 
۲ مخزن افغانی» قلمی» ص ۳۰۹. 
۳ دیباجة کتاب تاریخ افغان امام الدین نسخه قلمی. 
۳ تذ کر هفت اقلیم. 
۲۳۲3 


دربهاران کایل ازباع ارم دم مسیزند 
چون‌شود فصل خزان آتش بعالم میزند 
امانی افغان : 
میرزا امان اللّه پسر مهتاب خان افغان از امرای بزرگ دورةٌ شاه 
حهان است. که در بنکال حکمرانی داشت و تخلص وی (امانی) و در 
حد ود (۱۰۷۷ ه) زنده بود ۲۳۱ ازوست : 
عسیرپندارد بر دستار زر پیجده ام 


این نه دستار است درد سربسر پیجیده ام 


زیای تا بسسرش‌ه رکس‌جا که می نگسرم 
کرشمه دامن دل میکشد که ‌حا اینحاست( ۱۳۳ 
یی ۱ 
از شعرای زبان ِسُتو و علمای دوره اکبر یست. که بعد از ٩۵۰(‏ 
ه) متولد و مثنوی کوچکی در مسائل تجوید بزبان پنتو منظوم نمود. 
۲ نسخه قلمی این کتاب که در سال (۱۰۲۳ ه) نوشته شده نکارنده 
آنرا دیده ام» وی از پیروان سبک ملا الف هوتک و کتابش تا (۳۰۰) 
سکس نس ۳ 
انوری فتوی : 
برادرزاده شیخ بهاء الدین و مرد عالمی بود که در دوره معولیه 


هند در هرات میزیست. و مدتی سیخ الاسلام انجا بود» در نظم و نثر 
۳ تذ کره نصرآبادی. 
کره؛شمع انجمن. 
"یتانه‌شعراء ج ۱ص ۰۱۳۱ 
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۳۳۳3 


دستی داشت و فتوی تخلص مبکرد در هرات وفات یافت ازوست : 
ازیوشش نمد نه‌بانصای مشوی 
جون‌می کر از نمد کدری‌صاف میشوی 


وفای وعده‌همی بس کهدر دلت گذرد 
که این اسب بلا کش در اتتطار من است؟ 
له بار بلخی : 
در اواخر عهد تیموریان هند در عصر عالمکیری زندکی داشت 
نامش اللّه پار بن حاجی محمدیار اوزبکی بلخی است. وی دو کتاب 
بنام اوصاف نامه عالمکیری و اعظم نامه نوشته که نسخهای خطی آن 
در کتب خانه کیمبرج انگلستان محفوظ است"۲۲. 


(ب) 


بابای بلحی : 

در حدود (۹۵۰ ه) در بلخ میزیست و از ارباب علم و ادب بشمار 
مب تا زوست ۲۳۹ 

مثگان‌تو دود ازدل‌پردرد برآورد 


تیرت زتن خاکی من کرد برآورد 


۲ تذ کرهٌ تصرابادی» ص ۱/۰ 
۳"فهرست نسخ خطی» طبع براون. 
۲ تذ کره نصرآبادی» ص ۳۲۵. 
۳۳۴ 


بابوجان : 
یکی از پیروان سبک نکارش خیرالبیان و مخزن درپنتو بابوجان 
است. که به تصریح راورتی از کافرهای سیاه پوش بلورستان بوده و 
تقیی ین داده است ۳ ولی میب اسدشاه رضم اثی او را تدای می 
نکاره و شاید بعد از قبول اسلام در لغمان سکونت گزیده باشد. 
یکحصه اشعار بابوجان که راورتی در گلشن روه اقتباس و طبع کرده 
تماماً عبارت از نصایح و اندرزهای دینی است ولی در یک نسخه 
مخزن افعانی که بسال (۱۱۳۴ ه) بخط عبدالواحد ولد شبرخان 
نکاشته شد » برخی از اشعار دیکر نیز از بابوحان نقل شده است. 
بابوجان از معاصرین فرزند ان درویزه بود» که‌در حدود (۱۰۵۰ه) 
حیات داشت. دیوان اشعار بابوجان هم فلمی دیده شده. و رضوانی 
تصدیق قول راورتی را میکند » که بابوجان در اراضی یوسفزی مد فون 
ست"" و از آثاری وی پدید می آید که بابوجان در علوم عرییه و فقه و 
احلافی دستی داشت. ازوست : 
سینه ستا کرهد دنا مینی لستاره 
د زره مسینه دي تم‌امه پسی ولاره 
د دنیا له مینی هسی مبدل وی 
چي‌دروغالابلا دي کره به غاره ۳۷ 


۳دیباجة کرامریْتو» از راورتی طبع کلکته. 
۲ شکرستان افغانی» طبع ۱۹۰۵ ه. 

۲" بهارستان افغانی» طبع لاهورء ۱٩۳۱‏ ه. 
۳یتانه شعراء ج ۱ ص ۰۲۲۰ 


۲۴۵۶ 


خواجه باقی باه کابلی : 

از مشاهیر علمی و روحانی فرن دهم هحریست. که از صلب 
فاضی عبد السلام در کابلبسال ٩۷۱(‏ 0 منو لد و در دنیای علم و و 
روحانیت نامور کردید» وی یکی از مشایخ بزرک سلسله نقشبند ی و 
پیر حضرت مجدد است. که بسال ( ۱۰۱۲ ه) روز شنبه ۲۵ جمای الثانی 
وفات نمود و در دهلی مدفون گردید» از آثار علمی وی کناب سلسلهة 
لاحرار است و علاوه برآن بسی از اشعار و رباعیات عرفانی از ایشان 
بیادگار مانده است(۳۳. 
شیخ بایزید افغان : 

یکی از مشاهیر علماء و زهاد دورةٌ عالمکیریست که بقول خافی 
خان د ریاست و نهس کشی خویش و بارکشی محتاجان دلریش. چنان 
کوش عالمی را پر اوازه ساخته بوده» که اکتری از مسلمین و هنود و 
مستمندان هر قوم ایشان را جمع خود ساخته بودند و اکتر اوفات 
ایشان صرف بر آوردن کار محتاجان و درماندگان بود» شیخ بایزید 
یکی از اشخاص صریح اللهجه که بزرگان و پادشاهان سخنان حق را 
تبلیغ می فرمود. مثلا روی در مسجد جامع به اورنکزیب عالمکیر 
بطریق وعظ فرمودند که هر گاه سید کونین طْن دختر خود را کد خدا 
نموده باشند تو که‌پادشاه ایندیار باشی دخترها را جرا کد خدا نمی 
نمائی؟ دیکر اوصاف حمیدهٌ ایشان زیات ازان است که به تعداد 


آید ۳ 


۳ مکتویات حضرت مجدد. ج ۱. 
۳ منتخب اللباب» ج 51  .۵2۷۲‏ 


۲۴ ۶ 


بایزید پورانی هروی : 
پوران قریه ایست که در اطراف هرات واقع است و این خانواده از 
زمانهای قدیم دران سکونت داشتند » و ارباب تقوی و شهرت و نفوذ و 
بایزید نیز مرد هنرمند و شاعر و فاضل بود» نستعلیق را بروش 
ملا اظهر خوب می نوشت و کتیبه محراب مسجد جامع قدیم بخارا 
بخط اوست. 
بايزید مدتها در هرات و بخارا بود و از انجا به سند رفت و بعد از 
۰ ه بدربار امرای ارعونی تهته رسید و اعتباری عظیم یافت و این 
بسیار معروفی ازان بر آمدند. 
از ره دیرم یمس جد زاهدی‌ناگاه برد 
من نمیرفتم بد انجا او مرا از راه پرد ۳۹ 
میر بابر : 
شاعر خوب بود ازوست : 
بشام عمت دود آهی که دارم ازانست روز سیاهی که دارم 
بدعوی عشقت چنان سربلندم ‏ که‌بر عرش شاید کلاهی که‌دارم 


مذ کر اخباب» ص ۰۱۱۸ 
۲۳۷3 


زییداد خوبان بداد دلم رس توئی در جهان پادشاهی که دارم 
طریق وفا پیشه کردم چو پابر همین است‌سوی‌تو راهی که‌دارم " 


بایزید روشان : 
از مشاهیر علمی و ملی تون است که شرح مأثر و کارنامه‌های 
وی در مبحث نهضت های ملی گذشت. بایزید علاوه بر موقعیت بلند 
ملی و حربی دارای مقام بزرگ ادبی است که در پْتو سبک معروف 
تحریر را بو جود آورده و کتاب خود خیرالببان را بدان‌نکاشته است. 
بایزید در ادب یستو دارای مکتب معروف ادب است. که 
شاگردان وی زیاد و کتب بسیاری هم به سبک وی نکاشته آمده» که 
شرح مآثردیکر وی قبلاً در مبحث نهضت های ملی داده شد . 
بای خان : 
از شعرای زبان پشتو است که در حدود (۱۱۰۰ ه) میزیست 
مسکن وی بنیر بود» بای خان‌داستان (لیلی مجنون) را دریسْتو منظوم 
داشت. کهراورتیانگلیس‌یادی ازین کتاب مینماید ۳9. 
بدخسی ‏ 
شاعر خوش خلق و خوش کلامی بود از تالقان بد خشان که گاهی 
اشعارهزلی هم میکفت. و زندگی او در حدود (۹۵۰ه) است ازوست: 
مشاطه‌تی که زلف ترا شانه ساخته 
اریاب عقل را همه دیوانه ساخته 


" "مجمع»ص ۰۳۴۳۳ 
۳یستانه شعراء ج ۱ ص ۱ ۰۲۵ 


۳۳۴۸ 


هردم هزا ر گوهریکد انه ساخته ۳۸ 
فیح پستات بریق : 
از شعرای ند یستو است که در ابتدای حوانی از روه بهند رفت» در 
قصبهٌ سمانه سکونت گزید. شغل تجارت داشت و شخص برهیزگاری 
بود» نعمت اللّه هروی که معاصر و ارادتمند ویست می نویسد : که 
شیخ بستان شخص پر دردی بود» بسپار میکریست و اکثر اوقات 
اشعاریسَتو بصوت حزین و دردناک که‌سنک را بکری ه آورد می خواند 
کار ببگ گر 5 ریائی نعمت اللّه باوی همراه بود» جون از سفر بحربه 
احمد آباد گجرات رسید بتاریخ (۱۱) ربیع الانی روز جمعه ( ۱۰۰۲ ه) 
از جهان رفت و تجهیز و تدفین وی از طرف هموطنش نعمت ال هروی 
۳ وی بقول محمد هوتک کتابی نوشته بنام (اولیای 
افغان) که از مأخذ این مر لف است(؟. 


بجا آورده شد 


بنانی کابلی : 
از شعرای کوهستان کایل است که در عصر همایون بهند رفت» 
۱ ۰۰ (۳۱) 
سبی 1 
بی مه روی تو کار من بیمار بداست 
0 مجمع الفضلا» ص ۰۲۱۹ 


۲ مخزن افغانی» قلمی ص ۲۵۰. 
- بّهخزان» ص ۶۱۳ طبع حبیبی در کابل. 


۳۳۹3 


بوالعجب کابلی : 
از شعراء و ظرفای کابل است. که تخلص وی هم وضع او را 
میرساند » بسال ( ٩۹۷۵‏ ه) در شهر کابل وفات نمود(۳۲. 
بیحودی بلحی : 
از شعرای بلخ است. که در حدود (۹۵۰ ه) در انحا حبات داشت. 
۱۳۳۹ 
گ رآبروی ترا نشدی ماه نو غلام 
ایام هرگزش ننهادی هلال نام 
بیکسی غزنوی : 
بقول بداونی به وفور فضائّل و صنوف کمالات اتصاف داشت. و 
بزیارت حرمین رسیده و بهند رفت و بهره از علم‌یافت و دریشاوریسال 
(۷۳ ه) از حهان رفت» اشعار خوبی دارد و در عصر همایون شهرت 
اک یک ۱۳۳ 
دردیرو کعبه جزتو مائل نبوده ام 
هرجا که‌بوده ام زتو عافل نبوده ام 


رت) 
تانب هروی : 
اصلاً از هرات بود و در بخارا نشو و نما یافت» و در خدمت 
پادشاه آنجا در حد ود (۱۰۸۰ه) میزیست ازوست : 


۳ سکننة الفضلاء» ص ۵۷. 
۲ مذ کر احبابء فلمی» ص ۰۳۱۰ 
۳ منتخب التواریخ» ج ۲ ص ۱۹۳ تذ کرةً علمای هند » ص ۳۴. 


۲۵.3 


حسرت لعلت قدح را جشسمه‌سیراب کرد 
درگلسوی شيشه می باده‌را خوناب کرد 
داد ازین عفلت برستی ها که هر موی سید 
بر کتان توبه من کار صد مهستاب کرو ۲۳۵ 
تاش محمد فندوزی : 
از علمای فور؟آورلکتیب است که در قلد رز سگرفت‌داشت و 
بهند سفر کرد و کتابی بسال (۱۱۰۰ ه) بنام (حجت الاورنگشاهیه) 
بزبان عربی و پارسی در مسایل دینی و تصوف نوشت" که نسخه قلمی 
آن در کتب خانه ارگ شاهی موحود است. 
ترابی بلحی : 
ملا ترایی بلخی مدتها در مزار شریف سکونت داشت و در مدح 
امام قلی خان حکمران توران قصائد ی دارد و این پیت ازوست ۲۲ : 
به سکه رخنه شد از بس گریستم بیتو 
زسنگ سخت ترم من که زیستم پیتو 
تمیکن کابلی : 
از خطاطان مشهور دورة اکبریست که در فن خود درشک افزای 
همکان بوده و خط نستعلیق را خوب‌می نکاشت۳۳, 
توکل بیک غزنوی : 
توکل پیگ بن تولک بیگ از رجال ادبی غزنی است که کتابی را 


تذ کرهُ نصرآبادی» ص ۰.۱۳۸ 
" حجت‌الاورنگشاهیه قلمی. 
۲ تذ کرةٌ نصرابادی» ص ۱۴۲ . 
آنین‌اکبری:ج۱: ضص ۰۳۱ 
۵۰ 


بنام تاریخ د تن 4 شمشیرخانی در سنه ( ۱۰۹۱۳ ه) پنام ‏ سمشرخان 
حاکم عزنی نوشته و مضامین شهنامه فردوسی را دران اختصارا به نتر 


(ت) 


ثابت بدخشی : 
نامش میرمحمد افضل و اجدادش از بدخشان بوده و خود وی در 
دهلی متولد گردیده و شاعر خوبی بود» ازوست "۹ : 
دل‌را نوید آمدن‌او نمی دهم 
ترسم بحال خود نگذارد دگر مرا 
ثابت بریخ : 
از عرفای قوم بریخْ است که در عصر معولی در قصبه بلوت 
سکونت داشت و از وطن اصلی خود سوراوک قندهار بدانجا رفته و از 
شیخ مودود جشتی استفاضه می نمود. مقبره شیخ ثابت بر کوه اودل 
اییت(۲۵۱. 
نانی خان هروی : 
از امراء و شعرای دوره اکبریست که بحسن کفایت و درایت و 
لطافت طبع مشهور و صاحب دیوان شعر است ازوست : 


""فهرست کیمبرج»ج و 
7 ص ۰۳۸۵ 


۲ مخزن افغانی» فلمی» ص ۰۲۵۴ 
02*(9 


دیدم زفراق آنجه یعس قوب ندید 
در عشق کشیدم آنجه مجنون نکشید 
این وافعه کز هجرتو آمسدم بسرم 

)۵۲( ۰ 


مف 


( 


مير جمال الدین هروی : 
اصلاً هرویست در بلخ نشو و نما یافت از منسوبان جامی بود و 
تخلص (خادمی) داشت. وی به تتبع شاهنامه عبدالله نامه را بنام 
عبد ا له حان بادساه توران منظوم ساخت. اشعارش یستد ید و و نیکو 
بود» ازوست : 
نه گرد باد بود سر کشیده بر افلاک 
بباد قد توآهی ب رآمد از دل یا ی(۵۳) 
میر چوچک علمی : 
از سادات سریل بلخ و تخلص وی علمی است. در حدود (۱۰۰۰ 
ه) زند گی داشت» ازوست : 
نکتةٌ سرلبش راز کسی کن‌تحقیق ‏ که‌نکویافته‌باشد خبرا زکانعقیق 
قدرزلف‌توبدانند کسانی که‌نکو کرده باشند عبارات مطول تدقیق 
تتوانند جو خط تو نوشت‌اربکنند. نسخه خط ترا نسخ نویسان تعلیق 
شوخ چشمی که‌تصورنکند مهرووفا. کی کند حال‌دل‌زاراسیران تصدیق 
۲ منتخب التواریخ ص ۰۲۰۷ ج ۳. 
۲ مجمع الفضلاءء ص ۰۲۹۹ 
(۲۵۲ 


علمی از حادثه دهر امان گر خواهی 
از خدا خواه که اللّه ولی التوفت (۵۳) 
جهانگیر هروی : 
از اولاد شاه طیب هروی هاشمی شاعری بود بلیغ و شیرین کلام. 
که در عصر بابر به سند آمد و کتاب (مظهرالاثار) را در جواب تحفه 
الاحرار منصوم ساخت و دیوان هاشمی نیز از وی بیادگار مانده» در 
اواسط‌سال ٩۴۲۱(‏ ه) به حجاز رفت و در راه کشته گردید (۵۵. 


9 


حبیبی کابلی : 

حبیب اللّه متخلص به حبیبی ساکن فرزه کابل و از شعرای خوب 
دورة اورنگزیب است که کتب یوسف و زلیخا و تفسیر سور یوسف و 
اشعار زیاد از وی بادگار مانده» و در حدود (۱۰۹۰ه) در فرزه 
کوهد امن کایل و فات بافته است *. 

پدرش قاضی نظام در اوائل زمان بابر بهند رفت» رتبه امارت و 
خطاب فاضی خان‌یافت» مير حسام الدین پسرش در بد خشان زاد» و از 
خواجه عبدالباقی کابلی استفاضه روحانی نمود» وی در عصر بابر و 


۲ مجمع الفضلاء» ص ۰۳۴۱ 
*تاریخ سند معصومیء ص ۲۰۳۱ و دیباجه مظهرالاثار طبع کراجی. 
ف کینه ال مضل ص ۰۱۰ 


۲۵۳ 


بعد از ان قاضی بوده و همجون پدر خطاب قاضی خان‌داشت!۲. 
حلیمه : 

از زنان دانشمند و سخنکوی‌افعان و دختر حوشحال خان معروف 
خزانه نوشت. وی گوید : که حلیمه خانم عالمه و دارای فضیلت و در 
بو سخنکوی ماهری بود» و در کتب تصوف و طریقت مطالعاتی 
داشت و ذریعه برادر خود بر دست شیخ سعد ی لاهوری پیعت کرده بود» 

۶ ۳ ۲ (۵۸) ۴ ۶ + رم 
یاری ری زرین حل میکرد . محمد بروایت پدر خود یکغعزل افعانی 
حلیمه‌را در کنْحنه خود ضط کرده و بما سبرده است. 


ملک حمزه سیستانی : 

پسر ملک جلال الدین از روسای ملی افغان است. که در ان 
صفحات اقتدار کلی داشت. و طوریکه در شرح حال شاه جهان و 
نهضت های ملی گذشت. به همراهی ملک اودل در سواحل هلمند بر 
خلاف حکومت معول نهضت نمود و پیش از سال (۱۰۸۳ ه) در 
سیستان درگذشت. ملک حمزه از روسای مقتدر صاحب نفوذی بود» 
که دربار صفوی نیز وی را رسماً به ریاست سیستان می شناخت» و 
علاوه بر مأثر ملی و حربی دارای فضیلت علمی و ادبی نیز بود» و در 
شعر (عافل) تخلص می نمود» ازوست : 


۲ یادشاه نامه ج ۲ص ۰۳۳۵ 


(۵۸) مه 


#۲۵ ۵ 


ازپرده دل طف سرشکم به قماط است 
بیرون نتسوان‌رفت زویرانه عسالسسم 
هرجا که‌روی داخل این کهنه رباط است 


عافل نشوی ازین دو معنی عافل 
سرمايةٌ مرد ازین د و گردد حاصل 
ای راه نما ! یس کی شوی قائل 
یا عقل‌درست و یا جنون کامل ۳۳ ۱ مه ین 
حمید ماشوخیل : تن 








قوماً ماشوخیل مهمند» و در قرية خربن پشاور می زیست. و در 
حدود (۱۱۰۰ ه) بدتبا آمده بود. حمید شخصی ادیب و عالم و شاعر 
مبتکری بود و در زبان پستو سبکی را در شعر بوجود آورد که آنرا 
سبک حمید گوئیم» درین سبک اشعاری بطور سبک هند زبان‌پارسی 
سروده شد » و افکار و اصطلاحات این سبک را در شعر پستو داخل 
نمو د. 

حمید دارای دیوان اشعار نعز و برجسته است که در دنیای تخیل 
بمنزلت رفیع اساتید سبک هند میرسد» و علاوه بران در سال (۱۱۳۷ 
ه) قصه شاه گد ای هلالی را با بداعت منظوم نمود و قصهٌ نیرنگ عشق 
مولانا عنیمت را نیزبه سْتو با افتدارتام ترجمه کرد. 

خلاصه حمید در زبان پسُتو از مبتکرین گویندگان و موسس 
۷ تذ کرهٌ نصرآبادی» ص ۵۰. 

۲۵۶ 


سیک مخصوص خویش است. که بسی از شعراءپیرو و شاگرد مکتب 
اوسنده ازوست ۳ : 

د نوخسطو درشتی خسماآشتی ده 

به اغزن بوتی آرام کا عند لیب خما 

خواهرزادة شاعر مشهور رحمان بابا است» که در پلوسه نزدیک 
پشاور سکونت‌داشت". 

و زمان حیات وی یس از (۱۱۰۰ ه) تخمین میگردد» حمبدگل 
شاعر ملی زبان ستو است. که به لهحه ملی عوام اشعار نعزی را 
سروده. و در تمام پشتونخوا از پشاور تا فندهار اشعارش شهرت 
دارد» و به لهحه ملی خوانده میشود. 


(( 


موالاژا خاک : 

از بلخ است و مدت ۲۰ سال با مولانا نوبدی محشور بود. از 
مریدان مولانا محمد امین زاهد و طالب علمان ساعی بود» قرآن کریم 
را حفظ داشت و به مکتب داری اشتعال مینمود. از مو لفات اوست : 
آئینه و طوطی» گل و بلبل» قاصد و مقصود. اسکندرنامه» ذُره و 
آفتاب شمع و پروانه و رسائلی را در ففه نوشت. دیوان اشعارش 


" پشتانه شعراء»ج ۰۱ص ۲ ۲۳. 
" دیستونخواد شعرهارویهار» دار مستی . 


۱۵۷ 


مشتمل برعزل و قصائّد و رباعی و مقطعات بود. از اشعار اوست : 
ماه من عارض نیکوی تو سید انی چیست 
شوخ من نا زکی موی تو مسیدانی جیست 
پردل سوخته‌صد تیر جفا از تو رسید 
سرو من‌هر خم گیسوی تو میدانی چیست" 
خانگل خلیل : 
از پیروان سبک حمید و شاعر خوب زیان پنُتوست. که بعد از 
سال (۱۱۰۰ ه) در حدود یشاور زندگانی داشت. و قوماً خلیل بود؛ 


نت 

زوست 
د جنون خنخیر می پربووت و گسردن ته 
جي په زره می ستا د زلفو سودا راعله 
چی دي تبع د غمزي واچاوه و خنک ته 
زه هعه ساعت پری پوه شوم فضا راعله 


اسمش خان محمد و از سکنه کایل است» که در حدود (۹۸۵ ه) 
میزیسته. و در حضور همایون قربی داشت ازوست " : 
اگربیار من از من کسی دعا برساند 
دعا کنم که خد ایش بمدعا برساند 


" مجمع‌الفضلاءص ۱/۷ 
۲ یشتانه‌شعرا ۱ص ۰.۲۳۲ 
" سکننه الفضلاء ص ۰۱۱ 


۳۲۵۸۶ 


خرد بیکی کالی : 
از شعرای کابل است که مرد متقی و فناعت کاری بود» در 

محالس علماء و فضلاء محشور بود» و در سال ٩۷۵(‏ ه) از حهان 
رفته*» و بقول امین رازی بزیارت حرمین نیز مشرف گردیده بود ۷ 
زین اییات افکارش واضح می شود : 

نان جوین و خرقه پشمین و آب شور 

سی پاره کلام و حدیث پیمبری 

با یکدو آشنا که نیرزد به نیم جو 

در پیش جسم همت شان ملک سبحری 

این آن سعادت است که حسرت برو خورد 

جویای ملک قیصر و جام سکندری 


خلفی فلندر : 
ازبلخ و شاگرد اصلی مرویست. بروش قلند ران زندگی میکرد» و 
سی سال را بسیاحت گذرانید و بالاخر در آستانه حضرت علی حان داد 
و کته[ بای ق) در کش شنک آزوسته 
ای‌سرو نازدردل‌ما جا نمیکنی 
جا میکنی ولی بدل‌ما نمیکنی ۲ 
حواندمیر : 
از مورخین مشهور هرات و نواده مير خواند معروف نویسنده 
۳ نفایس الماثر قزوینی. 


۲ تذکره‌هفت اقلیم. 
" مجمع‌الفضلاء» ص زا 


۲۵۹۶ 


تاریخ روضه الصفاء است. که اجداد شان از بلخ بهرات آمدند و از 
مشاهیر علمی هراتند» خواند میر تاریخ مشهور خود حبیب السیر را 
بسال ٩۲۹(‏ ه) نوشت و سال ٩۴۱(‏ ه) از حهان رفت» علاوه بر حسب 
السیر بنام خلاصة الاخبار و دستور الوزراء و غیره ی زتألیفاتی دارد. 
خواحه زاده کابلی : 

جوانی بود خوش سیرت و متخلص به زاری. که در بخارا تحصیل 
کرد و درحوانی درهند وفات‌یافت‌ازوست" : 
بشام عید نظر میکنم به ابرویش 
که شام عید نظر جانب هلال خوش است 
برنگ زرد کنم عرض حال خود با او 
که پیش یار باین رنگ عرض حال خوش است 
اگر چه نیست یقین دیدن جمال تو هم 
ولی بکوه تو رفتن باحتمال خوش است 


بقائی اندجانی گوید که تخلص خواجه زاده بعد ها رحیمی شد 
وی در جوانی از کابل به سمرقند رفت و تحصیل علم نمود» جوان بلند 
همت بود ولی در اواخر بمرض دماع مبتلا شد» و بسال (۹۵۰ ه) 
در گذشت۳ 
خواجه حسن هروی : 

یکی از رجال‌صاحب کمال و مقربان دربار اکبر بود» که طبع خوبی 


۲ مجمع الفضلاء بقائی (خطی)» ص ۰۱۱۴ 
۳۲۹ 


داشت» و در فلون بلاغت بی نظیر بودء دیوان شعر نیز دارد» فیضی 
مشهور از شاگردان اوست» سال ٩۷۹(‏ ه) در کابل از حهان رفت» 
نز 
همین تو دانی» و من‌دانم و خدا داند 
خواجه محمد بنکش : 
از مشاهیر شعرای پُتو است. که با اورنگزیب معاصر بود» و 
دارای دیوان اشعاریست که اکنون کمتر بدست می آید» و راورتی 
مستشرق انگلیسی ازان انتخاباتی کرده است۳" از اشعار بدیع 
اوست: 
گوتي توري کري ه ما يي كري راپوري 
زه حیران‌یم ستا د سپنو گسوتو تورته 
خوشحال خان خیک : 
شرح حال و مأثر حربی این رجل بزرگوار در مبحث نهضت های 
ملی گذشت. خوشحال خان علاوه بر بزرگترین اعمال و مأثر جنگی و 
ملی دارای مفام بلند و شامخ علمی و ادب است و درادب یستو مکتب 
مشهوری را کشوده. که‌در تاریخ ادب بنام نامی وی‌یاد میشود. 
خوشحال خان در علوم متداوله و فنون ادب و بلاغت ید طولی 
داشت و در نظم و تثریبٍتو خدمات بزرگی را بجا آورد» که‌وی را (پدر 


ادب پستو) گفته‌می توانیم. 


۲منتخب اللباب» ج ۲ تد کره علماء هند » ص‌ ۰ 
۳ گلشن روه» راورتی» طبع هرتفورد. 
۵ 


خوشحال خان دارای یک سلسلهٌ تألیف و آثار ادیی است که 


كت 
وس 


تاریخ پبتو 
عپاردانش 
مصامین‌دینی 
دفتریاداشت 
ف خنامه 


مت مت ام کر که جر حر 


فضل نامه در بحر خفیف 
ریاضی الحشبفه 
بازنامه 


۰ ترجمه‌هد ایه بزبان پسشتو 
۱ آشنه 

۲ دستارنامه 
۳.صحالبدن 


۷۳( 


۴ زنحیری 


(۵) 
داعی کشمی: 
۳" تاریخ مرصع. کلید افغانی» پادری هیوز. پشتانه شعراء ج ۱ ص ۰۱۵۱ یه 
حزانه. ص ۰۸۰ 


«۳۹۳3 


بدخشان بود» وی در علوم ادب و جفرو اکسیر دستی داشت. و مسکن 
وی بلدة کشم بود» خلف میر جلال الدین است که بسال ( ۹۹۴ ه) در 
کابل از جهان‌رفت» و درینجا مدفون گردید» ازوست : 
از م‌اتمیان سبتلای وطسنم 
و از غمزدگان کنج بیت الحزنم 
دی منزوی وادی عم مجنون بود 
رسوا شدة انجمن امروز منم ۲۷۳ 
درویزةٌ ننگرهاری : 
اخوند درویزه عالم معروفی است که در حدود سال هزارم هجری 
در صفحات پستونخوا بمیان آمد» وی از نسل جیون بن جنتی نامی 
بوده و پدرش گدائی بن سعدی نامداشت. که مدتی در قندوز 
میزیست. و بعد ازان به کوهسار افغان آمده با مریم خواهر ملک دولت 
ملی زی مزاوجت‌نمود و درانجا سکونت گزید ۲۶. 
این شخص از پیروان سید علی مشهور به پیر باباست» که در 
عصر معولیه به تحریک دربار هند بر خلاف برخی از رجالیکه در مقابل 
معول منشاء نهضت ها و حرکات ملی میشد ند تبلیغ‌ها میکرد» و درین 
سلسله اخوند درویزه تمام عمر خود را صرف مخالفت روشانی ها 
نمود» و درآن حدود بر خلاف بایزید و پیروانش مدتها تبلیغ کرد. 
اخوند درویزه بزبان‌یستو سبک مشهور روشان‌را پیروی نمود » و 
کتابی بنام (مخزن اسلام) به پشستوی مسجع نکاشت و در آن برخلاف 
۲ جرا غ انجمن» ص ۱۰۵. 
تذ کر الابرار» ص ۳۱- ۰۱۰۵-۱۰۵ 
۱۹۳۹« 


روشانیان تبلیغ ها نمود» و کتاب مخزن اسلامش آنقد ر ترویج‌یافت که 
در تمام وطن کتاب درسی بوده و زن و مرد پُتون آنرا میخواندند» 
خوشحال خان معروف در سوات بشهرت این کتاب اشاره میکند ۰۳ 

تبلیغات درویزه و همراهان وی در صفحات پستونخوا یکی از 
عوامل مهمهٌ ناکامی بایزید روشن و طرفداران وی گردید» درویزه 
علاوه پر کتاب (مخزن) اثر دیکر پنام تدکرة الابرار والاشرار بزیان 
پارسی نیز نوشته و بسال (۱۰۲۱ هم) باتمام رسانید » درین کتاب درویزه 
اوضاع عصر خود را نوشت و بر خلاف فرفه روشانیان تبلیغ ها نمود و 
ارشاد الطالبین هم از آثار اوست. 

درویزه بقول رحمان علی خان در سال (۱۰۸۴ ه) از حهان ر و۲۷ 
و دریشاور مدفون است. این عالم مشهور خانواده علمی را از خود 
ماند» که پسران و احفاد و اولاد شان تماماً عالم و نویسنده و شاعر 
پشتو بوده و آثاری از خود بیادگار گذ اشته‌اند. 
دولت لوایی : 

شیخ دولت اللّه پسرداداو» قوم لوحانی (لوائی) حسن خیل است. 
که بتصریح خودش مادر وی از شوم وردگ بوده و مستر راورتی 
انگلیس که‌او را به غلط شخص حدید الاسلامی نامیده۲۲ این اشتباه 
ناشی از نام (شیخ) است. که‌در هند جدید الاسلام‌را شیخ گویند» ولی 
جون خودش واضحاً حسب و نسب خود را نشان داده بنابران‌برای حنین 
اشتباه موردی نیست. 


"" کلیات خوشحال خان» ص ۰۱۰۰۴ طبع حبیبی از قند هار. 
۳ تذ کر علمای هند » ص ۰۵٩‏ 
"دیباچة کرامرپشتو طبع کلکته. 

۲۱۳3 


دولت از عمائد مسلک بایزید بوده و در دیوان خود قصائد 
زیادی را در مدح اولاد فان ول روشن سروده و اکثر باران مسلک خود 
را مدح یا مرثیه گفته است. از مضامین اشعارش ظاهر است که دولت 
تا سن حهل سالکی رسبده و تا سال (۱۰۵۸ ه) زنده بوده است*۲. 
مر سد و از افسام شع 9 رباعی» منئو ی» فصائد. و فطعات 
برحسته دارد» کلامش حداب و شبرین است که بلندی قریحه و مرتبت 
علمی وی ازان یدید می‌آید . دیوان اشعار دولت کمتر بدست می آید و 
یک نسخه آن تحت نمره (۴۲۲۸) در موزهٌ برطانبا موحود است که 
بسال ۱-۷ اضان له ند وامت ۳۳ )۱ اشسار اوست : 

په زیر مخ‌يي کا دپر قدرد زير زرمات 

دوست محمد کاکر : 
بسال ٩۳۹(‏ ه) کتاب (غرغست نامه) بزبان پتو در شرح حال 
ند کره بیه خزانه این کاب را در دست داشت. و حنین می نویسد : که 
اصلاً این کتاب را بابرخان پدر دوست محمد بنام (تذکرة غرغشت) 
نوشته بود . ولی بعد از جندی آن کتاب دستخوش سیر روزکار کردید 
و همان مطالب را دوست محمد خان بنام (غرغست نامه) منظوم کرد . 


۲ اس آن‌قلمی فلت نسخه نادر. 


۲"آثار عتیقَهٌ هند» ج ۰۱۱ ص ۰۵۰۱۷ 
۳۱۵3 


تذکره نکار ُِتو محمد ازین کتاب یک حکایه را نقل و در یه خزانه 
ضبط کرده است". 
مولانا دوری بلخی : 
از شعرای بلخ است که در حدود ٩۹۵۰(‏ ه) عمری را به تحارت 
میگذرانید. و بصفای ذهن و طبع سلیم معروف بود. از معاصران 
مسیحی بلخی و شاگرد مولانا ابوالخیر لنگ است. ازوست : 
کار من عشق بود مسنعم ازین کار مکن 
زانکه من عساشق این کارم و خواهم بودن 
هم‌جو دوری زجفا و ستم و پیدادش 
زارو بیمار و دل افگارم و خواهم‌بودن ۳ 
دیری کائلی : 
نامش محمدابراهیم حسینی و از مردم کابل بوده۳" و در عهد 
شاه حهان به همت خان مخاطب گردید. و خلف اسلام خان است که 
شخص هنر دوست و ادب پروری بود» و در سال (۱۰۴۰ ه) از جهان 
رفت؟ ۳۳ از اشعار آوست: 
شها که زهجراو پریشان گسردم 
ازییتابی باه و فسغان گسردم 
زانسان شده ام ضعیف کز بیم عمش 
درسایهآه خسویش پنهان گسردم 


۸۱) 


۲ مجمع الفضلاء» ص ۲۹۷. 
۳شمع انجمن تذ کره حسینی. 
۳ کره‌روزروشن. 


۲ 


(و) 


ر ابعه : 
از قندهار بود و بدوران محمد باپریادشاه میزیست. و طوریکه 
محمد هوتک می نکارد دیوان اشعار داشت و شاعرهٌ زبردست زیان 
پیتو بود. یه خزانه این ریاعی وی را ضبط میکند: 
آدم یی مکی وته راستون کا 
په‌اورد عسم‌يي سوی لسر‌مون کا 
دوزخ‌يي روغ کاپرمخد مخکي 
نوم‌یی د هعه‌دلته پبلستون کا 
یعنی : آدم را بدنیا فرود آورد» و اندرونش را به آتش الم 
سوختاند. همجنان دوزخ را بروی زمین ساخت و نامش را فراق 
نهاد (۵, 
رییع بلحی : 
در حدود (۱۰۸۰ ه) در بلخ سکونت داشت و با شوکت بخاری 
محشور و از طرف آن شاعر نامور به (رییعی) متخلص گردید. 


۱ یه ۸1 

رنک کل جون عند لیب از اشیان کل پرید 
یه خزانه» ص ۰۱۹۳ 
۲ تذ کره نصرآبادی» ص ٩‏ ۰۱۳۲ 


«۳۹۷ 


رحمان دابا (۸۷): 


از بزرکترین شعرای زبان پشتوست. که در بهادر کلی جنوبی 
۰ ۵ مه ۲ (۸۸) ۱ 4 ام همه 5 
مهمند عسیرت ابراهیم زی بود "*"» عبدالرحمن در زیان پستو شاعر 
شیوا و گوینده زبردستی برامد» و مکتبی کشود و سبکی را آفرید که 
یوسفزی درس خواند و در فقه و تصوف عالم خوبی بار امد . 

رحمان بابا تا عهد شاه عالم فرزند اورنکزیب که جلوس وی 
(۱۱۱۸ ه) است حبات داشت. و طوربکه هیوز گوید در عنفوان شبات 
دراکوره خیک با پدریستو مرحوم خوشحال خان ملاقاتها کرد» و بهرة 
زاناس مسر نش اند کیت 

رحمان بابا شاعر نازکخیال و متین و سنجیده کوئی است و در 
عالم ادب پشتو شهرت کامل دارد. که نصیب دیگران نشده است. 
سبک رحمان و مکتب ادیی وی بهترین و جامع ترین سبکهاست. 
رحمان بابا از فطرت انسانی ترحمانی کرد و نداهایش از اعماق قلب 
برامد» و سرودهایش را مطابق به طبیعت افعانی سرود» سبک رحمان 
بابا در پنُتونخوا مقبولیت تمامی یافت» و بعد از وی جم عفیری از 
شعرای سْتو بان سخن کفتند. و در کلزارش نعمه ی سرودند و این 
استاد بزرگوار ادب یسٌتو در مقبرةٌ هزار خانه پشاور نزدیک مزار 
۲ به منظر نمره (۲۳۱) رجوع شود . 
۲ مقد مه کلید افغانی» هیوز. 
۲ مقد مه کلید افغانی» هیوز. 


«۳۱۹۸ 


ِ. ۹ اه رس 
احوند درویزه ارمیده است » ازوست : 


زه د یار مینی به‌یاریسی شید ا کرم 
که خوک ما گیی زه نهیم واره‌دی‌دی 


هعه زره به له طوانانه یه امان‌شی 
جی کستی, غوندي‌د خلکو باربردارشی 
رضائی کانلی : 
از شعرای خوشکلام و صاحب دیوان فارسی و شیدایان عصر 
خود بود و در حدود (۹۵۰ ه) زندگی داشت ازوست : 
قبرم بشسکافید و بتأثیر مصبت 
اعضای درست و جکرپاره ببینید ۲۷ 


مولانا ریاصی : 
برادر مولانا نیازی است که از شعرای فصیح و شُیوا بود» و 
وصولی تخلص داشت. در سنه ( ۱۰۱۳ ه) بحواب فعانی این عزل مست 
را گفت : 
جو شراب جمله شوفم بکه نوای مستی 
قدح همه دهانم زپی ثنای مستی 
چه عجب که مهر سافی زدلم عیان نماید 


: 


دلم این جنین که روشن شده از صفای مستی 


۲" هل مد گلید اعانی» هیوز. بهه حزانه. 
۲" مجمع الفضلاءء ص ۲۵۲ خطی. 


«۳۱۹۹۶ 


زغم ارچه مور گشتم من ناتوان ولیکن 
چو همای سایه بخشم بکه هوای مستی 
تو و جام بزم عشرت من و کنج بی نوائی 
تو وخندهای چون گل من و گریهای مستی 
قدحی بده ازان پس بزمین بریز خونم 
که همین بس است ای جان زتو خونبهای مستی 
چه عجب اگر بمحشر همه خلق مست خیزند 
بزمین اگر وصولی گذرد بپای مستی"* 


رونقی بدخشی : 
از شعرای بدخشان است که در لاهور حیات داشت و از انجا یس 
بوطن خود آمد و با میرزا اپراهیم در بد خشان محشور بود» وفاتش سال 
زو فا استه از رب ۱۳۳۹ 
دربد خشانم و صد گونه‌بلا بر جانم 
کان لعل است‌ازان‌دیده خون افشانم 


روعنی هروی : 
اصلاً هراتست و در عصر مغولیه در هند نشو نما یافت» 
بمناسبت تخلص خود گفت : 


عشق عالم سوز و دل‌پراتش و مسن روعنی 
, م۰ ۱ مه )٩۴(‏ 
از برای سوختن اینها برای من بس است 

۳ مجمع الفضلاء» ص ۰۳۲۹ 

۳" مذ کر احباب قلمی ص ۰۳۱۰ جرا غ انجمن» ص ۰۱۰۷ 

""*"مجمع الفضلاء» ص ۲۷۵. 


۲۷. 


(ز) 


زاثر بدخشی : 
نام وی صالح محمد و از پیروان حضرت مجدد و از نجبای 
بد خشانست که مرد آزاد مشرب و سخنوری بود» بسال (۱۰۳۷ ه) از 
جهان رفت. ازوست : 
گاه از سستم چرخ نگسون مسیگریم 
گاه از الم سوزدرون میگريم 
القصهدرآتش جسدائی چو کباب 
میکریم و میسوزم و خون میکریم !۵ 
زرعونه: 
دختر ملا دین محمد کاکر است که در ینجواتی فندهار میزیست 
و در حباله نکاح سعدالله خان نورزی بود که محمد هوتک از گَفتةپدر 
خود اشعار و احوال او را نکاشته و گوید که زرغونه پسران فاضل و 
هنرمندی داشت. و بوستان شیخ شیراز را بزبان پستو در ٩۰۳(‏ ه) 
منظوم کرد» محمد می نویسد : که پدرم بسال (۱۱۰۲ ه) این کتاب را 
بخط خود شاعره دیده بود» این خانم هنرمند و بادانش انواع خط را 
خیلی خوب می نوشت. و کاتبان از حسن خطش استفاده های می 
: 


)٩۵( 


جراع| نحمن.» ص ۰۱۰۸ 
1 بیه حزانه» ص ۰۱۹۰۱ 
۳۷/۱« 


یه خزانه یک حکایه از بوستان یشتوی زرغونه نقل کرده» که می 
توان ازان سلاس تگفتار و متانت اشعار او را معلوم کرد . 
مولانا زلفی بلخی : 
از رودابه بلخ است. در حدود (۹۵۰ ه) زندگی داشت از طلبه علم 
شاهاستم بحال گدا میکنی مسکن 
یعنی مرا زخویش جدا میکنی مکن 
آن زلف را بد ست‌صامبد هی مده 


هردم‌هزار فتنه با ۱ یالبرک ۳۳ 
(س) 


ساغری هروی : 
از شعرای هراتست. که در حدود (۹۵۰ ه) حبات داشت و بمعبت 

ویسی هروی به حرمین رفت. و از انجا پس به هند آمد ۳۸. ساغری در 
هرات با مولانا جامی محشور بود و طبع ظریفی داشت او را با استاد 
جام مطایبه هاست. این قطعه را حضرت جامی مطایبنا راجع به ساغری 
فرموده : 

ساغری میکفت دزدان سعانی برده اند 

ه رکجا در شعر من معنی رنگین دیده اند 


۲" مجمع الفضلاءء ص ۰۲۹۱ 
0 خزینه گنج آگهی. بحوالهٌ سپرنگر. 
,۲۷۲ 


دیدما کثر شعرهایش را یکی معنی نداشت 
راست میکف تآنکه معنبهاش را دزدیده اند 
گویند چون این قطعه شهرت کرد ساغری پیش مولانا آمد» و 
گفت این قطعه مرا رسوای عالم ساخته» ایشان فرمودند که ما گفته ایم 
(شاعری میکفت) کاتبان و ظریفان آنرا به تصحیف (ساغری) ساخته 
ائد ۲ 
سروری کابلی: 
نامش عالم بیک و در قشون عالمکیر داخل بود» اشعار رنگینی 
دارد» ازوست : 
از لب لعلش خط زنکار گسون‌آمد برون 
حیرتی دارم کز آتش سبزه ون آمد برون 


لطف دش‌نام تو تسکین دل پیسهوش است 
آتش ا زآب چه گرم و چه خنک خاموش است! 
سکندر خان : 
پسر خوشحال خان و شاعریست که دیوان شعر یشتو دارد» و در 
مکتب خوشحال خان با علی خان و شیدا همسر بود» مستر راورتی 
بحوالهٌ یک قصيده قاسم علی اپربدی نام وی را می برد ۲" و هیوزیک 


۳ کتاب جامی علی اصغر حکمت» ص ۰۱۰۷ طبع تهران» ۱۳۲۰ هبه حو اه نسخه 
قلمی. 

۲ لطایف الطوایف مولانا فخرالدین علی کاشفی متخلص به (صفی) تألیف ٩۳۸‏ 
هدر هرات. 

۲مقدمهة گرامریشتو. 


۳۲۷۳, 


عزل از دیوانش در کلید افعانی طبع و محفوظ داشته است» کنر 
خان بنام مهر و مشتری کتابی را به پسُتو منظوم داشته. که پیش از وی 
محمد ین احمد متخلص به عصار تبریزی آنرا بسال (۷۷۸ ه) در 
پنجهزار پیت بپارسی منظوم و هکدا جندین نفر از شعراء بزیان تورکی 
هم نظماً ترجمه کرده بودند ۲ ازوست : 

مصلی ثرا ي‌به سور پدتیرپه پسم * 

هم سافی شته هم بهار و صئنم هم 

د خسوسی پیاله به لاس کي نن زما ده 

درد زحمت را خخه وتشتبده غم هم ۲ 
سلطان فندهاری : 
(سپکلی) قندهار و با ما قاسم کاهی کابلی شاعر هموطنش در هند 
محشور بود» بداونی گوید که سلطان طبعی بشعر بعایت مناسب 
داشت و سالها در دکن و دیگر بلاد هند سباحت کرد و در معرکه های 
دکن شامل بود ازوست : 

هر که‌دل را صدف‌سرا آلهی دانست 

قیمت گوهر خود را بکماهی دانست 

عشق بدا کن که‌اینها داخل ادراک نست 


شاف » کعشف | : لظنو 002۳ ۲»ض ۷۲ ۰۲ 
(۱۰۳)مم ه ع ی ام ۰ ۹ 
تاریخجه شعریسّتو» نکارش حبیبی. 


۳۷۴ 


جنین کفته : 
گسربدل‌دارد رقیب از مسا غسباری باک نیست 
روشن است‌اینپیش ما کائین او پاک نیست* 
سلطان علی اونهی : 
از اوبه‌هرات و در حدود (۹۵۰ ه) حبات داشت. خطاط مشهوری 
بود و با سلطان علی مشهد ی همسری میکرد . مدتی در بخارا میزیست 
ود رآنجا بعلم و ادب شهرت داشت. و میگفت : 
گر جه آن سلطانعلی از مشهد است 
لیک این سلطان علی از اوبه است 
وی بسن (۱۰۹) سالگی وفات و در بخارا مدفون شد 
اد تام 
لعلی است لبت که به زیا فوت‌تر است 
درحی است‌دهانت که طالب گهر است 
بر ماه رخت نه یک هلال از ابراست 


هرمسوی زابرویت هلال د کر است 


سلطان محمد خندان : 
بعد از (۱۱۰۰ ه) حیات داشت"" و زندگانی را در نهایت بی تکلفی 


می کدرانید ازوست: 


۲ منتخب التواریخ» ج ۰۳ ص ۲۳۸. 
۰ مذ کر احباب» قلمی ص ۰۲۰۸ 
۱۰۹ ۰ 0 یج 

0 ۰ ای + 


«۳۲۷۵3 


بریز خسون‌مرا سافی و بساعر کین 
جه میشود تو هم از خون‌ما لبی تر کن ۲۷ 
سوسنی کابلی : 
نامش زمانه بیک پسر غیور بیگ کابلی است که از امرای دربار 
جهانگیر و به مهایت خان مخاطب و مدتی ناظم صوبهٌ کابل بود» طبع 
خوبی داشت ازوست : 
مصردان که زد زمننه‌آزادند 
نه‌صید گشته بدام کسی نه‌صیاد ند ۸ 
سوسنی از اشخاص بزرگ داعیه طلبی بود ؛ که جهانگیر را زیر اثر 
آورد» و اخیراً بسبب معاندت رقبای دربار در دکن عزلت گزید ۷. 
سیداحمد : 
پسر میرو ولد اکو در قوم خیک تربیه دیده و شخص عالمی بار 
آمد ‏ از مولفین دورة اکبری است که در حدود سال هزارم هجری در آن 
صفحات حبات دا شت» و بقول درویزه رساقلی را تالیف تمه ۱ 
سثءشان: 
نامش فقیرالله و از خوست قطعن می باشد . که در هند به مناصب 
بزرگی رسید. و در عهد شاه جهان حکومت اللّه آباد داشت و نزدیک 


‌ 
۰ 


ولگ" ۱ ۳ 

۱.۸ هم مر 
0 یی ۳ 

(۱۰۵ ۰ 
ریاض‌الشعراء. 

۳( ک 3 الابرار: ض ۱۷۲ 


۳۲۷۹3 


بود و در فنون نفسه دستی داشت. و کثایی را بنام (راگ درین") در 
شرح موسیفی و رفص هند ی نوشت و نیز در عهد شاه جهان صوبه دار 
کشمیر بود و در ۲۵ رمضان (۱۰۹۵ ه) از حهان رفت. 


ملا شاه بدخشی : 
از علماء و ادیای معاصر حهانخر و شاه حهان است. که از 
بدحسان بهند رفته» و مدتی در لاهور و کشمیر مقیم و از میان میر 
استفاده‌علمی کرد » بتقوی و صلاح مشهور بود» دیوان اشعار نیز دارد 
درپیش فسرده شور مستی هیچ است 
پرواز بهربل‌ند و یستی هیچ است 
پیش ایشان خدا پرستی هیچ است!۳ 
پسر عم ملک حمزهٌ مشهور است که ذکرش گذشت. جوانی بود 


۲ معنی این نام در هندی ظاهرا مرات موسیقی استء جه در ین سنسکریت آئینه 
باشد و نسخه خطی این کتاب در کتب خانه‌اندیا آفس موجود است. 

۲ جرا غ انجمن» ص ۰۱۰۸ 

۲ ذ کرة حسینی» ص ۰۱۱۱ بادشاه نامه» ج ۰۱ ص ۰۳۲۳ 


#۲۷۷ 


در کمال آدمیت و مدتها در عباس آباد پارس سکونت و طبع خوبی 
داست ازه ست : 


با و بف ‌ . (۱۱۴) 
بی نیازی جوب دربانست دایم پیش من 


شوخی هروی : 
بدرش در هرت به بازار ملک کفش دوزی میکرد وی شوخی طبع 
داشت» ارو ست : 
دروافعه‌دیدیم کسهشد یاریریشان 
گشستیم ازین واقعه‌بسیار پریشان 
شب می خورده باغیار شب و روز جو نرگس 
از خانه برون آمسده دسسستارپریشان 
شوخی در می جند بدست آر که‌هستند 
خسوبان جسهان از پی دینار پریشان ۱۳ 


شیدای بلخی : 
از افریای مولانا فیام الدین بلخی است. که از علوم عقلی و نقلی 
بهرة داشت و در فقه و تفسیر بینظیر بود» شْیدا در حضور بابر می 
زیست و شخص طریفی بود و مولف مذکر احباب ازو نجوم و هیئت 
آموخت» شیدا در تاریخ‌بنای قلعه بلخ گفت : 


۳ 1 کره تصرآبادی» ص ۵۱ 


۵ مذ کر احباب ص ۰۱۹۱ 
۳۱۷۸3 


درارگ قلعه بلخ عالی عسمارتی شد 
تاآب و خاک باشد بادا بقای منزل 
تاریخ و نام‌بانی از من طلب جو کردند 
گفتم باهل دانش "کستن قرای عادل"۳ 
امیر شبرعلی خان لودی : 
امیرالامراء شیرعلی خان لودی از مشاهیر دوره شاه جهانست. که 
این شخص افعان علاوه بر مراتب بلند حربی و اداری عالم و ادیب و 
شاعر بود» از یادگاری ها علمی وی تذکرة مرة الخیال است که شرح 
حال شعراء و برخی از فنون ادیی را در آن آورده و این کتاب را در سال 
(۱۱۰۲ ه) باتمام رسانید ۲. 
شیر محمد هونک : 
ملا شرمحمد هوتک از مشاهیر علمای قندهار است که در 
(۱۰۹۲ ه) در قندهار بدنبا آمد» و در عنفوان شاب در هرات و ایران به 
تحصیل علوم پرداخت و بعمر (۸۳) سالکی بسال (۱۱۷۵ ه) در 
قندهاروفات و بسمت غرب شهر در تکیه ملا شاهو مد فون گردید . 
شیرمحمد در علوم عرییه جون فقه. عقاید» تفسیر. منطق و 
حدیث و عیره دستی داشت. و کتابی را بنام (اسرار العارفین) بزبان 
پشتو دربحر خفیف منظوم فرمود و درآن از عقاید و اخلاق بحث راند و 
تجوید منظومی را هم بزبان پشتو نگاشت. وی از پیروان سبک ملا 
الف‌است ۳ 


مد کراحباب»ص ۰۲۳۴ 
۷ تذ کر مرآة الخیال» طبع هند . 
۳ یستانه‌شعراءءج ۱ ص ۰۲۱۲ 


۳۷۹3 


شیر محمد نثکر هار ی : 
از طلبای علم وساکن ننگرهار بود» که در حدود (۱۱۰۰ ه) حیاد 
قطعه طرز فکرش را میتوان فهید : 
یا گوسّه وای له سریو پر اسمان باندي سحاب وای 
یا عاشق وای پر مهرویو یا معشوق لکه آفتاب وای 
حی‌دانه سس وی نه هعه شوی 
ِ" ۳ (۱۱۰) 


(ص) 
صادفی فندهاری : 
از شعرای دورةٌ همایونست. که‌در قندهار متولد گردید؛ و چندی 
در هند بود و در آن‌ها در گذشت»اژوست(۳: 
مرا از بسکه از تیغ تو درتن جاک می‌افتد 
بهرپهلو که‌می افتم دلم برخاک می افتد 
ای دل مکو که مسیرسد آن مه‌بناله ام 
جندین‌هزار ناله که کردم کجا رسید ؟ 
صبوحی بدخشی : 
از شعرای بدخشانست که در هند میزیست. و در آنجا بسال 


۳یستانه‌شعراء ج ۱ص ۱- 
۳ منتخب التواریخ» ج ۰۳ ص ۰۲۵۹ 
۲۸۰2 


٩۷۳(‏ ه) از حهان گذشت. از اشعار اوست(۳: 
چنان از ناله شب دلتنگ سازم پاسبانش را 
که‌بر خبزد رو د باسنم گزارد استاش را 


صبوحی کابلی : 
از شعرای دربار اکبریست که مدتی در حضور اکبر گذرانید. 
۰ 5۱ 
و سس ۰ 


حالت خویش جه حاجت که بد و شرح دهم 
گرمرا سوزدلی هست اثر خسواهد کرد 
ضعف غالب شد و از ناله فرو ماند دلم 
دگراز حال من او را که خبر خواهد کرد؟ 
صدر حان حیک : 
از فرزندان خحوشحال خان خیک و شخص ادیب و فاضلی است که 
دیوان اسعار وی بزبان پشتو موجود و از نامورترین شعرای این 
زبانست. ازوست : 
د عشسق یو سبق کافی دی 
نورد کل جهان دفترهی۱۲۳ 


)‌ 


حاحی عارف فندهاری : 
یکی از مورخین دوره کورکانی هند حاجي عارف قندهاری است؛ 


۲ جرا غ انجمن» ص ۰۱۱۲ 
۳طبقات اکبری» ج ۲ ص ۳۸۵. 


۳ سبشتانه شعراء» ج ۱. 


۱۸۱۱3 


که وی از مورخین نخست دوره اکبری بشمار میرود و (تاریخ اکبری) 
را پیش از همه مورخین نکاشت. نام این مورخ محمدعارف بود و در 
وقتیکه بیرم خان از طرف همایون در قندهار حکمرانی داشت حاجی 
عارف میر سامان وی رو و ۱۳۳ 
اخیر همراهی داشت و بعد از قتل وی از گجرات بزیارت حرمین 
شتافت. و بعد از مراجعت تا (۹۸۵ ه) با مظفرخان تریتی محشور و 
بسال (۹۸1 ه) بدربار اکبر راه یافت و از انجا به منصب دیوانی 
پنجاب مقرر گشت. 

حاحی عارف ازین وظیفه زود استعفا داد و در حصار تانده با 
مظفر خان مبزیست. و بظن غالب در (۹۸۸ ه) وقتبکه مظفرخان 
مذ کور در حصار تانده محتصن و مقتول گشت موّرخ ما هم باوی یکجا 


‌ 
مه و 


هك ۰ 
در یمسا و 


وقایع گجرات و سند و بنگال‌را بحوالةٌ کتاب وی مینگارد *۳. 

تاریخ اکبری مشهور است. نسخه های خطی این کتاب نایاب بوده و 
فقط یک نسخه در کتب خانه رامور هند موجود است. که در آخر 
وقایع (۹۸۸ ه) را میأورد» و اوراق اول و آخر کتاب هم افتاده است؛ 
علاوه بر آن نسخه اوراق اولی کتاب در کتاب خانه دارالفنون کیمبرج 


۳ ماثررحیمی. ج ۲ ص ۰۸-۱ 
۵ فرشته مقالةٌ ۹-۷-۴. 


۳۲۸۳3 


انگلستان محفوظ بود. که به مدح جلال الدین اکبر شاه آغاز میشود» 
کتاب اول وفایع از عهد همایون را در بر دارد ولی کتاب دومین 
(مقطع) حاوی وقایع از عهد محمود عزنوی تا عهد جلال الدین اکبر 
است. که در سال (۹۸۲۱ ه) تکمیل شده و اغلب حوادئی که عارف ناظر 


آن‌بوده نکاشته امده است دس 


باینطور حاجی عارف قندهاری از نکارنده گان و موّرخین دور 
گورگانی های هند است و امین رازی در هفت اقلیم این اییات را از 
حاحی عارف نقل مبکند : 
صد آرزوست در دل تنگم گره زدوست 
ار دل‌نیست دریرم گسره آرزوی اوست 







بسا توبه که چون توبه دیرینه من 


وله آغدین لودین که ۱ 
خوگرویان بشکستند بیک چشم زدن 


کاب پر لپسي شمپره 


۰ ا۷ ۹ (۱۲۷ ۰ ۳ 
و سحص اراد ه مسریی بو د » ارو سب :۰ 
کر رسی بر سر من پوسه دهم‌پای ترا 
سربیای تو نهم عدر فد مهای ترا 


۰ رونتاه مجلس فعارف اسلاامه لاهورء ار تگارزش دکتور اهر علی پروفیسر 
دارالفنون دهلی. 
۲ هفت اقلیم. "روز روشن. 


۲۸۳3 


ملا عالم گلبهاری : 
از علماء و شعرای دوره اکبر است. که بقول ابوالفضل و بداونی 
شخص خوش طبع و شگفته بی قیدی بود» مولدش گلبهار شمالی کابل 
و اولا نسبت بمولد خود (بهاری) تخلص میکرد و بعد ازان‌به (رییعی) 
تبدیل نموه و کتابی در شرح حال علماء و مشایخ و حکمای هند نوشت 
نام آنرا (وفوائح الولایه) گذاشت» جون پرسیدند که واو عطف 
معطوف می لد و آن خود پیدا نیست میگفت که معطوف درینجا 
مقدر است و بدیهی الانتقال فواتح الولایه بفتح واو که جمع ولایت 
است و دومی ولایت بکسر واو است. کذلک شرحی بر کتاب مقاصد و 
تجدید در مقابل شرح تجرید و یکدو حاشیه بر مطول نوشته» وی در 
ظرافت و خوشکلامی بین فضلای دورة اکبر معروف بود و بدربار هم 
راه داشت ۳ و در حواب سلسلة الذهب حامی (صلصلة الحرس) را 
منظوم و کتب دلالة العقل» و بحرالجود. و عوالم الاثار هم از تألیفات 
۳ 
گلبهاری در سال ۹٩۹۲(‏ ه) از جهان رفت از اشعار اوست : 
شکست شیشه عشرت بهر که بنشستم 
گسست رشْتَهُصحبت بهر که پیوستم 
برای کشتن من تیغ کین بکف برخاست 
بهر که یکنفس ازروی مسهر بنشسستم 


طبقاتاکبری»ج ۰۲ ص ۰۴۰۹۵ 
(۱۲۹) + تذکرهٌ علمای هند» » ص ۱۰۰. 


۲۸۴3 


می‌پرد چشمی که میکشتم | زو هر لحظه شاد 
غالبا کاهی ز دیوارش برو خواهم‌نهاد ۱۳1 

عباس سروایی : 

از مورخین افعان و از قوم سروایّی است که در عهد همایون زنده 
بود. این مورخ وفایع سلطنت لودیان و سوریان را بنام (تاریخ 
شبرشاهی) بنام شهنشاه مدنیت پرور افغان شیرشاه سوري نکاشت که 
کتاب وی در مورخین دروة مغول‌هند شهرت داشت» و ظاهراً نعمت ال 
هروی نویسنده مخزن هم آنرا دیده بود ۳۷ 
عبدالسلام : 

از معاصرین اولاد درویزه است.» که در حدود (۱۰۵۰ ه) حبات 
داشت» وی نیز در ملحقات مخزن پشتو حصه دارد و شاید از همین 
دودمان باشد» بسبک کتاب درویزه اشعار و نوشته هاتی از وی باقی 
اییت(۱۳۲, 
عبدالکریم : 

مشهور به کریمداد پسر درویزه است. که به کمالات صوری و 
معنوی آراسته و حصص متفرقة مخزن را جمع کرده. و بهمان سبک 
دران تزئیداتی هم کرده است» وی در عالم عرفان شهرت داشت. و در 

معارج الولایت و کتاب خلاصة البحر او را (محقق افعان) می نامند » 

مفتی علام سرور لاهوری و رحمان علی هم او را ستوده و مراتب علمی 
و عرفانیش را خیلی بلند نشان میدهند و وفاتش را در سال (۱۰۷۲ه) 


(۳ منتخب التواریخ» ج ۰۳ ص ۰۲۳۸-۲۷۲ 
۲ دیباجه مخزن افغانی قلمی» دیباجه‌تاریخ افغان شیخ امام الدین نسخه قلمی. 
۳ مخزن اسلام قلمی. 

4۲۸۵۶ 


و مدفن او را در علاقة یوسفزی می نویسند ۳۳ از تعلیقاتی که 
کریمداد بر مخزن پدر نمود» پدید می آید که وی در سبک پدر 
اصلاحاتی کرد و شعر نیم منظوم و نیم مصنوعی یستو را بسبک 
عروضیان نزدیک ساخت. علاوه بر آن از جنبهٌ افکار و معانی نیز 
جمعی از اصطلاحات تصوف و شعر عرفانی را دریشتو آورد و شعر 
عشقی را هم سرود» از نوشْتَه خود کریمداد برمی آید که وی بطرف هند 
مسافرت‌ها نمود و مدتی را د رآگره گذرانید .٩۳۳‏ 
عبدالحلیم : 
پسر عبداللّه و نواسهٌ درویزه است. که در ملحقات مخزن حصهٌ 
گرفته و بعد ازسال‌هزارم هجری میزیست» وی ازپیروان روش جد خود 
بوده و ابیاتی را بسبک عروضی پشتو نیز سروده است ازوست "۳ : 
جي خای نه لري تنها وي دا کلی جهان‌يي خای‌دی 
پرهرخای جی شپه‌پر راعله هم هعه سرای د ده خای دی 
به‌عشرق مغر ب کی ری غسریب اه وی بی پروا و 
پرهر لوري جی ودرومی هعه ملک د دهد خدای‌دی 
عبدالرحمن بختیاری : 
از اهل عرفان افعانست. که پیروانی جون سیخ متی کاسی و عیره 
ذاشت و بعد از سال ٩۰۰(‏ ه) مبزیست» مسکن شان تهاره هند بود و 
شهرتی خوبی در علم و عرفان‌داشت ". 


۳ خزینهة الاصفیاء تذ کر علمای هند » ص ۰۱۳۱ 

مین قلی نقتو وس ۳۳۸: 

مخزن قلمی یشتو» ص ۰۳۲۸ 

" مخزن‌افعانی قلمی یستو» ص ۰۲۵۱ 
۲۸3 


عبدالعزیز هروی : 
از هرات بود و با پسر خود در عصر بابر به سند رفت» و در موضع 
کاهان رحل اقامت افکند» و به ندریس پرداخت و در صفحات سند علم 
معقول از وی رواج یافت. حکام و بزرگان عصر ارغونی در احترام این 
عالم زبردست مکوشید ند ۳۷. 
عبدالرحمن رمزی : 
مشهور به حاحی رمزی از مشاهیر علمی بد خشانست. که حضرت 
مجدد کابلی بیک واسطه از وی علم حدیث را تحصیل فرموده بودند» 
و بزبان عربی و پارسی رسائلی دارند که از انجمله رساله در اثبات 
نس کی رسالشره آلشنه ات۳ ۳۳, 
میر عبدالله : 
و لد مير نعمان و از مشایخ صوفیه است. که بحضرت مجدد 
ارادت‌داشت. اشعار خوبی دارد ازوست : 
سسمع دل و نسوردید کانش‌باشی 
بیمار م‌کن تنی که جسانش باشی 
۰ ۰ ۵ (۱۳۹) 
کم‌سوزدلی که در میانش باشی 
حاجی عبدالعلی : 
از تالفان بوده و بهند رفت» و در سلک منشیان سلطان قطب شاه 
داخل گشت. شخص عالم و ادیبی بود» انشای خوب داشت و کتابی 


۳ تاریخ‌سند معصومی ص ۰۱۹۹ 
جراع انجمن» ص ۰۱۰۸ 


۱۳۸( 


۱۳۹( 


۲۸۷3 


درین فن نوشت و سال (۱۰۹۱۰ ه) وفات یافت(۳. 
عبدالله نیازی : 
از مشاهیر علماء و عرفای دوره اکبر است که باشیخ سلیم جشتی 
محشور بود» و بعد از آن به ملازمت سید محمد مشهور به مهدی 
(مد فون فراه) رسید . و بعد از سیاحتهای زیاد در سرهند اقامت گزید. 
در سال (۹۹۳ ه) اکبر به وی تکلیف اخذ معاش و بخشش زمین نمود 
ولی قبول نکرد» و در سال(۱۰۰۰) بعمر(۹۰) سالگی از جهان رفت "۳ 
مولانا نیازی : 
خلف مولانا وصالی بدخشی است که از فنون بلاغت و معما و 

عروض و قافیه اطلاع داشت. از بد خشان بهند رفت و در ملازمت جلال 
الدین اکبردرآمد و در سنه (۱۰۱۰ه) ازدکن عزم حرمین نمود؛ و هم‌در 
انجا از جهان‌رفت. عمرش از شصت متجاوز بود» ازوست : 

نه اوراق است گل را در چمن بیروی زیبایت 

که بر بالای هم دارد همه داع تمنایت 

نشان پای رخشت دام راه آهوان گردد 

پی صید غزالان چون گذر افتد بصحرایت 

حرام سر و نازت فتنة روی زمین گردد 

بود از عالم بالا بلائی نخل بالایت 

زسودایش نیازی بسکه زار و ناتوان گشتی 

خیال طرةٌ او بس بود زنجیر در پایت"۳" 


۲ جرا انجمن» ص ۰۱۱۴ 
۲ منتخب التواریخ. ج ۰۲ ص ۴۰۱. 
۲ مجمع الفضلاءء ص ۰۳۲۱ 


۳۲۸۸3 


عبدالله : 

ولد ملا رکن الدین است که در عصر اکبر در حواشی سواحل 
اباسین و کوهسار ستونخوا سکونت داشت. بقول درویزه وی شاعر 
زبان پسْتو بود» که ابحاث تصوف و کلام را منظوم داشت و تبعه زیادی 
راد آن ات داشت ۳۳۳ 
عبدالرحمن : 

از علماتی است که در دوره اکبری در صفحات یستونخوا نفوذ 
زیادی داشت. و بمنزله رئیس ملی بشمار میرفت و بقول درویزه سکه 
میزد و در هزاره و مانکرای متوطن بود» و مدتها در هند بسر برده بود. 
وی در مسائل فقهی و کلامی تصانیفی دارد» یکی از ان (حسینه) 
نامدارد» درویزه می نویسد که وی بمشرب روشانی میلان‌داشت !۰۳۳ 
عبدالرحیم مانکر اوی : 

از علمائی است که در دوره ا کر حبات داشت. و در مسائل دینبه 
تألیفها کرد که از انجمله کتاب (رد البد ع) را نگاشت!۳۹. 
عبدالوهاب مانکراوی : 

از فضلائی است که در سال هزارم هجری زندگانی داشت. و در 
صفحات پشاور میزیست. تألیف منظوم و منثوری دارد که بزبان عربی 
وپارسی و هندی است. و کتاب کنزالد قائق را منظوم‌نمود" ". 


۳ تذ کرة الابراره ص ۰۱۷۰ 
۳ سل کرقالایرای: ض ۲۷۱ : 
تذ کرة الابراره ص ۰۲۸۰ 
۲ تذ کرة الابراره ص ۰۲۱۴ 


۲۸۹3 


عبدالر سول : 

این سبد علی از لعویون افعان است. که در حدود سال (۱۱۰۰ ه) 
میزیست. و کتابی در دو جلد بزبان‌پارسی در لغت عربی نگاشت؛ که 
(مجمع اللعات و الاسماء) نام دارد» و از تحریر جلد دوم آن بسال 
(۱۱۱۸ه) فرا غ‌یافت. 

این اثرعلمی بامر ملک فتح خان تحریر و دارای جندین‌هزار لعت 
عربی است که نسخه قلمی حلد دوم آن بخط خود مولف در کب خانه 
شاهی موحود است. 
عبدالعادر خان خیک : 

پسر بزرگ خوشحال خان و از شعرای زبردست زبان پسُتو است. 
که در سال (۱۰۲۲ ه) بدنبا آمد و تا سال (۱۱۱۸ ه) هم زندگانیش 
یقینی است. عبدالقادر مانند دیکر افراد خاندانش مدتها در هند نفی 
و بحکم دربار مغل از وطن عزیزش دور افتاده بود؛ و مدتی هم نفیاً در 
کابل مبزیست. شعر عبدالقادر عشقیء احتماعی. اخلاقی است و 
بهرة از تصوف هم دارد» که بهترین ممثل مزایای مکتب ادیی خوشحال 
خان شمرده میشود و از شعرای طراز اول زبان و است. 

عبد القادر علاوه بر دیوان نفیس اشعار که تا سه و نیم هزار بیت 
میرسد » دارای آثار دیگری است که از آنحمله گلدسته ترحمه گلستان 
سعدی و نصیحت نامه در صنعت تجنیس, و جهل حدیث و قصه آدم 
خان و درخانی منظوم و یوسف و زلیخا در چهار هزار بیت بحر خفیف 
است و کتاب اخیر الذ کررا درسال( ۱۱۱۲ ه) تمام کرد . 

در اشعار عبدالفادر متنویء عزلء رباعی» مخمس و عیره انوا ج 


۳۹۰ 


اقعار نیده می رده و قعرش از و سلیس و گیرین است 
اس (۱۳۷): 
( و نست .۰ ۲ 

باراناوربري خخوا کی خاحي 

2 + + ۰ 

نسیم را والوت سنبل پري حی 

اسباب د عیش واره موجود دي 

سافی ته کورو جی دی راياحی 

افکار اجتماعی وی : 

خوانمرد هعه دی جی لکه شمع 

د خان‌به سولو مجلس کا جمع 

دبل‌دباره کته به خندا وی 

به مخ يي درومی باران د د مع 
عبدالصمد بدخشی : 

برسریردلبری معشوق راصد کونه‌ناز 
5 ۰ ۰ ۰ | ۱۴۸(۰) 
عاشق بیجاره را برخاک عم‌روی نیاز 

عبدالر حیم هونک : 
معولیه و اغاز دورهة هوتکی در قندهار کهنه سکونت داشت» و مسقط 
الرآس وی شّه پولان کلات بود» عبد الرحیم در سنه ده سالکی با پدرش 


(۱۴۷) رت دیوان اشعار عبدالقادرخان» طبع فندهار ۰۱۳۷ از تشر اث حسی » 
بستانه شعراءج ۰۱ ص ۰۱۷۴ 
مد کر احباب قلمی» ص ۰۳۱۸ 

۲٩ 


از قندهار به ایران نمی و تا هشتاد سال در نیشایور و خراسان و بخارا 
بعریت وطن عمر بسر برد» و درین مدت فراق‌بیاد دوستان و طن عزیزش 
اشعار سوزان و رنگینی را انشاء‌نمود» دیوان اشعار عبدالرحیم‌تا شش 
هزار بیت میرسد » و کلامش نهایت شبرین است. وی در مکتب رحمان 
بابا داخل و بان سبک شعر سروده است. در کلام عبدالرحیم غزل 
مثنوی» رباعی» مخمس و غیره دیده میشود. و از مطالعه اشعارش 
پدید می آید که وی در منطق و فلسفه و علوم عرییه دستی داشت. و 
سالها در مدارس خراسان و بخارا در محافل علمی شامل بود از 
اوست: 
یاد و طن : 

شایسته فندهاروبروپریادومه 

نه پر پین قد کنو یس پروو مه 

آرزوی وطن : 

زه رحسیم به بص‌ارا کی ارزو رم 

که می خد ای كري به بلاد د قندهار گر ۱۳ 
عبدالر شید : 

ولد سلطان حسین ولد عبدالرحیم است که در ملتان خاندان‌شان 

مرکز علم و فضل بوده» و از سلاطین معولیه دهلی اعزازاتی داشتند» 
عبدالرشید از انجا به لنگ رکوِآمد و در حدود سال (۱۱۰۰ ه) در انجا 
میزیست. و بسال (۱۱۲۹ ه) کتاب معروف رشیدالبیان را به پننتو 
منظوم‌داشت. و تمام مسائل ضروریه» و مبادی فقهیه و عقائد را در آن 


۲ یتانه شعراءج ۱ ص ۰۳۲۱ 
۳۹٩,‏ 


کرداورد» روش بیانش سهل و ساده و درعین زمان دلجسپ است وی از 
ارکان مهم سبک ملا الف و کتابش تا امروز مورد استفاده عوام یو 
۳۳۹ 
عبدالرزاق کابلی : 

از اجله فضلای شهر کابل و در علوم معقول بینظیر بود» و بر شرح 
تجرید حاشیه و بر محاکمات رد نگاشت. شاه جهان وی را بتدریس 
مدرسهٌ کابل گماشت بعد از چندی به کشمیر رفت و در قریه گوجواری 
سکونت کرد تا د رآنجا از جهان رفت( 
عبداللطیف عباسی : 

عبد اللطیف بن عبد اللّه عباسی اصلا از مردم پنیر باجور بود؛ که 
در تبراه سکونت داشت. وی یک نسخه مثنوی مولوی را باهشتاه 
نسخه خطی مقابله و تصحیح کرده و در سنه ( ۱۰۲۴ ه) ترتیب داد» و 
جندین نسخه خطی را از روی آن در امنیوش تیراه و ایلم کدر پشاور 
نوشت. که در کابل و پشاور و کیمبرج نسخه های آن بخط خودش 
نسخ حدیقهٌ سنائی را نیز ترتیب و تصحیح کرده است "۰*۲ از موّلفات 
عبد اللطیف کتاب لطایف اللغت فرهنگ لغات مثنوی مولوی بلخی 
است. 
عبدالهادی پار سا : 

فرزند خواجه ابو نصر ثانی و از نواسکان خواجه محمد پارسای 
۲ یستانه شعراء ج ۱» ص ۰۳۱۸ 
۲ تاریخ کشمیر. 
۲ فرهست ایتهی» ص ۱۴۱ از کتب خانه اندیا آفس طبع اکسفورد» ۰۱۹۰۳ 


«۳۹۳3 


بلحی است که مدتها دربلخ به منصب شیخ الاسلامی منصوب و مرجع 
مردم بود» طبعی روان‌داشت و اشعار خوب میکفت. 
اوقات زندگی او در حدود بعد از ٩۰۰(‏ ه) است در سن پیری از 
جهان رفته و در جوار مزار جدش در بلخ مدفون است و لقب وی خواجه 
نظام الدین پارسا است ۰*۲ 
عزت هروی : 
از هرات بهند رفته و در شاه حهان آباد سیک کت گاید « در انشاهو 
علم سیاق و سپه گری ماهر بود» و در دربار عالمکیر به منصب هفت 
صدی و خدمت عرض مکرر رسید » و بعد از کمی از پادشاه رنجید و 
بلاهوررفت و بسال (۱۰۸۰ ه) در گذشت. ازوست : 
یک لحظه دل زناله نخواهد فراغ‌ما 
آتش زسنگ سرمه نگیرد جرا غ ما ۱۵۳ 
عشقی کابلی : 
از اولاد شیخ اسماعیل بود» که در دورة اکبر به وظیفه میربخشی 
مفرر و از ارباب فضل و ادب بود» وی کتابی را بر وزن حدیفه سناتی 
منظوم داشت و بسال (۹۹۰ ه) از جهان رفت. و بزبان اردو هم شعر 
میگفت» 0 ۱ 
صبحد م عنجه بلاف دهنت بیرون شد 


زد صبا بردهن او دهنش پر حون سد 


"ما کر احصان موی ۷۲۱ 
7 کرهشری ی ۷۲ 39: 
اوق 4 و اه 
روزروشن. هفت افلیم. 


۳۹۴3 


علی خان خنک: 

یکی از شعرای معروف دودمان خوشحال خان و پسر افضل خان 
است» که در اواخر دوره معولبه در حدود (۱۱۳۰ ه) متولد و تا سال 
(۱۱۸۰ ه) هم حیات داشت. علی خان بعد از وفات پدر در اکوره خیّک 
ریاست داشت ولی بعد از جندی برادرش سعد ال حان بر وی چیره 
گردید و علی خان بسوی پشاور و اشنغر رفت"" و از انجا در هند 
متواری گردید. 

علی خان دارای دیوان اشعار پسُتو است که تا دو هزار پیت 
میرسد » و سبک خوشحال خان را پیروی میکند » ولی کمتر به سبک 
حمید و پرادرش کاظم خان شید ا نیز میلان دارد» ازوست "۳۳ : 

وم پخپله و رکه پسي هرمخ 
کوم غواص به راشکاره کاد گوهر مخ 

سید علی فندوزی : 

سید علی ولد قنبرعلی پسر سیداحمد یوسف ساکن فندوز و از 
اشخاص مشهوریست. که در دورة معولیه در حواشّی اباسیند و 
کوهسار باجور و سوات شهرت داشت. این سید از خواهرزاده های 
تیمور بود» و در اوائل در بدخشان و فندوز حیات داشت. بعد از ان 
بهند رفت. و در عصربایر و همایون بسی از بلاد هند را سیاحت نمود. 
سید علی از اشخاص روحانی بود» که در بین افغانها بهپیربابا شهرت 
ات و اتباع زیادی را درین صفحات یافت» و در سال ٩٩۱(‏ ه) از 


"* حیات‌افعانی» ص ۲۲ ۰۲ خورسید حهان» ص ۰۲۳۳ 
۲ یستانه شعراءج ۱ ص ۲۷۵. 


4۳۹۵2 


کب یا 0 زا ب ات ور سا ۹ 
عمر خویسکی : 
از علمای معروف دوره همایون و اکیر است» که وی از حمله آن سه 
برادر فاضل و مولف و شاعر زبانپننتو است که مدتها در هند تحصیل 
کرده و از انجا بوطن خود آمده و به پیر روشن قائد دلیر افعان 
گرویدند و در تمام معارک آزادی خواهی با بایزید دلیر همراهی 
داشتند » ملا عمردر قوم | کوزی سکونت داشت و بقول درویزه رسائلی 
را در ببان اولباء نکاشته و در آن مباحث بیجیدهٌ تصوف را نبشته 
ات۳۳۹ 
عوص محمد خان : 
از قبادیان بلخ و طالب علمی بود. که در بدخشان و قندوز بطلب 
علم میکشت و بدربار شاهرخ میرزا حکمران آنجا رسید و مرتبه امارت 
هو م . )م_ مب میگ مه ۱۰ 
بفرض اکر همه طوبی بود نه نشینم 
عیانی کابلی : 
اصلاً کابلی است و بعد از فراغْ تحصیل به هند رفت و در انجا 
بمراتب لشکری رسید. و در سنه (۱۰۰۵ ه) در جنک سهیل خان سبه 
سالار عادل شاه با عبدالرحیم خان خانان مجروح و کشته شد. گاهی 


0 ذ کرة الابراره ص ۰۱۳۳ 
۷ تذ کرة الایراره ص ۰۱۴۹-۹۷ 
مجمع الفضلاء ص ۳۷۴. 


۱۹۹۶ 


خون خورد نم از آتش پیمانة عشق است 
بدمستی من باعث افسانه عشق است 
در خانه ما اهل گمان راه نبابند 
اینجا بیقیع آی که این انا غشق است 
عمریست که در مدرسه عشق (عیانی) 
تحصیل همیکرده و همخانه عشق است"" 


یی : 

از علمای‌صاحب نفوذ دوره همایون است که پروان زیاد داشته و 
در حواشی پشاور و کوهسار پشتونخوا حیات داشت» وی به سید 
عبد الوهاب مشهور به پنجو منسوب بود و در فضیلت اهل بیت کتابی 
1 مه ۱۳۲ 
رانوست . 
عیسی مشوایی : 

از شعرای زبان یسُتو است» و مشوایی بفرار اشاره نکارندکان 
انساب اسماء الرجال پشتون شعبه ایست از کاکر که بتعداد فلیل در 

۲۹ ۰ 3 پم * ی ۳ 24 ‌ 

کوهد امن کابل و بعضی در حصص هند متفرفند " . شیخ عیسی با 
شهنشاه افعان شیرشاه سوری معاصر بود» و بتصریح نعمت اللّه در 
مخزن و محمد هوتک در بیّه خزانه مسکن وی دامله است که در انجا 
اموال و عقاری داشت و بعد از ٩۰۰(‏ ه) میزیست. نعمت اللّه گوید که 


شیخ در توحید باری تعالی شعر سُتو و پارسی و هندی هم میکفت. 
مجمع» ص ۰.۳۸۳ 


سین تدکرةالابرار ص ۰۱۸۸ 
۳ حیات افغانی» ص ۱۴۴. 


«۳۹۷3 


این اشعار ازوست : 

پخیله کار كري پخپل انکار کي جگ پر هوا یم کله مي خوار کري 
ته شه فادر یی صفت دي دا دی کله مي نور کري کله مي نار کري 
عیسی حیران دی به‌دی‌صفت‌کی کله می یار کري کله اغیار کري 


هم ازوست : 
حوش عالمی است مستی عالم فد ای مستان 
کانرا که نیست مسستی آنرا بهیچ مستان "۱ 
عیسی احوندراده : 
از شعرای صاحب دیوان پتو است که بحدود سال (۱۰۵۰ ه) 
زنده و در مجامع علمی قندهار داخل و قوماً کاکر بود» ازوست" : 
یه تمام جسهان به نه وي بل رس وا خوک 
نه به بل وي کش پوتلی به بلا خسوک 
د عشق اورراباندي بل دی به وریتسرم 
خد ای دي نه كاندي به دی اور مبتلا خوک 


(ع‌( 
غازی فلندر : 
از شعرای هرات است که مسلک فلندری و درویشی داشت و در 
حدود (۹۵۰ ه) زندگی مبکرد از اشعار اوست : 


۳ مخزن‌افعانی قلمی. 
۳ یستانه شعراء ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 


۳۹۸۶ 


ییا کزدرت درد سسرمی بریم 
گسرانی زکسویت بدر می بریم 
دل آورده ایم و کسنون‌دامنی 
پراز میوه‌های جکر می بریم"" 
عزنوی : 
میر کلان مشهور از امرای بزرگ دربار اکبر بود» که غزنوی 
تخلص‌داشت. وی حکمران عالم دوست و ادب‌پروری بود» که از عزنی 
برخاست. و علاوه بر مراتب بلند امارت و ریاست دارای طبع شعر بود» 
و دیوانی از وی بیادگار ماند» غزنوی مدتها در افعانستان و سنبل‌هند 
حکمرانی داشت. در جواب این مطلع سعد ی که : 
دلی که عاشق صایر بود مگ سنگ است 
زعشق تا بصبوری هزار فرسنگ است 


گفت : 
دمی که جهرهً ساقی زباده گلرنگ است 
شوش باده بر آراز تی دیکات ۳۳ 
علام محمد : 


ولد شیرخان قوم موگاخیل گیکیانی ساکن دواوه است. که از 
انحا بهند رفت و در حدود (۱۱۰۰ه) حبات داشت. و سال (۱۱۱۵ ه) 
کتاب (معراجنامه) را بزبان پسُتو منظوم کرد" قصه را هم بنام 


مجمع‌الفضلاء» ص ۲۷۵. 
۳ منتخب التواریخ» ج ۰۳ص ۰۲۷۸ 
۲ یسّتانه شعراء ج ۱ص ۰۲۵۲ 


۳۹۹3 


(رسیف‌الملو ک)ذداسشت ‏ . 
عیوری کابلی : 
در کابل از ملازمان شهزاده محمد حکیم بشمار میرفت. بعد از 
وفاتش بهند رفت و بدربار اکبر رسید و در انجا دریکی از معارک از 
حهان رفت» شاعر خوبی است ازوست"۳ : 
شوق جون ره بران‌در اندازد 
رسم با زآمدن بر اندازد 
گهازان طره در دهد تاری 
گکهیزنار کافاندازد 


(ف) 
فاضل کابلی : 
فاضل منشی از کابل است. در انشاء و سیاق ماهر بود. انواح 
خطوط را نیکو می نوشت. در عهد محمد حکیم میرزا در کابل منصب 
منشی گری داشت. و بعد از فوت همین شاهزاده به ملازمت جلال 
الدین اکبر در هند رسید و به منصب وافعه نویسی نامزد شد از اشعار 


"" پیش از سال هزارم هجری یک سلسله حکمداران بومی در غرجستان افعانی بنام 
سیف الملوک حکمرانی داشتند » که از انجمله شاه محمد سیف الملوک بحکم شاه 
طهماسپ صفوی کشته گردید » و پسرش طاهر سیف الملوک بهند گریخت. و در 
حد ود (۱۰۰۰ه) در بنگال حکمرانی داشت» طبقات اکبری» ص ۰۴۵۴ باین نام سلسله 
شاهان بومی عرجستان نامیده میشدند» و اکنون در بالاحصار میمنه مزاری بنام 
سیف الملوک و درشهر کایل هم مسجدی باین نام موسوم است. 

۲ تذ کر هفت اقلیم. 

۲3 


رل اد تا تاه شقن اه نا 
حان درتخیل ذ هنت رشسته رت رفت 
سل این با ون بش کر و زر در رت 
هوش و خرد د رآنجمنت رفته رفت رفت "۲" 
فخری هروی : 
سلطان محمد بن محمد امیبری متخلص به فخری در حدود ٩۵۰(‏ 
ه) در هرات بدربار تیموریان و امرای صفوی پیوستکی داشت. و در 
سنه ۹٩۹۱۲(‏ ه) در عهد ارعونیان به سند رفت وی مرد عالم و شاعر و 
مرخ باذوقی بود از تألیفات او لطایف نامه ترجمه فارسی تذکر؟ 
تورکی مجالس النفایس میرعلی شبر و بستان الغیال ۳۳ مشتمل بر 
منتخبات اشعار فارسی تحفه الحبیب. مردف اشعار فارسی و روضه 
السلاطین تدکرة ۷۴ نفر امرای شاعر و حواهر العحائب تدکره 
شاعرات فارسی و هفت کشور در تاریخ و اخبار و صنایع الحسن در 
صنایع شعری که بنام شاه حسن ارعون متخلص به سیاهی در سند 
نوشْتّه است. فخری شاعر متوسط فارسی و تورکی و دانشمند عربی 
بود ازوست : 
بنشین دمی که گوشه نشینان صبح خیز 
شد عمرها که بهر همین دم‌دعا کنند 


۱۷۱) 


مجمع» ص ۰۳۵۳ 
۲ تاریخ سند معصومی» ص ۰۳۰۱۲ 


۳۰3, 


بنگر بسوی فخری مسکین که عیب نیست 
شاهان گر التفات بحالگدا کننر ۱۲۳ 
میر فروغی : 
از سادات اندخود میمنه است که بعد از تحصیل علوم به هند 
رفت و با بزرگان آنسرزمین محشور و بشعر و شاعری مشهور گشت. 
در اصناف شاعری دست داشت و بتاریخ روز جهارم شنبه ۱٩‏ ذیفعده 
سنه (۱۰۱۹ ه) در موضع شاه پر (جتور هند) ازین جهان شتافت» 
ازوست : 
عشقم که مرا با سرو سامان جنگ است 
کفرم که مسرا زدین و ایمان ننشگ است 
نی نی مسنم آن شیشه ی را که طسرب 
پرهرطرفی که می نهندم سنگ است۳۳ 
فصیح هروی : 
از شعرای صاحب دیوان است. که اشعارش تا شش هزار بیت 
میرسد » وی در عصر مغولی بهرات سکونت داشت ازوست "۲ : 
هزار بار فسم خورده ام که نام ترا 
بلب نیاورم اما فسم‌بنام تو بود 
فصیحه هروی : 
از شاعره های هراتست که در حبالهٌ نکاح حبیب اللّه نامی بوده و 
در عصرگورگانی های‌هند بدانجا رفت. و آنجا مرد» ازوست : 
۳ تحفة الحبیب خطی. 


)۱۷۴( 


:۱ ص‌‌ 5/۹ 
12 کر تضرآیادی» ض ۰۳۱۲ 


۳۰, 


دیکرنه زغم نه از جنون خسواهم کفت 
نی از دل غمدیده بخون خواهمگفت 
زینگونه به بست نرگست خسواب مسرا 
9 مه ۱۷۹ 
در کور بحیرتم که جون خواهم خفت 
فیاض : 
از شعرای یسشتو است که در دورةٌ گورگانی های هند حیات خانه 
4 4 مم (۱۱/۷) ۰ ۰ : ۰ بذ اه مهم ۱ تن ۱ 
بدوش کوجی داشت" " فیاض بزبان پتو فصه بهرام و کل اندام را 
انکلیس بسال ۱۸۹۳ هدر کتاب کلید افغانی طبع و نشر کرد . 
فیاض : 
از مشاهرر افعانان هراتست که بعد از سال (۱۱۰۰ه) بهند رفت» 
و از شعرای زبان‌بارسی است. از اشعار اوست : 
از تو باشد بزم‌روشن خحویش را کم کرده ام 
تی ر گردانی کند جون شعله جواله شمع(*۱۲ 
فیروزه کابلی : 
از رجال دربار همایون است» که شخص متدین و پرهیزکاری بود» 
در اشعار کاهی حنفی تخلص میکرد» و در شهر کابل ماموریت های 
بلند ی داشت. در موسیقی هم ماهر بود» ازوست : 
میکفت خروس دوش هسنکام سحر 
کای بوده بخواب غفلت اصناف بشر 


تد کرةالخواتین» ص ۰۲۳۲ 
تاد کلید اقعانی»و گراف بشتو . 
(۱۷۸)م٩یي‏ ء مه سر 

تد کره روزروشن. 


۳۰۳2 


خسیزید که‌صسبح حشر خسواهد بنمود 
(۱۷۵۹) 


جون مهر که از جیب افق بر زده سر 
مشهد خراسان فرا گرفته و در انواع شعر دست‌داشت دیوانی مرتب‌از 
اکثر انواع سخن ترتیب کرد» و به هند رفت و با ارکان دولت محشور 
کست» ازوست : 


مش م۳ مه ج (۱۸۰) 
بلا بدست خود آورده ایم بر سر خویش 


(ق) 
از علمائی است که بدوره اکبری در هند شهرت علمی داشت. و 
در علوم عقلی استاد و آثرا قارس مدا و۱۳۳ 
شیخ قاسم غوریاخیل : 
داشت» جون حکمرانان همایون قصد کشتن وی کردند بقندهار و از 
انجا به حرمین شتافت. و از انجا به دواوه پشاور آمد» و در بین قبائل 
نفوذ روحانی یافت. اکبر او را به لاهور طلبید و در محبس جنار مرد. 


"لک انس ا لها 
(۱۸۰) 


مجمع» ص ۰۳۷۷ 
۳طبقات اکبری؛ ج ۲ص ۱ ۰۳ 


(۳۰ 


وی از مولفین این دوره است اثر مشهور وی تدکرة الاولیای افعان 
(۱۸۲) بقول 
نعمت اللّه احداد وی در اشنعر بوده و قاسم در بهار سال (۹۵۱ ه) کنار 
رود بدنی شرفی یشاور متولد و در(۱۰۱7ه) از جهان‌رفت!۳. 
فاسم کاهی کابلی : 

اسمش نجم الدین ابوالقاسم است"۳" که پدرش معاصر بود با 
دودمان تیمورلنک و پسرش را در بلخ بدنیا داد» و در کابل پرورانید» 
وی از شعرای معروف دوره اکبر است. که بقول نظام الدین هروی 
بعضائل و کمالات موصوف بود. و در علم موسیفی تصانیف دارد» و 
در کمال‌بی تعلقی و آزادی تا مدت‌صد و بیست‌سال عمریافت دیوان 


)۱۸۵( » 


است. که در آن شرح حال مشاهیر روحانی افعان پرداخته 


اشعار دارد و حوآب‌نوستان | نگاشته است 

کاهی در سن پانزده سالگی از کابل به بدخشان رفت؛ و در انجا 
حکمران بد خشان میرزا عسکری او را نوازش نمود» بعد ازان از راه بلخ 
و دیبتاف ات شقافته ر در اقسا ید سنا خاع ری ریت 
وقت عمرش (۱۷) سال بود" *؛ در هرات به تحصیلات زیاد پرداخت» و 
کلام و حکمت و منطق و تصوف و علوم ادبیه را آموخت. و ازان پس به 
تزکیه باطن و زهد و تقوی پرداخت و از محیط هرات استفاده های 


اد گرد الای ارمصی ۱:۳ 

۲ مخزن افغانی قلمی» ص ۳۰۸. 

۳ قاموس الاعلام شمس‌الدین‌سامی. 
۰ طبقات اکبری ج ۲ ص ۰.۳۸۵ 


ان 
۱ خزانه عامره. 


۳۰۵ 


روحی و مادی نمود ۳" و در هرات به دربار علم دوست سلطان حسین 
میرزا و وزیر ع سب و دانش پرور وی مير علی شیر نوائی راه یافت» 
کاهی بعد ازان از هرات بهند رفت و در اگره بدربار جلال الدین اکبر 
رسید » و در اندک مدتی بسبب داشتن هنر و کمال ممد وح ادباء گردید» 
جنانجه ملک الشعرای دربار اکبر غزالی مشهدی در وصف وی این 
رباعی را سرود : 
کاهی بجهان نکته سرائی جو تو نیست 
شیرین سخن و خوش ادائی جو تو نیست 
کسردی پسخسن ربوده خسویش مرا 
کاهی جو من و کاه رباتی جو تونیست 
باین صورت کاهی کابلی در هند شهرت یافت. و مورد نوازش 
دربار گردید و در هر بار رفتن بدربار اکبر هزار روییه پایمزد برایش 
مقرر شد. ولی کاهی فطرت بلندی داشت. و انزوا گزید و از دربار 
روی برتافت ۳" تا که‌در اگره بسال (۹۸۸ ه) بتاریخ دوم رییع الّانی 
در کته و در خوان در از هدار ای دقن شند: 
از آثار قاسم کاهی کابلی دیوان شعر» و جواب بوستان و رسائلی 
چند است که یکی در عروض و قوافی و دوم در معانی و سوم در نقد 
الشعر و فرض الشعر و سرقات ادبی است که در قریه تونک بسال 
(۹۷۲ه) از تألی فآن فارغ گردیده است. 
کذ لک کاهی در علم تفسیر و کلام و تصوف بهرة تمام داشت» و 
۲ ریاض العارفین. 
۷۵ خزانه عامره. 
۲ محلهٌ کابل ج ۱. 
,۳۰۹ 


در معما و موسیقی و تاریخ و غیر آن بی نظیر روزگار است. و دیوان 
مشهور شعر دارد» گل افشان نام جواب بوستان» و قصائدی در مدح 
هسایو نو دیگر اشعارش بات ات۳۹ 
درین پیت مولد و موطن خود را خوب ستوده : 
ک‌اهی تو بلسبل چسمن رای ک‌ابلی ! 
زاغو زغن نه‌تی که بهند وستان شو ی( 
همو راست : 
تا کشندت خوب رویان‌دربعل 


همجو شیشه‌با درون‌صاف باش 


چون‌سایه همرهیم بهر سو روان‌شوی 
باشد که رفته رفته‌بما سهربان‌شوی 
قاسم شنوار : 
از فوم پاینخیل شنوار بوده و در عصر اکبر معولی میزیست. وی 
کتاب فواقد الشریعه را به نشتو در سال ٩۷۱(‏ ف) توشت" سیک 
نکارش وی نزدیک به خیرالبیان و مخزن است. که مستر راورتی 
یکحصه آنرا در مجموعه گلشن روه بسال (۱۸۹۰ ع) از هرتفورد طبع و 
نشر کرد در این کتاب مسائل شرعیه و اخلاقی را از کتب معتبرة فقه و 
اخلاق عربی ترجمه و جمع کرد و از دیباجه فوائد الشریعه که به سال 


(۱۹۰) ۳ التواریخ» ج ۰۳.ص ۰۱۷۵-۱۷۳ 


۷ مذکر احباب» ص ۳۱۴. تذکرٌ علمای هند. ص ۰۱۷ ریاض الشعراء خزانه 
عامره. نفایس الماثر. 


۳ دیباچة کرامرپشتو» از راورتی. 


۳۰۷, 


(۱۹۳۸ ع) در لاهور طبع شد بر می آید» که قاسم نیز از پیروان درویزه 
بود؛ و در بین قبائل یوسفزی می زیست"۳. 
فدری سبزواری: 
از شعرای شیرین کلام و معاصر سکندر هرویست. که مدتها در 
هرات به خوش کلامی شهرت داشت و در حدود (۹۵۰ ه) در آن شهر 
میزست. ازوست: 
چون‌شود گرم جفا عمزه خونخواره او 
جزتصمل که‌تواند که کند جاره او 
ابررحمت بشهید تو نبارد جه‌زیان 
که شود لاله خا کش جکریارة او ۱۳۳ 
فلندر : 
از شعرای پُنتو است که پیش از (۱۱۰۰ ه) حیات داش و با 
خوشحال خان معاصر بود» آثار این شاعردیده نشد » ولی خوشحال خان 
اورا از شعرای خوب یسّتو شمرده است"*۳. 
فلندر ایریدی : 
از وادی های یشاور در حدود (۱۱۰۰ه) شخصی برامد که قلندر 
نام داشت» وی بتصریح مستشرق معروف دارمستتر از قوم اپریدی 
بود"" . و بر سواحل باره و جمرود که از کوهای اپریدی نبعان میکند 
میزیست. قلندر با حمید ماشوخیل معاصر است. و در غزل گاهی 


۳دیباجه فوائد الشریعه. 

۳ مجمع الفضلاء» ص ۲۵۷ خطی. 

کلیات خوشحال خان طبع حبیبی از قندهار» ص ۹۸۴. 
دیستونخواد شعرهاروبهار طبع‌پاریس» ۱۸۸۸ ع. 


۳-۸3۶ 


سبک حمید را پیروی میکند . 
قلندر مرشدی بنام میرا داشت. که عشق وی با میرا بدرجه جنون 
رسیده بود» و در بین مردم داستان اینها معروف بود» و عوام آنرا هل 
محافل خود می سرایند . 
اشعاریکه قلندر با درد و سوزتمام سروده عبارت است از اشعار 
جهار مصراعی. که احساسات سوزان عشق» در لف آن‌پیجیده است» و 
در اثرناکی و قدرت بر اطهار جذبات از طراز اولین شعر یستو بشمار 
میرود» و خواننده گمان میکند که شاعریارجه‌های دل اندوهکین خود 
را در خلال اشعار خویش ببحیده است. ازوست : 
سهارسباشو پیبرري ستوري 
خسبررانه‌عی د يارله لوري 
فاصده‌ورشه خسبريي راوره 


پسي مي سپین شوه د سترکو توري 


۵ رب دیاره کاعده ورشه 
هعه اشنا ته به نارو سر سسه 
جی تا ویشتلی فلندرپروت‌دی 
پر حکندن‌یی تلقین له ورشه 


۲ یشتانه‌شعراء ج ۱ص ۰.۲۳۲ 


و۰ 


۲. 


رک) 

کاظم خان شیدا: 

ولد افضل خان ولد اشرف خان ولد خوشحال خان خیک است. که 
بسال (۱۱۳۵ ه) در بزرگترین خاندان های علمی یستونهای خیک 
بدنیا آمد» وی برادر علی خان و شاعر ناموری بود» سرنوشت افراد 
دانشمند این خاندان بود که از وطن دور باشند » شیدا هم محکوم این 
سرنوشت شوم گردید و مدتی از وطن‌دورافتاد و درسرهند رامپورمی 
زیست. و تا اواخردورهً گورگانی ها (۱۱۹۱ ه) هم حیاتش یقینی است. 
و دیوان اشعار خود را بزیان یشتو بعمر (1۴) سالکی در سنه (۱۱۸۱ 
ه) ترتیب و تبویب نمود. 

کاطم خان در اشعار پسُتو همجون حمید مهمند نازکخیال و 
موشکاف استو از برازنده ترین ار کان مکنب حمید. است» از اشعار 


اوسث : 
اعت‌ماد نشته به کارد اسمان خ که 
چي له دی اوجه‌ یی لمر وویشت یه مخکه 
سترگه نهسوزید خس له نامردانو 
که همه لکه ایر ی آتش نسب و۱۳۸ 
کاشفی بدخشی : 


از ادبای بدخشانست که بسال (۱۰۴۲ ه) در هند بود» و طبع 


۳ یتانه‌شعراء ج ۱ ص ۰۲۵۹ 
۳۱۰۶ 


ببرق‌ طسو رکسی دیده آشنا کرده است 
که کرد لا کنطر ی سا لیا سره ا منت 
تدارک گسنه از توبهٌ نصسوح ای شسیخ 
لو گیستی که کنی ر تشد گرو مایت ۳۹ 
میرزا کامل : 
کتابی بنام بحر الزمان در جهار جلد نوشت و بسن (۷۷) سالکی در 
(۲۹) ذیححه (۱۱۳۱ ه) از حهان رفت!۳. 
کامی : 
نامش شاه حسین و اصلاً از اویه هرات بود» احدادش در فضیلت 
ممتاز عصر بودند» خودش در شعر و معما و سایر حزئشات ماهر بود» و 
دفن شد ازوست : 
من از مردم نهان مد اشتم اشک دم‌دم‌را 
و لیس‌کن‌دیده کسریان مسن‌یر کرد عالم را 
شسود یاران‌دراز انروز عسمر کسوته کامی 
۰ هن زب ۰ .۱۰" ۰ (۲۰۱) 
که سوی خود کشد از بیخودی آن زلف برخم را 
کمالی : 
از ترکمن های صحرانشین شبرغان مربوط بلخ بود. از انجا در 
۷ جرا غ انجمن» ص ۱۲۲. 


"جرا غ انجمن» ص ۱۲۳. 
۲" مجمع الفضلاء خطی» ص ۰۱۳۰ 


۰ 


«۳۱۱3 


حد ود (۱۰۰۰ ه) به هند رفت و مدتی با ارکان دولت و اعیان محشور 
گشت و بعد ازان به سمرقند رفت. در انواع شعر ماهر بود» و معما می 
دانست. 
حسب حال خود را چنین گفته : 

کسمالی از خسیال خام دایم می پزد سسودا 

ولی بختش که‌باد آمد ازو دلتنگ می ماند 

جو شد معلوم کیفیت عجب‌نبود اگ رگویم 

خیالات کمالی با خیال بنگ می ماند ۲۲ 


رکگ) 
گدایی کابلی : 


از شعرای عصر همایون است. که دیگر حیزی اژو بدست نبامد » 


مه 


اس هوجو[ (۲۰۲). 


جائیکه مهوشان خم ابرو نموده اند 


مردم بماه عید مد تیوه یر ۲۳۳۹ 


(ل) 
لایق بلحی : 
حکیم لایق از شعرای بلخ است. که در حضور امام قلی خان والی 


۳ نفایس الماگر. 
۳" مجمع الفضلاء خطی» ص ۰۱۳۰ 
(۲۰۴) ۱ » ص ۹۵ ۳. 


«۳۱۳3 


مه ۰ ۰ مه | + م»  )۲۰۵(‏ 


دل دامن زلفت بکف آورد بصد سعی 
دانست که‌در دامن آنشب سحری هست 
لعلی بدخشی : 
نامش لعل بیگ ولد شاه قلی بد خشی است که در سلک مقربان 
دربار ا کبر جوانی بود شریف و عالم» ازوست : 
برهگذ ار تو چون خاک ره شدم ترسم 
که‌نگذری بمن و بگذری براه دگر"" 


رم) 
مولانا مانمی هروی : 
از فصحای هرات است که شعر لطیف میکفت و در سنه (۳ ٩۷‏ ه) 

در هرات از جهان رفت و در مزار خواجه عبداللّه انصاری دفن شد . این 
عزل ازوست: 
ایکهافسانه‌آنزلف‌دوتا میکوتی موبمو شرح گرفتاری ما میکوتی 
ای معلم مگر از حرف وفا ییخبری که بخوبان همه تعلیم جفا میگوتی 
گفتمش چشم ترا عین‌بلا می‌بینم چشم‌برهم زده گفتا چه‌بلا میگوتی 

گفت مش ماتمی غمزد را خواهی کشت 

لب بلب خنده زبان گفت چرا میگوتی(۲۷ 


)۲۰۵( 


تد کره تصرابادی» ص ۰۷۴۲ تد کره حسینی» ص ۰۳۷۱ 
7 منتخب‌التواریخ» ج ۰۳.ص ۰۳۲۰ شمع انجمن. 
۳ مجمع الفضلاءء ص ۰۱۵۴ 


۳۱۳9 


مدحی بدخشی : 
از بد خشانست. که بگفتن اشعار همت می گماشت و طلب علم 
می نمود در آخر حیات از بد خشان بهند رفت و در آنجا در حدود (۱۰۰۰ 
فا کشت از سا ۱ 
تا رگ ان زد یکرد ناوک دلدارپیچ 
خانهدل راست‌تیرا و ستون‌ماریی !۲۸ 
از مشاهیر عرفاء و علمای دورة اکبر است از قوم کاسی افغان که 
در پنجاب سکونت داشت. و شخص منزوی بود و به پای تخت اکبر 
حسب خواهش وی‌آمده و از حضور دربارمعافی خواست". 
طوریکه نعمت اللّه هروی می نویسد : شیخ متی کاسی در 
سخاوت و انفاق فقراء شهرت داشت» و همواره در مهانخانة وی الوان 
نعمت هاتی که در خور خوان شاهی است حاضر می بود. باوجودیکه 
حودش نان جوین خوردی و در وفت خفتن خشتی زیر سر مینهادی» وی 
بسال (۱۰۱۰ه) از حهان رفت!۲۳. 
محمدیدیع فاضی : 
فرزند قاضی اختیارالدین هروی و از سادات عریضی است که 
مدت مدید درهرات قاضی بود» و در معقول و منقول تألیفات دارد» و 
انشایش بی نظیر بود» و قصائد نیکو میگفت و بدربار سلاطین زمان 


(۲۰۸) مجمع» ص ۷۳ ۳. 
ور منتخب التواریخ. ج ۰۲ ص ۲۸۱ 
۲ مخزن افغانی قلمی» ص ۰۲۵۱ 
#۳۱۳۴3 


راه داشت و بعد از هرات در شهر سب قاضی ود (. 
ست‌است» در حکمت و طب شهرت داشت» ازوست : 
حالت بیمار را بیمار مید اند که چیست ۱ 

محمدر فیع سودا: 

یکی از مشاهیر ادبی است که پسر میرزا محمد شفیع تاجر کابلی 
بود و پدرش از کابل بدهلی رفت» و پسرش را در دهلی بسال (۵ ۱۱۲ ه) 
۳ و در 
بسیار سلیس و شیرینی که از کلمات پارسی مخلوط بود اشْعار اردو را 
سرود» و یکی ازارکان ادب اردو گردید» و بخطاب ملک الشعراء نائل 
آمد و بسال ( ۱۱۹۵ ه) از حهان رفت!۲۳. 
مير محمدزآهد هر وی : 

فرزند فاضی محمد اسلم مشهور هرویست. که پدرش در هرات و 
کابل سکونت‌داشت» وی در هند متولد شد» و در انجا نشو و نما یافت 
و یکی از مشاهیر علمی و محقفین بار آمد و نزد بزرکترین علمای هند 
۲ مذ کر احباب» ص ۲۴۸ خطی. 


۳ مجمع الفضلاء خطی . ص ۲۷۵. 
ند تذکرة ابحیات تاریخ ادب اردو» ص ۰۱۳۷ 


۰۳۱۵3 


(۱۰۷۷ ه) به احتساب عسکری در هند مامور شد. و بعد ازین 
بصدارت کابل از دربار گماشته گردید و مدت ها درین شهر بشغل 
تدریس گذرانید و در سال (۱۱۱۱ ه) از حهان رفت و در کابل مدفون 
شد » این عالم دانشمند تألیفات زیادی دارد» که از انجمله حاشيهٌ شرح 
موافف و شَرح تهذیب علامه دوانی و حاشیه تصور و تصدیق قطب 
الدین رازی؛ و حاشیه شرح الهیاکل, و زواید ثلاثه است» میر زاهد ب 
وصف مراتب بلند علمی شاعر خوبی است. از اشعار اوست"۳۳: 

مزةٌ شسوخ کسی بر سر جنکست این‌جا 

شاه مو به تنم زخم خدنکست این‌جا 

بی‌صدا ناله ما جون جرس تصسویر است 

سرمه گون جشم کسی در دل تنکست اینجا 
فاضی محمداسلم هروی : 

از احفاد خواحه کوهی است که در هرات متولد گردیده. و در 

کابل نشو و نما یافت» و پس از سفر بخارا در عصر اکبر بطلب علم 
بلاهور رفت و از بزرگترین علمای آن عصر شیخ بهلول استفاده کرد» و 
پس از تحصیلات بلند علمی بدربار جهانگیر رسید » و به قضای کابل 
مقررشد» درین ماموریت بصلاح و تقوی شهرت یافت و جهانگیر او را 
خواسته و در هند به قضای عسکری ارتقاء جست. بعد از جلوس شاه 
جهان برهمین ماموریت باقی مانده و به منصب هزاری نائل آمد. و تا 
سی سال قاضی بود» و همواره مورد نوازش دربار میگشت و وظیفة 
امامت شاه حهان را هم داشت» حتی که در سال (۱۰۵۲ ه) به مقصد 


۳ تذ کرة آبحیات تاریخ ادب اردو» ص ۰۱۲۷ 
۳۱۹2 


نوازش بامر شاه جهان به وزن خودش شش هزار و پنجصد طلا به وی 
بخشیده شد ۰ پس آزین قاضی از شاه جهان رخحصت وطن خواست و به 
بسال (۱۰۰۱۱ ه) از حهان رفت» و در لاهور مدفون شد. و از مشاهیر 
۴ ۱ .» (۲۱۵) 
شیخ محمدامین : 
اصلاً از ید خشان است و اولاً در مسلک مامورین سلطنت مغو لبه 
در لاهور داخل بود ولی ترک ملازمت گفت بکشمیر رفت و در انجا 
مرجع عموم گردید » به تقوی و زهد شهرت یافت و بسن (۷۰) سالکی 
در (۱۱) رمضان (۱۰۹۸ ه) وفات و در کشمیر دفن شد. از آثار ادیی 
یسرشاه بیک خان کابلی است که‌در کابل متولد و درهند پرورش 
یافت» بسال (۹۸۰ ه) در سورت کشته گردید از اشعار اوست : 
خوش وقت آنکه حای به مبخانه ساخته 
در پای خم بساعر و پیمانه ساخته 
آتکس که داده سوه مستی بجشم بار 
مستم ازان دو نرگس مستانه ساخته 
گفتم که جا بدیدهٌ من کن بناز گفت 
در رهکذار سیل کسی خانه ساخته؟ 


۳پادشاه نامه ج اض ۴۲ ۰۲ علمای هند » ص ۰۱۷۸ 
۲ خزينة الاصفیاء. 


۳۱۷7 


(لفب تو کرة شانه بریشان شکسته باه 
دستلی که بهر ژلف لو آن شانه ساخت۳۳ 


محمدصالح فارغی : 
پدر وی کابلی و کتابدار همایون بود» و محمدصالح از صعر سن 
در ملازمت اکبر داخل و در اواخر در کابل وظیفه داشت و عمری 
فراغت مگیذرانید. و فارغی تخحاص داشت ۴ : 
ز سودای سرزلفش بپا انکسند زنجسیرم 
درین سودا بعیر از جان سیردن نیست تدبیرم 
شیخ صالح محمد الکوزی : 
از علماء و شعرای پنتو است که در جلدک شمال شرقی قندهار 
سکونت داشت و با شاه بیگ خان کابلی که در حدود (۱۰۱۴ ه) صوبه 
دار فند هار بود معاصر است. 
محمدهوتک شرح حال این عالم سخنگوی افغان را بحواله 
(تحفهٌ‌صالح) نکاشته که این کتاب را هم یکی از شاگردان وی ملا ال 
یار در شرح حال شیخ نوشته‌بود. او گوید : که محمد صالح به تد ریس و 
اراد مردم می پرداخت و شخص عابد و بزرگواری بود» شاه بیگ خان 
و را به کابل خواست ولی شیخ‌تمکین نکرد و چنین گفت : که من حنای 
قناعت بیای بسته ام: و نمی خواهم برای تحصیل ثروت در بدر گردم» و 
عقب متاع دنیوی بدوم» بلکی می خواهیم دنیا پیش من آید و ازان من 


۳منتخب التواریخ. ج ۳۲.ص ۳۴۰. نگارستان سخن. 
۵ طبقات اکبری» ج ۲» ص ۵۱۰. 


۳۱۸۶ 


باشد» این مطلب را شیخ در غزلی بزبان نو نوشت. و به شاه بیگ 
فرستاد» که‌آثرا محمد در خزینهٌ خود ضبط کرده است(۲۳. 
مولانا محمدصالح بدخشی : 
متخلص به مخلصی از علماء و شعراء بد خشان است که در حوانی 
بطلب علم یما وراء النهر رفت و بعد از تحصیل علم به تد ریس پرد اخت و 
شهرت یافت. و در آخر عمر به زیارت بیت اللّه شتافت و در اصناف شعر 
دست‌داشت. از اشعار اوست : 
همنوزایدل گلی نشکفته از با غ‌به اراو 
جنان بیرون رود از سینه من خارحاراو 
مکو از لعل ناب ای مخلصی حرف طمع وف 
که‌من حرف طمع دارم زلع لآپد ار او 
محمدصالح ندائی : 












سس 
۳ 


کاب ری شیر 


از شاگردان مولانا مشفقی است. در علوم متداوله دستی داشت 
و نستعلیق را خوب می نوشت. در معما و تدهیب دارای مهارتی بود. 
صرف بهائی را نظم کرد و مثنوی در تبع خسرو و شیرین بنام خواجه 
حسن خالدار گفت و آنرا در کابل به نظر وی عرضه داشت. و بعد از 
وفات شهزاده محمد حکیم از کابل به بد خشان بحضور میرزا شاهرخ 
آمد و چون عبد لخن بر بد خشان تصرف کرد در مدح امیر کبیرقل‌باپ 
ک وکلتاش قصیدهء گفت و بعد از سن پنجاه در سنه (۱۰۱۱ ه) بعزم‌هند بر 


۳ یه خزانه» ص ۹۸. 
۲ مجمع الفضلاء ص ۰۳۰۱ 


۳۱۹۶ 


آخرخیال هسسند وی ان بتان مرا 
برد از دیار خویش به هند وستان مرا 
بالاخر از راه سورت بزیارت حرمین شتافت و در اواخر عمر در 
سلک صو فه‌درامد» ازوست : 
گر چنین آنشوخ بد خو کینه جو خواهد شدن 
آخراین رسوای عالم کوبکو خواهد شدن 
ب‌ارخت‌آئینه را لاف نکسو روئی نماند 
باورت گر نیست از ما روبرو خواهد شدن۲۳ 
محمد تمی تالفانی : 
متخلص به غافلا از تالقان شمالی افغانستان و از شعرائی است 
که در دور معولی حیات داشت و بعد از (۱۰۵۰ ه) وفات یافت 
ازوست: 
ماند از جاب حسن‌تو در سسینه آه‌ما 
جون مرد مک بدیده گره شد ناه ما۲۲ 
ملا محمد هروی : 
از علمای دوره اکبر است که در علوم عقلیه سرامد افران بود و 
علم تاریخ را نیکو دانستی» بسال (۹۸۴ ه) از هرات بهند رفت؛ و در 
دربار اکبر بنظراحترامدیده میشد » و بسال (۹۹۰ه) از جهان‌رفت ۰۳۲۳ 
محمدهاشم قندهاری : 
در قندهار در عصر حکمرانی بیرم خان مشهور بود» در عصر 


۳۲ مجمع| ۱ لوصا ص ۳۰ ۳. 
۷ 1 کره نصرآبادی» ص ۴۳۲. 
۳ :1 کره علمای هند» ص ۰۲۱۹ 


۳۲۰, 


همایون میزیست. از مصاحبان وی بود» طبع بلند ی د اشت ازوست : 
ای نکو رو مشنو درحق من قول‌بدان 
که شندن اه ید ات تک دس ت۱۳۳۹ 
محمدفاضل : 
مولدش بدخشان است که در کابل از ملا صادق حلوائی تلمد 
نمود بعد ازان بتوران رفت و با ملا میرزاجان شیرازی محشور گردید و 
تفسیر و اصول را از ملا جمال لاهوری خواند و در عهد جهانگیری 
یمنصب عدالت اردو مقرر شد. در عصر شاه حهان تا هشت سال بهمان 
فا 
محمدامین فوشنحی : 
ولد امیر فثبر علي فوشنجی است که از امرای بزرگ دربار 
شیبانیان بود و فرزندش محمد امین هم معتبر و مربی فضلاء بود و در 
فن معما مهارت داشت و در آخر عمر در حدود سال هزارم هجری بهند 
رفت‌ازاشعار اوست : 
مسرعی دیدم نشسته اندر تسبریز 
بنه‌اده به پیش استخوان پسرویز 
میکفت بهآواز حزین‌هان برخیز 
کو تاج مرصع و کجا شد شبدیز" 
محمدطاهر انصاری : 
ازاولاد شیخ عبد اللّه انصاری پیر هرات و شخص فاضلی بود» در 


۳یادشاه‌نامه» ج ۱ص ۱۳ ۰.۳ طبقات اکبری» ج ۲ص ۰۰ 


۰۳۴۳۰ یادشاه نامه ج ۱ ص‎ ٩ 


"مد کراحباب» ص ۰۲۷۲۱ 
,۳۳۲۱ 


حد ود سال هزارم هجری بهند رفت و بریشت کتاب دوستی نوشت : 
نوشستم بر کتاب تو خط خود از وفاداری 
که شاید از من مسکین باین تقریب‌یاد آری ۲۳ 
محمدی : 
ولد میان عمر قوم جمکنی از صاحب زاده گان پشاور است که 
از اسخاص فاضل و ادیب بشمار میرفت و بعد از سال هزارم هجری 
متولد و درحدود (۱۱۵۰ه) علم‌سخنوری افراخت۳. 
محمد یوسف آنکی : 
محمدیوسف بن شُیخ رحمت اللّه اتکی از مردمان کنار اباسین 
خط ی آن در کتب خانه کیمبرج انکلستان موجود است۳۲. 
محمود ابن ابراهیم : 
در عصر سلطان ابراهیم شاهنشاه آخرین لودی در هند زندگانی 
شاهی) نکاشت که این تاریخ از مراجع نعمت اللّه هروی در تحریر مخزن 


مه 


بو د ۵ ات۳۳ 


۷ مد کر احباب» ص ۰۲۷۹ 
۷یتانه شعراء ج ۱ ص ۰۲۷۱ 
۳ فهرست کتب خطی کیمبرج» برون ۰۱۸۱۹ 
دیباجه مخزن افغانی قلمی. 
۳۳۳« 


را ستوده اند. مخلص از برادران ارزانی شاعر و نویسنده پشتو است 
ماه ۳۳ 
از شعرای عصر اکبر است که با میرزا عزیز کو که محشور بود و 
اشعار خویی دارد» از اوست : 
دلاصد فتنه‌بریا زان‌قد و بالاست‌میکوتی 
ازان‌بالا بسیار دیدم راست میکوت ی ۲۳۷ 
ملا مست زمند : 
طوریکه در مبحث حرکات ملی گذشت ملا مست قوم زمند از 
پیروان اخوند جالاک شخص مشهوریست که در حدود سال (۱۰۵۰ ه) 
در حواشی کوهسار سمت مشرفی افعانستان فیام داشت» و محرم 
نهضتهای ملی بر خلاف حکومت معول میشد . ملا مست بزبان پشتو 
تشویق کرد و اشعاری را هم بزبان ملی در مدح محاهدین و مضامین 
تفسیر و عشاید و اخلاق دستی داشت از اشعار اوست که بباد شهداء 


۲ ذ کرة الابراره ص ۰۱۴۹ تاریخجه سبکهای شعر بو . 


۳ منتخب التواریخ ج ۳ ص ۰۳۳۴ 
۳۲۳ 


سر و د۵ : 
زه‌جی‌یاد کسرم شهید ان د لمیی 
پر هراق اوسّي بهسمي به عسوتي 
اه سرد می لکه دود تر خوله‌روان‌شی 
۰ ی ۰ (۲۳۳) 
مستفید حکدلکی : 
اصلا از حکدلک بود در بلخ می زیست بعد ازان در بخارا 
بحضور عدالعزیز خان‌ رفت» و دردربار نقوذ یافت. در حدود (۹۰۰ه) 
زنده بود ازاشعار اوست : 
هرکرا شو کت قوی حسرت فزونتر بعد مرک 
شاه را جزآه نبود حاصلی بعد از سرش 


مارا بصلال ویش داناتی ده 
لایق بجسمال خسویش بینائی ده 
يا محمل تکلسیف زدوشم‌برادر 
يا درخور این‌بار توانائی ده۲۳۳ 
مسعو د : 

ولد عبداللّه از شعراء و نویسندگان پشتو است که بعد از (۱۰۰۰ 
ه) در حوزه های اباسین میزیست» وی قصه آدم حان و درخانی, را 
نگاشت و اشعار خوبی بزبان پشتو سرود ۳ 
۳ سلوک الغزاة قلمی. 
۷ :1 کر نصرآبادی» ص ۰۱۴۰ 
1۳ آدم خان و درخانی پسُتو قلمی. 


(۳۲۳ 


مولانا مسیحی : 
اصلاً از بلخ و شاگرد مولائا ک و کبی است بسن ۸۰ سالگی در سنه 
(۷ ه) وفات یافت و در خواجه‌روشنائی بلخ مد فون است» ازوست: 
مهست روی‌تویا آفتاب ازیندو کدام‌است؟ 
شب است زلف‌تو با مشک ناب ازین‌دو کدام است؟ 
زبس کسه سوخستم ا زآتش فنراق مسسسیحی 
دلست در برمن‌یا کباب ازین دو کسدام است؟" 
مصطفی خان حشی : 
یکی از دانشمندان و اعیان دربار اورنگزیب بود» که مشاور 
ملکی و نظامی و مدارالمهام شهزاده محمدعظیم بشمار میرفت» و 
نضم امور عسکری را بصورت خوبی نمود. چون نفوذ وی در دربار 
بحضور شهزاده زیاد گردید و مردم به علم و فضل و دانشمندی وی 
گرویدند بنا بران اورنگزیب که همواره مخالف متنفذین افغان بود به 
لطایف الحیل او را از شهزاده جدا کرده و بزیارت حرمین فرستاد» جون 
اورنگزیب از نفوذ و اقتدار افغانان می ترسید بقول صمصام الد وله 
صاحب اختیاری وی بحضور شهزاده علاوه بد مظنکی گردید. 
مصطفی خان شخصی فاضل و عالم و ادیبی بود» در سال (۱۱۰۷ ه) 
چون از حرمین پس گشت کتابی موسوم به (امارت الکلم) برای تسهیل 
استخراج آیات قرآنی نوشت!۲۳۲ خافی خان گوید که مصطفی خان در 


"" مجمع الفضلاء. ص ۰۱۹۲ 
۲ ماثر الامراء ج ۳ص ۷ ۰.۱۳ 


۳۲۵ 


میان افغانان از حملهٌ مستعدان و صاحب کمالان روزگار و در همت و 
امن ۳۳ 
مصطمی محمد : 
بن نورمحمد بن عبد الکریم پسر درویزه است» که آثار اجداد خود 
را در سال ( ۱۱۱۲ ه) فراهم آورده و بکتاب مخزن الحاق کرده است؛ ۳ 
2 وی 0 با ۲ ی . (۲۳۹) 
یکی از نویسند کان‌پستو دران عصر شمرده می شود ۰ 
مولانا مطلعی : 
(۹۵۰ ه) زندگی داشت. بامزاج تند و سخت گوئی بطلب علم 
میکوشید» ازوست : 
مرا حال از تو زارو حال زار من نمی پرسی 
۱ را < ,۰ (۲۴۰) 
زهجرت جان سپردم هیچ کار من نمی پرسی 
مظفر الدین ددخشی : 
از ادیای بد خشان و در هند در سلک ملا زمین محمد عزیز کو که 
وفات کاهی را درین بیت گفت : 
ازان "خسوش طبع" شد تاریخ فسوتش 
۲ ار 5 مص 6 نها من (۷۴۱) 
که جون او در جهان خوش طبع نکد شت 


و منتخب اللباب ج ۰۲ ص ۰۴۳۹ 
۲ مخزن افغانی قا ۱ 

۲ مجمع الفضلاءء ص ۰۲۹۹ 

۲ تاسیسات 


+۳۳۹3 


میر معصوم نامی : 

از مورخین و شعرای نامی دورةٌ گورگانی وطن ماست. که نامش 
سید نظام الدین محمد معصوم و متخلص به نامی است. پدرش 
صفائی ولد میر مرتضی از ساداتی است که به بابا حسن ابدال مشهور 
به باباولی قندهاری منسوب بوده» و در دوشنبه ۷ رمضان ٩۴۴‏ ه در 
بکر سند بدنیا امده است. پدرش سید صفائی از قندهار به بکر رفت و 
در سال ٩۷۷(‏ ه) از طرف سلطان محمود یادشاه آنجا به منصب سیخ 
الاسلامی مقرر و در ذیقعده ٩٩۱(‏ ه) در انجا از جهان گذشت. میر 
معصوم در ایام شباب به تحصیل علم پرداخت و شخص عالم و ادیب و 
شاعر با ر آمد» و از یکر به گجرات رفت و از انحا در سال ۹٩۸(‏ ه) به 
معیت خواجه نظام الدین بخشی هروی (موّلف طبقات اکبری) در 
لاهور بدربار اکبر شتافت و در سلک مامورین عسکری درامد » و در 
جملهٌ کومکیان گوجرات بشمار رفت؛ و در سال (۱۰۰۳ ه) بمنصب دو 
صد و پنجاهی از طرف اکبر ترفیع‌یافت» و در سلک کومکیان ولایت 
قندهار به آنجا فرستاده شد» میر معصوم تا سال ( ۱۰۰۷ ه) در قندهار 
کومکی نظامی بود. و بعد ازان بهند رفت و در سال (۱۰۱۲ ه) از 
حضور اکبرشاه به سفارت دربارصفوی ایران از راه قندهار رفت و درین 
سفر میر بزرگ پسرش کتيبهٌ را در کوه شوراب دلارام فراه نوشت و میر 
معصوم در سال ( ۱۰۱۳ ه) از سفارت ایران یس بهند آمد و بعد از وفات 
اکبر از طرف حهانکیر در سال (۱۰۱۵ ه) بعنوان امین الملکی به بهکر 
رفت و بعد از چهار ماه روز جمعه ٩‏ ذیحجه (۱۰۱۹ ه) برحمت حق 


پیوست. و مزارش در بکر نزد منارة که باسمش مشهور است واقع 


۳۲۷9 


است. میر معصوم ادیب و عالم و متفی و در عین زمان شخص 
سلحشوری بود و از مولفات وی طب نامی؛ و مفردات معصومی (در 
طب) و دیوان اشعار و تاریخ سند است که در سنه (۱۰۰۹ ه) نوشته 
شده. موی ها بنام معدن الافکار و حسن و ناز و اکبرنامه نیز 


۳ و 


یر نکم همواره بافضلاء محشور بوده و مورخین آن دوره 
چون نظام الدین هروی و صاحب ماأثرالامراء و غیره به فضل وی 
مفراند. و کتیبه های تاریخی وی در قندهار زیاد است. که در مبحث 
عمرانات درین کتاب شرح داده شد » این اشعار در کتیبه کوه سییروان 
کتار ارشنداب فندهاو بر زار سید شب فلند, حد خود کنده ات۱۳۳۳ 
درین آرامگاه بی ره و رو اگر مردی منه دل یکسر مو 
ازین منزل که‌یاران در رحیل اند ترا آن جمله در رفتن و کیل اند 
ترا گر آسمان منزل نشین است هم آخر جای تو زیر زمین است 
پیا نامی بکار خود بکرئیم 
زمانی بر مزار خود بکرئیم 
از متنویات اوست : 
خداوندا دلی ده شعله افروز. درو جانی زبرق عشق در سوز 
بدل ده شعلهٌ آتش گدازم بریزان از مژه اشک نیازم 
به خاشاکی تنم در آتش پرداز که دوزخ گردد ازوی شعله پرداز 
چنان کن موج زن اشکم‌سوی اوج ‏ که‌گردون‌جون‌خسی‌باشد بران‌موج 
چنان ده در درون سینه سوزم که در وی خرمن هستی بسوزم 
۳ دیباجهٌ تاریخ سند معصومی. 
۳ ماخوذا" اضل کته کوه. 
,۳۲۸۹ 


چنان زان آتشم دل زنده گردان که از غیرت بسوزد آب حیوان 
دلی ده سر بسر شایسته درد درونم چون جراحت خسته درد 
دلی کسو زخم از مرهم نداند 
متاع خوشدلی از غم‌نداند !۲۳۳ 
معزی هروی : 
از سادات هرات است که در ایام طفلی با میرزا کامران ولد 
همایون هم سبق و قریب (۵۰) سال در هند بود» و هم در آنجا بسال 
(۹۸۲ه) از حهان رفت‌ساد و طن گفت : 
چند داری ای فلکم جون ذره سرگرد ان مرا 
تابکی داری بعربت بی سرو سامان مرا 


گفستم به آه درد دل خسود برون کنم 

دردم به آه کم نشود آه جون کنم !۲۳۵ 
معحز کابلی : 

اسمش نظام الدین خان یا محمد نظام و از سکنه کابل است. که 

در عصر عالمکیر در کابل بسر می برد و بعد از ان بهند رفت. و در شاه 
حهان آباد بسال (۱۱۹۰ ه) از جهان درگذشت و در اواخر عمر بژوال 
بصارت مبتلا گردید و از شعرای خوب این دوره است» ازوست" ۲۳ : 

در گریه‌نالها که بکوی تو میکشم 

فسریاد میکنم که مسرا آب می برد 


) 1 تب مر نت با .ی » ۲ ۰ 8 . 6 نت 
3 منتخب‌التواریخ» ج ۰۳.ص ۰۳۲۷ 
روزروشن» ص ۱۳۴. نکارستان سخن. 


۳۲۹۶ 


مفید بلخی : 
معید بلخی از علماء و شعرای دربار عبدالعزیز خان شاه بخارا 
است. که‌در حدود سنه (۱۰۵۰ ه) میزیست ازوست : 
خارخار طمع از هیچک سس نیست مرا 
مرع تصویرم و دردل هسوسی نیست مرا 
همچو نی سربسر افستاده گره در کارم 
جزلب لعل تو فریاد رسی نیست مرا ۲۳۲ 
مقصود هروی : 
یکی از رجال دربار همایون بود. خط رقاع و نستعلیق خوب می 
نوشت» وی شخص صنعتگر و هنروری بود» اسطرلاب و کره و مسطری 
جند چنان برساخت که بینند گان به شگفت درآورد» و دردورهاکبردرفن 


)۲۴۸( 


خود یکتا بود 
ممنون : 

نامش تاج خان و از افعانان هند است. که در شهر منّو ساکن و 
بافضلای بلگرام محشور بود؛ و در شعر ممنون تخلص میکرد» و در 
سال های بعد از (۱۱۰۰ ه) میزیست. و بسال (۱۱۵۰ ه) از حهان رفت از 
اشعار اوست۷ ۱۳۳ 


سم چم 


۷ 1 کر نصرآبادی» ص 1۱۴۴ . 

تین اکهرشی»ء ص ۹ 

(۲۴۹) ۰ ,۴ ۵ ر ۰ ون ی 
"ید بیضا. روز روشن, نکارستان سخن. 


۳۳۰۶ 


موجی بدحشی : 

دستی داشت. و در شش هزار بیت به طبع یوسف و زلیخای جامی و 
همچنان فصه لیلی و مجنون را منطوم داشت؛ و در آخر عمر از 
ماموریت استعفا داد و بسال (۹۸۹ ه) در آگره درگذشت این رباعی 


ازوست : 
ای‌باد خسبرزکسوی جانان برسان 
با اين تن مسسرده مژد؛ ج‌ن برسان 
دش واربود مرا رسیدن آنجا 
لطفی کن و خویش رات و آسان‌برسان۵ 
مهری هروی : 


از شاعره های هرات است. که در عصر حهانگیر در هند مبزیست 
و بدربار ملکه نور جهان راهی داشت. و در حباله نکاح خواجه حکیم و 
دارای طبع خوبی بود »این غزل وی قیمت یک دیواندارد : 
حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود 
آزمودیم پیک قطرةً می حاصل بود 
گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می 
در هر کس که زدم بی خود و لا یقعل بود 
خواستم سوز دل خویش بکویم باشمع 
داشت او خود بزبان آنحه مرا در دل بود 


۲ منتخب اللباب» ج ۰۲ ص ۰۳۲۰ شمع انجمن. 
۳۳۱ 


در چمن صبحدم از گریه و از زاری من 
لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود 
آنچه از بابل و هاروت روایت کردند 
سحر جشم تو بدیدم همه را شامل بود 
دولتی بود تماشای رخت مهری را 
حبف صد حیف که این دولت مستعحل بو و (۲۵۷) 


میر کلان هروی : 

از بزرگترین علمای دورهٌ همایون و جهانگیر است که صیت(؟) 
شهرت وی دنیای علم را فرا گرفته بود» وی از اسباط خواجه کوهی 
است که علوم و احادیث را از میرکشاه شیرازی خواند و از اساتید ملا 
علی قاری است. که در مرقاة شرح مشکوة او را منبع العرفان مولانا 
الشهیر بمیر کلان می ستاید » این عالم دانشور بعد از تحصیل علوم 
بایران و عربستان رفت و از انجا بهند آمد. و در دربار اکبر به احترام 
دیده می شد ؛ و اخیراً به استادی و معلمی شهزاده جهانگیر گماشته 
شد و در هند بسی از علماء علم حدیث را از وی خواندند» و بسال 
(۹۸۳ ه) بعمر صد سالکی از جهان رفت و در اکبر آباد مدفون 
شد ۲۳۵۱ 
میرک بلخی : 

ملا میرک خان متخلص به فکری از بلخ بود» که در عهد شاه 


۲ مره الخیال» ص ۲۵ ۰۳ 
"مق آلمر عاث: ض ۷۷ 2 


۳۳۲ 


عباس صفوی بایران رفت» و در انجا بدربار صفوی فرب یافت و از 
فضلای مشهور آن عصر بشمار رفت» و مخصوصا در نحو و صرف 
عدیل نداشت. (۴۰) سال در اصفهان بود و بسال (۱۰۳۱۱ ه) درکد شت» 
و عمری بصلاح و تقوی بسر برد» طبع خوبی داشت. ازوست : 

نه دیده قطرهةً خون از جکر بر آورده 

بدیدن تو دل از دیده سر بر آورده 

بدور دید ۵ به مز کان بو د که خار عم 

پیاخلیده و از دیده سر بر آورده 

زفد و چم تو حیران صنع پیچونم 

که چون زسرو تو بادام تر بر آورده 

پی نثار درت امیرکی" زدیده دل 

)۲۵۳( 1 2 ۰ ۲ 

هزار دانه لعل و کهر بر آورده 


میرک هروی : 

در عهد شباب از هرات بهند رفت و از عبدالسلام عالم لاهور 
کسب علوم کرد و بزیارت حرمین شتافت. بعد از سفر حج معلم شهزاده 
داراشکوه و مرادبخش بود و خدمت عرض مکه بدو تعلق داشت» یس 
ازان به رتبه دیوانی حرم و منصب سه هزاری رسید » و در سال دوم عهد 
اورنگزیب خد مت صدارت کل به وی مفوض شد و بسال (۱۰۷۱ ه) در 


هد ۱۳ 


۷ ند کرهٌ نصرآبادی» ص ۲۴۲. آتشکده. ص ۳۲۵. 
۳ ماثر الامراء ج ۰۳ ص ۰۵۱۹ 


۳۳۳9 


مبر حسین هروی : 
از سادات هراتست که در تربت خراسان تولد بافت و از انحابه 
هند رفت و در سلک شعرای شهزاده دانبال شامل گشت از رباعیات 
اوست:: 
گنجم که بکیسه کریم افتادم 
عسطرم که بد امن نسیم افتادم 
نی نی علطم که بخت مظلومانم 
کز روز ازل سید گلیم افتاد مه 
میر دوست کابلی : 
یکی از خطاطان دوره اکبری است که در خط رفاع و نستعلیق 
شهرت خوب و در عیارشناسی دستی داشت ". 
میر زاخان : 
طوریکه در مبحث حرکات ملیه‌در شرح دودمان روشانیان‌گذشت 
میرزا خان ولد نورالدین از اسخاص مهم آن دودمان وطن پرور است؛ 
که علاوه بر مأثر حربی دارای علم و ادب نیز بود و دیوانی بزبان پستو 
از وی بیادگار مانده» میرزا شاعر متصوفی بود و عقاید جد خود را 
بزبان شعر بسرود . 
شعرای مابعد جون دولت و خوسشحال خان به فضل و مرتب ادبی 
وی مقر اند ۳۵۲ 
۵ مجمع الفضلاء» ص ۰۳۱۴ 


الین‌اگنری: < ۱ ص۳۱ 
(۷ اج ۰ ۶ ۳4 مه 
۳" تاریخچه سبکهای شعرپستو. 


۳۲, 


میر الهی : 


از شعرای بدخشان است که در حدود (۹۵۰ ه) زندگی داشت 
وقتی که ندیم بیک مولانا خرابی را فاضی کولاب مفرر کرد بدین 


تقریب گفت : 
غلچه چو بگرفت جهان را تمام 
نعسمه‌سرائی به ربابی رسید 
ملک جو در دست ندیم اوفتاد 
کار شریعت به خرابی رسید ۲۹۸ 
1۳۳ 


وی مرشد قلندر ایریدی و شاعریسْتو است» که در حدود (۱۱۰۰ 
ه) می زیست. قصه سوزان عشق وی و قلندر مشهور است. و اشعار 
دل انگیژی از هردو تقرساً ببادگار مانده» از اشعار میراست. 
در فراق محبوب : 
خدایه دا مخکه‌پاره ساره كي 
پردیس لالی زما راته ن‌کاره كي 
به ببلتانه کی الوی م‌کوت سوم 
یو واریی دید بیا راسره وکی "۲۹ 
میرعلی هروی : 
از اساتید هنروران هراتست که از مشاهیر خطاطان بشمار 
میرود» و شاگرد سلطانعلی خطاط مشهور بود» که در فترت ازبک او 


سل کر ابص ۱۳۲۲ 
۷یستانه شعراء ج ۱ ص ۰۲۵۲ 


۳۳۵3 


را ازهرات به بخارا بردند و درانجا رنج بسیار کشید » چون در شعر طبع 
خوبی داشت. گفت : 

عمری از مشق دوتا گشت قدم همچون جنگ 

تاکه خط من سرگشته باین قفانون شد 

طالب من همه شاه‌ن جه‌انند و مرا 

دربخارا جکرا زبهر مصیشت خون‌شد ۲۳ 
میلی هروی : 

میرزا قلی متخلص به میلی هروی از شعرای صاحب دیوان است؛ 

که در دورةٌ اکبری از هرات بهند رفت. و سالها در خدمت نورنگ خان 
بود و اخبرا مسموم گردید و در مالوه بسال (۹۸۳ ه) در گذشت 


دانسته‌تی که سهرتو با حان‌ نمی رود 
کزخاک کشتکان کد ری سرکردان‌هنوز 
خوبآن ببدادها داری که‌بامن کرده ی ۲۷ 
ت‌ 
ناظم هروی : 


از مشاهیر هراتست که‌در حدود (۱۰۷۰ه) زنده بود» ازوست : 


۲" تد کره نصرابادی» ص ۰۵۲۵ 
۲ منتخب التواریخ» ج ۰۲ص ۳۲۹. آئین اکبری» ج ۰۱ ص ۱۷۳ 
6۳۳٩‏ 


نام از خویش در جهان بگذار 
زندگانی برای مردن‌نیست۲۳ 
مير نصیر الدین هروی : 
یکی از علماء و صلحای عصر عالمگیر است که‌در جوانی بدربار 
عالمکیر راه داشت» و یکی از عمائد بشمار میرفت» بعد ازان ترک 
مشاغل دنیوی نموده یتفوی و ریاضت پرداخت» و یکی از زهاد و خدا 
پرستان بزرگ گردید وی شخص راست گوئی بود که به امراء و بزرگان 
وعظ میکرد و خطایا و مظالم آنها را علناً میکفت. و به یکدست قرآن 
عظیم می نوشت و ازان اعاشه می فرمود و هد ایا و تیول اعطای دربار 
عالمکیر را هم قبول نکرد» و در عصر عالمکیر بمنزل ا خرو ی آرمید ۳۲. 
قاضی نظام غازی خان بدخشی : 
یکی از مشاهیر علمی و نظامی دور مفولية هند است که نامش 
قاضی نظام و از شاگردان ملا عصام بود. و در دانش عفلی و نقلی 
یکتای روزگار در ابتداء بدربار میرزا سلیمان حکمران بدخشان 
منسوب و از عمائد دربار وی بود» و در اغلب جنگهای سلیمان حضور 
داشت. بعد ازان بدربار محمد حکیم بکابل آمد. و ازینجا در سال 
(۹۸۲ ه) در هند بدربار اکبر رفت و بمنصب پروانچی گری مقرر شد. 
چون در اغلب معارک اظهار رشادت کرد به خطاب قاضی خان و پس 
ازان به غازی خان مخاطب گردید ؛ و بسال ( ٩٩۲‏ ه) بسن (۷۰) سالکی 


در اوده هند از حهان رفت و دارای تصانیف معتره است. ابوالفصل 


۲ تذ کره نصرابادی» ص ۰۴۸۳ 
"منتخب‌اللباب ج ۲ ص ۰۵۵۸ 


#۳۳۷ 


گوید که وی شمشیر را باقلم همراه ساخت. او مرد میدان و دانش بود» 
بعد ازو میر حسام الدین پسرش نیز یکی از اعیان دربار و مشاهیر 
شا رسای وق ۱ از تصانیف فاضی نظام رساله در اثبات کلام و بیان 
رسائل متعدد دارد " ۲ . 
خواحه نظام الدین احمد هر وی : 

خواجه نظام الدین احمد ولد محمدمقیم هروی از مشاهیر 
مورخین و رحال دوره اکبری است که ید رش محمد مقیم هروی در عصر 
بایر از ملازمان نزدیک بوده. و بخدمت دیوانی ببوتات نامزد بود» و 
بعدها از اعیان دربار همایون گردید. و در جلوس این پادشاه بَتخت 
شاهی دستی داشت و پس از چندی به وزارت دربار میرزا عسکری 
رسید . 
اما پسرش خواجه نظام الدین احمد در دوره اکبر یخی دربار و 
همواره رفیق رکاب پادشاه بود ۳" "» و یکی از فضلاء و موّرخین آن دربار 
بشمار میرفت. نظام الدین (طبقات اکبری) در سه جلد ضخیم نوشت و 
بعد از سبکتکین ذکر کرده و شرح وقایع دورة معولی را از بایر تا سال 


ماثرالامراء ج ۳ص ۸۵۷.مأثررحیمی» ج ۳ص ۰۱ 
۳" منتخب‌التواریخ» ج ۰۳ص ۱۵۳ تد کرة علماءص ۲ ۲۴. 
""" طبقات اکیری» ج ۲ ص ۷-۲۸ ۲. 

۲" "منتخب‌اللباب ج ۱ ص ۷ ۲۳. 


۳۲۸۶ 


حال اکبر مهم است. زیرا در اغلب وقایع ناظر و حاضر بوده است. نظام 
الدین احمد هروی در سال (۱۰۰۳ ه) از حهان رفته و اثر حاویدش 
(طبقات اکبری) یکی از کتب مهمه دور اکبری است. 
نظمی بلحی : 

از قریه فلور بلخ برخاسته و سالها در خد مت ند رمحمد خان بوده و 
در بلخ از جهان رفت و دورة حیاتش در حدود (۱۱۰۰ ه) است نمی 
دیوان اشعار و فصائد ی دارد ازوست : 

به سکه رخنه شد ازبس گریستم بی تو 
زسنگ سخت ترم من که زیستم پیتو ۲ 

نعمت اللّه هروی : 

پسر خواجه حبیب اللّه نورزئی هروی و از افغانان‌هراتست, که‌در 
حدود سال هزارم هجری حیات داشت و شخص سیاح و جهان گردی 
بود» نعمت اللّه از مورخین افغان است که کتاب خیلی قبمت داری را 
بنام (مخزن افعانی) در تاریخ رجال و انساب پسٍتون در سال (۱۰۱۸ه) 
در عصر جهانگیر نوشت» مشار الیه از ملازمین خان جهان لودی 
مشهوریست که در عصر جهانگیر حکمرانی صوبه های جنوبی هند 
داشت و نعمت اللّه را امر نمود که انساب افغانی را بنویسد» و برای 
تحفیقات این مسائل هیبت خان کاکر و غیره ملازمین خود را به 
یشتونحوا فرستاد و همان معلومات را نعمت اللّهدر کتاب مخزن فراهم 
آورد"". این کتاب از قدیمترین نسخ تاریخی انساب پشتون است که 


تد کره نصرابادی» ص ۰۱۴۲ 
۳" دیباچه مخزن افعانی قلمی» و دیباجه گرامر پتو. 


۳۳۹ 


شرح شهنشاهی افعانان در هند و هکذا تفصیل انساب و شرح حال 
رجال مشهور روحانی افغان را داراست» و نسخ قلمی آن دیده میشود. 
این کتاب را پروفیسور دورن در سال ۱۸۳ به انگلیسی ترجمه و از 
لندن نشر کرد . 
نعمت ال : 
وی پسر ملا رکن الدین و برادر عبداللّه شاعر پشُتوست که در 
عصر اکبر پیش از سال هزارم هجری در کوهسار پستونخوا حیات 
داشت و شخص دانشمندی بود» و رسائلی را در مسائل تصوف 
نکاشت که از آنجمله یک رسالهٌ وی در تعریف ذکر و فکر بقول درویزه 
۳۳۹ 
نمکین هروی : 
نامش محمد و مشهور به نمکین هرویست. مردی صاحب 
فضیلت بود و در حدود (۹۵۰ ه) در هرات میزیست و در رباعی گوتی 
شهرتی داشت. این رباعی ازوست : 
دررقص ج و آسستین بسربر مسیکرد 
صد عشوه شمایلش بهم در مسیکرد 
می‌آمد و آرزوش‌دریا مسیریخت 
میرفت و امید خاک بر سرمیکره !۲۳ 
تیکیچته : 


مف ۰ 


از شاعرات پسْتو و دختر شیخ الله داد مموزی است. که در اشنعر 


1 کرة الابراره ص ۰۱۷۰ 
۲ مجمع الفضلاء» ص ۲۵۷ خطی. 
۳۲۰۶ 


پدر و جدش رهنمایان ممن زیها بودند» محمد هوتک از کتاب اولیای 
افعان نقل میکند » که این خانم افعانی از عارفات دهر بوده و در علوم 
دینیه بصارتی داشت» و عمری را بریاضت و خداپرستی سپری کرد . 

وی بسال ٩۹۵۱(‏ ه) در حباله شیخ قدم متی زی در آمد و بسال 
(۹۵ ه) از بطن وی یکی از عرفاء و مولفین معروف افغان شیخ قاسم 
متی زی در بدنی پشاور بدنیا آمد. 

این عارفة افعان کتابی بنامی (ارشاد الفقراء) نظم کرده و بسال 
٩۱۹(‏ ه) بیایان رسانیده. که پدر محمد هوتک آنرا در سفر بنون دیده 
بود و ان تذکره نگار افغان بیتی چند از ان کتاب بروایت پدر خود در 
یه خزانه نقل و ضبط کرده است ۲۲۳ 
خی کلبالی: 

از شعرای کایل است که در عهد حکمرانی میرزا ابراهیم بن 
سلیمان میرزا به بدخشان رفت و در آنجا نشو و نما یافت از اشعار 
اوست : 

طسور من نیسکی و رسمآن گل رعسنا بدیست 
راست میکویند در عالم که نیکی را بدیست۲۳ 

نگاهی کابلی : 

در حدود (۹۵۰ ه) زندگی داشت و از کسبه بود» که به تحصیل 
علم نیز می پرداخت. از اشعار اوست : 
خال‌تو فتنه‌خط بد رآمد یکی‌دوشد آفت بکرد فتنه برآمد یکی دو شد 
افتاده بود فتنهة زلف تو درحهان ناگاه کاکلت بسرآمد یکی دو شد 


)۲۷۲( 


۳ مجمع لفضلاءء ص ۲۱۳ خطی. 
۳۴۱2 


دیشب گرفته‌بود سرراه‌من‌سکی ناگه‌رقیبدرگذرآمدیکی‌دو شد 
دیشب اف کنده‌بود نکاهی نظریماه 
روی‌تو اش که‌در نظ رآمد یکی دو شر ۲۳ 


رو) 


واصف فندهاری : 
از شعرای فندهار است که در فن موسیقی مهارت و پیش از 
(۱۰۵۰ه) حبات داشت و به ابران رفت و در اصفهان فوت شد ازوست : 
در کم اه ل ذانفه شیرین نمیشوی 
تا نشکنی بسان عسل‌شان خویش را ۵ 
واصل : 
از شعرای بستو است که بعد از (۹۰۰ه) حیات داشت و اشعار 
وی دیده نشدهء فقط از تذکار غوشحال مان و غیره او را هی 
شناسیم "". 
واصلی کابلی : 
از شعرای کایل است که شخص محد وبی بود و بسال ۹٩۱۸(‏ ه) از 
جهان رفت ازوست : 
زدل‌پیکان زنگ آلود آن مسهوش برون‌آید 


۲۱۷۷ 


بسان شعله سبزی که از آتش‌برون‌اید 


۳ مجمع الفضلاء ص ۳۰۳. 
نصرآبادی» ص .۴٩۹۳‏ 

۳" تاریخچًسبکهای شعرپنتو 
۳ روزروشن» ص ۰۷۳۳ید بیضا. 


۳۳۲, 


وافعی هروی : 
نامش این علی و در ملازمتا کبرشاه بود ازاشعار اوست : 
سسرزلفش بران‌رخ از نسیمآه ما لرزد 
جو دود شمع ک زآمد شد باد صبا لرزه ۲۷۸۱ 
والای فطغنی : 
ضیاء الدین حسین وزیر اعظم متخلص به (والا) معروف پاسلام 
خان از سادات خوست قطعن و در عصر شاه جهان به همت خان و اسلام 
خان مخاطب گردید » و مدتی صوبه داری کشمیر داشت و در سال ششم 
دور مذ کور بمنصب بزرگ و صوبه داری اکبرآباد مفرر شد » و در سال 
( ۱۰۷۴ ه) مرد» وی طبع خوبی داشت از اشعار اوست : 
وسعتی پید | کن ای صحرا که امشب در عمش 
لش‌کرآه من ا زدل خسیمه بیرون میزند ۲۷۹ 
مولانا والهی : 
از شعرای بلخ است که شاگرد مولانا واصلی بود. دیوان اشعار 
داشت و در کبرسن بسال ( ۹۷۷ ه) در بلخ از جهان رفت» ازوست : 
گرفتاری چو من در کسنج محنت مسبتللا اولی 
بکسوی عاشقی افتاده پامال جفا اولی 
بطوف کوی خوبان خواهم از سریا کسنم هردم 
که‌در کوی پری رویای بسررفتن زپا اولی ۲۸1 


7 منتخب التواریخ» ص ۰۳۸۲ 
۳ جرا غ انجمن» ص ۰۱۱۳ 
۲ مجمع الفضلاءء ص ۰۱۹۸ 


٩۳۴۲ 


وداعی هروی : 
درکدشت‌ و در فراق و طن از هند جنین شکوه دارد : 
سواد هند که بر ظلمت است حون شب هحران 
کسی که‌آم_د‌این جا بحسرتست و ندامت 
زملسک هند وداعی مجو غنیمت و بگذر 
غنیمت استا کر جان بری اند بای ۳۵۱ 
وصالی بلحی : 
میرک وصالی از طعای بوغه مضافات نهر سمانه بلخ و سادات 
انجاست بحدت طبع سلیم و سرعت فهم معروف بود» نستعلیق را خوب 
مولانا مشففی است. در سنه ( ۹۸۳ ه) بقاتی مو لف مجمع الفضلاء با 
او ملاقاد کرده‌بود» ازوست : 
صسبح که بهر بزم می سوی جمن شتافتم 
وفای هروی : 
از شعرای کهن سال هرات است که مدتی در حدود (۱۰۵۰ه) در 
هند بوده و باصفهان رفت و در انجا درگذشت از اشعار اوست : 
کوته تر است از مه ما نگاه ی (۳۸۳) 


۷ منتخب التواریخ» ج ۰۳ ص ۳۸۲. 
۲۸ ۰ ۱ ص ۰.۲۳۲۲ 
۱۳09۹۹ 


تصرابادی» ص ۰۳۹۴ 
6۳۳۳ 


وقوفی هروی : 
از علهای عضر اک است که در بدعشان سگونت3 اشت: و به مس 
واعظ مشهور بود از اشعاراوست : 
گر سرم خاک رهت گسردد و برباد رود 
نیست ممکن که خیال رخت ازیاد رو (۲۸ 
ویسی هروی : 
از شعرای صاحب دیوان است که به کاتبی مشهور بود» و بمعیت 
ساغری هروی به حرمین شتافت» ویسی یک تذکرةٌ مذکر احباب را 
بسال (۹۸۳ ه) بقلم خود نوشته که این نسخه در کب خائه برلین 
موحود است‌ازاشعار اوست : 
رفتم بسیر با ع وطواف بنفشه زار 
آمد زهر بنفشه‌مرا بوی زلف‌یار 


مدام جسهره ام از خون‌دیده رنگسین است 
گلی که جیده ام ازبا غ‌عاشقی این است 
مکو بنظم تو تحسسین نکرد ویسی پار 


مه (۲۸۵) 


که‌یک تبسم او صد هزار تحسین است 


)۲۸۴( 


وت منتخب التواریخ» ج ۳۲.ص ۰۳۸۵ 
٩‏ خرزینه گنج الهی بحواله سبرنگر مستشرق. لطایف نامه فخری» طبع لاهور» ص 
۰ - ۰۳۱۱ 


۳۴۵ 


ره) 
هاشم قندهاری : 
فندهاری بود که در لاهور تولد یافت» در نجوم و رمل شهرت 

داشت و بدربار جلال الدین اکبر دارای قرب تمام بود» شعر نیکو 
میکفت» در قصیده ایکه در تولد شهزاده خسرو بن سلیم 
گفت از مصراع اخیرش تاریخ تولد بر می آید و مصدر است باین 
ابات: 

از فران مهر و ماه و نجم این جرخ کبود 

گلبدن مهر و مهی آمد به بستان وجود 

گوهر مقصود از کان همایون شد پدید 

انجم مسعود طالع شد زبرج عز وجود 

سالها گردون بکرد مه بهر سو میدوید 

زان جنین دری بچنگ آورده زین بحر سعود"*" 


هدایت ددخشی : 
رفت و در حضور عبد الرحیم خان خانان راه یافت. و اشعار نعز می 
سرود» و بر وزن مثنوی مولانای بلحی و خسرو و شیرین مثنویاتی را 


منظوم کرد و دردهلی در شوال (۱۰۵۰ ه) از حهان رفت ازوست : 


مجمع» ص ۳۸۰. 
6۳۴۰ 


زمرک خسویش شنیدم بنای عیش امد 
زهی خدا که کند مرگ را پیمبر من!۲۹۲ 
همت حان : 
داری اللّه آباد و اکیرآباد و اجمیر داشت و بمنصب امیرالامرائی ارتقاء 
جست و بسال (۱۰۹۲ ه) در اجمیر از جهان گذشت» وی یکنفر افغان 


ادیب و علمپروری محسوب می شود و شعر نعز میکفت ازوست : 





بحز خاربکه محنون داشت در دل ۳ 


)۲۸۸( 







پیابان حنون ساری ندارد 
همت سیستانی : و طله "مین لودین ۲ 
بسر ملک حمزه است که از سیستان بهند وستا* قکتودر انجا 


بدربار شاه جهان تقرب جست و شخصی بود عالم و ادیب از اشعار 


اوست : 
رو سندلان به‌ ند نکردند روشناس 
در سب جرا ع ائینه حاموش می سود 

نسبت فخر زنقص کهرو کسم خردی است 

اد بخ 2 ۱ (۲۸۵) 

۲ جرا انجمن» ص ۱۳۳. 

۷ جرا انجمن» ص ۱۳۴. 

۷ نصرآبادی» ص ۵۳. 


۳۳۷9 


(ی) 


باری هروی : 
از قم آی‌حرات است کددر دوه (»۱ هیاس تیست: ور مدش 
دربحارا بود» و دیوان شعرازوی بیادگار مانده» این مطلع ازوست : 
جون زمعسنی نیست خالی عاشق صورت پرست 
پی بمعنی می برد عاشق بهر صورت که‌هست "۲۹ 
یحیای سبزواری : 
از سبزوار هرات بود و در نظم فدرتی داشت در اوائل منشی تورم 
خان اوزبک بود. بعد ازان بعراق و حرمین شتافت. در مکه معظمه 
بسال (۱۰۳۵ ه) وفات‌یافت ازوست : 
چنان‌بهار من زاتش رخ گل سسوخت 
که‌تا نسیم خبریافت جان سنبل سوخ ت۲۹ 
یکتای بلحی : 
از شعرای بلخ است که در حدود (۱۰۰۰ه) زنده بود و در ماوراء 
النهر بخدمت امام قلی خان‌پادشاه آنجا میزیست از اشعار اوست : 
جد به شوقم که جا در بزم نازم داده اند 
پیر عشقم مسلک ناز و نیازم‌داده اند 


مد کر اباب ص ۰.۳۰۹ 
(۲۹۱) ۰ 


نصرابادی» ص ۰.۳۸٩‏ 
#۳۴۸ 


ریزه الس‌ماس دردم هسمزیان تیغ عشق 
عمر ها در بوتهٌ جوه رگدازم‌داده اند ۱۳۷ 
ملایکانهة بلخی از شعرائی است که در بلخ بخدمت امام قلی خان 
در حد ود سال‌هزارم‌هجری می زیست. از اشعار اوست : 
عسرق ه رگه کزان رخسا رآتشناک می افتد 
گل خورشید میروید اگربر خاک می افتد ۲۹۳ 
پونس : 
یونس از شعرای یسْتو است که در حدود سال هزارم هجری می 
زیست و از شاگردان و پیروان سبک رحمان باباست. و دیوان نفیس 
اشعار از وی بیادگار مانده که او را در شعرای درجه اول این زبان جای 
مبدهد » از اشعار اوست : 
پهیو خال که‌یو په لس شي عسجب‌نهدی 
که‌به دوه خاله شمبره شی لس په‌صد ۱۲۳ 


۳ تصضرآبادی» ص ۰۱۴۴ 
(۰)۲۹۳. ۲ 


بصر بادی»ص ۱۳۲ . 
۳ بشتانه شعراء ج ۱ ص ۲۰۲. 


)۳۴۵( 





فصل دوم 


رحال حریی و اداری 





رجال حربی و اداری افعان در هند بدوره معولیه بسیار و عبارت 
از اشخاصی اند که در انحا بحیث رئیس و شاه بوده. و مدتها 
حکمداری کرده اند و شرح حال شان و ظیفه تاریخ افعان در هندوستان 
بوده» از وظیفه مبحث ما خارج است. بنا بران درین فصل فقط بذ کر 
رجال و اسخاصی می پردازیم که در امیراطوری معولیه در هند 
ماموریت داشتند. و اصلاً از خاک وطن ما هستند. تا اين بهلوی 
تاریک تاریخ‌ما درین دوره نیزروشن گردد ؛ 
احداد مهمند : 

از صاحب منصبان عصر شاه جهان است که منصب هزاری و 
ات سوارداشت و در حواشی کوهساریشاور مامور بود". 
احمد نیک کابلی : 

از رجال اداری عصر شاه جهانست که با شاهزاده محمد سحجاح 
بوده و بسال (۱۰۴۰ ه) در ماه شوال به فوجداری ملتان مقرر گردید ؛ و 
تاایک سال بعد حکمرا ن‌آنجا بود وی به اتکه مشهور است(". 


""یادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۰۳۱۰ 
""یادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۰۴۲۱-۳۷۲-۳۰۴ 


۳۵.۶ 


احمد خان نیازی : 

ولد محمد خان و بسال(۱۰۳۹ ه) منصب‌هزار و پانصد داشت و 
بسال (۱۰۴۲ ه) در حنگهای دول ت آباد دکن شرکت حست و از صاحب 
منصبان مشهور این عصر است"". 
اسد خان کابلی : 

پسر معصوم خان کابلی و نامش شجاع است در رجب (۱۰۴۲ ه) 
از طرف شاه جهان بنمصب هزار و پانصد سوار مقررو بخطاب اسد خان 
و تهانه‌داری غزنی نائل شد۳. 
افتخار خان کابلی : 

ولد احمد بیگ اتکه است؛ که در سال (۱۰۳۷ ه) به خطابت 
مخلص الد وله افتخار خان مخاطب و در رجب (۱۰۳۸ ه) به فوجداری 
جمون باضافه هزار سوار بنمصب دوهزاری نائل گردید و بسال (۱۰۳۹ 
ه) به منصب هفت هزار و پانصد ارتقاء جست. 
بابوخان کرایی : 

از رجال دربار شاه جهان است که در حین جلوس این پادشاه به 
اضافه پا نصد ی سه صد سوارء و خلعت خنجر مرصع مقرر و بعد ازان به 
منصب دوهزاری پانصد سوار نایل و در سال سوم دوره شاه جهان 
(۱۰۴۰ه) از حهان رفت"". 


۳"پادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۵۰۹-۲۹۱ 

""یادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۴۵۱ 

*پادشاه نامه» ج ۰۱ ص ۰۲۹۹-۲۵۸-۱۹۸ عمل صالح» ج ۰۱ ص ۲۸۷. 
""یادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۰۱۲۱ 


4۳۵۱۸ 


باز بهادر افغان : 

از اشخاصی است که در هند به تشکیل سلطنت مستقل پرداخت» 
و در عصر اکبر در مالوه حکومت مستقل داشت و تا مدت (۴) سال 
خطبه و سکه بنامش جاری بود بعد از انحلال دورةٌ پادشاهی بدربار 
اکبر رسید و درسلک امرای دو هزاری‌داخل بود!". 
بهادر خان روهیله : 

در حین جلوس شاه جهان منصب چهار هزار سواری داشت. وبه 
تیولداری کالیی مقرر شد » در ۴ جمادی الاولی (۱۰۳۸ ه) قلعه ایرج 
را کشود و در جنگهای دکن در ۱۰۴۰ شرکت داشت و همدرین 
جنکهای در بیجایور بدست دشمن افتاد» و سال (۱۰۴۱ ه) از دست 
آنها رها شد (. 
بهلول بدخشی : 

در عصربابریکی از عمائد دربار و عمدة الوزراء بود". 
بهلول میانه ‏ 

در سال (۱۰۳۷ ه) ماه رجب از طرف شاه جهان بمنصب چهار 
هزاری سه‌هزار سوار مقرر گشت و در رییع الانی (۱۰۳۹ ه) جاگیر دار 
بالایور بود. و در نهضت خان جهان لودی مشهور به تحریک 
احساسات ملی پیش وی رفت و بر خلاف حکومت مفول داخل جهد 
گرد ید (. 


۳"طبقات اکبری» ج ۲ ص ۰.۴۴۲ 

"پادشاه‌نامه» ج ۲» ص ۰۴۲۴-۲۴۷-۱۱۷ عمل‌صالح» ج ۱. 
"یادشاه‌نامه» ج ۱ص ۰.۵۳ 

"یادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۰۲۸۹-۱۸۲ 


۳۵۲3 


پردل خان : 

نامش پیرا و پسردلاور خان بریخ بود که در (۱۰۴۱ه) ۲۱ شوال به 
خطاب پردل خان بمنصب هزاری و چهارصد سوار مقرر و در (۱۰۴۳ه) 
به رتبهٌ هزاری هزار سوار ترفیع شد ۷. 
پیرخانه میانه : 

در عصر شاه جهان منصب هزاری هشتصد سوار داشت و بسال 


(۱۰۴۴ه) در احمد آباد هد وفات‌یافت". 


ترخان میانه : 

بعد از جلوس شاه جهان بمنصب هزاری و شش صد سوار مقرر 
کر و۳ 
حلال کاکر : 


ولد دلاورخان کاکر و برادر جمال خان بود» که در سال (۱۰۳۷ هی) 
باضافه پانصد سوار ترفیع و در سال (۱۰۳۹ ه) هر دو برادر با سعید 
خان‌درپشاور ماموریت عسکری داشتند ۳. 
حمال نوهانی : 

از قوم (لوایی) افغان و در عصر جهانگیر و شاه جهان منصب 
هزار و یانصدی. پانصد سوارداشت!*. 


۳"یادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۵۴۱-۳۸۴ 
۳یادشاه نامه ج ۰۱ ص ۰.۳۰۸ 
۳یادشاه‌نامه» ج ۱» ص ۰۱۱۹ 

۳ یادشاه‌نامه ج ۱ ص ۰۱۸۴ 
*یادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۷۹ 


۳۵۳ 


در عصرشاه جهان رتبه هزاری و جهار صد سوارداشت ". 
حیات درین : 

پسر علی خان ترین است که از مشاهیر رجال دربار جهانکیر بوده 
و در تته مقتول گشت» بسرش حبات خان در (۱۰۳۷ ه) از طرف شاه 
جهان بمنصب هزار و پانصدی نائل و در دکن به ماموریت نظامی 
رسید. و بسال (۱۰۴۸ ه) باسعید خان کابلی در قضایای قندهار 
بدخشان نامزد گردید و تهانه داری خان آباد به وی تفویض و بخطاب 
شمشیرخان و ترفیع رتبه نائل و بعد ازان بحراست بلخ مامور کردید . 

در سال (۱۰۹۰ ه) بهمراهی اورنگزیب بقندهار رفت و به 
نگاهبانی کلات گماشته شد. بعد ازان بمنصب دو هزار و یانصدی 
تهانه دار غزنی بود» و در سال (۱۰۳۸ ه) از طرف اورنگزیب بنمصب 
سه هزاری به حکمرانی کابل نائل آمد و بعد از چندی تهانه دار اوهند 


کنار اباسین بود ۳ 


حسن ببینی : 

در زمره امرای هزاری دربار اکبر بود و در سوات و باجور 
ت۳9 
خواجه جهان امینای هروی : 


در عصر اکبر از امرای هزاری بشمار میرفت و ماموریت های 


"" عمل‌صالح. ج۱. 
۲ ماثرالامراءءج ۰۲.ص ۰۱۷۹ عمل‌صالح» ج ۱ ص ۱۱۹ - ۱۲۴ 
۷ طبقات اکبری» ج ۲ص ۰.۴۴۵ 


۳۵۳ 


نظامی داشت*. 
دریاخان روهیله : 

قوماً داودزی پستون و در عصر شاه زادگی شاه جهان باوی 
محشور بود و در جنگ بنگال جوهر خود را نشان داد و شاه جهان به 
انعام یک لک روییه و چند فیل او را نواخت. و بعد از جلوش شاه 
جهان به منصب چهار هزاری ارتقاء جست و در صوبه بنگال تیول‌یافت 
ولی وقتیکه خان جهان لودی مشهور در مقابل شاه جهان نهضت فرمود 
دریاخان بیاس مراتب هم قومی و دوستی ملی به وی پیوست. و از 
بزرگترین همراهان آن رادمرد بزرگ گردید و برای تجدید عظمت دیرین 
افعان در هند کارنامه‌های دلاورانه نمود تا که عاقت دران راه سر خود 
را داد و طوریکه در شرح نهضتهای ملی درین کتاب میخوانید» در 
سال(۱۰۴۰ه)یایسرانش کشته گردید ۳. 
دلاور خان بریخ : 

از امرای دربار شاه جهان بود که منصب جارهزاری جارهزار سوار 
داشت» و جونپور از تیول وی بود» و در سال (۱۰۴۴ ه) از جهان 
ت۳۳ 
دلاور خان کاکر : 

نامش ابراهیم بود» در ابتداءبا میرزا پوسف رضوی میگذ رانید و 
در کتهره بحضور جهانگیر پمنصب بلندی رسید. در اوائل جلوس 


نا یرف ۱۳: ض ۳۱ 

۲ ماثرالامراء ج ۲ ص ۰۲۰-۱۹ عمل‌صالح ج ۰۱ ص ۰.۴۰۱ پادشاه نامهء ج ۱ ص 
۳۹1 

۳یادشاه‌نامه» ج ۰۱ص ۰۳۹۸-۲۹۷-۳۸۳ 


#۳ ۵ ۵ 


جهانکیر صوبه دار لاهور بود و در حین محاصرءٌ آنشهر دلاوری 
نمایانی نشان داد بعد ازان بهمراهی شهزاده شاه جهان در جنگهای 
رانا شمولیت داشت و در (۱۰۲۷ ه) صویه دار کشمیر مقرر و آنحا را تا 
کشتوار ۰" کروهی کشمیر فتح کرد و بمنصب چها هزار و یکساله 
محصول کشمیر نواخته شد ۲۷ و درا وائل جلوس آن‌یادشاه در گجرات 
بود "۳" و دو نفرفرزند انش جمال و جلال نیز شهرت بسزائی دارند. 
دلیر حان ر وهیله : 

نامش جلال خان و قوماً داودزی و برادر خورد بهادر خان مشهور 
است. که در حنگهای صفحات شمال افغانستان در عصر شاه حهان 
ماموریت نظامی داشت و بعد از ان‌در کالبی هند فوجدار بود و ازان 
پس بد کن مقرر گردید. و در سال (۱۰۹۷ ه) در سلطنت شاه جهان از 
حضورش به ترقی رتبه و نقاره نوازش‌یافت» و بعد از جنگ بنارس که با 
شهزاده شجا ع نمود بمنصب سه هزاری ارتقاء چست» و پس ازان بسبب 
دلیری هائی که در شاه جهان پور بهمراهی اقوام خود نمود بمنصب 
پنجهزاری رسید و در جنک اجمیر در مقابل توپ خانهٌ دشمن که هیچ 
یکی از امرای نظامی جرئت پورش نداشت هجوم برد» و همچنان در 
جنکهای بنکال جنان نام کشید که دلاوری های وی بقول صمصام 
الد وله ناسخ داستانهای رستم و اسفندیار است""" و بعد ازین در عصر 
اورنگزیب و در اغلب نبردهای خونین بیاری همت و فطرت سلیم 
انعانی شروزمند گردیده است. دلیر خان در حدود سال (۱۰۱۸ ه) از 


۳ ماثر الامراء ج ۲ص ۰۱۳-0۰ 
۳یادشاه نامه ج ۱. 
۳ ماثر الامراء ج ۲ص ۳ 


۳ 


حضور عالمکیر بصوبه داری ملتان مقرر شد » و یکسال بعد بد کن‌رفت 
بسیارضابط و همبشه فتح نصیب او میشد » بنا بران اورنگزیب همواره 
از وی متوهم بود. وقتیکه با شهزاده شاه عالم در دکن در آویخت و از 
انجا بحضور عالمکیر آمد . شهزاده بحضور پدر عرض شوی نمکود که 
این افعان پر شر و شور غبار طعغیان می انکیخت. بوصول این عرائض 
پادشاه را غریب اضطرابی در گرفت و گفت مرا فکر شاه عالم نیست. 
مشکل آنست که مبادا اگر باهم ساخته می بودند و فوجی که سردارش 
د لیر خان باشد » در معایل او عیر از خود دیکری را نمی بینم» پس هرکاه 
مرا با او سروکاری افتد جنگ دو سردارد*۳. 

بالجمله دلیرخان شخص دلیر و بزرگی بود. که به تقاضای 
علوهمت افعانی خویش با امپراطوری مثل عالمکیر همسری میکرد 
ولی این رادمرد دلیر باوجود خدمات و جان فشانی هائی که بدودمان 
معول نمود عاقبت سرنوشت شوم اسلاف افعانی خود را دید و بسال 
( ۱۰۹۴ ه) بسببکه عالمکیر از وی می ترسید به امرش مسموم گردیده 
و دراورنگ آباد جهان را پد رود گفت"". 
دولت خان لودی : 

از قوم شاهوخیل لودی است که در عصر اکبریکی از نامورترین 
مردان شجاع افعان بشمار میرفت و با خان اعظم میرزا عزیز کوکه 
ملازمت داشت و بعد از آن با عبدالرحیم خان خانان محشور بود» در 


۳ ماثرالامراء ج ۲ ص ۵۵ - ۰.۵۳ 
۲"ماثرالامراء ج ۲ ص ۵۵ - ۵۳. 


#۳۵۷ 


اغلب جنکها دلاوری نشان داد جون در سال (۱۰۰۹ ه) در احمدنگر به 
مرض قولنج درگذشت اکبر گفت که شیرشاه سوری دیگر از عالم رفت. 
بهر صورت دولت خان بقول صمصام الدوله از ابطال رجال و سرامد 
شجعان روزگار بود» اکبر شاه همواره از جسارت و جرأت او توهم 
ت۳۹ 
زین خان و سیف خان کو که و دودمان شان : 

این دودمان از ارکان سلطنت گورگانی است که سیف خان و زین 
خان پسران خواجه مقصود هروی مشاهیر آنند» مقصود علی در خانه 
همایون راه داشت و ملازم مادر جلال الدین اکبر بود» که‌بعد ازان دختر 
خواجه حسن برادر معصود در عفد ازدواج شهزاده سلیم آمد و تن 
سبب جزو دودمان شاهی اکبر گردیدند» و زین خان در اوائل دور اکبر 
بمنصب دوهزار و پنجصدی در مهمات صفحات افعانستان ماموریت 
های نظامی داشت. و بسال (۹۹۵ ه) حکومت زاپلستان به وی تفویض 
شد و سالها در کوهسار افغانستان به زد و خورد گذرانید» و در سال ( 
۳ ه) بمنصب پنجهزاری رسید و در سال ( ۱۰۱۰ ه) حینیکه در 
لاهور حکمران بود از جهان رفت"۳* وی در علم موسیقی دستی 
داشت. و گاهی شعر هم میگفت ازوست : 

آرام من نمی دهد این جرخ کج خرام 
تا رشته‌مراد بسوزن در آورد ۹ 

برادر دیکر زین خان سیف خان کوکه است که در اوائل جلوس 


۷ماثرالامراء ج ص۰۲ ص !. تذ کرة الخواتین. 
ماثر الامراء ج ۲ ص ۱۰۲ ۲. آئین | کبری» ج ۱» ص ۰۱۱۰ 
۳ منتخب التواریخ» ج ۰۲ ص ۲۳۵. 

۳۵۸ 


کبر برتبه جارهزاری رسید و بدلاوری و شجاعت نام کشید تا که بسال 
(۹۸۰ه) در جنگ احمد آباد جان‌داد» پسرانش شیرافکن و امان اللّه نیز 
مناصب عمده داشتند» زاهد خان کو که هم از منصبداران دو هزاری 
بود؛ و در سال (۱۰۵۵ه) مرد(۳. 
سعادت علی ددخشی : 

از امرای‌هزاری دربار اکبر است که‌بعد از (۹۵۰ ه) میزیست 
سلیم خان کاکر : 


در حدود ٩۵۰(‏ ه) زنده بود» و در هند بدرباراکیر منصب هزاری 
داست ...۰ 


۳۱ 9 


شاه محمد خان کلانی : 

سار کوشید و باقوای صفوی مقابله کد. و الا حکمران مستقل 
بمنصب دو هزاری به حفظ کوت و حکومت آنجا گماشته و مد 
ان به ماموریت های دیگری هم رسید و بعد از (۹۸۰ ه) در گذشت 
پسرانش عادل خان و قیام خان نیز از صاحب منصبان دوره اکبر و 
حهانگیری اند ۳۳. 


۲آنین اکبری» ج ۱ ص ۰۱۱۰ مأثرالامراء ج ۲ ص ۰۳۷۰-۲۷۳ 

"ین اکبریء ج ۱ءص ۰۱۱۱ 

۲ ین کیرش دج سس اب ۰ 

۳ماأثرالامراءج ۲» ص ۵۴۵. آئین اکبری» ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 
#۳۵۵ 


شاه بیک خان کابلی : 
از مشاهیردربار شهزاده محمد حکیم حکمران کابل بود» و بعد از 
فوت میرزا بدربار اکبر شتافت و در سلک امرای سه هزاری مقرر شد» 
و : ۰ (۳۴) 
ولد معصوم خان کابلی است که در عصر شاه جهان رتبه هزاری و 
اد سب ار داشت ۳ 
بسر کلان نظر بهادر خویشکی است که بسال (۱۰۵۷ ه) از طرف 
جوناگده ترقی کرد و بعد ازان در جنگهای دکن با شهزاده اورنگزیب 
همراه بود» و کارنامه های درخشانی نمود» و درازای آن بمنصب سه 
هزاری دو هزار سوار ترفیع یافت. و از کومکیان دکن بود که قلعه 
جاکنه را ذ ات مفتوح ساخت"". 
پسر میریار محمد عزنوی است که در ابتداء ملازم میرزا کامران 
بوده» و بعد ازان بدربار همایون در هند رسید» و در دودمان شاهی راه 
یافت. شمس الدین تا دم آخر با همایون رفیق بود» و زوجه اش به 
شهزاده محمد ا کر شبر داد» و در فندهارباوی بود بعد از فتح دوباره 
هند شمس الدین بحکومت سرکار حصار که حاگیر شهزاده ا کر بود» به 


۳ طبقات اکبریج ۲ص ۰۳۳۰ تاریخ سند معصو می. 
۵ یادشاه نامه ج ۱ ص ۰.۳۰۸ 
""ماثرالامراءج ۲» ص۱۷۰. 


۳۹۰۶ 


خطاب خان اعظم مقرر گردید» و بعد ازان یکی از بزرگان دربار اکبر 
بشمار رفت» و به مهمات امور سلطنت و وکالت می پرداخت تا که در 
رمضان سال ٩۱۹(‏ ه) در دربار اکبر از دست ادهم خان کشته گردید. 
بعد از وی دودمان شمس الدین خان به اتکه خیل مشهور و همه از 
اعیان سلطنت اکبری بودند . که کمتر از چهار هزاری رتبه ند اشتند ۳۷. 

نامش حسین خان و در برهانپور در عصر عالمگیر ماموریت 
داشت. بعد ازان فوجدار جمون گردید و پس از خدماتیکه در بیجاپور 
نمود بخطاب شمشیر خان و درجه امارت رسید. و با شهزاده 
محمداعظم محشور بود. بعد از وفاتش پسران وی محمدعمر و 
مخبید شمان در دوبار ول راه وا شور ۳ 
شهباز خان روهیله : 

معروف به شیرخان از صاحب منصبان سه هزاری دو هزار سوار 
دور شادجهان اس تکهد ر سال ( ۱۳۳۱ )در هگ فات‌شد ۳۷ 
شهداد خان خویشکی : 

نامش عبدالرحیم است که بعد از خدمات حنک تته در عهد 
شهزاده محمداعظم پسر عالمکیر به خطاب شهد اد خان نائل شد و در 
صفحات جمون ماموریت عسکری یافت و در عهد محمدشاه حکمران 
هانسی بود. و بقول صمصام الد وله قسمی نقش او نشست» و رعب او 
دردلها جای کرد که در سوالف ایام کمترنشان دهند . 


۳ ماأثر الامراءءج ۲ ص ۰۵۳۱ طبقات اکبری» ج ۰۲ ص ۰۴۲۷ 
۷ ماثر الامراء ج ۲ ص ۰.۱۸۲ 
۳" پادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۲۹۸. 


۳۱۶ 


بعد از ضبط و ربط آنجا که مرکز شورشیان بود از طرف محمد شاه 
به رتبه شش هزاری و اعزازات زیاد نایل آمد» و در جنکها نادرشاه 
کشته کردید. بعد از وی پسرانش در هند دارای تیول و جاکیر 
بودند(۳. 
شیرخان نرین : 

یکی از مشاهیر قندهار است که در سال (۱۰۳۱ ه) در پشین علم 
ادراک رسا داشت و به ریاست موروثی فائز گشته در ان سرزمین علم 
استقلال بر افراشت. و از مترددین عراق و هندوستان زرهای خاطر 
خواه بطور راهداری میگرفت؛ بعد از ان بشرحیکه در مبحث وفایع 
عصره شاه حهان گذ شت. باعلی مردان خان حکمران قندهار در آویخت 
و ازانجا به‌دربارهند رفت و طورنفی البلد بمنصب‌دو هزاری و تنخواه 
و جاگیر زیاد درپنجاب می زیست چون شیرخان و جاهت ملی داشت و 
در افوام خود دارای نفوذ و افتداری بود بنا بران شاه جهان او را در 
اکبر آیاد نظربند نکهداشت. و اولاد و احفادش نیز در محبس معول 
بودند» همان بود که این رادمرد غیور افعان بجرم وطنخواهی در 
محبس اکبراباد مریض و مدفون کردیده و در ریعان جوانی از جهان 
در گذشت۳: 
صادق محمد حان هر وی : 

پسر محمدباقر هروی است که وزیر قراخان ترکمان حکمران 


۲ ماثر الامراءج ۲» ص ۰۷۱۱ 
۲ مان الاب | ۰ ۰۲ ص ۰.۱۵۸ 


«۳۹۳3 


خراسان‌بود» از انجا بهند رفت و با پیرام خان‌محشور و درسلک امرای 
دربار مغول درآمد» صادق محمد نشیب و فراز حیات را در هند دید و 
در اغلب جنکها شرکت جست و به دلاوری و ادارهٌ درست نام بر آورد و 
در پتنه هند دارای اقطاع بود تا که در سال (۱۰۰۴ ه) از طرف اکبر 
بمنصب پنجهزاری رسید و در دهولیور بیست کروهی آگره عمارت و 
مقبره و قرای زیات ساخت و در همان حاسال (۱۰۰۵ ه) از حهان رفت» 
پسرانش زاهد خان و دوست محمد و یارمحمد از عهد اکبری تا عصر 
شاه حهان مناصب عمده داشتند۳» که از انحمله محمدعزیز 
کوکلتاش فرزند وی بخطاب خان اعظم و منصب پنجهزاری مقرر و 
یگی از اعبانو علمای درنار اگیر نو ۳۳ 


عبدالرحمن درنابی : 

از اعیان کابل و در جمله معتمدان دربار شاه جهان بود که در 
حوادث کابل دستی داشت و همواره مدار امور مهم اینولابود(۳۳. 
عبدالرحمن روهیله : 

از امرای هزاری دربار شاه جهان و از مشاهیر افعان است در 
ند ۳۹ 
عبدالر وف مبابه : 


ولد عبدالحکیم بهلول خان قوم میایّه افعان است این شخص در 
عهد شاه جهان در بیجایور سردار و مختار کل بوده و بعد ازو 


۳ ماثرالامراء ج ۲» ص ۰۷۲۴ 
۳" طبقات اکبریج ۲ ص ۲۸ ۳. 
۳ پادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۴۰۹ 
*یادشاه نامه ج ۱ ص ۰.۲۰۸ 


٩۳۰۲ 


عبدالروف پسرش در سال (۱۰۹۷ ه) پفتح بیجاپور موفق آمد و 
بمنصب شش هزاری و خطاب دلیر خان رسید . و در سال (۱۱۱ ه) از 
طرف اورنگزیب بمنصب هفت هزاری نائل و بعد از فوت اورنگزیب در 
بنکاپور بیجاپور فوجداری و جاگیر داشت و تا اواخیریکه انگلیس ها 
بر هند تسلط می حستند. احفادش دران حدود امارت و سمت ریاست 
8 
عتمان روهیله : 

از مشاهیر افعانان هند و عم بهادر خان روهیله است. که در عصر 
شاه حهان منصب‌هزاری هفتصد سوارداشت۳۳. 
علاول در ین : 

ولد ابایکر ترین و اصلاً از وادی شین قندهار است» که در عصر 
شاه حهان (۱۰۴۲ ه) ره‌هزاری داشت"۳۸. 
علی فلی اندرایی : 

از امرای دربار اکبر است که بمنصب هزاری ماموریت های 
نظامی داشت"۳. 
فتو افغان : 

اولا یکی از صاحب منصبان دربار سلیم شاه سوری بود؛ که بعد 
ازان بدربار اکبر بمنصب دو هزاری رسید و از مشاهیر جنگی آن عصر 


""ماثرالامراء ج ۲ ص ۵۵ - ۵۲. 
۳ یادشاه‌نامه. ج ۱ ص ۰۳۰۸ 
یادشاه نامه ج ۱۱ ۷۲ ۰.۴ 

۲ کین کیر ید دسا 


۳ 


۳۳ 
از رجال حربی دربار اکبر و در سلک امرای دو هزاری داخل 


تس 


در سال ( ۱۰۳۷ هم) از دربار شاه جهان بمنصب سه هزاری مقرر و 
درین سال با سعید خان در کابل بوده و در حنگهای صفحات شمال 
شرکت حست. و در حدود (۱۰۴۱ ه) مبوات به وی طور تبول داده شد» 
و در سال (۱۰۴۲ ه) در سلک مامورین نظامی در حنکهای دولت آباد 
دکن شمولیت ورزید *. 
مبار ک خان نیازی : 

پسر مطفر خان ولد محمد خان قوم نیازی است که در حد ائت سن 
در سلک ملازمین جهانگیر داخل و در عصر شاه جهان (۱۰۳۹ ه) به 
مرتقی گشت. و مدتی در کومکیان صوبهٌ کابل داخل بود» و بسال 
(۱۰۲۳ ه) به تهائه داری و تبولداری کوهسار سرحد افعانستان 


(ینگش) کماشنهشد » وی در هند قصیه‌آشتی را تعم کرو 


۲ طبقات اکبری» ج ۰۲ ص ۴۴۰. 

"این اکبری» ج اءص ۰۱۱۱ 

۲ یادشاه‌نامه» ج ۱ ص ۵۲۱. 

۲ ماثرالامراء ج ۰۳.ص ۰۵۱۳ یادشاه نامه» ج ۱ ص ۰۳۹۹-۳۰۷-۲۹۸ 


۳ 


متهور خان خویشکی : 

نامش رحمت خان و قومش حسین زی خویشکی است. که با 
شهزاده عالمگیر محشو بوده» و در جنگهای زیاد مردانگی نشان داد 
و بخطاب جان باز خان مخاطب شد و مراتب مختلفی را دیده و دربسی 
از حصص هند ماموریت‌های نظامی داشت» و بعد از فوت عالمکیر که 
پسرانش بسر و روی یکدیگر میزدند به متهور خان مخاطب شد و در 
غره ربیع الثانی (۲ ۱۱۵ ه) بعمر (1۰) سالکی از جهان رفت » به علم و 
سافتش رل غربنی دشک ششضص تریستده و عالمی بر و۳۳۹ 
نظر بهادر خویشکی: 

از صاحب منصبان مشهور عصر شاه جهان است که در فسور 
پنجاب نشو و نما یافت و در رجب (۱۰۳۷ ه) بمنصب هزار و پانصدی 
رسید و در میدانهای متعدد دلاوری های خارق العاده نشان داد و در 
سال (۱۰۵۹ ه) برتبه سه هزاری ارتقاء یافت» وی در قشون کشی های 
شاه جهان به بلخ و بدخشان و قندهار شرکت داشت. و در سال (۱۰5۰ 
ه) رتبه اش به جهار هزاری ترقی کرد و شخص متدین و منصفی بود. 
که بسال (۱۰۱۲ ه) در لاهور از حهان گذ شت(۵۵. 
نصیب خان شیرانی : 

بعد از جلوس شاه جهان به خلعت و منصب هزاری و هفتصد سوار 
نائل آمد و از رجال حربی آن‌دوره است" . 


۲ ماثر الامراء ج ۳ص ۰ - ۷٩۲‏ . 


۶ عمل‌صالح ج 5 ماثر الامراء ج ۳ص ۸۳۰ 
""یادشاه‌نامه ج ۱ ص ۰۱۱۹ 


(دد۳) 


اسندر اک 


در مبحث تشکیلات بعد از صفحه ۱۹۹ عایدات مالی ولایات 
شرقی افغانستان یعنی قندهار و غزنه و کابل و بنگش را از روی مأخذ 
هندی دوره آل‌بابر شرح داده ایم. 

اما آنجه درین عصر از ولایات غربی افغانستان موقتاً به سلطه 
اجنبی صفویان پارش تعلق داشتند. شرح مالیات آن در کتاب تذکرة 
الملوک (تالیف حدود ۱۱۳۷ ه) وارد است. 

این کتاب بسیار مفید و جامع که دارای احصائیه های رسمی و 
تشکیلات دور هوتکیان افعانی در اصفهان است. از طرف موّلف 
نامعلومی بحضور اعلیحضرت شاه اشرف هوتک تقدیم شده. که 
نویسنده آن بر اسناد رسمی دفاتر سلطنتی هوتکی در اصفهان در 
دسترس داشت» و تمام احصائیه های مداخل و عواید سلطنت هوتکی 
و اواخردورة صفوی را به تفصیل در تحت تشکیلات اداری هر ولایت» 
درین کتاب ضبط کرده است. 

این کتاب مفید و نفیس را استاد مینارسکی از روی یک نسخه 
خطی نمبر ٩۴۹۲‏ کتب شرقی موزةٌ بریتانیا در سال ۱۹۴۳ در سلسلهٌ 
نشرات کیب میموریل بطبع عکسی با ترجمه و تعلیقات و تفسیر بسیار 
مفید و جامع از لندن نشر کرده است. که اینک ملعومات ذیل درباره 


۳۰۹۷3 


تکمیل موضوع متن این کتاب از آن اقتباس میشود : 


ولایت هرآت: 

در تحت‌اداره بیگلربیکی» مداخل آن: 

۷ تومان و ۱۰۳۴ دینار و ۲۱۷۲ نف ملازم. 
حکومت های مر دوطه هر ات : 

حاکم مامروجاق: ۳۲۱۷ تومان و ۵۵۳۱ دینار و ٩۷‏ نف ملازم. 

حاکم فراه: ۴۷۸۹ تومان و ۱۸۷۳ دینار و ۱۰۳ نفر ملازم. 

حاکم خواف: ۱۴۳۴ تومان و ۲۱۲۴ دینار و ۲۷۱ نفر ملازم. 

حاکم بالامرعاب: ۳ تومان و ۳۳۱۱ دینار و ۰ نفر ملازم. 

حاکم پنجده: ۹۵۸ تومان و ۴۱۷۳ دینار و ۱۵۰ نفر ملازم. 

حاکم بادغیس: ۱۰۹ توامن و ۱۱۵۱ دینارو ۳۰ نفر ملازم. 

حاکم کرج: ۲ تومان و ۳۷۳۷ دینار و ٩‏ نفر ملازم. 

حاکم اورمی: ۴۵۰ تومان» و ۷۰۹۱ دینار و ۵۰۰ نفرملازم. 

حاکم غور: ۱۰۲ تومان و ۱۹۰۰ دینارو ۳۰ نفر ملازم. 

حاکم تون: ۱۲۹۰ تومان و ۳۱۰۰ دینار و ۳۰۰ نفرملازم. 

(از ورق ۱۱۴-۱۱۳ نسخهٌعکسی) 

باین تفصیل ولایت هرات مشتمل بر (۱۱) حکومتی مربوطه آن 
بوده و مالیات نقدی و ملازمان انسانی آن‌ضبط شده است. 

اما در تفسیر و تعلیق مینارسکی عواید مالی تمام ولایات شمال 
شرقی دولت‌صوفی و هوتکی که مصادف باعص رآل بابر هند شد. 


۳۹۸۵ 


باین تفصیل از موارد مختلف کتاب تذکرة الملوک تلخیص 
گردیده است: 

هرات: ‏ ۱۱۰۰دینار ۰ ۲۰,۸۸۹تومان ‏ ۵۴۹۲ملازه 

مشهد: ۲۱۸دینار ‏ ۲۵,۱۰۸تومان ۰ ۵۴۴۰ملازه 

قندهار: ‏ ۹۲۲۰دینار ‏ ۲,۸۹۲تومان ۰ ۱۷۸۵ملازه 


مرو: ۰ ۱۴۰ دینار ‏ ۷.۳تومان ۰ ۲۳۵۲ملازم 
سیستان: ۴۹۸۰ ینار ۱۰۳۹۱تومان ۰ ملازم 
جمع کل: ۴ سسدیار ۱۸۳۷۱ تومان ۹ ملازم 


ثراریکه در محله آینده (سال ۲ شماره ۲ -۴) در مقاله ارزش 
تومان و دینار توضیح شده. ارزش هر تومان ده هزار دینار بوده» و جون 
موّلف کتاب تذ کرة الملوک هر مسکوک یک مثال نقره قی آنوقت را 
مساوی ده دینار شمرده است (ورق ۳۸ ب) بنا بر آن سرجمع عواید 
مالی ولایت خراسان را از قرار ضبط فوق مینارسکی بحساب کنونی 
تخمیناً چنین تسعیر باید کرد : 

(۸۳۷۱) تومان که هر تومان ده هزار دینار گردد» جمله 
(۸۳۷۱۰۰۰۰) دینار است که بحساب هر ده دینار مساوی یک مثال 
نقره (۸۳۷۱۰۰۰) مثال نقره می شود و اکر قبمت هر مثقال نقر را 
اکنون (۵) افعانی بشماریم» پس سرجمع تمام عواید مالی خراسان در 
حد ود سه صد و جهل ملیون افعانی می شود که علاوه ازین در حدود 
شانزده هزار نفر ملازم انسانی را هم ازین سرزمین بطور مالیه گرفته 
ان : 


(۰د4۳ 


ماخذو مدار ک 


کتابهاتیکه در تحریر این کتاب از آن استفاده شده: 


0) 


گر عم حد< ور 


. اکبرنامه. سه حلد از ابوالفضل علامی» طبع کلکته ۱ ۳ 
. تزک جهانگیری. طبع میرزا هادی در لکهنو. کي 


یادشاه نامه ملا عبدالحمید لاهوری متوفی ۱۱۹۵ ه. طبع 
کلکته ۱۸۱۷ ع. 
عمل صالح موسوم به شاه جهان نامه - محمدصالح کنبو 
اهوری تألیف در حوالی ۱۰۷۰ تا ۱۰۸۰ هه دو جلد. طبع 
کلکته ۱۹۲۷ . 


۲ تاریخ هند تألیف دولافون ایم. اي اکسفقورد طبع تهران 


۹ش. 


. باپر موسس امپراطوری هند. از فرنارد گرو ناد فرانسوی؛ 


ترجمه جناب کهزاد . 


. اقبالنامهٌ جهانگیری از معتمد خان‌بخشی. طبع کلکته ۱۸۸۵ 


۳ 






ان دین ۲ 
عالمگیرنامه از منشی محمد کاظم سْ محمد ات۲۹۸ تور . 


طبع ۱۸۱۸ . 


۲ در هر موضوع و موردیکه درین کتاب از مأخغذی استفاده کرده ام» در پایان 
صفحات. عدد صفحه و حلد کتایرا نشان داده ام. 


۳۷. 


۱۰ 


۳" 


مأثر رحیمی» ۳ جلد. از ملا عبدالباقی نهاوندی تألیف 
۵ ده طبع کلکته. ۵ *»ت. 


. طبقات اکبری ۲ جلد. خواجه نظام الدین احمد هروی » طبع 


۱ ریاض السلا طین غلام حسبین سلیم» طبع کلکته. ۰ ت. 

دول اسلامیه» خلیل ادهم طبع استانبول» ۱۹۲۷ 2. 

آئین اکبری -ابوالفضل علامی -طبع لکهنو ۱۳۱۰ ق. 

. رثقعات عالمکیر از نشرات دارالمصنفین اعظم گد ه هند . 

. مأثر الامراء-نوام صمصام الد وله طبع کلکته ۱۳۰۹ ه. 
منتخب التواریخ عبد القادر پن مل و کشاه بدوانی» طبع کلکته 


. ۱۸۹۹ - 


. مد کر احباب - تالیف ٩۷۴‏ ه از حسن خواحه تقیب الاشراف 


بخاری» عکس از نسخه خطی کتب خانه برلین» متعلق بمرحوم 


. تزک بابر -طبع هند ۱۳۰۸ ه ترجمه عبد الرحیم خان خانان. 
. تاریخ فرشته-طبع لکهنو ۱۳۲۱ ق. 
. زينة الزمان فی تاریخ هند وستان - ملک الکتاب شیرازی - 


تاریخ مختصر هند - سید ابوظفر ندوی - طبع اعظم گده 
۵۵ 


۳.مجمع السلاطین نواب محمد غوث خان افعان - طبع بمبئی 


۹ ی 


«۳۷, 


۴.تاريخ‌هند جلد ۲ -ای مارسدن-طبع کلکته ۱۹۲۷ ع. 

۵ سجة المرجان سید غلام علی بلگرامی طبع بمبکی ۱۳۰۳ ق. 

۷ کرة الخواتین -عبدالباری اسی طبع لکهنو . 

۸. جرا غ انجمن -عبد الحکیم رستاقی -طبع دهلی ۱۳۰۹ ش. 

4 آتشکد؟ءآذر-طبع بمبگی. 

۰ تاریخ ایران-عبد اللّه رازی -طبع تهران ۰۱۳۱۹ 

۲.تد کرة هفت اقلیم-میرزا امین رازی طبع هند . 

۳ تذکرهٌ مجمع النفایس-تألیف ۱۱۲۱ ه 

۴ تد کرهة شمع انجمن - سید صدیق حسن خان -طبع بهوپال - 
۷ 

مطلع السعدین -نسخه خطی کتابخانه بو پولنه. 

۹.روضهالصفا -میر خواند -طبع لکهنو . 

۰ تاریخ معصومی يا تاریخ سند - نسخه قلمی و طبع بمبتی 
۸ *ت. 

۱ مفتاح التواریخ -جان ولیم پیل انگلیس طبع لکهنو . 

۲ب التواریخ - یحیی بن عبداللطیف فزوینی طبع تهران - 
۴سش. 


۳۷۳, 


۳۲ ترجمٌ انگلیسی بابرنامه با تعلیقات بیورج - طبع لندن 
۲ ت. 

و تاريخ‌هند -ارسکن-طبع لندن ۱۸۵۴ ع. 

۵ مخزن افعانی -نعمت اللّه‌هروی نسخه قلمی لاهور - ۱۸۹۳ 
ع 

۲ حیات افغانی-طبع‌لاهور - ۱۸۱۷ 2. 

۷ خورشید جهان شیرمحمد گندایوری - طبع لاهور - ۱۸۹۳ 
ع 

۸ آغرنامه(تاریخ‌منظوم جنگها ی آغربا افغانان). 

٩‏ جهانکشای نادری -طبع بمبکی. 

۰ نادرنامه منظوم-نسخه قملی متعلق به نگا رنده. 

۲تاریخ گزیده-طبع براون -لندن ۱۹۱۰ ه 
ق. 

۲ مخزن اسلام قلمی پسْتو از اخوند درویژه و اولادش. 

۰.1 مجله کاوه -طبع برلین. 

۷ دیوان قلمی دولت نسخه نادر یستو. 

۸ خان جهان لودی از اکبر شاه خان نجیب‌آبادی-طبع هند . 

0سلو ک العزاة از ملا مست زمند نسخه قلمی نادر. 

۰ تاریخ مرصع - افضل خان خیک از نشرات راورتی در 


۳۷۳, 


هرتفو رد -طبع ۱۸۹۰ ع. 

.٩۱‏ اشعار قرن ۱۷ -سی. ای بید ولف انگلیس 13:0۵:01 - طبع 
هرتفرد ۰ ت. 

۲ کلیات خوشحال خان - طبع و تصحیح از حبیبی از قندهار - 
۷ ش. 

۴ کتیبه‌های کوه جهل زینه و غیره در قندهار. 

۵ تذکرءً نصرآبادی تألیف ۱۰۸۳ تحریر ۱۱۰۵ ق نسخه قلمی. 

۰.۷ ذ کر مجدد -طبع هند . 

۷ تذ کر علمای‌هند از رحمان علی خان-طبع لکهنو - ۱۲۹۲ 


ق. 

۸ مقدمه گرامر پشتو از راورتی مستشرق انگلیس طبع 
کلکته ۱۸۵۰ ع. 

٩‏ یستونخوا د شعر هار او بهار از جم دار مستشرق فرانسوی 


۰ تد کره روز روشن عللاء الدین بسمل -طبع هند . 

۱ دیوان قلمی کاظم خان شید ا متعلق به نکارنده. 

۳" تاریخ افعانی از شیخ امام الدین متی زی نسخه قلمی نادر. 

۳ شکرستان افعانی مير احمدشاه رضوانی - طبع هند ۱۹۰۵ 
ی 


۳۷۳, 


۵ بهارستانافغانی میر احمدشاه رضوانی -طبع ۱۹۰۵ ع. 
مکتوبات حضرت مجددی ج ۱ طبع هند . 

۷ قاموس الاعلام شمس الدین سامی طبع استانبول. 
۸ سکینة الفضلاء از عبد الحکیم رستاقی طبع‌هند ۱۳۵۰ ق 
4 .ححه الاو رنکشاهبه تاش محمد القند وزی نسخه قلمی. 
۰ کلشن روه راورتی طبع هرتفورد (۱۸۹۰ ع). 

۱ مقد مه کلید افعانی پادری هیوز -طبع لاهور. 

1۲ کرةٌ حسینی محمد حسین سنبهلی -طبع لکهنو ۱۲۹۲ ق. 
۳ مجلهةٌآثار عتَيقَةٌ‌هند -طبع بمبتی ج ۰۱۱ 

۴ خزینةگنج‌آلهی. 

۸۵ سرو آزاد غلام علی بلگرامی طبع هند . 

0 تاریخجه شعریستو نگارش حبیبی. 

۷ کشف الظنون حاجی خلیفه طبع مصر . 

۸ تدکره سلطانی طبع هند . 

.یا الشعراء واله‌داعستانی. 

۰ تذکرة مرآة الخیال امیر علی شیر لودی طبع هند . 

۱ رویداد محلس معارف اسلامبه لاهور. 

۲ خزینه الاصفیاء مفتی غلام سرور لاهوری طبع هند . 
۳دیوان عبد القادر خان خیک طبع قندهار» از حبیبی ۱۳۱۷ش. 
۴تاریخ کشمیر» طبع هند . 

۵ خزانة عامره غلام علی آزاد طبع هند . 

1 ریاض العارفین طبع هند . 


۳۷۵ 


۷ محلهٌ کابل. 

۸ فوائد الشریعه اخوند قاسم‌پاینخبل طبع لاهور. 

. تذ کر آبحیات محمد حسین آزاد طبع هند‎ ٩ 

۰. نکارستان سخن از نورالحسن طبع هند . 

۱۱ قصهآدم خان و درخانی نسخه قلمی متعلق به نگارنده. 

۲ مثنوی حسن و ناز میر معصوم نامی نسخه قلمی نادر. 

۳ ید بیضاء آزاد بلگرامی طبع هند . 

۴ تاریخجه سبکهای شعر پسُتو نکارش حبیبی در سالنامه 
کابل ۰۱۳۱۹ 

۵ لطایف نامه فخری طبع لاهور. 

٩‏ تمدن‌هند گوستاولوبون ترجمة د که کی 
طبع آگره ۱۹۱۳ . «د 

۷ تذکرة الخواتین. وب لین لودین تور 

۱۰۸ جامی» نکارش علی اصغر حکمت طب که ی-۱۳۷۰. 

۹ بیه خزانه -محمد هوتک -طبع کابل - ۰۱۳۲۳ 

۱1۰. لنگوستک سروي آف اندیا -ج ۱۰. 

۱۱ مجمع الفضلاء (خطی) تذ کرةٌ محمدعارف بقائی اندجانی 
(حدود ۱۰۳۷ ه). 








۳۷۲۶ 


